
ای مرکز منطقه 30/10/1388مورخ / ا. پ 221۴0بر اساس نامه شماره فصلنامه علوم حدیث 
بوده و در ( ISC)از پایگاه علوم جهان اسلام ( IF) رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تأثیراطلاع

 شود.نمایه می( WWW.SID.ir)پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی به نشانی 

 
 کامل  93پاورقی ص 

 شود

 

 

 

 

 

 صاحب امتیاز:
 حدیثگاه قرآن و دانش

 مدیر مسئول:
 سیّد علی قاضی عسکر

 :سردبیر
 عبد الهادی مسعودی

 جانشین سردبیر:
 کاظم طباطباییمحمّدد سیّ 

 مدیر اجرایی:
 کریم صالحیمحمّد

 ویراستار:
 قنبری محمّد

 آرا:صفحه
کرم  مهدی خوشرفتار ا

□ 
 مجلّه: نشانی

 قم، بلوار پانزده خرداد، شهرک جهاد،
 مؤسسه علمی _ فرهنگی دارالحدیث

 3718۵_  3۴31ص. پ: 
 3778۵0۵0نمابر: _  3717۶131تلفن: 

 3717۶۴13امور مشترکان: 
 نشانی در اینترنت:

http://www.ulumhadith.ir 

 پست الکترونیک:
ulumhadith@hadith.net 

 هیئت تحریریه )به ترتیب حروف الفبا(
 رضا برنجکارالمسلمین دکتر  الاسلام وحجة

 (دانشکدگان فارابی استاد)
 آزار شیرازیالمسلمین دکتر عبدالکریم بی الاسلام وحجة

 )دانشیار دانشگاه الزهراء(
 عباس پسندیدهالمسلمین دکتر  الاسلام وحجة

 (دیثقرآن و حدانشگاه استاد )

 دکتر سهیلا پیروزفر
 (فردوسی)دانشیار دانشگاه 

 باقر حجتیمحمّدالمسلمین دکتر  الاسلام وحجة
 )استاد دانشگاه تهران(

 دلبری علیسیّد  دکتر
 (علوم اسلامی رضوی دانشگاه دانشیار)

 حجةالاسلام و المسلمین دکتر علی راد
 (دانشیار دانشکدگان فارابی)

 دکتر فاطمه علایی رحمانی
 استادیار دانشگاه الزهراء()

 کاظم طباطباییسیّد  دکتر
 )استاد دانشگاه فردوسی مشهد(

 کاظم طباطباییحجت الاسلام و المسلمین سیّد محمّد
 (علوم حدیثدانشگاه  یار)استاد

 الهادی مسعودی عبدسیّد  دکترحجةالاسلام و المسلمین 
 (قرآن و حدیثدانشگاه دانشیار )

 دکتر مجید معارف
 دانشگاه تهران( )استاد

 رادعلی مهدویمحمّدالمسلمین  الاسلام وحجة

 )دانشیار دانشگاه تهران(
 

 

 علوم
 ثیحد

10۷ 

 فصلنامه علمی 
 اوّل، شماره بیست و هشتمسال 

 1۴0۲ بهار

یات       به استناد نامه شماره ثیحد علوم فصلنامه رسی نشر  کمیسیون بر
وهشی _ علمعلمی کشور دارای امتیاز   است. یپژ

 

 
۶21۹/3 

3/7/8۵ 

 

http://www.ulumhadith.ir/
http://www.ulumhadith.ir/


 
 

 مقالات فهرست

 3 ............................................ کاظم طباطبایی سیّد محمّد ،یاسین پورعلی قراجه/  ها، کارکردهاهای نامتعارف معصومان؛ گونهپاسخ
 23 ........................ د شریفمیرعما ،عباس صادقی ،عبدالهادی مسعودی... / «رشد ایمان» با« ازدیاد ایمان»سنجی مفهوم حدیثی هم

 49 ............................................................ مهدی فرهی محمّد/  گراییگرایی و نقلاصول فهم و تبیین روایات در دو رویکرد عقل
 72 ............................................ مهدی غلامعلی ،علی عندلیبی ،جواد نفری... / ، اثبات وثاقت و«ابن أبی جِید»ناسی شخصیت بازش

 89 ...................... حسین عزیزی ،مهدی لطفیسیّد  ،آرزو مختاری ... / ۹تلقّی فرا طبیعی از وقایع طبیعی در اخبار معجزات پیامبر
 108 ................................ نیزهرا اسدی ساما ،کاوس روحی برندق.../ رفت از تعارض روایات تأویلی تحلیل انتقادی راهکارهای برون

 132 ............................................................................. فاطمه صالحی/  در روایات بحار الانوار« سبعاً من المثانی»مفهوم تأویلی 
 153 .................................. فاطمه حاجی اکبری ،سید مهدی رحمتی/  در برابر شاعران :گانگی رفتار اهل بیتتحلیل چرایی دو

 
 محترم نویسندگان توجه قابل

 است. آزاد مطالب ویرایش و تلخیص در نشریه .۱
 شوند.می منتشر مستندبودن و پژوهشی شرط به هامقاله .۲
 نکند. تجاوز کلمه( 3۰۰ صفحه )هر صفحه ۲۵ از ارسالی مقاله .3
 طریه  از و شهد، حروفچینهی بهود،، کتابنامهه و نتیجه مناسب، بندىفصل مقدّمه، داراى باید ارسالی، مقاله .۴

 شود. ارسال ulumhadith.ir پایگا،
 باشد: ذیل هاىبخش داراى ایدب ارسالی مقاله .۵

ک ر و ۱۲۰ حههداقل مقالههه، فارسههی چکیههد، الهه (   بههه آن انگلیسههی چکیههد، الامکههانحتههی و کلمههه ۱۵۰ حههدا

 مقدار. همین
ک ر و 3 )حداقل آنها انگلیسی معادل و فارسی کلیدى واژگان ب(  واژ،(. ۵ حدا
 نویسند،. علمی رتبه تعیین ج(

 گردد. تنظیم ذیل شکل به الفبایى، حروف حسب بر مقاله، آخر در منابع فهرست .۶
  چهها ، نوبههت ناشههر، انتشههار، محههل متههر،م، نویسههند،، خههانوادگینهها  و نهها  کتههاب، نهها  کتههاب: بههراى الهه (
 انتشار. تاریخ
 مجله. شمار، و انتشار سال نشریه، نا  نویسند،، خانوادگینا  و نا  مقاله، عنوان مقاله: براى ب(

 است. ضرورى اصلی متن الارس هاتر،مه در .۷
 باشد. شد، چا  خار،ی یا داخلی نشریه هیچ در نباید، ارسالی مقاله .۸
 است. نویسندگان عهد، بر مقالات مسؤولیت و داوری هزینه .9

http://www.ulumhadith.ir/


گونههای پاسخ  کنامتعارف معصومان؛   ردهاکارها، 

 
 
 

 ردهاکارها، کنامتعارف معصومان؛ گونههای پاسخ

یافت:  یخ در  21/۶/1۴00تار
یخ پذیرش:   11/10/1۴01تار

 1علی قراجهیاسین پور
2کاظم طباطبایی محمّدسید 

 

 چکیده
و  هههاو،یگهها، از شههکههه  کنههدیاقتضهها مهه نشیدر نظهها  آفههر :امامههان یگههرتیهههدا فهههیوظ

کنند. یهاپاسخ و  ینهید یههابها آمهوز،هها از پاسخ یاست برخ ممکن نامتعارف استفاد، 
منظهر داخهل در عنهوان مشهکل  نیهاز اکهه  داشته باشهند یافتن یقطع یعلمهای داشته ای

 یهههاپاسههخشههمار کههه  دهههدینشههان مهه :امامههانهههای هسههتند. تتبههع در پاسههخ ثیالحههد
بهر نظها   یانهد  اسهت و مبتنه اریمتعهارف، بسهههای بها پاسهخ سههیدر مقا ،نامتعهارف آنهان

 ه،یهتور ه،یهتق ،یىگهوا،مال ،یگراز پرسش یهمچون نه یموارد شود.می لیتحل تیداه
گونههه یاقنهاع یهههااسهتفاد، از روش ،ههدل و پاسههخ ج،یههرا یتو،هه بههه باورههها پاسههخ  یهههااز 

 نامتعارف است.
 .گر، روش اقناعیمشکل الحدیث، پاسخ متعارف، پاسخ نامتعارف، نظا  هدایت ها:کلیدواژه

 مقدمه. ۱

ن یهم بهه ایرکهآن بشر است. در قهر یگرتیهدا :و ائمه یاانب یاصل شؤونو  وظای از  یکی
 فرمهود، اسهت فرزنهدانشو  ۷میخداوند متعال دربهار، حضهرت ابهراه .فه اشار، شد، استیوظ
 ۷میو دربار، حضهرت ابهراه 3دردنکیت میبه فرمان ما هداکه  میقرار داد یانیشوایپرا  هاآنکه 

خههدا  یسههوه در فرزنههدان و اعقههاب خههود قههرار داد تهها بههه یههلمههه باقک ،د رایههلمههه توحکاو کههه  فرمههود،
                                                           

 (.(pourali.y@gmail.com. دکتری علو  قرآن حدیث دانشگا، قرآن و حدیث )نویسندۀ مسئول( 1
 (.tabakazem@gmail.com). استادیار دانشگا، قرآن و حدیث 2
 .۷3 . سور، انبیاء، آیه3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  هشتمسال بیست و 

 ۲۲ - 3ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 1 

Spring (March2023-May2023) 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 اوّل

4 

َ) ،هین آیل همیدر ذ ۷اما  صادق 1.بازگردند  امهتیبهه امامهت تها روز قرا  (لِمَةًَبَاقِيَةًَفيَِعَقِبِهِ َکݠ
 2است.رد، ک ریتفس

ن یههبرخههوردار بههود، اسههت و طبهه  ا یخاصهه یمنههدن از نظهها یههد یایههاول گههریهههدایتر یمسهه
 گههریهههدایتاصههول نظهها  تههرین از مهههم یکههی. انههد،خههود را انجهها  داد یفههه الهههیوظ یمنههدنظهها 

گفتن شناسیمخاطب :نیمعصوم ههای فرمهایشدر  .اسهت انداز، فهم مخاطب به و سخن 
کههه  نقههل شههد، ۹امبر خههدایههن اصههل مهههم اشههار، شههد، اسههت. از پیهههههم بههه ا :امبر و ائمهههیههپ

 حضرت فرمود: 
نْبِ  اشِرَّ الَّْْ عَّ ا مَّ مِرْنَّ

ُ
ا أ نْ نُ یَّ إِن َّ

َّ
مَّ کَّ اءِ أ اسَّ  ل ِ دْرِ عُ  الن َّ مبِقَّ ِ  3؛قُولِه

 مییشان سخن گویا یبا مردمان به اندازه خردهاکه  میامبران فرمان داریما گروه پ

 :است فرمود، ۷نیرالمومنین امیچنهم
ييياسِ  ِ الن 

ُ  ِ کُيييع  يييرَّ ِ ا  ُُ العِليييمِ ُن ُ اَّ ا عُ مييياِ  َُّ اييي  العِليييمِ  َّ
ُ يييع ُ ييي كَّ  ييي ِ  ؛لَّ مُ الْقَّ وَّ  ی َّ لَِّْن َّ مِيييمُْ
عِ  ا وَّ لَِّْن َّ مِنْ  ،فَّ  الض َّ لُهُ  ُ هُ مَّ ْ اقُ حََّ ا لََّ  ،اَّ لُهُ  ُ وَّ مِنْهُ مَّ ْ اقُ حََّ نْ  ،اَّ يهُ وَّ  ُ إِلَ َّ مَّ لَّ ْ هُ حََّ عُ الُلَّه لَّ ه ِ اَّ

لَّ  هُ عَّ انَّ عَّ
َّ
وْله یْ أ

َّ
ةِ أ ام َّ  4؛ائِهیَّ هِ مِنْ خَّ

کند؛ زیرا برخی تمام مردم تبیین  یصاحب آن بتواند آن را براکه  چنان نیست یر علمه
ال و بع ا ی، و برخاندضعیف یبرخ و یقو [از مردم ]در عقل  یدانش هاا قابال تّم 

ل خادا کاه  مخصوص خداوند باشد یاز اولیاکه  کسیآن  یاند، مگر براغیر قابل تّم 
 5.ر این کار کمک رساندند و او را دکشنیدن آن را برایش آسان 

 :اند،ردکبه عواقب عد  شناخت مخاطب اشار،  ۷نیرالمومنیهم ام یدر نقل
ب ُ   تُُِ
َّ
نْ أ

َّ
سُولُهُ کَّ  ُ  نَّ أ بَّ الُلَّه وَّ رَّ ا  ؟!ذ َّ اسَّ بَِِّ ثُوا الن َّ ِ د  مْاِ  ،عْرِفُ نَّ  َّ  َّ

َّ
ا کُ وَّ أ م َّ ونَّ کِ نْ  ُ وا عَّ  6؛رُ
ناد  بارای ماردم آنراه را آیا دوست دارید که خدا و رساولش ماورد تيا یب قارار گیر

 ، پرهیز نمایید.کنندو کنید و از گفتن آنره انيارش می، بازگپ یرندمی
                                                           

 . ۲۸ . سور، زخرف، آیه1

 .۸۵۴، ص۴، جتفسیر البرهان. 2

 .۴۸۱، ص(طوسی) مالیلاا. 3
 .۲۶۸)صدوق(، ص التوحید. 4
 . 3۰۴، صترجمه التوحید. 5

 . 3۴، ص)نعمانی( الغیبه. 6
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ت سههلالابههه  :ائمههه گههویىنحههو، پاسههخ شناسههی،ت اصههل مخاطههبیهها تو،ههه بههه لههزو  رعابهه
موا،هه  ین متفهاوتات خود بها مخاطبهیر هدایشان در مسیرا ایز ؛ان متفاوت بود، استگرپرسش

از اصهول  یکهی ، یهن طریها ازردنهد و کمهی نیهیو معهارف را بها تو،هه بهه مخاطهب خهود تب اند،بود
 ابه یمیتشان ارتباط مسهتقسلالااناتشان و ،واب ینوع بکه  ردندکمی تیرا رعا یمسلم سخنور

گاهکه  ردکین رو، ضرورت اقتضا میا ازن خود داشت. امخاطب یانداز، دانش و باورها  یائمه 
 باشد.  شان قابل درنیاز مخاطب یبعض یاورند تا برایهم رو ب یو اقناع یو، عرفیبه ش

از ،هههت کههه  ن صههورتیبههد اسههتای هرشههت نامیههمههورد پههژوهش از سههنخ موضههوعات  مسهههله
امها   شهؤوناز  یبهه شهانکهه  ن ،هتیو از ا است ثیث بودن مربوط به علو  حدیل الحدکمش

 یشناسهت روشیهن بهه خهاطر ماهیلا  اسهت. همچنهکهشهود، مربهوط بهه علهم یمعصو  اشار، مه
 وند داد.یز پین یشناستوان با مباحث روشین پژوهش، میا

 ىن پههژوهش را بههه خههوبیههنامتعههارف معصههومان، ضههرورت ا یهههاپاسههخ نیههیدقههت در فوائههد تب
تهوان ،هواب یث، مهیل الحهدکمشه یبه مباحث نظر یعلاو، بر غنا بخشکه  دهد چراینشان م

 ث را پاسخ داد.ین احادیاز شبهات مربوط به ا یاریبس

 پژوهش یو نظر یچارچوب مفهوم. ۲

 یچارچوب مفهوم. ۱ - ۲
و  نمههههایىواقههههعت یخصوصهههه عههههاری ازکههههه  هسههههتندهههههایى پاسههههخ هخخخخام عامف:خخخخا  :پاسخخخخ 

را طبههه  نظههها  و منطههه  هههها ن پاسهههخیههها :سهههتند و ائمههههی تهههامش هبهههه معنههها یبخشهههیتعهههال
معتبهر ههای ا بها داشهتهیهو  یبها علهم قطعههها ن پاسهخیو چه بسا ا اند،ردکان یخود ب گریهدایت

 داشته باشند. یتناف ینید
 یبخشههیو تعههال نمههایىواقههعت یاز خصوصهه کههه هسههتندهههایى پاسههخ: هخخام مف:خخا  پاسخخ 
 .ستندهبرخوردار 

 یچارچوب نظر. ۲ - ۲

 ییگوم در پاسخکاصل حا. 2-2-1
 هههایفرمههایشم بههر کمنطهه  حهها و 1اسههت گههریهههدایت :ائمههههههای م در پاسههخکاصههل حهها

                                                           
 . ۷3 ، آیه. سور، انبیاء1
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 یبخشهیو تعهال نمهایىواقهعبهر مبتنهی شان گریهدایتت استوار است و اساس یهدا  بریشان ا
 تیهههداکههه  ن اسههتیهها گههریهههدایتدر مقهها   ین عقلههیو همچنههیههى ا اصههل عقلاریههز ؛اسههت
ن یهبهه مخاطهب باشهد. نمهود ا یبخشهی، تعهالنمهایىواقهعباشد و ههدف از  نمایىواقعبر  یمبتن

بهدون  :ائمههکهه  ن صهورتیبهد ؛ار استکآش :ائمه هایفرمایشو ها اصل در تما  خطبه
گرفتن مسائل ،انب ت، بهه مطالهب سهلالابهه  و در ضمن پاسهخ ا داد،ها رپاسخ پرسش یدر نظر 

ی و معرفتهه یعلمهه یگههر خههود تعههال  بههه پرسههشیههن طریههننههد و از اکمههی علههو مضههمون اشههار، یدارا
م بههودن سههطل معلومههات کهها یههه و یههتقماننههد  یامهها در صههورت عههارم شههدن مسههائل ؛دهنههدمههی

نمهها و یانههات واقههعب ازهههایى نمونههه ،ردنههد. در ادامهههکین اصههل عههدول مههیههاز ا :ائمههه مخاطهب،
 .خواهد آمدبخش یتعال

 بیقت علم غین حقییدر تب یینمای و واقعگرتیهدا. 2-2-2
و، یاز شههه ،خودشهههان گهههریههههدایتگههها، ی،ا بهههر پایهههه ۷رمومنهههانیامکهههه  یاز ،ملهههه مهههوارد

 .است بیقت علم غین حقییتب، مقا  اند،ردکاستفاد،  بخشیتعالیو  نمایىواقع
  :و فرمودند ،ند، مغول خبر دادیاز آای هدر خطب ۷نیرالمومنیام

اچ یچوناان ساهرها یبا رخساارکه  نمیبیا آنان را میگو  از ییهااش خاورده، لباا ي 
 شااتار وکچناان  شااند و آنکیما کدیاال را یاصا یهاااده، اسابیر پوشاایاباا  و حرید

ان از یانناد و فرارکیت ماکاشاتگان حرکبدن  یمجروحان از روکه  ندکنمی یزیخونر
  مترند.کدگان شیراس

 :دیاز حضرت پرس یسک ،نین حیدر ا
 ند اهب دادیتو علم غ ، بهر مؤمنانیام یا

 :د و در ،واب فرمودندیحضرت خند
اسات کاه از دارناده علام غیاب  یعلما ياهبل ،ساتیب نیاعلام غر از سنخ ن اخبایا

 .امآموخته

کههه  بههردینهها  مهه بیههعلههم غاز  یرا بههه عنههوان مصههداقامههت یق بههه علههم ،در ادامههه ۷حضههرت
 ۹امبرشیههخداونهد بهه پکهه  دانههدیمه یعلهومن سهنخ را یهر ایههغ ۷امها  .نهزد خداسهت شعلمه
 1است. آموخته ۷حضرتم داد، و او به یتعل

                                                           
 . ۱۲۸ ، خطبهنهج البلاغه. 1
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چیسهتی  ،و آن انهدهمطلهب پرداخته یه ن یهیل و تبیبه توض ،ن پاسخیدر ا ۷نیرالمومنیام
کهه  انهد،ردکهن ایهب ی،هانب مسههلهحضهرت بهدون لحها  آن  .سهتهاآن نهزدب یقت علم غیحق

و قسهم  ؛مخصهوص پروردگهار عهالم اسهتکه  است یذات ،قسم اول :ب بر دو قسم استیعلم غ
 .ى استتسابکاز نوع ا :ب ائمهیو سنخ علم غ ى استتسابکا ،دو 

مههن و  :دیههگومههی ر،یههابههو المغ. نقههل شههد، اسههتنیههز  ۷اظمکههن نههوع پاسههخ از امهها  یههمضههمون ا
 !ت شهو یفهدا :رددکه عهرم یهىحی .میبهود ۷اظمکه  امهابن عبد اللَّه بن حسن خدمت  یىحی

ه به !سهر  یفرمهود: سهبحان اللَّه دسهتت را بگهذار رو .یب داریهشهما علهم غکه  معتقدند یگروه
 فرمود:  و راست شد ،در سر و بدنم بود،که  ىیهر مو !خدا سوگند

سُ لِ الِلَّه  نْ رَّ ةٌ عَّ اثَّ ا هِیَّ إِلَ َّ وِرَّ  1؛۹لََّ وَّ الِلَّه مَّ
 .است دهیما رسه ب ۹امبریوراثت از په بکه  جز آن مقدار !خداه نه ب

 د:یگومی اتین روایل ایدر توض یعلامه مجلس
م یبدون تعلاو از جانب خود  هاآنکه  ن استیب ایاز غ :اطلاع نداشتن ائمه یامعن

و  یاامعجازا  انبکاه  و گر نه مسلم اسات ؛ب اطلاع ندارندیا الهام از غی یخدا با وح
ز اشاتما  آن بار اخباار یااز وجوه اعجااز قارآن ن یيی .ل بوده استین قبیاز هم یااوص

ان آن و بهشت و جهنم یامت و جریمانند ق ،یبیاز مطالب غ یاریز بسیما ن .است یبیغ
امات و عارش و یط قیاز شارا ی دیگاریزهاایو چ یسایام قائم و نزو  عیو رجعت و ق

 2م.یدار اطلاع :له خدا و رسو  و ائمهیوسه بيه و ملائ یرسک

 دیتوح یان معنایب. 2-2-1
 غالبها   :شود و ائمهمی واقع سلالشتر مورد یبکه  است یاز ،مله مباحث یدیمعارف توح

گوشههه ی،وتهههاهکان یهههبههها ب :نامعصهههوم یگهههاه .دادنهههدنمههها مهههیههههای واقهههع،هههواب از ای هبهههه 
کههه  شهد سهلال ۷نیرالمهومنیاز ام ؛ مههثلا  ننهدکمهی اشهار،هها ن بحههثیهمو،هود در اههای تیهواقع

 :دادند سلالن یا نمایى بهواقع،واب  ،لمهکست؟ حضرت در دو ید و عدل چیمنظور از توح
وِْ   َّ ُ هُ  ال َّ هّ َّ وَّ َُّ لَ َّ تَّ

َّ
هُ  دُ أ مَّ ِ

تّ َّ لَ َّ تَّ
َّ
دْلُ أ  3؛وَّ الْعَّ

هم نکه  آن است ،و عد  .یاوریخدا را در وهم نکه  آن است ،دیتوح  .ینياو را مت 
                                                           

 . ۵، ح۲3، ص(مفید) مالیلاا. 1
 . ۱۰3، ص۲۶، جبحار الانوار. 2
 . ۴۷۰، حکمتالبلاغهنهج .3
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ح اقسام واحد. 2-2-3  شر
ا یهههآ ،نیر المهههلمنیهههام ای :ردکهههعهههرم  ۷نیر المهههلمنیهههام بههههدر ،نهههم ،مهههل  نیینشههههیهههباد

او  و ایههن چنههین بههه آشههفتندبرن ینشهههیههن بادیهها سههلال ازمههرد   ؟سههتواحههد اخههدا کههه  یىگههویمهه
 مشغول امور ،نم است؟ ۷نیر الملمنیام رکف ینیبیا نمیآ ،ىاعراب یا :ندردکاعترام 

مها آن کهه  سهتا همهان ،خواههدیمه ىآنچه اعراب رایز ؛دیکناو را رها  :فرمود ۷نیالملمن ریام
گرو، میرا از ا حمهل کهه  ردکهچههار قسهم را خهدا بهودن  یکهی یحضرت معناپس س .میخواهین 
ن یهدو و،ه ممنهوع ا رد.کتوان به خدا حمل یقسم را مدو  اما ؛ستیز ن،ای بر خدا قسم از آندو 

کههه  ن داردیههدلالههت بههر ا خههدا بههودن ییکههکههه  اچههر ؛میبههدان از بههاب اعههداد بههودن را یکههیکههه  اسههت
 از مههرد  یکهیخهدا کهه  ن اسهتیها ،ن و،ههه ممنهوعیدومه .سهتهاآن نیمهیکاو کهه  هسهت یمهدو

نهوع  نیهاکه  رایز ؛ستین ،ایزن حمل بر خدا یو ااز افراد انسان است  یکید یزکه  چنان ؛باشد
 خهداکهه  اسهتن یها یکهی - ثابهت اسهت خهدا یبراکه  - و اما آن دو و،ه .ه استیتشب از حمل

گانهه اسهت و یمهالات کدر  وست ین یه و مانندیشب ،یااشان یاو را در مبرای  یعنی ؛ستا یکی
کهه  اسهت نیها ،دو و و،هه  .گانهه دههر اسهتی ینهد فلانهیگویمکه  چنان ؛ندارد یریل و نظیعد

و نهه  و نهه در عقهل یو خهار، یخدا نهه در و،هود ذهنهکه  ن معنایبد ؛است یالمعن یاحدخدا 
 1شود.یال منقسم نمیدر وهم و خ

 4ین اعتقهادیادیمسائل بن 3،امامت 2،دیدربار، توح :از ائمه اطهارکه  هایىپاسخ بیشتر
ههای واژ،یهدلکتهوان بها می است و بخشتعالیو  نماواقعاز قسم  ،د، شد،یپرس 5یو مسائل فقه

 .افههتیت سهلالان نههوع یهز اا یىرد پاههها «ىبهیههل أق»و  «لت عهنهسهه» ،«ىبهقلههت أ» ،«سهئل عهن»
گر البته  عبداللَّه ى،عفر و ابىاب ،الحسنىمثل اب ،:ه ائمهینک ،در ادامه واژ، اب در ،ستجوا

 دهد.می شتر ثمریار ،ستجو بک ،دیایب

 ت مخاطبیو ظرف گریهدایتمنطق . 2-2-۴
امل داد، کصورت ه ب یقی،واب حق ،اوقات یدر بعضکه  شودمی سبب گریهدایتنظا  

                                                           
 . 3، ح۸3)صدوق(، ص التوحید. 1
 .۶، ح3۸۵ص ،۲ج ؛۱۶، ح۱۴۸و ص ۷، ح9۰و ص ۵، ح۸9و ص ۲، ح۸۵و ص ۲، ح۸۲، ص۱، جالکافی. 2
 .3، ح۲۸۶. همان، ص3
 .9، ح3۸۶و ص ۲، ح۴۵۲، ص۲ن، ج. هما4
 . 3، ح۱۵، ص3. همان، ج5
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 ،متعههههارفهههههای نامهههههم در ،ههههواب مسهههههلهآورد، شههههود. ی متعههههارف رویرود و بههههه ،ههههواب غنشهههه
گونه از ،وابیا یمندنظا  ن یها شناسهیبها تو،هه بهه اصهل مخاطهب :ائمهه یعنهی ؛سهتهان 

 . اند،را داد ها،واب
ت یبهه انهداز، فههم مردمهان اسهت و تها شخصه یىگوبه منظور پاسخ شناسیت مخاطبیرعا

گفهت، نمهیاطب روشن نشهودمخ یدتیو عق یعلم ات یهلهذا در روا .شهود انهداز، عقهل او سهخن 
 متناسهب بها مخاطهب داد، شهد،ههای هها، پاسهخننهد،کسهلالبها تو،هه بهه تفهاوت  :تیاهل ب
ان یهبهها ننهد،ک سهلالدا  از کهه را طبه  فههم ههر یهآ یه ر یتفس ۷اما  صادق یگاه مثلا   ؛است

 فرمود، است. 
گفهت: بهه امها  صهادقیهذرکهه  نهدکمی نقل ىمحاربل یاز ذرعبد اللَّه بن سنان   :گفهتم ۷ل 

ز یآن چ :اما  فرمود .ز را بدانمیدوست دار  آن چکه  رد، استکامر  یزیتابش مرا به چکخدا در 
گفتم:یچ مَْ) ست؟  ُُ ََ و ُُ َلْيَقْضُواَتَفَثَهُمَْوََلْيُوفُواَنُه  داریهد (لْيَقْضُهواَتَفَهثَهُمَْ)منظهور از  :. امها  فرمهود(ثُم َ

مَْ)با اما  است و منظور از  ُُ ََ و ُُ ه بهکهه  دیهگومهی عبد اللَّه بهن سهنان اعمال حج است. (وََلْيُوفُواَنُ
َ) یقهول خهدا یاد! معنهبگردانهت یو عرضه داشتم: خدا مهرا فهدا مرفت ۷نزد اما  صادق ثُهم َ

گرفتن شارب و چیچ (لْيَقْضُواَتَفَثَهُمَْ عبهداللَّه ت. اسه ههانیهو ماننهد ا ههادن نهاخنیست؟ فرمود: 
ل راسهت یفرمود: ذر ۷اما  د؟یاداد، یل ،واب متفاوتیبه ذرکه  دیگومی ن ،ایبن سنان در ا

گفتیگفته است، و تو ن  یل بهاریهماننهد ذره ب یسک، و چه یدارد و باطن ی. قرآن ظاهریز راست 
 1ند؟!کیاز اسرار را تحمّل م

 نامتعارفهای پاسخ. ۳
 سهلالدر ،هواب  ،نامتعهارف هسهتندههای پاسهخ یدارا کهه یثین احهادیشتریب ،طب  استقرا

 2.اند،ردکان نین مطالب را بیا ئا  ابتدا :و ائمه صادر شد، است

 یگراز پرسش ینه .۱ - ۳
گهاه 3انهد؛،ردکهنندگان علم و دانهش را مهذمت کتمانکخداوند متعال که اینبا و،ود   یامها 

                                                           
 . ۴، ح۵۴9، ص۴. همان، ج1
کتهاب2 کههه آقهای احمههد  ایتوانهد راهنمههای خهوبى بههرمههی ناهههای معصهومههای مههرد  و پاسهخههای پرسههش.  ایهن ادعهها باشهد 

کرد، است. ناقاضی زاهدی برای هر ی  از معصوم  گردآوری 

 . ۱۷3و  ۱۵9ه . سور، بقر،، آی3
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 ؛نههدک یا از مخاطههب خههود مخفههم علههم خههودش رعههال  کههه  نههدکیت بشههر اقتضهها مههینظهها  هههدا
 1ر شهههد، اسهههت.یهههث بهههه ،ههههاد در را خهههدا تعبیهههاز احا یتمهههان در بعضهههکن یهههاز اکهههه  یطهههوره بههه

ه سهلال ،علم ین اختفایمصداق ا حضهرت در و دند یپرسه ۷نیرالمهومنیاز امکهه  ر اسهتد  از ق 
 ،وابش فرمود: 

رِ  اْلُ  طَّ لََّ تَّ مِ  ،وُ  کُ قٌ مُظْلِمٌ فَّ رٌ عَّ ْ لِ  وَّ بََّ لََّ تَّ َُّ  ،جُو قٌ فَّ لََّ تَّ اُو کَّ وَّ سِر ُ الِلَّه فَّ  2؛ل َّ
اسات  یسار   ؛دیواردش نشاو ،قیااسات عم ییایدر ؛دیدر آن نرو ،یکاست تار یراه

 د.یندازیشف آن خود را به زحمت نک یبرا ،ییخدا
 نامههه ۷یرکامهها  عسههاد بههه یههبههن زسهههل  .اسههت ۷یرکگههر مربههوط بههه امهها  عسههینمونههه د

 هههااز آن یبعضهه ؛د اخههتلاف نظههر دارنههدیههمههذهبان مهها در توحهههمکههه  نههدکمههی انبیههسههد و ینومههی
گهر صهلاح بدان .نهد خهدا صهورت اسهتیگومهی گرید یند خدا ،سم است و بعضیگویم د بهه یها

 .نگذر بر آن استوار بمانم و از آن درکه  د آنچه رایاموزیمن ب
  در ،واب نوشتند: ۷یرکاما  عس

وِْ   َّ ُ نِ ال لْتَّ عَّ
َّ
أ نْ  سَّ ا عَّ ذَّ ولکُ دِ وَّ هَّ عْزُ  3؛مْ مَّ

 .دینارکشما از آن برکه  است ین بّثیو ا یدید پرسیاز موضوع توح

 ییگواجمال. ۲ - ۳
گفته و از بسط و توضیبه خاطر مصلحت یگاه رد، اسهت. کل احتراز ی، به طور اشار، سخن 

مرد   .است  ن سبیروح از ا مسهله بار،ان خدا دریب و دارد یقرآنای هشیر یىگوا،مال  سب
 ه:کدند، خداوند ،واب داد، است یپرس سلالیدربار، روح  امبریزمان از پآن 

َوََیَسْئَلُونََ) وتیتُمَْمِنََالْعِلْمََِكݠ
ُ
ِّیَوََماَأ

ب  ََ مْرَِ
َ
وحَُمِنَْأ وحَِقُلَِالر ُ اعَنَِالر ُ

 4؛(قَليلاًََإِل َ
 بگو: روح از فرمان پروردگار من اسات و شاما از داناش ،پرسندیم روح دربارهتو از و 

 5د.یاداده نشده کیجز اند

در پاسهخ بهه  :ائمهه یىگهوی ا،مهالبهرا یمتعهددهای توان نمونهمی اتیبا ،ستجو در روا
                                                           

 . 3، ح33۸)مفید(، ص الامالی. 1

 . ۲۸۷ ، حکمتنهج البلاغه. 2

 . ۱۰، ح۱۰3، ص۱، جالکافی. 3
 . ۸۵ . سور، اسراء، آیه4
 . ۲9۰ص ،۱، جمشکینیقرآن ترجمه . 5
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ای هخطبهه ۷نیرالمههومنیامکههه  اسههت یمههورد یى،گههواز ا،مههالای هنمونهه .ردکههدا یههت پسههلالا
ن و یههدر د یاز بههرادرش اسههتوارکههه  سکههآن نههد فرمودبههار، اعتمههاد بههه انسههان ثقههه خواندنههد و در

گفتار بینبا ،داندیرا، را م یدرست  در ادامهه فرمودنهد ۷حضرت را در حّ  او بشنود. یاهود،ید 
ن سهخن را از امها  خواسهتند، یهل ایسهت. توضهین ح  و باطل ،ز چهار انگشت فاصله نیبکه 

گوش و چشم قرار دادیحضرت انگشتان دست را به هم چسباند و ب  :ندسپس فرمود ند ون 
 
َّ
اطِعُ أ قُ لَّ الْبَّ عْتُ  :نْ تَّ ِ قُ لَّ  ،سََّ نْ تَّ

َّ
ق ُ أ   :وَّ الَّْْ

َّ
أ  1؛ت ْ رَّ

 دم.ید :ییبگوکه  دم، و حق آن استیشن :ییبگوکه  باطل آن است

ز یهباطهل اسهت و ههر چ یدنیز شنیهر چکه  ندکمی ر از ح  و باطل در ظاهر دلالتین تفسیا
را خهود حضهرت در یهز ؛رد، اسهتکهن را اراد، نیها ۷امها  نها  یقیکهه  یدر حهال ؛ح  اسهت یدنید

کهه  ن اسهتیمنظور اما  ا 2.ندیگویها به صاحبانش دروغ مچشم یگاه اند:،گر فرمودید ی،ا
یههن و ریقهیشههود تهها بهه مرحلههه مهی د،یشههن ینهیههر چههه دربهار، بههرادران د نههان یت نرسهد، قابههل اطمؤ

کهه  سهتین نیهو منظهور حضهرت ا انهد،ان فرمودیصورت ا،مال به ن مطلب را بیاما  ا یست.ن
  3صادق هم هست. هایحرف نا  یقی هان آنیچون در ب ؛همه مسموعات دروغ است

ائمهه بها تو،هه و که  تواند داشته باشدمی یعلل مختلف یىگودر پاسخ :ائمه یىگوا،مال
 اند.هپرداخت یىگوالتفات به آن علل به ا،مال

 میهدار یامهوال مها :رد کهعرم  ۷به حضرت صادقکه  دیگومی نومه اسحاق بن عمار یبر
گهر بهرایترسیم، و مینکیمعامله م هاله آنیوسه با مرد  بکه  امهوال در  ،شهود یآمهدشیمها په یم ا

 فرمود: ۷دست مرد  بماند، اما 
الَّ  عْ مَّ بِ ُ   فِ  کَّ اجَّْْ هْرِ رَّ ِ شَّ

؛ع  یع 
4 

 .نک یدگیع حساب خود را رسیرب هایاز ماه یيیدر او  هر 
ید شا .رودمی ایع از دنید اسحاق در ما، ربینبگوکه  ندتت صلاح ندانسین روایدر ا ۷اما 

که  فهماندمی به اسحاق به طور ا،مال ۷لذا اما  .و خوب نبود، استا ایبر اعلا  خبر مرگ
بهرادرزاد، اسهحاق بهن کاه  - ل بهن عمهاریبهن سسهماع یعله ع باشهد.ید ما، ربیتاب باکحساب و 

                                                           
 . ۱۴۱ ، خطبهنهج البلاغه. 1
 . ۲۸۱، حکمتهمان. 2
 . 3۰9، ص۲، جفی ظلال نهج البلاغه. 3
 .۱۲۵، ح۱۷۲، ص۴، جةاثبات الهدا. 4
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 ا رفت.یع از دنیدر ما، رباسحاق که  دیگومی ثیدر ادامه حد - عمار است
از  سهلال .اسهت سهلالمهورد  مسههله یدگیهچیل بهودن و پکمشه گهویىا،مهالهم علت  یگاه

گههاهیههروح در قهرآن نمونههه آن اسههت. در ب ل داد، یم توضههیاز مفههاه یت بعضههیههماه یان ائمههه ههم 
ن یهعقهل از ،ملهه ا مسههله .د، شهد، اسهتیه  بهه فایها تعریه  به لاز  و یتعرکه بل ،نشد، است

ت عقهل را یهتهوان نهدارد ماه یعقهل بشهرکهه  نهدایهلاز محققهان قا یبرخه .د، اسهتیچیمسائل پ
کند؛در خهود کهه لهذا چهون قهو، درا .شهوند، باشهد  د بالاتر از دریباکه قو، دراکه  ن علتیبه ا   

بهه  .ندک  ت عقل را دریتواند ماهنمی لذا .ستیتر از خود عقل نیقو ،جهیعقل است و در نت
عقهل  یمهاهو ین معنهایهیو بهه تب انهد،از عقهل بهه مطله  حهرف زد :ائمههکه  بود، نیخاطر هم
 1.اندهعقل پرداخت ارزش و... ،و فقط به آثار اندهنپرداخت
ن یهبها لحها  ا ۷امها کهه  مخاطب است یت روحیعد  ظرف گویىا،مالهم علت  یگاه

 گهویىا،مهالاز ی اهن نمونهیند. خطبهه متقهکمی انیرا ب مسهلهت به صورت سربسته یخصوص
دهد امها چهون همها  ی میحاتین توضیبه صورت ا،مال دربار، متق ۷نیرالمومنیامکه  است
امهها همهها  از  2پههردازد.مههی نیل علائههم متقههیبههه طههور مبسههوط بههه توضهه ۷شههود، امهها نمههی قههانع
شهد و در  ههوشیزد و ب یانالهه دیو سهخن امها  تها بهه انتهها رسه اوردیهاوصهاف تهاب ن نیها دنیشهن
را  زگهارانیپره خواسهتمینمه لیهدل نیفرمود به هم ۷نیرالملمنیرفت. ام ایاز دن یهوشین بهما
 نیچن رشیقلب و ،انشان آماد، پذکه  یکسان یرسا برا یپندهاکه  کنم چرا  یاو توص یبرا

 .کندیکار را م نیاست، هم یسخنان
 هیتور. ۳ - ۳

ی مقامهات خهود را مخفه :ائمهه یگهاه ،ان معهارفیهدر ب شناسیبا تو،ه به اصل مخاطب
تحمههل دو معنهها را کههه  آوردنههدی مههیریههتعب یعنههی ؛ردنههدکمههی ه عمههلیههو، توریو بههه شهه انههد،ردکههمههی

کهه ایهنبهه علهت  ؛ردکهمهی ر مهراد امها  حمهلیهغ یلا  امها  را بهه معنهاک ،داشته باشد و مخاطب
 یبهراهایى نمونه :و ائمه ۹3امبریر، پیشتر بود. در سیمراد ب یاز معنا یر مرادغ ی  ظهور معنا

 ند:کمی نقل ۷اس از اما  رضایبن بنت ال یعلاز ،مله حسن بن  ؛ر شد، استکه ذیتور
 :پهدرت؟! فرمهود :رد کهش مهن بهود. عهرم یشهب پهیپهدر  د :به مهن فرمهود ابتدا ۷اما  رضا

                                                           
 .۱۶و ۱۵شمار،  ،قبسات ،«فقه و عقل». 1
 . ۱93 ، خطبهنهج البلاغه. 2
 .۲3۶، ص۱، جمتشابه القرآن و مختلفه. 3
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گفتم .پدر  یآر گفهتم یبهرا .پهدر  یبله :آقا پدرتان؟! فرمهود :باز   در :فرمهود ؟پهدرتان :مرتبهه سهو  
پهس از آن  !نکهچنهان  ،و پسهر  !نکهن یچنه ،پسهر  :فرمهودیمهو ش پهدر  یآمد پیخواب ،عفر م

 1سان است.یکما  یداریخواب و ب ،حسن یا :فرمود ،د یگر خدمتش رسیمرتبه د ی  ،روز
رد و کهحهرف را عهوم  ۷لهذا امها  ؛ار داشهتکهتعجهب همهرا، بها ان یراو ،تیهروابهه با تو،ه 

 د:یگومی ثین حدیبعد از نقل ا یرحو  مجلسم ا .د،یفرمود در خواب د
 2ف بود.یسائل ضع کدرکه  چرا ؛ه باشدیرخواب به خاطر تورکد ذیشا

 هیتق. ۴ - ۳
گزیر  ،ه بهود، اسهتیهاطههار در زمهان تق :غالهب ائمهه یزنهدگکهه ایهنبا تو،ه به  از  یبعضهنها

مهان باشهد. از ان در ایعی،هان و مهال شهکهه  مهان صهادر شهد، اسهتکد حایث، بر وف  عقایاحاد
اسههت. ثههواب ای یهههنهها متعههارف رو آوردنههد، مههوارد تقهههای بههه ،ههواب :ائمهههکههه  ی،ملههه مههوارد

کیههدکههه  دالشهههداء از آن ،ملههه اسههتیارت حضههرت سیههز ارت شههد، یههن زیههبههر ا یات فراوانههته
از  یبعضه :حساس بودند، ائمه ۷نیارت قبر اما  حسیبه ز کماما چون دستگا، حا ؛است

از  یکهینمونهه  یبهرا انهد؛هنپرداخته ۷نیارت امها  حسهیز یو به ارزش واقع ندا،ردکه یاوقات تق
ارت امههها  یهههرد  نظرتهههان دربهههار، زکهههعهههرم  ۷بهههه امههها  صهههادق :دیهههگومهههی روات بهههه نههها  حنهههان

 ۷نیارت امها  حسهیهثواب زکه  د،یاز شما ائمه به ما رس یست؟ چون از بعضیچ ۷نیحس
 رمود:در ،واب ف ۷اما  صادق معادل حج و عمر، است.

تواناد نمای ۷نیار  امام حسایز !ف استیضع ،دهیبه شما رسکه  یثین حدیچقدر ا
کاه ایان یبرا ؛دینيجفا ن ۷نید و به امام حسینکار  یاما ز ؛معاد  حج و عمره باشد

ا یارکبن ز ییّیه یجوانان بهشت است و شب یجوان و آقا یشهدا یآقا ۷نیامام حس
 3رده است.که ین گریبر هر دو آسمان و زمکه  است

بها ثهواب حهج و عمهر، را  ۷نیارت اما  حسیمعادل بودن ز ،ثین حدیدر ا ۷اما  صادق
                                                           

اء   :۱۲۵۸، ح3۴۸، صقرب الاسناد. 1 د  بْت  ي  ا  ال  ل  ة  » :ق  ح  ار  لْب 
ي ا  نْد  ان  ع  ک  ب ي 

 
نّ  أ : «. س  هال  ؟! ق  بُهو  

 
هي»قُلْهتُ: أ ب 

 
؟! «. أ بُهو  

 
قُلْهتُ: أ

: ال  ب ي» ق 
 
: «. أ ال  ؟! ق  بُو  

 
ا»قُلْتُ: أ هذ  ک  هلْ  فْع  هيّ  ا  ها بُن  ا، ی  هذ  ک  هلْ  فْع  هيّ  ا  ها بُن  قُهولُ: ی  ی  هي ف  ب 

 
هی أ ل  هيءُ س  ج  ان  ی  ک  را   عْف  نّ  ،  ، س  ا  

ن  لْم  ي ا  «. ف 
ي:  ال  ل  ق  ، ف  ل    عْد  ذ  یْه  ب  ل  لْتُ ع  خ  د  ال  ف  ظ  »ق  ق  ا و  ی  ن  ام  ن  نّ  م  نُ، س  س  ا ح  ة  ی  د  اح  ا و  ن   « .ت 

 .3۰3، ص۲۷، جبحار الانوار. 2
اب   :33۶، ح99، صقرب الاسناد. 3 هب  دُ ش  هیّ  ههُ س  نّ  ي 

جْفُهوُ،. ف  هنْ زُورُوُ، و  لا  ت  ک  ههُ، و  ل  کُلّ  ا  هذ  لُ ه  عْهد  ها ت  ، م  یث  هد  لْح  ا ا  هذ  ضْهع    ه 
 
ها أ م 

، و  ش   ة  نّ  لْج  هْل  ا 
 
اب  أ ب  دُ ش  یّ  ، و  س  اء  د  ه  لشُّ رْمُ.ا 

 
أْ اءُ و  ا  م  لسّ  ت  ا  ک  ا ب  م  یْه 

ل  ا، و  ع  یّ  ر 
ک  ى بْن  ز  حْی  یهُ ی   ب 
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 ۷نیارت امهها  حسههیههبههر ز هههان ثههوابیهها 1ث متعههددیههدر احادکههه  یدر حههال ؛رد، اسههتکهه ینفهه
ن یاولهه :رد، اسههتکههان یههت بیههن روایههه ایههتو، یدو را، بههرا یعلامههه مجلسهه مترتههب شههد، اسههت.

 اسهت یوا،بهکه بل ،ستین یحج و عمر، مستحب ،حج و عمر،از  منظورکه  ن استیا ،راهش
بهها لفههه اظهههر کااه  - ه دومههشیههتو، در توانههد معههادلش باشههد. ونمههی ۷نیارت امهها  حسههیههزکههه 
 2صادر شد، است.ای یهتق یت در فضاین روایاکه  دیگومی - رد،کت یتقو

 جیدر نظر گرفتن باور را. ۵ - ۳
ن نههوع از یههفهههم اکههه  از آنجهها .ردکههان یههامههل بکرت شههود بههه صههونمههی ل راکمطالههب مشهه یگههاه

خهود بهه ههای از پاسهخ ین در برخهید یایاول ،طلبدی میو معلومات مقدمات یمطالب ذهن قو
گفتیطب  باور راکه بل اند،هنپرداخت یان پاسخ واقعیب تها فههم مطلهب آسهان  انهدهج مرد  سخن 

گفتهه اسهتطبه  قهرآن بهر ات یهآاز  یشود. خداوند متعال هم در برخ در  مهثلا   ؛فههم مهرد  سهخن 
 است: فرمود، - ان بود،کار مشرکمورد انکه  - بحث معاد

وَنَُعَلَيْ ) ُْ
َ
وََأ ُُ َیُعيدُهَُوََ ذیَیَبْدَؤُاَالْخَلْقََثُم َ

وََال َ ُُ  3؛(وََ

ردن( بااز کا یرا )پس از فاان هاند، سهس آنیآفریدگان را در آغاز میآفرکه  و اوست آن
 4ار آسان است.ین )بازگرداندن( بر او بسیگرداند، و ایم

ل  کمش
گر اعاد، انسانکه  ن استیه در ایآ یظاهر یمعنا 5 تهر خدا آسهان یامت برایدر ق هاا
چهون ههر  ؛در آغهاز خلقهت دشهوارتر باشهد ،بهدون الگهو هاجاد آنیاکه  ن استیاش اباشد، لازمه

لمهه أفعهل کپهس . سازدیدود خدا نمن با قدرت مطلقه و نامحیدشوارتر دارد، و ا ی  یترآسان
 .ن ،ا معنا نداردیتر( در ال )آسانیتفض

،هواب چههار  کهه  رد، اسهتکهال نقهل کن اشهیها یبهراهایى ،وابایى مرحو  علامه طباطب
ن مهرد  اسهت، نهه نسهبت بهه یج بهیهن رایل نسبت به اصول و موازیتفضکه  ن صورت استیبد

سههبب  ،بههار باشههد یهه هههر چنههد  ،عمههل یهه شههدن  رارکههمعتقدنههد تکههه  نههدان مههرد یهها .واقههع امههر
گواش از بار اولش آساناعاد،که این یشود برایم گفته شهد،، اعهاد، بهرایتر باشد. پس  خهدا  یا 

                                                           
 .۲، ح۲۶۶و ص «بنفسه أو ،هز سلیه غیر، ۷الباب الرابع و اأربعون ثواب من زار الحسین» ،۱۲۲، صکامل الزیارات. 1

 و اأظهر أنه محمول علی التقیة. ،الحج و العمرة؛ بیان: لعل المراد أنها لا تعدل الوا،بین من 3۵، ص9۸، جبحار الانوار. 2
 .۲۷ . سور، رو ، آیه3
 . ۴۰۷ص ۱، ج،مشکینیقرآن ترجمه  .4
 .3۶، ص۲۱، جروح المعانی. 5
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تهر اسهت آسهان اعهاد، از انشها ،باشهدکهه  ن خهود شهما ههمیچون از نظر اصهول و مهواز ؛ندارد یارک
ن خهود ین از نظهر اصهول و مهوازیهد،، ایهآفر ن بهاریاوله یعالم را بهدون الگهو، و بهراکه  یىخدا یبرا

گر نه قدرت او نسبت به ا ؛شماست  سان است.یکو اعاد،  یىجاد ابتدایو 
هههر چنههد در ،ههای خههود حههرف صههحیحی اسههت، و لههیکن گویههد مههی ،ایههن تو،یههه علامههه بعههد نقههل
 1؟نیست شاهدی از الفا  آیه بر آنکه با این ؛چگونه از آیه استفاد، کنیمکه  اشکال در این است

الجملهه بهه خهال  یران معهاد فهکهمنکهه  پاسهخ داد انوتهگونهه مهین یارا  ال مرحو  علامهکاش
نهه ین قریخدا با ا لذا 2.ان شد، استیات تعدد قرآن بیدر آ مسهلهن یند و ااشتدباور بودن خدا 

 ه:کدهد یمنفصل ،واب م
چههرا از او  ؛تههر اسههتناز آن آسههاکههه  نش از او اسههت، بازگشههت مجههددید آغههاز آفههریههشههما معتقد

نبود و خهدا آن را  یزیچ در آغاز اصلا  که  ن استیا «آغاز» از «اعاد،» تر بودنل آسانیدل نباشد؟
ن، یزمه ههای خها یلاهدر لاب یقسمت ؛مو،ود است یاقل مواد اصلی در اعاد، لارد، ولکابداع 
 آن است. یبندهمان نظا  دادن و صورت مسهلهتنها  .استند، کدر فضا پرا یو بخش

چهه یر به آسهان بهودن و سهخت بهودن از دریتعبکه  است ینجا ضروریته در اکن ی تو،ه به 
 .نهدارد یچ تفهاوتیهه «آسهان »و «سخت»، ت استینهاىبکه  یو،ود یالا برا و ؛استبشر ر کف

از کهه  ان باشهدیهدر م یسهخن از قهدرت محهدودکه  مفهو  دارد یىسخت و آسان در ،ا اصولا  
سهخن از قهدرت کهه  یامها هنگهام ؛به زحمهت یگریار دکد و از عهد، یبرآ ىه خوبب یارکعهد، 

تهرین میبرداشهتن عظه ،گهریر دیبه تعب شود.یم امعنىسخت و آسان ب ،ان استینامحدود در م
   3.ا، آسان استکپر  ی خداوند به انداز، برداشتن  ین برایزم یرو یهاو،ک

 ۷از امیرالمهومنینکهه  آمهد، اسهت نهج البلاغههمهرد  در طب  باور رایج  :نمونه دیگر، پاسخ ائمه
 پرسیدند: مسافت بین مشرق و مغرب چقدر است: حضرت در ،واب فرمودند: 

اِ  ةُ  مَّ مْك َّ رَّ  4؛وْم  ِ لش َّ
  د است.یروز خورش یکر یمس

ت بهه کهث حرین حهدیهرا در ایهز ؛ار استکآش یامروز در تناف یقطعهای افتهیث با ین حدیا
                                                           

 . ۲۶۱، ص۱۶، جترجمه المیزان .1
 .۸۷ سور، زخرف، آیه ؛3۸ سور، زمر، آیه ؛۲۵ سور، لقمان، آیه ؛۶۱ . سور، عنکبوت، آیه2

 . ۴۱۱، ص۱۶، جتفسیر نمونه. 3
 . ۲9۴ ، حکمتنهج البلاغه. 4
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رد، کههد فههرم یت خورشههکههجههه حریت داد، شههد، اسههت و بههه و،ههود آمههدن روز را نتد نسههبیخورشهه
نهد و شههب و روز معلههول کمههی تکهن حریزمههکهه  دهههدمهی علههو  امهروز نشههانکهه  یدر حههال ؛اسهت

را  یقهیرا نهداد، اسهت و فاصهله دق سهلال یحضرت ،واب اصهل ی،ن است و از طرفیت زمکحر
 رد، است.کان نیب

کتهب روایهى سهلال ابهن الکهواء اسهت. کهه  کننهد، ایهن حهدیث ههم بیهان شهد، اسهت در بعضی از 
ههروراء  انیشههوایاز پوی  کههواء در ،نههمبههود. خههوارج در ح  بههود، امهها  ۷یعلهه ،ههزو سههپا، نیصههف ابههن 

 را بههه یاشههعر یابوموسههکههه  یگروههه یگههوسههخن عنههوان بههه یو د،یکشهه میتحکهه کههار بهههکههه  یهنگههام
 سههههبب بههههه بههههن عبههههاس عبههههداللَّه انتخههههاب بههههه را نسههههبت ،گههههرو آن مخالفههههت دنههههد،یبرگز تیههههحکم

 1فرستاد. تیحکم یرا برا یابوموسکه  او بود ،در واقع .کرد اعلا  ۷یعلبا  یو یشاوندیخو

 جدل. ۶ - ۳
یههه بههه امیرالمههلمنین نامههه  آن را رضههیسههیّد  کههه هههای بحههث برانگیههز اسههتی از نامهههکههی معاو

 برخهههی از مخالفهههان بههها اسهههتدلال بهههه ایهههن نامهههه بهههه امامهههت .اسهههت آورد،هههها نامهههه قسهههمت در
گرفته مهتن نامهه  .امامهت انتخهابى اسهتکهه  ننهدکانهد و طبه  ایهن نامهه ادعها مهیانتصابى ایراد 
 بدین صورت است:

این مردمی که با ابو بير و عمر و عثمان بیعت کرده بودند، به همان شیوه با مان بیعات 
رسد که دیگری را اختیار کند و آن را که غایب باوده کردند. پس آن را که حاضر است، ن

مهاجران و انصاار اسات.  اند نه یرد. شورا از آن  نرسد که آنره حاضران پ یرفته ،است
رأی شدند و او را امام خواندند، کارشان برای خشنودی خدا باوده اگر آنان بر مردی هم

بایاد او  ،گرفت یا بدعتی نهادو اگر کسی از فرمان شورا بیرون آمد و بر آن عیب  .است
زیارا  ؛باز آورند. اگر سر برتافت با او پیيار کنند ،را به جمعی که از آن بیرون شده است

راهی را برگزیده که خلاف راه مؤمنان است و خدا نیز در گاردن او کناد، گنااه آنراه را 
 2خود متولی آن شده است.

 و عقیهههدتی فکهههری، مخالفهههان بههها ردبرخهههو در را اسهههتدلال از خاصهههی نهههوع ۷نیرالمهههومنیام
 سهتندتواننمهی مخالفهانکهه  بهود سهبکی بهه حضرت آن هایاستدلال. ندبردمی کار به سیاسی

                                                           
 . ۵۰۲، ص۱، جصفین ةوقع. 1
 .۶ ، نامهالبلاغهنهج. 2
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 آنهههان علیهههه مخالفهههان، اعتقهههادات و سهههخنان اسهههاس بهههر :حضهههرت آن. نهههدگوی پاسهههخ آن بهههه
 .ندکردمی استدلال
یهه به نامه در اما   و اسهلا  در اشسهابقه ایه نهص بهه خهویش، حقانیهت بهر اسهتدلال در و معاو
یهه انکار با صورت این درکه  چرا ؛اندنکرد، اشار، خود دربارۀ ۹رسول حضرت سخنان  و معاو
یههکه  را آنچه اما . ندشدمی موا،ه آن تهویل و تو،یه  ،بهود رسهید، قهدرت بهه آن اسهاس بهر معاو
 قهدرت. ندشهدمهی یهادآور وی بهه آن اسهاس بهر را خهویش خلافهت مشهروعیت و نهدکردمی مطرح

یهههه یهههه. بهههود عثمهههان ،انهههب از امهههاراتش تهییهههد و عمهههر توسهههط او انتخهههاب از ناشهههی معاو  و معاو
 آنهان با انصار و مها،رکه  اندح  بر روی آن از عثمان و عمر ابوبکر، داشتند اعتقاد فکرانشهم

یههه بههه اسههتدلال ایههن بهها امهها  انههد.کههرد، بیعههت  منتخههب بهها مخالفههت حهه کههه  دنههفهمانمههی معاو
یه. ندارد انصار و ا،رمه  . بدهد مناسبی پاسخ اما  استدلال این به نتوانست گا،هیچ نیز معاو

 ۷ امها اسهتدلال در واقهع. کنهد انکهار را آن بتوانهدکهه  نبهود چیزی پیشین خلفای خلافت مسهله
 وی ضههد بههر آن بهها و گیههردمههی را مقابههل طههرف مسههلماتکههه  اسههت ،ههدلی اصههطلاح بههه اسههتدلال یهه 

( عثمهان عمهر، ابهوبکر،) پیشهین خلفهای حکومهت طرفهداران از را خهودکهه  معاویهه کنهد.مهی استدلال
کهه  بهود حهالی در ایهن و کنهد انکهار خلافت برای را هاآن گزینش چگونگی توانستنمیدانست، می
 و مهها،ران عمهو . بهود شهد، واقهع ۷علهی حکومهت مورد در تریکامل بسیار صورت به گزینش این

 مخالفهت بهه بعهدا  کهه  زبیهر و طلحهه حتهی و بودنهد کهرد، بیعهت حضرت آن با ینهمد حاضر در انصار
 مدینههه انصهار و مهها،ران اگهرکهه  بهود ایهن زمهان آن سهنّت. بودنهد کننهدگانبیعهت ،هزء نیهز برخاسهتند

معاویهه  بنهابراین، شهناختند.مهی رسهمیت بهه را آن دورافتادگهان و غایبان کردند،می انتخاب را کسی
 برخیزد. مخالفت به ۷اما  استدلال این اب توانستنمی

 پویهد،مهی را اعتهدال را، مسهائل از یبسهیار در کههایهن بها الحدیهد ىابه ابهن کههاین آورشگفت
 :گویدمی ،رسدمی نامه این بهکه  یهنگام

 شورا انتخابکه  دارد این بر دلالت صراحت با امیرالمؤمنین کلام از فصل اینکه  بدان
ت اهل) ما متيلمانکه  گونه همان ؛ستا خلافت اثبا  راه  نامه این امامیه اما ؛(...سن 
 را واقعیات معاویاه برابار در توانستنمی ۷امام: گویندمی و کنندمی تقیه بر حمل را

 1.شدم خلافت به مبعوث اللّٰه رسو  یسو از منکه  کند تصریح و کند بیان
                                                           

 .3۷، ص۱۴الحدید(، ج أبى )ابن البلاغه شرح نهج. 1
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یهه ییعنه ،نامهه نایه مخاطهب بهه اولا  کهه  اینجاست الحدید ىاب ابن یخطا  نگها، اصهلا   معاو
 ۷ملمنهان امیر گویدنمی شیعه. است نمود، اشتبا، تقیه مسهله با را ،دل مسهله ثانیا   و نکرد،

یههه مقابههل در  آن بهها نتوانههد اوکههه  نههدکرد اسههتدلال یچیههز بههه: گویههدمههی کهههبل نههد،کرد تقیههه معاو
 .ندفرمود استدلال آن با ضدش بر و ندگرفت را او نزد مسلمات ییعن ؛کند مخالفت

 یپاسخ اقناع. ۷ - ۳
پاسههخ بهها کههه ایههنو لههو  ؛سههبب اقنههاع مخاطههب شههودکههه  ن اسههتیهها یمنظههور از پاسههخ اقنههاع

 :نامتعهارف ائمهههای همه پاسخ انوتی میدگاهیالبته از د .ت مطابقت نداشته باشدیواقع
 ت.را هدف از همه اقسا  اقناع مخاطب اسیز ؛دانست یرا داخل در پاسخ اقناع

ند و امر مهورد کنمی گر استفاد،ز ثابت شد، ر نزد پرسشیاز چ :ا ائمهیگو یدر پاسخ اقناع
کههه  اسههت یت خداونههد از امههوریههرزاق ،نمونههه یبههرا ؛نههدکنمههی هیرا بههه آن امههر ثابههت تشههب سههلال

گرفته بندگان را بر یالجمله همه به آن اذعان دارند و خداوند متعال به طور حتم روزیف  عهد، 
گههر ههها یاز روز یبعضههکههه  اسههت ان شههد،یههات هههم بیههدر روا 1.اسههت بههه دنبههال انسههان هسههتند و ا

از  :ائمههها سلالاز  یدر بعض 2نند.کمی انسان را طلب هاآن ،ندکرا طلب ن هاانسان هم آن
از  مههثلا   انههد؛،بههه مخاطههب ،ههواب داد رو آوردنههد و یت خداونههد، بههه ،ههواب اقنههاعیهه  رزاقیههطر
گر درکه  دندیرسپ ۷نیرالمومنیام  ،ننهدکش ببندنهد و او را در آنجها رهها یهرا بهه رو یسهکخانهه  ا

 حضرت در ،واب فرمودند: د؟یآیجا مکرزقش از 
تِ  َّ ثُ یْ مِنْ  َّ 

ْ
لُه أ جَّ

َّ
 3؛هِ أ

 د.یآیاجلش مکه  از آنجا
د، آمههامههت یتههاب در قکت حسههاب و یههفکی دربههار، بههه سههلالی پاسههخ درو، ین شههیهها هماننههد

ت یهن همهه ،معیهخداوند چگونهه حسهاب مهرد  را بها اکه  دندیپرس ۷نیومنرالمیاز ام .است
 فرمودند:  ی  ،واب اقناعیحضرت از طر رسد؟یم

ا  َّ  لَّ  َّ مَّ مْ  َّ  رْزُقُهُمْ عَّ ِ تِه  ؛ثْرَّ
 دهد.یت رزقشان مین جمعیبا اکه  همان گونه

                                                           
زْقُها) :۶. سور، هود، آیه1 َِ َعَلَیَالِلهَ ضَِإِلا َ َْ ةٍَفیَِالْأَ َُُ) :۵۸آیه ذاریات، سور، ؛ (وََماَمِنَْدَاب َ َالَلهَ ةَِالْمَتینإِن َ اقَُذُوَالْقُو َ ز َ  .(وََالر َ
ان   :3۱ ، نامهنهج البلاغه. 2 زْق  طْلُبُ    :الرّ زْق ر  زْق  ی  طْلُبُهُ و  ر  زْق  ت  . ،ر  ا   ت 

 
ه  أ ت 

ْ
ه مْ ت  نْت  ل 

 
نْ أ ي 

 ف 

 .3۵۶ . همان، حکمت3
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در  ؛رسهدیرا مه بنهدگان چگونهه حسهابخدا  :دیدامه و داد و باز پرساخود را  سلالگر پرسش
 حضرت فرمود:  نند؟یبیاو را نم بندگانکه  یحال

ا  َّ  ه َّ رْزُقُهُمْ وَّ لََّ  َّ مَّ وْنَّ  1؛رَّ
 نند.یبیاو را نمکه  یدر حال ؛دهدیم یآنان را روزکه  همان گونه

 چهرا :د، شهدیپرسه ۷از اما  صادقکه  است سلالی یاقناع یدهو، پاسخیگر از شینمونه د
 فرمود:  د؟ییگومی 2افرکنماز   تاربه  یول ،دییوگنمی افرکار را کشما زنا

رک نمااز آن را اکند، ولی تامیخاطر غلبه شهو  ه این کار را ب ،مانند اوستکه چون زناکار و آن
نزد زنای که  زناکاری نیستکه  ستا و این برای آن .آن جز از روی سبک شمردن ،کندمیترک ن

نمااز را  سولی هار کا ؛کامیابی است کند و هدفشاز نزدیيی با او طلب ل   که جز این ،رود
پاس بارای  ،ل   نیست، و چون ل تی نیست ،ترک آن ازهدفش  ،آن کندترک ترک کند و قصد 

 3علت کفر به خاطر سبک شمردن امر خداست. .است سبک شمردن
پرداختهه در این فرمایش، با استفاد، از شیو، اقناعی به بیان فرق بین زنا و تهار  نمهاز  ۷اما  صادق

 شود.است و چون فرق مذکور ی  امر ملموس برای مخاطب است، سبب اقناع وی می
قههدرت خههدا بههر  مسهههلهاز ،ملههه  یدر مسههال مختلفهه :را ائمههه یاقنههاع یدهههو، پاسههخیشهه

بهه محههال  یتههیاز محههالات اسهت و در روا مسههلهن یههاکهه ایههنبهها و،هود  انهد؛،ار بههردکهمحهالات بههه 
در قالههب پاسههخ  سههلال،بهها تو،ههه بههه مخاطههب  ۷ا امهها  صههادقامهه 4اسههت. بههودنش اشههار، شههد،

فقههط اقنههاع مخاطههب  ،تیههن روایههدر ا ۷هههدف امهها  .ل شههد، اسههتیههانش قاکههبههه ام ی،اقنههاع
از هشها  بهن  یصهانیاللَّه دعبهدکه  ن صورت استیت بدیروا ست.یان واقع نیاست و در مقا  ب

                                                           
 . 3۰۰ . همان، حکمت1
کتهرای بالهدین، و ضهع  الیقهین  و الظهاهر أن المهراد بهالکفر :۱۱۷، ص۱۱، جمرآة العقهول .2 هنها ارتکهاب مها یهلذن بقلهة الا

لعد  غلبة داع قوی علی مخالفهة أمهر اللَّه، و ههذا ممها یسهتو،ب بهه العهذاب العظهیم و العقهاب الطویهل، و لهیس ههو الکفهر 
کهافرین مهن الذی یو،ب الخلود فی النار مع الکفار، و لا ینفعهم شفاعة الشهافعین، و یجهری علهیهم فهی الهدنیا أحکها  ال

کحة و الموارثة. و حمله علهی الاسهتحلال و الجحهود بعیهد، فهين الزانهی أیضها مهع الاسهتحلال  نجاستهم و عد  ،واز المنا
 کافر، فهذا أحد معانی الکفر و در،ة من در،اته فی مقابل در،ات الإیمان.

 .۶۱۶، ح۲۰۶، ص۱، جمن لایحضره الفقیه. 3
یهل   :9، ح۱3۰)صدوق(، ص التوحید .4 ین  ق  ن  یهر  الْمُهلْم  م 

 
هر  : ۷أ  بّ 

وْ یُک 
 
ا أ نْی  ر  الهدُّ هغّ  نْ یُص 

 
یْهر  أ

هنْ غ  هةغ م  یْض  هی ب  ا ف  نْی  ل  الهدُّ نْ یُهدْخ 
 
ه   أ بُّ رُ ر  قْهد  هلْ ی  ه 

ة   یْض  ال   ؟الْب  جْز   :ق  ی الْع  ل  بُ س  ی لا  یُنْس  ال  ع  ار    و  ت  ب  نّ  اللَّه  ت  کُه ،س  ی لا  ی  ن  لْت 
 
هه ی س  هذ 

 
عهرم شهد کهه آیها پروردگهارت  ۷بهه امیهر المهلمنین ؛ونُ و  الّ

خهدای تبهار  و  هعجهز به نهد:فرمود ؟که دنیا کوچه  شهود یها تخهم بهزرگ شهودآنبى ،بر این قدرت دارد که دنیا را در تخم مرغی داخل کند
 باشد. ممکنتواند نمی ،سلال کردی نماز شود و آنچه تو نمی ت داد،تعالی نسب
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نهه تخهم مهرغ کهه  یاگونههبهه  ؛ددهه یتخم مهرغ ،ها ی ا را در یتواند دنیما خدا یآ :دیم پرسکح
 ۷خهدمت امها  صهادقکهه ایهنهشها  مهلهت خواسهت تها  ؟گهردد  وچهکا یهبزرگ شود و نه دن

 در آنکههه  رد،کههم طههرح یبههرا یامسهههله یصههانیا بههن رسههول اللَّه، عبههد اللَّه دیههرد: کههعههرم و د یرسهه
گفهت: چنههاسهت د،ی: چهه از تهو پرسهنهدفرمود ۷سهت. امها ین ی،هز بهه شهما و خهدا پنهاه و ن ی؟ 

گفته است. اما  فرمود . ینهیبمهی سهرت بنگهر و بهه مهن بگهو چهه یو بهالا یرو ش  یبه پ :ندچنان 
گفت نم. امها  یهبیمهرا و نهرهها  ههاو،کهو  ههاابهانیو ب ههااخکههها و ن و خانههیآسهمان و زمه :هشا  

 متههر از آن در آورد، قههادرکا یههعههدس  یهه در  ،ینههیبیتههو مههکههه  قههادر اسههت آنچههه راکههه آن نههد:فرمود
نهه تخهم  و شهود  وچکا ینه دنکه  یاگونهبه  ؛دهد یتخم مرغ ،ا ی ا را در یهمه دنکه  است

گردد. 1مرغ بزرگ 
  

ک۴ گونهکار.   ثیل الحدکدر حل مش :نیمعصومهای پاسخ شناسیرد 
را تمها  یهز ؛ث اسهتیالحهدث مبحهث فقههیهندسهه علهو  حهدههای ن بخهشیتراز مهم یکی
گرفتهه شهدکبه ن هندسه یدر ا یثیحدهای دانش  یثیپهژو، بهه فههم متهون حهدثیتها حهد انهد،ار 

ث یالحهدلکبهه مشه ههااز آنکهه  اسهتدشوارتر دیگر  یبعضاز ث ین احادیابرخی از برسد. فهم 
ارائهه شهد، مشهتمل بهر  یمفههو  ظهاهرکهه  اسهت یثیحهدث یالحهدلکمنظور از مش .شودمی ادی

 نیشههیپ یهههاافتهههیمعنهها بهها  نیهها ایههو  دابههییمخاطههب آن را در نمههکههه  باشههد یاد،یههچیمطالههب پ
 .دینمایناسازگار م

ث شههرت یالحهدلکبه دانش مشکه  به و،ود آمد، است یل دانشکث مشیفهم احاد یبرا
 اتیههآمههدن روا دیههبههه علههل پدکههه  ی اسههتدانشههث یالحههدلکافتههه اسههت و منظههور از دانههش مشههی

بههه معنهها و  ىابیههدسههت یبههه چگههونگ همچنههینو  ثیعلههو  حههد انیههدر م گههاهشیل و ،اکمشهه
 .پردازدیم اتیروا نیا یو اصل لیمفهو  صح

هههای شههناخت روش ،شههودمههی ثیالحههدلکن و حههل مشههیههیسههبب تبکههه  هههایىاز را، یکههی
و ث هستند یالحدلکنامتعارف داخل در مشهای غالب پاسخکه  است :ائمه گویىپاسخ
 ؛شهودمهی ث رفهعیهادن احیهل فههم اکمشه :ائمهه گهویىپاسهخدرست از منطه  و نظها    با در
ت واقههع شههد، اسههت و نظههر بههه واقههع یر نظهها  هههدایدر مسهه گههویىپاسههخن نههوع یههاکههه  بیههن ترتیبههد

 باشد. یو علو  قطع ینیمعتبر دهای مطلب ندارد تا در تضاد با داشته
                                                           

 . ۴، ح۷9، ص۱، جالکافی .1
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 جهینت
بههه  یگههاه :ائمهههکههه  شههودمههی روشههن :نامعصههوم گههویىهههای پاسههخو،یبهها دقههت در شهه. ۱

 انهد.،داد پاسهخ ، بهه پرسشهیاقناع مخاطهب یو فقط برا اند،نبود یان ،واب واقعیدنبال ب
 .ل باشدکث مشیاز احاد ین بعضییتب برای ملثریتواند ابزار می و،ین شیتو،ه به ا

سههه بهها ینامتعههارف در مقاهههای تعههداد پاسههخکههه  شههودمههی روشههنای ،واژیههدلک یبهها ،سههتجو. ۲
 م است.کار یبخش بسینما و تعالواقعهای پاسخ

هها یراوکهه  هسهتند :نامعصهوم گهریههدایتاز نظها   ینامتعهارف ،زئهههای ن پاسخیا. 3
 .دارند هاپاسخن نوع یدر ا ینقش اساس

ن نهههوع یهههدر ا :سهههت و ائمههههین ینهههین دینهههادینامتعهههارف در مسهههائل بههههای پاسهههخ . بیشهههتر۴
 ،امامههت ی،دیههث توحیههاحاد ،در مقابههل انههد.،ردکههتجههاوز ن ینههیاز اصههول مسههلم دههها پاسههخ

 .دارند نمایىواقعشتر صبغه یب یو عباد یا  فردکاح

 کتابنامه
 .قرآن کریم
 . ق۱۴۲۵، یروت: اعلمیب، یحر عامل بن حسن محمّد ،إثبات الهداة

ه یههانتشههارات علمتهههران: ، یانکههارد یعلهه محمّههد(، د للصههدوقیههتر،مههه التوح) اسههرار توحیههد
 تا.بى ،هیاسلام

 .ق۱۴۱۴ثقافه، دارال: قم،یبن حسن طوس محمّد ،یالامال
کنگر، هزار، ش د،یمف محمّدبن  محمّد ،یالامال  .ق۱۴۱3 د،یمف خیقم: 

 اءیه: دار سحروتیهب ،یبهاقر مجلسه محمّهد ،بحار الأنوار الجامعهة لهدرر بابهار الأ مهة الأ ههار
 .ق۱۴۰3 ،ىالترای العرب

 .ش۱3۷۴، عثهملسسه بقم: ، یبحران مانیهاشم بن سلسیّد  ،البرهان فی تفسیر القرآن
 تا.بى، یاء آثار الاما  الخوئیاح ملسسه قم: ،یىابوالقاسم خوسیّد  ،البیان فی تفسیر القرآن

گهنج ی، قهم: احمهد قاضه(، :نیه معصومی)و بق ۷های امام صادقهای مردم و پاسخپرسش
 .ش۱3۸9، عرفان

ه ،امعه یارات اسهلامدفتهر انتشه، قهم: یهمهدان یبهاقر موسهو محمّهدسهیّد  ،ترجمه تفسیر المیزان
 .ش۱3۷۴، ه قمین حوز، علمیمدرس
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 .ش۱3۸۱، یالهاد قم: ی،نکیمش یعل ،ترجمه قرآن
 .ش۱3۷۴ ة،یکتب الإسلامدارالتهران:  ،یرازیار  شکناصر م ،نمونه ریتفس

 .ش۱39۸ ،یقم: ملسسة النشر الإسلام ه،یبابو بن یبن عل محمّد ،دیالتوح
 .ق۱۴۱۵، هیتب العلمکدارالروت: ی، بیآلوس محمودسیّد  ،روح المعانی

کتابخانهه  د،یهالحد ىبهن ابهبوحامهد ا نیعهز الهد ،شرح نهج البلاغة  ،یمجفه یمرعشهآیهة اللَّه قهم: 
 .ش۱33۷

 .ش۱3۶۱، انتشارات اسو،تهران: ، یسیو هاشم هری صادق نجممحمّد ،شناات قرآن
 .ش۱39۷تهران: نشر صدوق، نب،یز ىابن اب میبن ابراه محمّد ،بةیالغ

 .ش۱3۵۸ن، چا  سو ، ییروت: دارالعلم للملایه، بید،واد مغنمّ ح، مفی ظلال نهج البلاغه
 .ق۱۴۱3 ت،یقم: ملسسه آل الب ی،ریعبد اللَّه بن ،عفر حم ،قرب الإسناد

 .ق۱3۵۶، ةیمرتضودارالنج : ه، یابن قولو محمّد،عفر بن ، کامل الزیارات
 .ق۱۴۰۷ ة،یتب الاسلامکدارالتهران:  ،ینیکل عقوبیبن  محمّد ،یالکاف

 یعله :اهتما  به ،یاریخدا ینقیعل :تر،مه، یانجیم کیباقر ملمحمّد ،نگاهی به علوم قرآنی
 .ش۱3۷۷، قم: خر ، یانجیم یملک

، ةیتهب الإسهلامدارالکتههران: ، یبهاقر مجلسه محمّهد، مرآة العقول فی شهرح بابهار آل الرسهول
 .ق۱۴۰۴

 .ش۱۴۱3، یدفتر انتشارات اسلامقم: ه، یبن بابو یبن عل محمّد ،من لا یحضره الفقیه
، دار للنشههریههدار بقههم:  ،یابههن شهههر آشههوب مازنهدران یبههن عله محمّههد ،متشههابه القههرآن و مختلفههه

 .ش۱3۶9
 ق.۱۴۱۴ قم: هجرت، ،یرضسیّد  نیبن حس یعل ،البلاغهنهج
 .ق۱۴۰۴، یالنجف یة اللَّه المرعشیتبة آکم، قم: نصر بن مزاحم، صفین ةوقع

 .۱۶و ۱۵شمار، ، ۱3۷9 تابستان ،قبساتدوست، یابوالقاسم عل ،«فقه و عقل»



 فاولر ،یمزه در نظری« نرشد ایما» با« ازدیاد ایمان»سنجی مفهو  حدیثی هم  

 
 
 

 فاولر جیمزه در نظری« نرشد ایما» با« ازدیاد ایمان»سنجی مفهوم حدیثی هم
یافت:  یخ در  ۱۵/۸/۱۴۰۱تار

یخ   ۲۲/۱۰/۱۴۰۱پذیرش: تار

 1عبدالهادی مسعودی
 2عباس صادقی
  3میرعماد شریف

 چکیده

 کنههدتحههولاتی در انسههان مطههرح مههی، را دربههار« ازدیههاد ایمههان»تعبیههر  ،:اهههل بیههتروایههات 
 گیرنهد.بر بُعد اعتقادی و عبادی، ابعاد دیگهر روانهی و رفتهاری وی را نیهز در بهر مهی علاو،که 
 رشهههد» چیسهههتی  فهههاولر،  ،یمهههز« ایمهههان   رشهههدمراحهههل»شهههناختی روانه نظریههه ،سهههو دیگهههراز 

هههای شههناختی، ا،تمههاعی، ای از توانههایىافههزایش و بهبههود مجموعههه»را در قالههب « ایمههان
 پههى آن اسههت پههژوهش حاضههر درکشههد. تصههویر مههی بههه« اخلاقههی و عههاطفی در طههول عمههر

 ،«ازدیهههاد ایمهههان» ریههه تهههرین روایهههات  دالّ بهههر تعآوری و بررسهههی مفههههومی  مههههمتههها بههها ،مهههع
کنهههد. ازه در نظریههه« مفههههو  رشهههد ایمهههان»ایهههن مفههههو  حهههدیثی را بههها   بررسهههی فهههاولر مقایسهههه 

 تحقههههه ، ت بیهههههت و تعهههههالیازدیهههههاد ایمهههههان؛ »کهههههه  شهههههودروایهههههات چنهههههین نتیجهههههه مهههههی
 ایمههههان انگیزشههههی، اخلاقههههی و ا،تمههههاعی   عههههاطفی، هههههای شههههناختی،شههههاخصو  ا،ههههزا

 بههها و،هههود عهههد  التهههزا فهههاولر نیهههز «. ار انسهههان اسهههتگفتههه و روان، رفتهههار :ههههایدر سهههاحت
قهات الههی و وحیهانی ایمهان و فقهدان سرمشه  انسهانی مطله  و  بهودمعتقهد کامهل،  به متعلّ 

 تهههری از ادرا ، یکپهههارچگی،بهههه سهههمت سهههطوح پیشهههرفتهایمهههان  گیهههری رشهههد،ههههت»کهههه 
 .«فردی استمعنا و روابط میان ساختن  
 .فاولر ، ازدیاد ایمان، ،یمزرشد ایمانحدیث،  ها:کلیدواژه

                                                           
 (.Masoudi@qhu.ac.ir)قم  ثیدانشگا، قرآن و حد ث،یگرو، حد اری. دانش1

گ یتیگرو، مشاور، و علو  ترب اری. دانش2  (.asadeghi1394@gmail.com) لانیدانشگا، 

 (.(miremad.sharif@gmail.comمسئول(  سند،ی)نو قم ثیعلو  و معارف نهج البلاغه دانشگا، قرآن و حد یدکتر یدانشجو .3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  هشتمسال بیست و 
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 مقدمه .۱

یشهه« ایمهان»  2پنداشههتن اسههت.و نیههز تصههدی  و راسههت 1«دلآرامهش»و بههه معنههای « امههن»ه از ر
ان را ملمنههفزونههی ایمههان  کههریم بارههها قههرآن و  سههتا« تربیههت دینههی»از اهههداف  نیههز «ازدیههاد ایمههان»

گفتههه اسههت گهها، از چگههونگی تحقهه  ایههن فزونههی سههخن  نههزول »خداونههد  ،ی مثههالبههرا 3؛سههتود، و 
 دانسته و به خویش نسبت داد، است:« فزونی ایمان  »را سبب « آرامش قلبی

کِينَةََفیَِقُلُوبَِالْمُؤْمِنِینََلِیزْدَادُواَإِیمَاناًَمَعََإِیمَانِهِمَْ) نْزَلََالس ݠ
َ
ذِیَأ

وََال َ  4؛(ُُ
 .ایمانشان بیافزایندهای مؤمنان ناز  کرد تا ایمانی بر آرامش را در د که  او کسی است

الههی ههای هیجهانی، مهوهبتی و خهودداری از بهروز تهنش« آرامهش روانهی» ،همین آیه بر اساس
 گردد.نازل می« ازدیاد ایمان»با هدف که  است

گسههترد،«امکههان ازدیههاد ایمههان» نیههز :اهههل بیههتدر روایههات  ای بیههان شههد، اسههت. ، بههه طههور 
 :یابد، نور قلب فزونی میآن با افزایشکه  اند،خونورانی ای هایمان را نقط ۷انملمنامیر

ةً فِ  َّ انَّ یَّ إِن َّ الِْ  ظَّ ُِ  بْدُو لُُْ لْ ادَّ الِْ ُ  الْقَّ ا ازْدَّ مَّ ةیَّ ل َّ مْظَّ ِ  الل ُ ادَّ  5.انُ ازْدَّ
کههه  آن اسههتمههراد کههه تههر شههدن دل، بههه معنههای مههادی آن نیسههت، بلروشههنکههه  اسههتآشههکار 

یابهد و فهرد بهه و تشهویش رههایى مهی از تهاریکی« مهانازدیهاد ای»فضای ذهن و ،ان فرد بهه سهبب 
 ست.ا از اهداف تربیت دینیکه  یابددست می تروسیع یو بصیرتتر ژرف معرفتی

ضهمن  ۷. امها  صهادقانهد،، بهه مراحهل مختله  ایمهان اشهار، نمهود:علاو، بر این، ائمهه
، دربههارالعزیز قراطیسهی بهه عبههدد، پلهه دارد، کههه  سهتاایمهان ماننههد نردبهانی کهه  بیهان ایهن نکتههه

ن هفهت املمنه نیهز ،۷بهاقر از امها  یدر روایته 6.، اسهتمدارا با افراد مراتب پایین سهفارش نمهود
 7.انددانسته شد، طبقه

 ؛هههاآن« خهاصتعهداد »مراحهل مختلهه  ایمهان اسهت، نههه « و،هود  »، دهنههدایهن روایهات نشهان
                                                           

 .۱33، ص۶، ج معجم مقاییس اللغة. 1

 . ۴۱۴، ص۱۰، جالمحیط فی اللغة ؛3۸9، ص۸، ج العین ؛. همان2

 .۱۰حدید، آیه سور، ؛ 9۵نساء، آیه سور، ؛ ۲انفال، آیه سور، ؛ ۴فتل، آیه سور، . 3

 .۴فتل، آیه سور، . 4

 . ۶۸9، صنهج البلاغه. 5

 .۷۴-۷۵، ص۴، جالکافی. 6

 .۷۶، ص۴. همان، ج7
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اد  الْإ  »از عبههاراتی چههون کههه چنههان ههانُ یازْد  عْههد  »و  ۷امهها  صههادقایههت در رو« م  ههاة  ب  رْق  نْهههُ م  دُ م  یُصْههع 
اةغ  رْق  ، و دارد ایهمرحله «افهزایشازدیهاد و »امکهان  «ایمهان»کهه  آیهدبهر مهی ۷اما  بهاقردر روایت « م 

ل  » ۷امها  صههادققیهد مو،هود در روایههت  عْههُ س 
ارْف  فْه غ     یْههف  ر   ،ایمههانافهزایش کههه  دههدنشهان مههی« ب 

ه ملاحظهخهود دارد و بایهد همدلانهه و بها  تربیتی ویژ، و روش دعقوا لکن ؛مطلوب استممکن و 
 صورت پذیرد.« مدارا و ملایمت»توأ  با « فرد ۀمرتب قابلیت و»

ههر فهرد نسهبت بهه تربیهت خهویش و افهزودن مراتهب ایمهانی خهود نیهز مسهئولیت  ،افزون بر ایهن
درخواست مدارج بالاتر  ه ن بامنمل. تشوی  افزایدبر اهمیت تو،ه به موضوع میامر این که  دارد

 آمد، است: « الاخلاقمکار »دعای ایمان در 
غْ بِإِ  ل ِ   ایِ یَّ اللهم... بَّ

َّ
عَّ الِْ ْ  أ   1.انِ یَّ مَّ

کمههال ایمههان، « کمههال ایمههان»کههه  فهمانههدیههن عبههارت مههیا نیههز دارای مراتبههی اسههت و پههس از 
ایهن مقها   ار،منهد، ههدف که  بهتر استو برتر نیز و،ود دارد و « اکمل»ه امکان ازدیاد آن تا مرتب

گیرد.ملمنو مطلوب   ین قرار 
و سهیر در ،هههت دیگههران و خهود تربیهت معنههوی  ه منظهوربها ایهن مقههدمات، سهزاوار اسههت تها بهه

 «مراحههل متعههالی»تهها  «مراحههل آغههازین»از  چیسههتی و چگههونگی رشههد ایمههان راایمههانی،  تعههالی  
ازدیاد » مفهو شود تا در ابعاد مختل  و،ودی  یتفرد باید دچار چه تحولاکه  بررسیم و ببینیم

 او صدق نماید؟، دربار« ایمان
گر هها اشهار، بهدانکهه  -انهدکلامهی ایهن موضهوع پرداختهه بیهینبهه ت یدانشهمندان اسهلامچهه  ا
کاهش ایمان، ما را به  هناظر ب تر به روایات  دقی ه لکن مرا،ع -شد خواهد ههای ،نبهافزایش یا 

گرفتههه و در لابهههکههه  کنههدای رهنمههون مههیگسههترد، «یرفتههارروانههی و » لای کمتههر مههورد تو،ههه قههرار 
کم  . اند،رنم شدمباحث اعتقادی 

شناسههان و برخههی دیههن مسههلمان،متههون اسههلامی و سههخنان دانشههمندان افههزون بههر  ،عههلاو، بههه
رشهد  و مندی از علم تجربى به تبیین ،دیهدی از موضهوع ایمهانشناسان معاصر نیز با بهر،روان
 2،شهناس امریکهایى، ،یمهز فهاولردان و روانکشهیش الههیه نظریه ،در ایهن میهان .اندپرداخته آن

گرفته است. ان حوز، دین و روانگرپژوهشمورد تو،ه بسیاری از   شناسی قرار 
                                                           

 .93، صصحیفه سجادیه .1

2. James. w. fowler. 
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وهش. ۱ - ۱ یه فاولر پژ  های مرتبط با نظر

کتههاب   بههیش ازسههال،  ۲۵ تنههها در مههدت،  ۱9۸۱در سههال فههاولر  مراحههل ایمههانپههس از نشههر 
کمان پهى سهی تها  1با آن انجا  شد. مرتبطپژوهش  دویست و  دانشهگا، اوتهاواه آموختهدانهش 2،ا

بههه تبیههین دیههدگا، او  3«و هههدایت معنههوی نظریههه ایمههان»ۀ در مقالههدرمههانی، اسههتاد ادیههان و روان
ه نظریهه بههار،تحقیهه  در» ۀویر،ینیهها، در مقالهه 5ر،نههت اسههتاد دانشههگا، 4پههارکرپرداخههت. اسههتفن
یهابى میهدانی  6«توسعه ایمان فهاولر  8،و لینهدا سهی پینتهر 7ربکها پهاول اسهتنرد پرداخهت. آنبهه ارز

از  9«دانشهکد،، اسهتفاد، از مهدل توسهعه ایمهان در مشهاور»ۀ ر،یها در مقالهو،دانشیاران دانشگا،
،یمهز فهاولر در کهاربرد نظریهه توسهعه ایمهان : »تی ماننهدمقهالا در ایهران ههم. فاولر بهر، بردنده نظری

کنههار معرفههی ایههن  11،«تربیههت دینههی ى بههرایوبچچهههار فههاولر، رشههد ایمههانی ۀنظریهه»و  10«اسههلا  در 
کههود  و نو،ههوان، نحههو بههار،هههای روایههات دربرخههی از توصههیهنظریههه،  ههها در ایههن دور،را  ارتبههاط بهها 
مثلث کتاب ن همچنی .اند،انتقادات وارد بر دیدگا، فاولر اشار، نمود ه بعضی ازو بکرد،  مطرح
 . استبه معرفی این نظریه اختصاص داد، را صفحاتی که  ستا از ،لمه آثار علمی 12ایمان

وهش ۲ - ۱ وش و مراحل پژ  . ر
با و « ازدیاد ایمان»باز تعری   برای« یحدیث»های گیری بیشتر از ظرفیتا بهر،حاضر به مقال
ازدیهاد »تری از معنهای روانهی و تربیتهی قی ، به تبیین د«تعری  رشد ایمان از نگا، فاولر» نگا، به
بهدین کهرد، اسهت؛ بها دیهدگا، فهاولر اشهار،  ههاها و تفاوتسویىو به برخی از هم پرداخته« ایمان

کنههیم و سههپس بههه اختصههار بیههان مههی« تعریهه  رشههد ایمههان»در را فههاولر ه نظریههابتههدا کههه  صههورت
                                                           

 .۶۷-۷9، ص«نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان چارچوبى برای تربیت دینی. »1

2. Ekman P. C. TAM. 

3. faith development theory and spiritual direction. 

4. Stephen Parker. 

5. Regent University. 

6. Research in Fowler's faith development theory. 

7. Rebecca Powell Stanard. 

8. Linda C. Painter. 

9. Using a Faith Development Model in College Counseling. 

 .ش۱3۸۸، =موسسه پژوهشی اما  خمینی ،مجموعه مقالات همایش تربیت دینیفر در اثر غلامرضا متقی .10

 . ش۱39۴، بهار و تابستان ادیان و عرفانجله علمی پژوهشی مه طیبی، راضی و . اثر رؤیا رسولی، احمد زندوانیان11

 مظاهری، حجة الاسلا  دکتر عباس پسندید، و منصور، صادقی.علی محمّددکتر  . نوشته12
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، ماهیهت از این رو کاویم.می :نامعصوماز منظر را و ابعاد تربیتی آن « چیستی ازدیاد ایمان»
و نیههز  «رفتههار»و « سههاحت عقههل و قلههب»بههه برخههی تحههولات در  وکههرد، را بررسههی ایمههان  یو ا،ههزا

رشهههد »و « هیجهههانی و عهههاطفی رشهههد»، «اخلاقهههی رشهههد»، «شهههناختی رشهههد»تحهههولات مهههرتبط بههها 
ازدیهاد »حاصهل کاه  - از ایهن رشهدهابرخاسهته ههای برخهی توانهایىکنهیم. اشهار، مهی« ا،تماعی

 شود. ای بین این دو دیدگا، انجا  میدر پایان، مقایسه و گرددبیان مینیز  - است« ایمان
 در آثار دانشمندان اسلامی« ازدیاد ایمان»ی شناسمفهوم پیشینه. ۳ - ۱

 .بتهههوان نههها  بهههردکهههه  بسهههیار بهههیش از آن اسهههت ،«ایمهههان»در بهههار، ههههای انجههها  شهههد، پهههژوهش
صهورت کلامهی فهرق مختله   بهه وسهیلۀ، «ازدیهاد ایمهان» بهارۀمفصهلی در ههایهمچنین بحهث

کتههاب  شههناسپذیرفتههه اسههت. ایزوتسههو، اسههلا  ، بههه مفهههوم ایمههان در کههلام اسههلامیژاپنههی، در 
کسهانی ی پرداختهه و آرا« ازدیاد و نقصان ایمهان»موضوع  بار،شیعی درنظریات دانشمندان غیر

 1.رد، استکبیان « ازدیاد ایمان»ه را در تشریل مسهلتیمیه و... حز ، غزالی، ابنچون ابن
 =خوا،ههه نصههیرالدین طوسههی. انههداخههتلاف مراتههب ایمههان را شههرح داد، ی نیههزشههیعالمههان ع

کلامهی، در  مههدارج مختله  رشههد ه بهه بیههان عارفانه ،الاشههرا اوصهها ه رسههالافهزون بهر مباحههث 
کرد، اسهت.ذومراتب بودن ایمان  انسان و سلو  الی اللَّه پرداخته و به او ایمهان را از زبهان  اشار، 

 2کند.بندی میدر،هیقان تا ا
نظها  هسهتی  هرمیخویش، از الگوی  تفسیر القرآن الکریمنیز در  =صدرالمتالهین شیرازی

از ایمههان  ؛دانههد  و ذومراتههب مههیایمههان را امههری مشههکّ   وگیههرد در تفکههر فلسههفی خههود بهههر، مههی
کمهال ایمهان ایمهان لفظهی، ایمهان تقلیهدی، ایمهان برههانی و ایمهان »تهب شهامل مرا و ابتدایى تا 

 3«.کشفی عیانی
کههم در دو تعریهه ، بههه دسههت ،پههس از ذکههر انههواع معههانی ایمههان ،=باقر مجلسههیمحمّههدعلامههه 

از ،ملهه  ؛کنهدو،ود مراتب مختل  ایمان اذعان داشته و به چگونگی افزایش ایمان اشار، می
و  ی اسهتحه  درونه، ایمهان، یه  ادرا  و عقیهدکهه  ساسا این در و،ه سو  تعاری  ایمان، بر

کمههال ایمههان  کمههال ایمههان را هسههتند، اعمههال و اخههلاق، شههرط  فههرد « اعههتلای عملههی» درمراتههب 
ایمهان ه نشهانکهه بل ،،هزء آن تنههاچنین در و،ه چههار  تعریه  ایمهان، عمهل را نهه همداند. می

                                                           
 .۲۵۴-۲39، صمفهوم ایمان در کلام اسلامی. 1

 . ۱۱-9، صاوصا  الاشرا . 2

 .۸۲۵-۴۲۵، ۱، جتفسیر القرآن الکریم. 3
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کههرد، و افههزایش ایمههان را مو،ههب تحههول در اعمههال فهه کیههددانههد و ضههمن تقریههر و رد مههیمعرفههی   ته
گهرددکهه  ذومراتب بودن ایمان، نهایت ایمهان را تها ،هایى  ،فهرد بهه ایمهان و یقهین شههودی موفه  

 1نماید.ترسیم می
 نماید:در بار، چگونگی ازدیاد ایمان چنین استدلال می =طباطبایىحسینمحمّدسیدعلامه 

هام که  نیبه ا توجه، و با یالتزام عمل همراه ی  مان، عبار  است از معرفت و باور قلبیا
ل شاده، يین دو عنصار تشایمان از ایاهش است و هم عمل، و اکش و یعلم، قابل افزا

، ماانیا ن اسا ، اختلاف مراتب و درجا یبر ا .اهش استکش و یز قابل افزایمان نیا
 2د است.یر قابل تردیغ روشن و

و  حدید، دهم سور، نساءنهم سور،  ،انفال ،سور ، دو فتلچهار  سور، )در ذیل آیات  ایشان
از ایمهان زبهانی کهه  تبیین نمهود،آن را  ۀچهار مرحل وکرد، اشار، به اختلاف مراتب ایمانی  ،...(

 اشرسد و پس از آن قواههای نفسهانیفرد به آرامش درونی می ،بعده در مرحلسپس آغاز شد، و 
 .رسهدنی و ایمان اولیاء اللَّه مهیپایاه ایمان به مرحلکه ایننماید تا می را در برابر ح  تسلیم و را 

یقین دارد ،ز بهه اذن خهدا، ههیچ که  شودل مییبه چنان معرفت و تسلیمی نا ،در آن مقا  ،فرد
و  ترسههداز چیههزی نمهی ،. از ایهن رومثبههت نهدارد ایهمنفههی  گهذاریتهثیرگونهه مو،هودی، تهوان هههیچ 

 شود. ای اندوهگین نمینسبت به مسهله
حرکهت از » ،در واقع« ازدیاد ایمان» ،شیعی در نگا، بسیاری از اندیشمندان ،به طور خلاصه

رقههم « ازدیههاد معرفههت عقلههی»ه گهها، بههه واسههطکههه  اسههت« ایمههان بههه مراتههب بههالاتر آنه یهه  مرتبهه
گهها، بههه سههبب مههی کیفههی و مههاهوی منبههع معرفتههی»خههورد و  ایمههان مبتنههی بههر »و تبههدیل « تغییههر 

قهوای کردن تسلیم »و « التزا  عملی»یا « افزایش عمل»گاهی نیز «. ن شهودیایما»به « استدلال
 گردد.می« ازدیاد ایمان»منجر به « نفسانی

 های پژوهشیافته .۲

یه فاولر. ۱ - ۲  رشد ایمان در نظر
مههوری ۲۰۱۵ -۱9۴۰دکتههر ،یمههز فههاولر ) کههلا  و توسههعه انسههانی دانشههگا، ا  و رئههیس  3( اسههتاد 

                                                           
 .9۵3-۸۵3ص، ینحق الیق. 1

 . ۲۵۸، ص۱۸، جالمیزان. 2

3. Emory. 
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کشهههههیش نیهههههز ان و رشههههد اخلاقهههههی و بخههههش اخهههههلاق آن دانشههههگا، و هههههای ایمهههههمرکههههز پهههههژوهش
در سهال  ، منتشهر شهد،مراحل ایمهانکتهاب مهدیون آمریکا بود. شهرت او  1«دیستتمکلیسای»

اسههاس  اولر نظریههه خههود را بههرفهه .پههذیر بههرای ایمههان اسههتالگههوی رشههد شههناخته و ارائهه  ،۱9۸۱
کُلبههرگ و مباحثهههنظریههه ی دینههی اندیشههمندانی چههون تیلههیش، هههاهههای رشههد پیههاژ،، اریکسههون، 

 نامید. « مراحل رشد ایمانی»بوهر و اسمیت بنا نهاد و آن را نی
 نفهر مصهاحبه 3۵۷بهه زنهدگی سهپردن گهوش و هها های متعدد با آزمودنیاز مصاحبهفاولر پس

رشد ایمان همهان رشهد ایجهاد »که  به این نتیجه رسید  ،۱9۸۱تا  ۱9۷۲های بین سال ،شوند،
کهه  او همچنین نشهان داد. غریزی استای انداز، تاو ای ،هانی و انسانی پدید،و  ،«تمعناس
 2کند.پذیر را دنبال میبینیپیشی فکری و ایمانی مسیر رشد

گههاهی آن را   کههه کنههدتعریهه  مههی «فراینههدی پویهها از تعهههدات»وی در بیههان ماهیههت ایمههان، 
 مهههاد بهههه نفهههس، منهههابع ارزش، تصهههوراتاسهههاس آن، بهههر اعتمهههاد و وفهههاداری، وابسهههتگی و اعت بهههر

.کنهههیممهههی قهههدرت خهههود تمرکهههزههههای و واقعیهههت
 دانسهههته« شهههناخت»گهههاهی نیهههز آن را نهههوعی  3

 نویسد:و می
به وسیله آن افراد، خود را مرتبط با شرایط نهاایی که  ایمان آن شناخت یا تفسیری است

 4شناسند.وجودشان می

 نویسد: می« و هدایت معنوی نظریه ایمان» ۀالدر مق فاولر ۀشارح نظری، اکمان پى، سی. تا 

اماری ارتبااطی و  ،باودنداناش  ،باودنعاام شمارد: رای ایمان سه ویژگی برمیفاولر ب
 بارای ناوع انساانا یاپوه ماان، باه عناوان تجربایاکه  اعتقاد داشت مز فاولریج 5بودن.

و مميان تر مان، از م هب، مهمی. ایستی م هب، مّدود نیبه شناسا وف شده یتعر
  6است شامل م هب هم نباشد.

شاامل ایماان  اسات وهاای ذاتای انساانی از نظر او ظرفیت و نیاز به ایمان، از ویژگای
                                                           

1. Methodist Church. 

 .۶۷، ص«نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان چارچوبى برای تربیت دینی». 2

 ،ا.همان. 3
4 .TOWARD A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE ON FAITH.  

 .۸۶۷-۱۱۸، ص«کاربرد نظریه مراحل توسعه ایمان ،یمز فاولر در اسلا . »5

 .۶۲، صمثلث ایمان. 6
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 خاانواده، کشاور، حرفاه و شا ل مانناد ،وفاداری به منابع ارزشای دیگار و نیزم هبی 
 1شود.مینیز 

ز ای جدیااد اعلاماات هاار مرحلااه، افاازوده شاادن مجموعااه، باار اسااا  نظاار فاااولر
  2.استایمان ها یا به عبارتی، تقویت شایستگی

سطوح رشد ایمانی، تمایزا  مهمی را بسته به حد پیریدگی ادراک افراد از خاود، دیگاران و 
تاری از ادراک، دهند. رشد معنوی به سمت سطوح پیشرفتههای اجتماعی نشان میموقعیت

 3د.یابیيهارچگی، ساختن معنا و روابط میان فردی، گسترش می

کرد، بودکه  - فاولر از مشاهداتش پس  - مصاحبه شوندگانش را از سنین مختلفی انتخاب 
شهامل یه  کهه  کنهدمهی ایمان از بهدو تولهد تها پیهری، در هفهت مرحلهه رشهد :به این نتیجه رسید

  :دیگر ذیل استه )ایمان نامشخص( و شش مرتب پیش مرحله
عرفههی،  - ایمههان ترکیبههی .3واقعههی،  - یا. ایمههان اسههطور،۲تصههویری،  - ایمههان شهههودی .۱

  4. ایمان ،هانی.۶دهند،، ایمان پیوند یا ربط .۵ ،تهمّلی - .ایمان افرادی۴
از هر شش دهد و مراحل پایانی ایمان، تنها در سنین بالا رخ میکه  وی به این نتیجه رسید

افتهه و ایهن حالهت ها، فقط ی  نفر به مرحلۀ پنجم رشهد ایمهانی را، یکنند، در مصاحبهشرکت
 5دهد.نمی سالی رختا قبل از میان

ای از را در قالهههب افهههزایش و بهبهههود مجموعهههه« چیسهههتی رشهههد ایمهههان»،یمهههز فهههاولر  ،ینابنهههابر
هههای شههناختی، اخلاقههی و عههاطفی و ا،تمههاعی در طههول عمههر بههه تصههویر ههها و توانمنههدیویژگههی

سهالی اندکی و تنهها پهس از میهان )پنجم وششم(، برای افراد مراحل متعالی آنکه  کشید، است
 واقع خواهد شد.

 ازدیاد ایمان در احادیث اسلامی. ۲ - ۲
بهههه روایهههات  و سهههتلاز  ا« ماهیهههت  ایمهههان»، شهههناخت «ازدیهههاد ایمهههان»بهههرای در  چیسهههتی 

کرد،این ماهیت  های مختلفیشکل  .اندرا تبیین 
                                                           

 .۶۷-۶۸، ص«نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان چارچوبى برای تربیت دینی»،ا؛ . همان1

 .۸۲۲، ص«کاربرد نظریه مراحل توسعه ایمان ،یمز فاولر در اسلا . »2

 .۶9، ص«نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان چارچوبى برای تربیت دینی. »3

 .۵۷-۰۷. همان، ص4

 .۷۵همان، ص .5
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 . احادیث دالّ بر معنای بسیط ایمان2-2-1
 1.انهددانسهته« آرامهش وسهکینه »قیقت ایمان را امهری بسهیط از ،هنس ح ،برخی از احادیث

کنتههرل و هههدایت هیجانههات در »ایمههان از ایههن منظههر، همههان  ازدیههاد افههزایش تههوان فههرد در حفههه و 
کاسههتیشههرایط مختلهه ، از ،ملههه تههنش  ههها و امتحانههات متنههوع زنههدگیههها، فزونههیههها و انههواع 

گههاهی نیههز ماهیههت ایمههان را از ،هه«سههتا در برابههر امههر الهههی « نیکههو تسههلیم»و « سرسههپردگی» نس. 
 اند: معرفی نمود،

الیمُمعُ ال  ُ  2. لْمر اللَّهیِ انِ ُ انُ ال
 . است« وندخدا امرآوری در مقابل افزایش تاب» به معنای از این منظر، افزایش ایمان

 استها وابسته به آن «مانیا ادیازد»که  یو اجزائ مانیمرکب ا تیماه .2-2-2
در تشههکیل « عمههل»و  «قلههب»هههای بههه ترکیههب سههاحت ،در روایههات متعههددی :نامعصههوم

وابسته خواهد  ان به رشد و تحولاتی در این ا،زاازدیاد ایم ،از این منظرکه  اندپرداخته« ایمان»
کر برای مثال ؛ بود  است:  چنین نقل شد، ۹از پیامبر ا

يالِْ  يرَّ فِ یَّ قَّ يا وَّ ي ،الْقُلُيوبِ  انُ مَّ ييالُ وَّ مَّ هُ الَّْْعْمَّ ُْ قَّ يرَّ  ،د َّ يا جَّ مُ مَّ سْيلََّ يلَّ  یوَّ الِْ يانِ  عَّ اَّ ييتْ  ،الل ِ ل َّ  وَّ  َّ
ا نَّ ةُ بِهِ الُُْ حَّ  3؛ َّ

و  .کنادگردد و کردار آن را تصادیق مایدر د  ثابت و ساکن میکه  ستا ایمان چیزی
 آنه شود و )احيامی چاون( ازدوا  باه وسایلبر زبان جاری میکه  ستا اسلام چیزی

 شود.یحلا  م

کهه  اسهتدرونهی ایمهان، حقیقتهی ، ،هوهرکهه  آیهدچنهین برمهی« ر  فی القلوبق  ما و  »از عبارت 
  4.نمایدوقار و تواضع قلبی ایجاد می ،«سکینه»، «ثبات»

در ابعههاد کههه  اسههت صههحیحی« عمههل و رفتههار»افهزون شههدن ایمههان در ایههن تعریهه  متوقهه  بههر 
 ، شد، است.فرد نهاد، بر عهد «ا،تماعی»و  «فردی»مختل  

، «گفتههار»از ترکیبههی شههامل  - در بیههان چیسههتی ایمههان آمههد، اسههتکااه  - در روایههات بسههیاری
                                                           

 .۱۵، ص۲، جالکافی. 1

 .۱9۸، صالحکم غرر. 2

 .۲۰۸، ص۵۰، جبحار الانوار. 3

 .3۵۱-۲۵۱، ص3، جالبحرین مجمع. 4
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از نگها، مرسهو ، ، یها همهان اقهرارگفتهار . نا  بهرد، شهد، اسهت« عقد قلبی»یا « شناخت»و « رفتار»
اصهلی و  یاما دو بخهش دیگهر، ا،هزا 1؛احکا  ا،تماعی مرتبط با پذیرش اسلا  استبه مربوط 

کامهل نخواههد بهود ،دوآن  یه  ازبهدون ههر کهه  یادی ایمهان  یه  مسهلمان اسهتبن بهرای  ؛ایمهان 
 حضرت فرمود: و ایمان پرسید، شد بار،در ۷انملمناز امیر ،نمونه

 2مان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان و عمل با اع ا استوار است.یا
« اعضهها»و « زبههان»، «بقلهه»ه گانههبههه نقههش سههاحات سهههکااه  - «ایمههانتعریهه »ایههن قسههم از 

گونه - پرداخته کلمهات معصهومینبه  وارد شهد، اسهت. در حهدیث امها   :ههای مختلفهی در 
 آمد، است:  ۹به نقل از پیامبر ۷رضا

قُ لٌ یَّ الِْ  ْ لٌ مَّ عْمُ لٌ  ،انُ قَّ عٌ مَّ مَّ انُ الْعُقُ لِ؛ ،وَّ عَّ  3وَّ عِرْفَّ
و عرفاان و  ،پا یردیانجاام ماکاه  و عملی است ،شودگفته میکه  سخنی است ،ایمان

 .یابنددرمیها عقلکه  معرفتی است

« و ،هوارح اعضا»، «قلب یا عقل»، بر اساس این دسته از احادیث، تحق  ایمان در سه حوز
کارکرد «زبان»و   پذیرد. صورت می« گفتار»و « رفتار»، «شناخت»، به صورت سه 

کیهدقابل تو،ه در ایهن نهوع روایهات، ه نکت  ماهیهت»در معرفهی « و عقلهی قلبهی معرفهت»بهر  ته
تکیهه « عقهد قلبهی»بر نقش ماهوی « معرفت»برخی دیگر از احادیث، به ،ای در  است.« ایمان
که: شد، نقل ۷انملمنامیر از ،برای مثال ؛اندکرد،  ، است 

انِ یَّ ... الِْ  اَّ ارٌ بِالل ِ ُِ  ،انُ إِقْرَّ لْ قْدٌ بِالْقَّ ارِحِ ... ،وَّ عَّ وَّ عٌ بِالَّْْ مَّ  4؛وَّ عَّ
 است. اع امان اقرار به زبان و عقد با قلب و عمل با ای

 را« عقهد قلبهی»این روایات  5.آمد، استمتعدد متفاوت در احادیث  یاین معنا نیز با الفاظ
کنار   . نشانندمیمرکزی ایمان ه هستدر و به عنوان چیزی غیر از آن، « معرفت»در 

                                                           
گر1 گفتهاری»و « رشهد ایمهان»توان بر اساس روایات، بهین چه می . ا کهه در رسهاله دکتهری« تحهولات   تناسهب معنهاداری یافهت 

ایهم، لکهن بهه ،ههت ، بهدان پرداختهه«فهاولر و مقایسه آن بها نظریهه ،یمهز ۷ومنانپایه احادیث امیرم الگوی رشد ایمان بر»
 نماییم.خودداری می محدودیت از ذکر این تحولات

 .۲۱۷، حکمت نهج البلاغه. 2

 .۲۵۷، ص(مفید) مالیلاا. 3

 .۵۴، صنزهة الناظر و تنبیه الخا ر؛ ۱۰۰، صاصا ص الا مه. 4

 . ۲۲9، ص(صدوق) التوحید؛ ۵۸، صحف العقولت؛ ۴۵۱و  ۴۴9، ص(طوسی) مالیلاا. 5
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 راغهههب اصهههفهانی 1.انهههددو شهههدت اطمینهههان مهههی شهههدترا بهههه معنهههای « عقهههد»فهههارس ابهههن
  :نویسدنیز می

درهام مثل گاره زدن طنااب و  ،در اجسام سخت یزیردن سر و ته چکو جمع  زدن گره
اد   ؛رودمایار کاه ز بیم نیبه استعاره در مفاهکه  است ساختمانی اجزا تنیدن قد مثال: عق

  2ر از آن.یغ یمانید و فروش و هر پیمان خریپ ؛ع  یالب

گهر چهه لزومها  از کهه  سهتاارادی « دل بسهتن»و  «تعهد»، نوعی «د قلبیعق»در واقع  ،بنابراین ا
اصهل ایهن معنها از  ،تواند توأ  بها محبهت ههم باشهد. بها ایهن حهالولی می ،،نس دوستی نیست

«. دانههش و شههناخت»اسههت، نههه « خواسههتن»و « نیّههت»،ههنس عهههد، پیمههان، اطمینههان، تسههلیم، 
، ،ایگهها، متمههایز ایههن دو را در تعریهه  «لبههیعقههد ق»و « معرفههت قلبههی»تفههاوت ه دقههت در مسهههل

 کند. ایمان و تشکیل ماهیت آن روشن می
پههس از اقههرار زبههانی بههه اسههلا  و متشههکل از  ،بهها تو،ههه بههه احادیههث مههذکور، ایمههان ،در هههر حههال

ازدیههاد »و بههرای در  چیسههتی اسههت « قلههب و عقههل»و « ،ههوارح یهها رفتههار»تحههولاتی در سههاحت 
گردد.لاز  است چیستی ر «ایمان  شد و تحولات این دو ساحت بررسی 

 «مانیا یاجزا». تحولات ۳ - ۲

 در فرایند ازدیاد ایمان« و رفتارعمل »تحولات  .2-3-1
ل  یالْإ  »آن: ه گاهی همدانند و می «ایمانرکن »را « عمل و رفتار»احادیث،  م  انُ ع  هکُ م  و با  3«لُّ

ی ر بهه تغییهر در عمهل و رفتهار نشهود، اعتبهارمنجهکه  رامعرفتی  ،و،ود وابستگی رفتار به معرفت
 فرمود:  ۷اما  صادقه کچنان ؛نهندنمی

لَّ  ةُ عَّ عرِفَّ تهُ الَُّ
ل َّ فَّ دَّ رَّ ن عَّ َّ ، فََّ ع  مَّ  بِعَّ

ةَّ إلَ  عرِفَّ يهُ، ُلَ إن َّ  لَ مَّ يةَّ لَّ عرِفَّ يلَ مَّ يع فَّ ن لََّ یعمَّ عِ، ومَّ مَّ العَّ
ٍ  یمالِ  ع عضُهُ مِن بَّ  4؛انَّ بَّ

شناخت، شناختش او را به عمال  سک . پس هرشودیشناخت، جز به عمل حاصل نم
 اند.از هم مانیا یاجزاکه  چرا ؛ندارد یعمل نيرد، شناختکه  یرهنمون گردد و کس

                                                           
 .۸۶، ص۴، جمعجم مقاییس اللغه. 1

 .۶۲۶، ص۲، جمفردات. 2

 .۴، ص۱، جدعا م الاسلام. 3

 .۱3۴-۰3۴، ص۲، جدانشنامه عقاید اسلامی. 4
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مناس  شرعی، طی  است و افزون بر گسترد، « رفتار و عمل»تحول ه دامنکه  روشن است
یهات، از رفتارههایى سهخن گیرد. در بسهیاری از روابر می وسیعی از ارتباطات ا،تماعی را نیز در

یها در  ،ایمان خارج نمود،ه از دامنبه سبب رفتارهایى غیر عبادی را « معتقد»فرد که  گفته شد،
 فرمود: ۹رسول خدا ،برای مثال ؛آن قرار داد، استمراتب پایین 

ْ یْ لَّ  نْ لََّ ن  مَّ ؤْمه هُ  َّ كَّ بُِِ ائِقَّ وَّ ارُُ  بَّ نْ جَّ مَّ
ْ
 1؛أ

 .نیست مؤمنر امان نباشد، د آزارهایشاز  اشههمسایکه  کسی

 یا:
هُ لَ إ ةَّ لَّ ن لَ ُمانَّ هُ.یممَّ  2انَّ لَّ

  .ن ات، ایمان ندارد رامانت دا ه   سی
 همچنین:

و  ۀ نداشتن   3از ضعف ایمان است. و هّراهی با دیگران نرمشر
عبهادی،  انجها  مناسه عهلاو، بهر ، فهرد« رشهد ایمهانی»کهه  دهنهدروایهات نشهان مهی گونهاین 

، هسههت و تکامههل و افههزایش ایههن اعمههالتارههها و تعههاملات ا،تمههاعی نیههز یل رفنیازمنههد تصههح
بههه کههه  هههای مختلفههی داردگههردد. ایههن برتههری و رشههد شههاخص« ایمههان ازدیههاد»منجههر بههه توانههد مههی

  :شودبرخی اشار، می

 الهی فا  جوا ح د  مدا  ا ادهمها   ف .۱ - ۱ - ۳ - ۲
کمهال ایمهان برکه  احادیثی نقل شد، کافیال اصولدر  انسهان، ههر عضهو او را در ای تحقه  و 

هر عضو نهاد، شد، و معیار ، عهد از طرف شارع برکه  رفتاری ؛داندموظ  به رفتار خاصی می
بههه امهها  : گویههدمههیدر بخشههی از ایههن روایههت، ابههوعمرو زبیههری  4ایمههان آن عضههو اسههت.ه و نشههان
گفتار و مایا ایآکه  دییفرما.. به من نمی. رد :کعرم  ۷صادق گفتهار بهدون یهردار است کن  ا 

کهردار اسهت»کردار؟ فرمود:  کهرد، ...کهه  ایمان تمامش کردار اسهت و گفتهار ههم برخهی از   «.خهدا وا،هب 
گرد کعرم  مهان حهالات و در،هات و یا»فرمود:  .م شرح د، تا بفهممیمان را برایا !رد : قربانت 

                                                           
 .۱۵3، صمنؤالم .1
 .93۶-۸3۶، ص۷، جدانشنامه قرآن و حدیث. 2

 . ۱۵۰)الاشعثیات(، ص الجعفریات .3

 .۶3-۵۵، ص3)تر،مه مصطفوی(، جفیاصول کا. 4
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مههان ید، )ماننههد ایمههال رسههکت یههبههه نهاتمهها  اسههت و  هههااز آن یبرخههکههه  ی داردطبقههات و منههازل
ن بههه یمهان متجهاهرینهاقص اسههت و نقصهانش ههم واضهل اسههت )ماننهد ا یخهدا( و برخه یایهاول

را  یمهانیا وظای شتر یبکه  یسکاد است )مانند یرا،ل است و ر،حانش هم ز یفس ( و برخ
«. یآر»د: شههود؟ فرمههویاد مهیههمههان هههم تمها  و نههاقص و زیرد : مگهر اکهه. عههرم «دههد(یانجها  مهه
آد  وا،هب  یبنه ییمهان را بهر اعضهاا یو تعهال  تبهار یرا خهدایهز»رد : چگونهه؟ فرمهود: کعرم 

ر یهاش غفههیوظکهه  ست، ،ز آنین یچ عضویرد، است، و هکساخته و قسمت نمود، و پخش 
تمههها  کهههه  ینهههد، در حهههالتکرا ملاقهههات  یخهههداکهههه  یسهههکگهههر اسهههت ... و یفهههه عضهههو دیاز وظ

کرد،  هها وا،هب سهاخته انجها  دههد، بها ایمهان بهر ههر یه  از آن و آنچه را خهدایاعضائش را حفه 
کند و او اهل بهشت است، و کسی کامل خدای هها خیانهت نسبت بهه برخهی از آنکه  را ملاقات 

کند تجاوز نماید، با ایمان ناقص خدای روا دارد، یا از امر خدای  1.«را ملاقات 
بهه اوامهر و نهواهی « التهزا  ،هوارح»، با میزان فرد ایمان یافتگیمیزان رشد حدیث مذکور،بنا بر 

کمال با تربیت ،وارح به این التزا ، ملمن الهی، نسبت مستقیم دارد و کند.، از نقص به   گذر 
 اسفمرا  و اسفقامت د  عمل صالح ،ی. فراواع۲ - ۱ - ۳ - ۲

 ایمهان دانسهتهافهزایش در،هات  لائهمرا یکهی از ع« لاعمهاک هرت »، در روایتی ۷اما  صادق
 فرماید:و می

  ٍ عْ ةً مِنْ بَّ
لََّ رُ مَّ ْ ثَّ

َّ
عْضُهُمْ أ ، وَّ بَّ  ٍ عْ عُ مِنْ بَّ فْضَّ

َّ
عْضُهُمْ أ نِینَّ بَّ ؤْمه اُ   ...إِن َّ الُُْ جَّ رَّ  2؛وَّ هِی الد َّ

شاتر یگار نماازش بیاز بعض د یو بع  ،اندگر اف لیاز بعض د ین بع یهمانا مؤمن
 .مانین است درجا  ایو هم ...است 

ک ههرت عمههل از آن ،هههت اسههترشههدیافتب تناسهه طههور  ، بههه«عمههل بیشههتر»کههه  گی ایمههان و 
 رو اسهتهمهین  ازاست و اراد، از مفهاهیم بنیهادین ایمهان اسهت. « ترقوی، اراد»معمول نیازمند 

یهابى رفتهار و عملکهرد دیگهر ارزشه بهر آن، دو شاخصه« اسهتقامت»و « اسهتمرار عمهل صهالل»که 
 ایمانی افرادند.

 م:رفت و د  مسیر م:نا سیر عملی بر پایه. ۳ - ۱ - ۳ - ۲
« بصهیرت و معرفهت»توأ  با که  گرددمی «ازدیاد ایمان»منجر به  هنگامیک رت عمل صالل 

                                                           
 ،ا.همان. 1

 .۴۵، ص۲، جالکافی. 2
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  است: ، بصیرت بیشتر دانسته شد،ملمنیکی از علل برتری که چنان ؛باشد« معنای عمل»به 
، وَّ  ...  ٍ عْ راً مِنْ بَّ صَّ ذُ بَّ

نْاَّ
َّ
عْضُهُمْ أ اُ   وَّ بَّ جَّ رَّ  1.هِی الد َّ

هههها اشهههار، برخهههی روایهههات، بهههه مقصهههود و معنهههای مناسههه  و ههههدف از تشهههریع آناز ایهههن رو، 
 فرماید: احکا  میه فلسف، در بار ۲۵۲بخشی از حکمت  در ۷اند. حضرت امیرنمود،

آزمودن  یرا برا« روزه»، ... و «یبر و خودپسندکبودن از  کپا» یرا برا« نماز» ...خدا 
 2رد.کواجب  عز  دین ... یرا برا« حج»بندگان و  «اخلاص»

گاهی« ایجاد معنا»این  که  به قدری اهمیت دارد« عمل و رفتارغایت »نسبت به بخشی و آ
ک ههرت و زحمههت عمههل را بههىفقههدان آن مههی  ازدیههاد»ارزش نمایههد و مههانع از تهههثیر عمههل در توانههد 

 :آمد، استکه  چنان ؛گردد« ایمان
لَّ  امِعُ عَّ صِ یْ غَّ  الْعَّ ةٍ  رِ بَّ لَّ  َّ رَّ ائِرِ عَّ رِ یْ غَّ  الا َّ ةُ الا َّ یزِ  َّ ق  لََّ  رِ طَّ  3؛یْرِ إِلَ َّ بُعْداً دُُ  سُرْعَّ

سرعتش جز باه دوری بیشاتر از که  ستابصیر  مانند مسافر خار  از راهی عامل بی
 انجامد.راه نمی

 فرماید:می ۱۴۵در حکمت  ۷انملمنو امیر
 اش بیش از گرسنگی و تشنگی بهاره نبارد و چاه بسایاراز روزهکه  داریچه بسیار روزه

 4نشان.خوشا به خواب رندان و غ ا خورد .خوابی نبردبی جزای هبهرکه  داریزندهشب

بهدون تو،هه بهه بهه تنههایى و روز،، نماز و عبادت و عمل به فرایض یا سهنن دینهی،  ،بنابراین
گا، تنها مشقتی برای بهدن  در ارتقهای  قابهل تهو،هیاسهت و اثهر معنای غایى و هدف آن عمل، 

 ندارد.  ایمان
دوری از خودنمهایى »، «مطابقت با سنت»، «سبقت در خیر»: اموری مانندکه  است گفتنی

 در ایههن ،ههاکههه  آن اسههت، بیشههتر از «عمههلو حسههن هههای رشههد مههلا »و نیههز دیگههر « و خههودبینی
 5گرد آید.

                                                           
 ،ا.همان. 1

 .۶۸3، صنهج البلاغه. 2

 .۱9۸، ص۱، جالمحاسن. 3

 .۶۵۸، صنهج البلاغه .4

د، ملا  رشد رفتار یها عمهل « فاولر و مقایسه آن با نظریه ،یمز ۷پایه احادیث امیرمومنان الگوی رشد ایمان بر». در رساله 5
کرد،بی  ایم.ان 
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 در فرایند ازدیاد ایمان« عقلقلب و »تحولات . 2-3-2
کهم از دو منظهر بهه ، دسهت«ازدیهاد ایمهان»در فراینهد « عقل و قلب»، بر اساس روایات اسلامی

از  ،دو  ؛از منظههر شههناختی ،گردنههد: اولمههی« تحههول  منجههر بههه ازدیههاد ایمههان»طههور مسههتقیم دچههار 
، «شناختی و نگرشی»البته معمولا  پس از ایجاد تحولات «. تعهد ناشی از اراد، و نیت»،هت 

بهههه وقهههوع « سهههاحت قلهههب»پهههذیرش در فهههرد، دو نهههوع تحهههول دیگهههر در « اراد، و نیهههت  » و تحقههه 
 ،بهرای مثهال ؛«تحهولات اخلاقهی»و « هیجهانی - تحهولات عهاطفی» :نهد ازاعبارتکه  پیونددمی

 :در روایت است
نْ  فَّ  مَّ رَّ هُ  اللَّهَّ  عَّ ب َّ َّ 

َّ
دَّ فِ  ،أ هه نْ ا زَّ فَّ الد ُ رَّ نْ عَّ ا؛وَّ مَّ  1یهَّ

 ،دنیاا را بشناسادکاه  ست بشناسد، دوستش خواهد داشت و کسایخدا را درکه  کسی
 .گرددرغبت و آزاده میبی نسبت به آن

تحهولات »ناشهی از کاه  - «اخلاقهی»و « هیجهانی»این روایهت بهه روشهنی بهه تحهولات دو بُعهد 
 نماید.اشار، می - است« شناختی

اخلاقهههی و »ت بههها تحهههولا« شهههناختی و ارادی»در تحهههولات  شهههاید بهههه سهههبب همهههین ملازمهههه
،ها در روایهات  تحولات شناختی، اخلاقی و هیجانی، به طور ی ه مجموعکه  است« هیجانی

 .خورندبه چشم می« کمال عقل»ذیل، با موضوع 
  شدشناخفی عقل و قلب .۱ - ۲ - ۳ - ۲

معرفههت و »در تشههکیل ماهیههت ایمههان، ادرا  حقههای  یهها همههان « قلههب و عقههل»نقههش اصههلی 
دقیهه  شههدن »و « رشههد عقههل»منههوط بههه « رشههد و ازدیههاد ایمههان»یههن اسههاس اسههت. بههر ا« شههناخت

از « ضههع  شههناختی»کههه  آیههداسههت. از روایههات نیههز چنههین بههر مههی« اعههتلای معرفههت»و « ادرا 
ایمههان  ،بههه طههور معمههولکههه  بههدین معنهها ؛اسههت هههای مراحههل ایمههان ابتههدایى و ضههعی ویژگههی

کاستی در شناخت امور متعا یها فهرد خهود را  ،اسهتحسهی فراغیبی و لی و ابتدایى توأ  با نوعی 
و یسههت ای پسههندید، ن. توقهه  در چنههین مرحلهههبینههدمههیتهییههد دیگههران در ایههن امههور نیازمنههد 

که:  ۹از پیامبره کچنان ؛توبیخ است سزامند  روایت شد، 
 دارد. دین ندارد ناخوش میکه  ضعیف را مؤمنهمانا خدای عزیز و بزرگ 

 دین ندارد کیست  که  ضعیفی مؤمن :پرسیده شد
                                                           

 .۵۲، ص۱، جتنبیه الخوا ر. 1
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 1عقل ندارد.که  کسی :فرمود

  گوید:میروایت دیگری 
 2.خردی نیستکفر چیزی جز کم

کودکانه  گا،که  شوداین ضع  عقلی سبب می داشهته باشهد و او را از خداونهد فرد تصوری 
3گرفت.قرار  :مورد اعترام معصومینکه  امری؛ بپنداردصفات مخلوقات  با

 

 یابهددسهت مهی ین شناختو انسان به ا کندمیبرطرف  ضع  رای، این رشد عقلی و ایمان
خطبههههه اول  در ۷انملمنههههامیرکههههه چنههههان ؛هههههای مخلوقههههات اسههههتمنههههز، از ویژگههههیخههههدا کههههه 
 پردازد. سیری ترتیبی و مراحل رشد معرفت انسان نسبت به خداوند میه ، به ارائالبلاغهنهج

 نویسد:رازی در ذیل این خطبه میشیمکار  اللَّهآیة 
هاا تاوان آنمیکه  در این فراز، پنج مرحله برای معرفت و شناخت خداوند ذکر فرموده

مقاام  .3 ،شاناخت تفصایلی .2 ،شناخت اجمالی و ناقص .1گونه خلاصه کرد: را این
 4مقام نفی تشبیه. .5 ،مقام اخلاص .4 ،توحید ذا  و صفا 

در موضهوع خداشناسهی نیسهت و ،ههات شناختی لاز  برای ازدیاد ایمهان، صهرفا  البته رشد
فرد با ازدیاد معرفت بایهد توانهایى تمییهز امهور متشهابه که از ،مله این ؛گیردای را دربر میگسترد،

. رسههههدنمههههیبههههه مههههدارج عههههالی معرفتههههی و ایمههههانی  ،دسههههت آورد. در غیههههر ایههههن صههههورت را بههههه
کم ۱۴۷، در حکمت ۷انملمنامیر  یل فرمود:در تقسیم مراتب ،ویندگان معرفت به 

قات یلازم را در شاناخت حق یشایانداماا ررف ،ندهساتم حاملان حاق یتسل یگروه
 .زندیشه مید در دلشان ریو ترد ک، شیان شبههیبا اول ؛ندارند

یافههت معههارف بههالای خههود نمههی حضههرت ایههن نههوع افههراد را شایسههته در کههه  و چنههان 5دانههددر
ین، نداشههتن ابنههابر 6.اسههت بههه یقههین از لههواز  رسههیدن« بصههیرت»نیههز آمههد، اسههت،  3۱حکمههت 

 . است اندیشی، مانع ازدیاد ایمان و داشتن این مهارت و توانایى از لواز  ازدیاد ایمانژرف
                                                           

 . 3۴۴، صمعانی الاابار. 1

 .۲۸، ص۱، جالکافی .2

 .39۸، ص۶، جشرح ابن ابی الحدید .3

 .۸۲ص ،۱ج ،۷امیرالمومنین پیام امام .4

 .۶۶۱ص ،نهج البلاغه. 5

 .۶۲۸. همان، ص6
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  شد اخلاقی عاشی از  شد عقلی. ۲ - ۲ - ۳ - ۲
او « ایمهانی رشهد»فهرد بیشهتر باشهد، « رشد اخلاقهی»انداز،  هرکه  دهدبرخی روایات نشان می

 :آمد، است ۷در روایتی صحیل السند از اما  باقره کچنان ؛ودبیشتر خواهد ب
 1اناً ُ امم خُلقاً.یم إینمع المؤمن إن  ُ

بهیش  - و ضد آن ،هل است عقلبارۀ در که  - مشهور ،نود عقل و ،هلروایت  همچنین،
یهز عوامل رشد ایمان ن ی روایت،پایانبخش بر اساس که  آوردرا فرا میاخلاقی یلت تاد فضاز هف

، روی، راز داری، حیهههاتهههدال و میانههههمتانهههت، اع ماننهههدای رفتارهههها و صهههفات روحهههی؛ هسهههتند
 2... شادابى، انصاف، سخاوت و

 فرماید:در پایان این حدیث می ۷اما  صادق
خدا که  ین او و مؤمنی مبر و جانشیجز در پ - اندان عقلیريلشکه  -ن صفا  یتمام ا

ه با را دارند تااها نیاز ا یگر ما برخیاما دوستان د ؛شودمان آزموده، جمع نیا دلش را به
شاان یای مباران و اوصیآنگاه با پ ؛شوند کان جهل پایريابند و از لشیهمه را در تدریج

از  یانش و دوریرين سعاد  جز با شناختن عقل و لشایو ا .همراه شوند یدر مقام اعل
 3.دیایدست نه انش بیريجهل و لش

 ممهههتحن مهههلمن»والای ه ل شهههدن بهههه مقههها  و مرتبهههیهههدیهههاد ایمهههان و نااز ،حهههدیث ایهههن بهههر بنههها
و  ،تبههع اخلاقههیه هههای مثبههت عقلههی و بههکمههالات و شههاخصه همهه« شههناخت»بههه  ،«)آزمههود،(

ازدیهاد » .ل اخلاقهی مهذکور در ایهن حهدیث وابسهته اسهتیهعقلهی و رذاموانهع ضهده رهایى از هم
کمالات اخلاقی عاقلانه و رهای ،«ایمان    .است ى از موانع غیر اخلاقی و ،اهلانهتحق  همین 

ذومراتهب و متنهوع بههود، و  ههای مههذکور، از امهورتعهداد قابههل تهو،هی از شهاخص ،عهلاو، بهر ایهن
گردیهههدی شهههاخصیگایهههن چنهههدلا امههها   .هههها، خهههود منجهههر بهههه مراحهههل مختلههه  ایمهههان خواههههد 

صههبر  رضهها، شههکر، توکههل، زهههد، خههوف، تواضههع و :بههودن هفههت خصههلت دارهبههه مرتبهه =خمینههی
از ایهن منظهر، ههر قهدر در تربیهت خهویش، بهه ت بیهت و تحقه  مراتهب بهالاتر ایهن  4کنهد.اشار، می

 گردد.تر میفزونمان ، ایمانیمتر باشصفات موف 
                                                           

 .99ص ،۲ج ،الکافی. 1

 .۸۱9-۶۱9، ص۱ج ،المحاسن؛ ۲3-۱۲ص ،۱ج ،همان. 2

 همان. .3

 .۴۱۱و  33۴، ۲9۴،3۲۶، ۲۱۲، ۱۸۲، ۱۶۶، صجهل شرح جنود عقل و .4
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 « سازم عیتخالص»و « افزایش ا اده» تقویت عقد قلبی با .۳ - ۲ - ۳ - ۲
، وابسهته «معرفهت»لاو، بهر ، عه«سهاحت قلهب»طب  احادیث، بنیاد ایمان در  برکه  گفته شد

ههها و تههوان آن را نیههز از مللفهههبههود، و مههی« اراد،»و تقویههت « عههز  قلبههی و عقههد»بههه ایجههاد و رشههد 
در « ضهع  اراد،»مثلا  در برخی روایهات، که چنان ؛دانست« ایمان ازدیاد»های اصلی شاخص

دانسههته شههد، « انضههع  ایمهه»هههای ، مههذمو ، و از نشههانه«خههردیکههم»مقابلههه بهها بههدی، هماننههد 
کر  پیامبرکه چنان ؛است  :فرمودضعی   ملمندر معرفی  ۹ا

 1.کند()و با آن مخالفت نمی داردنمی بدی باز ازکه کسی

عقهد »در « کمّهی»به ،هت تههثیر  ا اده« تشدید  »و « تقویت»که  چنانرسد، همو نیز به نظر می
« کیههفی  »و بهبهود و تعهالی « سهازی اراد،خهالص»دارد، « رشهد ایمهان»ارتباط مستقیمی بها « قلبی

نسبت  - شودو مانند آن مطرح می« نیّت»یا « اخلاص»در روایات تحت عنوان که  - انگیز، نیز
کههاظمداشههته و از شههاخص« رشههد ایمهان»،هدی بهها  ، در ۷ههای پههر اهمیههت اسهت. امهها  موسههی 

 حکم فرمود:بن حدیث ارزشمند خود به هشا 
ييا لََّ یقُييومُ الَّْْ  َّ  اْكِ الَّْْ ييةِ مَّ ييدُ إِلَ َّ بِييالن َّ ييفَّ  ،اَّ ِ  کَّ ذَّ ِ کَّ یقُييومُ الييد  ةِ  لََّ ييادِقَّ  بِالن ِ ييةِ الص َّ

وَّ لََّ  ،نُ إِلَ َّ
قْعِ  ةُ إِلَ َّ بِالْعَّ ادِقَّ ثْبُتُ الن ِ ةُ الص َّ  2؛تَّ

ه ماند، دین نیاز جاز باا نیات و انگیازنمی بدن جز با نفس و روح زنده برپاکه  همرنان
 شود.نمی نیت صادقانه نیز جز با عقل مّقق ماند وصادقانه بر پا نمی

ه ترین معیارها در تعیهین رتبهاز اساسیکه  آیدنیز چنین برمی ۷انملمناز برخی روایات امیر
 فرمود: کهچنان ؛آنان است« نیت»ها ایمانی انسان

لَّ  ِ  عَّ ةه الد  دْرِ قُو َّ  ؛ نُ خُلُوصُ الن ِ ةکُ نِ ی قَّ
 .شودالص میداری، نیت خبه میزان نیروی دین

 و 
بْدِ إِلَّ  بُ الْعَّ ر ُ قَّ صِ نِ تِهالِلَّه  تَّ هُ بِإِخْلََّ انَّ  3؛سُبْحَّ

  .اخلاص در نیت اوسته نزدیيی بنده به سوی خدای سبّان، به وسیل
                                                           

 .۵9، ص۵، جالکافی. 1

 .39۶، صتحف العقول. 2

 .93، صالحکم غرر. 3



هم
 یسنج

حد
هوم 

مف
یا ادیازد» یثی

»با  «مان
شد ا

ر
ی

 «مان
نظر

در 
 مزیج هی

اولر
ف

 

 

 

41 

بهه « انگیهز، و نیهت»کننهدگان، بهر طبه  ، عبهادت:بر همین اسهاس، در روایهات معصهومین
کمتهرین مرتبهه که  - ترس از عذاب، انگیزعبادت بردگان، با  :اندسه دسته تقسیم شد، قهرار در 

 عش  به خدا و بها از سرگان به اشتیاق پاداش و عبادت آزادگان پیشهو عبادت تجارت - دارد
کامل هها و شهر  خفهی، در امتهداد از انواع شائبه «نیته تصفی»و  «تعالی انگیز،»لذا  1.اخلاص 

کیفی»  زند.فرد را رقم می« زدیاد ایمانیا»سازی عقد قلبی، و خالص «اراد، رشد 

 ؛ حب و بغض و ... شد عاطفی و هیجاعی .۴ - ۲ - ۳ - ۲
مانند ترس، خشم، غم، شادی، دوسهتی، شهر  و حیها و  ،روایات اسلامی، هیجانات انسانی

کهاهش آن دانسهته ازدیهاد سبب مرتبط با ایمان و را ... انهد و رشهد عهاطفی و هیجهانی، ،زئهی و 
 آوریم.مینمونه  چنداست. « ازدیاد ایمان»یند الزامی از فرا
کفر دوسفی و دشمنی الف( ک ایمان و  کامل ملا  با اعسان 

نوعی از عشه  و دوسهتی بها حقیقهت ایمهان ممهزوج بهود، و بهه که  آیداز روایات اسلامی بر می
و در حههد اسههت ایمههان بهها و انز،ههار نیههز، معههارم  بغههضاسههت و نههوعی از « ایمههان»تعبیههری خههود 

اهههل و  ۹پیههامبر نههزدکامههل، نسههبت بههه انسههان« نفههرت»یهها « عشهه »بههرای مثههال «. کفههر»و«اقنفهه»
ایمهان و  ۷فرمود: دوستی بها علهی ۹خدارسولکه است. چنان« کفر»یا«ایمان»عین  :بیت

کفر است. 2دشمنی با او 
و یها دوسهتی و دشهمنی بها  3ت.گاهی فرمود: دشمنی بها او نفهاق اسه و 

کامههل انسههانیت یعنهه کفههر  کههه، چنان:اهههل بیههتی الگوهههای  در روایههات آمههد،؛ همههان ایمههان و 
 -هههای بههالاتر  ایمههان،کههم در لایهههدسههت-لههذا بهها تو،ههه بههه نقههش مههاهوی ایههن هیجانههات،  4اسههت؛

کامههههل و دسههههتورات و منهیههههات وی، و نیههههز تنظههههیم  ازدیههههاد هیجههههان حههههب نسههههبت بههههه انسههههان 
مسههتقیم در ازدیههاد ایمههان ، بههه طههور ۷رضههایتمندی و ناخرسههندی فههرد بهها افعههال و حههالات وی

 اثرگذار است. 
 دوسفی و دشمنی برام خدا، شاخص ایمان ب(

فاقههد ایههن  فههردرا از ایمههان دانسههته و « بههرای خههداو دشههمنی  دوسههتی»برخههی روایههات اسههلامی 
نمایهد. معرفهی مهی« بههر، از ایمهانبى»فراوان، ، با و،ود نماز و روز راعاطفی و هیجانی ه شاخص

                                                           
 .۸۴، ص۲، جالکافی .1

 .۸۶، ص۲، ج۷عیون اابار الرضا؛ ۲۰، ص۹بشارة المصطفی. 2
 .۴۴۱، ص(صدوق) الامالی. 3

 .۴۶۱، ص۱ج، الکافی ؛۱۵۰، ص۱، جالمحاسن. 4
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کهاین بار، نقل می در ۷ینملمنامیرال  به یکی از یارانش فرمود: ۹روزی رسول خد: کند 
بْدَّ  ُ َّ  !الِلَّه یا عَّ  ِ

َّ
ٍْ  ،الِلَّه  فِ  أ بْغِ

َّ
الِ فِ  ،الِلَّه  فِ  وَّ أ ادِ فِ  ،الِلَّه  وَّ وَّ یيةُ الِلَّه  ،الِلَّه  وَّ عَّ لََّ الُ وَّ هُ لََّ تُنَّ إِن َّ فَّ

عْييي ،کَّ إِلَ َّ بِيييذَّ ِ  جُيييعٌ طَّ يييمَّ الِْ وَّ لََّ یِجيييدُ رَّ ييي  َّ  َّ وَّ إِنْ  ،انِ یَّ تُهُ وَّ مِييي امُهُ  َّ يييلََّ ْ  مَّ  نَّ کُيييی ثُيييرَّ
 1؛کَّ ذَّ ِ  َّ 

و بارای خادا دوساتی  ،و برای خادا نفار  بادار ،برای خدا دوست بدار ،خداه ای بند
و هیچ  .جز با این کار به ولایت خدا نتوان رسیدکه  چرا ؛و برای خدا دشمنی کن ،بورز

کاه  گااه یش بسیار باشد، مگر آنها، هر چند نماز و روزهرا نرشد« طعم ایمان»مردی 
 .باشدچنین 

 دوسفی، شاخص ازدیاد ایمانافزایش مردم (ج
چهه ایهن دوسهتی در  شهد، ههر« خشهنودی خهدا»،هت هیجان دوستی در فهرد که  پس از این

در روایتهههی از امههها  کهههه  همچنهههان ؛گهههرددروابهههط انسهههانی شهههدت یابهههد، بهههر ایمهههان فهههرد افهههزود، مهههی
 :آمد، است ۷ادقص

 2؛ان ُفضلهما ُشد  باً لصا به إلَ  ،مؤمنان قط   ما التقی
کاه  ساتا برترین آن دو کسیکه  کنند، مگر اینبا یيدیگر دیدار نمی مؤمنگاه دو هیچ

 دوستش را بیشتر دوست دارد. 

ک بر اساسکه  هیجانی آن است دیگر در رشده نکت و نهاتوانی  نتهرل هیجانهاتروایات، عد  
ههها بههه امههور و مههوارد لاز  و معقههول، منجههر بههه اخههتلال در معرفههت و بههالتبع هههدایت و تعلهه  آندر 

هفههت  ،ههزورا « زبههان نگهههداری»و « خشههم کنتههرل» ۹پیههامبره کههچنههان ؛گههرددکههاهش ایمههان مههی
کمال ایمان دانست.  :از ایشان نقل است همچنین 3شرط لاز  برای 

 ُُ ضَّ عَّ وَّ  ُ ا مَّ  َّ  ،انَّ یَّ اْاِدُ الِْ  ُ  الْغَّ اَّ بِرُ الْعَّ ا  َّ اْاِدُ الص َّ عَّ  ُ مَّ اَّ ع ُ الْعَّ   4؛اْاِدُ الَّْْ
صارکه چنان آن ؛کندغ ب ایمان را فاسد می ر )ع  ب 

( اساتتلاخ کاه  است یدرخت ۀصق
 .عسل راکه سره کچنانآن  ، وعسل را

                                                           
 .۷9-۶9، صمعانی الاابار. 1

 .39۱، ص9، جروضة المتقین. 2

 . 3۵9، ص۴، جمن لایحضره الفقیه. 3

 .3۰۲، ص۲، جالکافی. 4
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کفر میت دیگر نیز میل و ترس و خشم نابو برخی روایا مات   :ندداجا را از ارکان و مُقوّ 
ر
َّ
ةٌ کانُ ال أ عَّ بَّ ر

َّ
ةُ وَّ الر َّ  ؛ارِ أ غبَّ ُالر َّ ضَّ طُ وَّ الغَّ خَّ ةُ وَّ الا َّ  1.هبَّ

کفر دو مقولکه  ،ااز آن کفهر و «ازدیاد ایمان»متضاد هستند، ه مفهو  ایمان و  ، منهوط بهه رفهع 
مات آن کنترل مهی است مقوّ  تواننهد از موانهع ازدیهاد ایمهان باشهند. و هیجانات منفی یا خارج از 

کنتههرل « هیجانههات»هههر یهه  از کههه  سههتا افههزایش ایمههان، تههوأ  بهها آرامشههی ،ر واقههعد نیههروی »را در 
هیجانهات، حتهی هیجانهات بهه ه یافتگی ایمهان، همهدههد و در صهورت رشهدفرد قرار مهی« عقل

مههورد تهییههد و کههه  کننههدظههاهر منفههی )ماننههد خشههم و غههم(، تنههها در حههریم و مسههیری فعالیههت مههی
و دشمنی با بدکاران در را، خدا را بر اساس « غضب للَّه»اید بتوان مدح رضایت شارع است. ش

 :گیردمورد تهیید خداوند قرار میکه  یافتگی همین نوع هیجانات دانستاز رشد ،احادیث
نْ  َُّ اللَّه مَّ ضِ َُّ لِلَّه َِّ غَّ ضِ  2؛غَّ

 گردد.برای خدا خشم گیرد، خدا به خاطر او خشمگین میکه  کسی
گسترد،البته بحث در این م  . است تر از موارد ذکر شد،وضوع بسیار 

 گیرینتیجهبحث و  .۴

گرچههه در طههول تههاریخ، دربههار یههادی صههورت پذیرفتههه گفههت« مفهههو  ازدیههاد ایمههان»، ا وگوهههای ز
گا، نیهبیان شد، اغلب این بحثکه است، لکن چنان کلامی و  ز بها نگهرش ها در ذیل مباحث 

گهههها،  :ت معصههههومین، اسههههت. روایههههادشههههفلسههههفی و عرفههههانی تقریههههر  گههههاهی مسههههتقیم و  نیههههز، 
چیسهتی »و ارکهان شهناختی، رفتهاری، عهاطفی و ... بهه بیهان  غیرمستقیم و از طری  تبیهین ا،هزا

ازدیههاد ایمههان از منظههر »کههه  آیههداز مجمههوع روایههات چنههین برمههیانههد. پرداختههه« ایمههان و ازدیههاد آن
انگیزشهی، اخلاقهی، اطفی، ع ،های شناختیتحق ، ت بیت و تعالی شاخص :روایات اسلامی

 «های و،ود انسهان )شهامل عقهل و قلهب و ،هوارح( اسهتا،تماعی و عبادی ایمان در ساحت
 پرداخت. ایمان  «غیرعبادی»این مقاله عمدتا  به ابعاد که 

ایمههان اولیههه یهها » :کههم و،ههود سههه مرحلههه بههرای ایمههان روشههن اسههتبههر اسههاس احادیههث، دسههت
اول بههه ه بههرای حرکههت از مرحلهه« ازدیههاد ایمههان» «.متعههالی ایمههان»و « مقبههولایمههان»، «ضههعی 

ماننههد شهه  و تههوهم نسههبت بههه  ،هههای معههارم ایمههانهمههرا، بهها زدودن ویژگههی کههه - دو ه مرحلهه
                                                           

 . ۲۸9ص ،۲ج . همان،1

 . ۵۱، ص۲همان، ج .2
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رویى با مهرد  و در روابهط ا،تمهاعی و سسهتی اراد، در )ضع  شناختی(، نفاق و چند خداوند
ه الزامهی و بهرای مرحله - هیجهانی اسهتبرپایى قوانین فردی و ا،تماعی و ناپایهداری عهاطفی و 

 الزامی است.زش بود،، لکن برای عمو  مرد  غیرسو  یا ایمان متعالی، مطلوب و با ار
ههایى هها و شهباهتسهویىههم امهانیسهت، همانند تعری  بهالا « رشد ایمان»تعری  فاولر از 

  ؛کهایناز ،مله  ؛دارد
ازدیهاد و رشهد  ،بنابراین .است« دانش»و « معرفت»ایمان نوعی  ،در تعری  هر دو نگا،. ی 

  است. «بینش و معرفت»ایمان، معمولا  ملاز  با افزایش 
ای از مجموعهه»و بهه قهول فهاولر  1«عقهد و پیمهان قلبهی»علاو، بهر دانهش، مبتنهی بهر  ،ایمان .دو

ان طراز با میهزفرد، هم« مقاومت و پایداری»و میزان « قدرت اراد،» ،در نتیجه 2است.« تعهدات
 رشد و ازدیاد ایمان بالا خواهد رفت.

 ایمان در هر دو رویکرد روشن است.مراتب بودن ذو .سه
کهی فهرد و شهناخت وی نسهبت بهه خداونهد و صهفات او و تنزیهه او از  .چههار افهزایش تهوان ادرا

 3خورد.به چشم می« ایمان رشد»صفات ،سمانی و بشری در هر دو رویکرد، توأ  با 
ل والایههى چههون انصههاف، صههداقت، ایثههار، نههوع ییههابى بههه فضههادسههت اخلاقههی و رشههد .پههنج

اندیشهی و ... در ههر دو رویکهرد بهه ژرف ،له با بدی، زهد و آزادگهی، بصهیرتدوستی، صبر، مقاب
 4خورد.چشم می
بهها ایههن  ؛رشههد عههاطفی و هیجههانی تههوأ  بهها ازدیههاد ایمههان و،ههود دارد ،در هههر دو رویکههرد .شههش
اسههلا  و پههس از پههذیرش شههریعت ه حیطهه را در« ایمههان ازدیههاد» ،ولا  روایههات اسههلامی اکههه  تفههاوت

گههرو رابطههتعریهه  مههی معرفتههی و ه نماینههد و اساسهها  بخشههی از فراینههد اسههتکمالی ایمههان را تنههها در 
کامهل و فههم عمیه  دیهن ممکهن مهی رغهم دیهدگا، فهاولر در علهی ،ثانیها   5.دانهدهیجانی بها انسهان 

کامههل ایمههان بههه طههول عمههر و رسههیدن بههه دورارتبههاط بهها وابسههتگی  الزامههی  ر بههر  6سههالی،میههان، شههد 
کمههال ایمههان نسههبت قطعههی بهها طههول عمههر نداشههته ه زمینهه»تنههها کههه ، بلاسههاس روایههات، ازدیههاد و 

                                                           
 .۱۰۰، صاصا ص الا مه. 1

 . ۶۷، ص«فاولر به عنوان چهارچوبى برای تربیت دینی رشد ایمانی نظریه». 2

 .۶۲، صمثلث ایمان ؛۸۲، ص۱، ج۷امام امیرالمومنین پیام. 3

 .۶3، صمثلث ایمان ؛۲۶، ص۱، جالکافی ؛۴۷3، صنهج البلاغه. 4

 ۷۸، ص۸، جدانشنامه قرآن و حدیث. 5
 .۷۵، ص«نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان چارچوبى برای تربیت دینی. »6
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بها تهلاش در مسهیر تربیهت نفهس، فهرد کهه  ایهن امکهان و،هود داردو  آوردرا فراهم می« ازدیاد ایمان
گهرددیهایمهان نابهه مراحهل عهالی « ،هوانی، دور»حتی در  بهرای نمونهه، در روایهات از شخصهی  ؛ل 

را، یافتههه بههود و مههورد تهییههد و  «یقههین»یهها  «حقیقههت ایمههان»بههه کههه  شههود)،ههوان( یههاد مههی «شههاب»
گرفت. ۹دعای خیر پیامبر  1قرار 

 کتابنامه

 .قرآن کریم

کلینههی، تر،مههه: سههید،واد محمّههد ،اصههول الکههافی علمیههه  تهههران:مصههطفوی.  بههن یعقههوب 
 .ش۱3۶9 ،ه، اولاسلامی

 ق.۱۴۱۴ ،دارالثقافه، اول قم:طوسی،  حسن بن محمّد ،الامالی

 .ش۱3۷۶کتابچی، ششم،  تهران:، الصدوقبن بابویه علی  بن محمّد، الامالی

کنگهر،  مفیهد، محمّهد بن محمّد ،الامالی کبرغفهاری، حسهین اسهتادولی. قهم:  تصهحیل: علهی ا
 .ق۱۴۱3 ،شیخ مفید، اول

مهههدی سههیّد  تصههحیل: الطوسههی، محمّههدبههن  محمّههدخوا،ههه نصههیرالدین  ،اوصهها  الاشههرا 
 .ش۱3۷3 ،اسلامی، سو  ارشاد و تهران: وزارت فرهنم شمس الدین،

 .ق۱۴۰3، بیروت: دارالاحیاء لترای الاسلامیه، دو  باقر مجلسی، محمّد ،بحار الأنوار

یهه، دو  ةبهمکت: آملهی، نجه  طبهری نیعمادالهد، المصطفی لشهیعة المرتضهی ةبشار  ،الحیدر
 .ق۱3۸3

تهههران: دارالکتههب الاسههلامیه،  ،ار  شههیرازی و همکههارانمکهه ناصههر ،۷پیههام امههام امیرالمههؤمنین
 ش.۱39۵ ،هشتم

کبههر غفههاری.  حرانههی، مصههحل: علههی شههعبه علههی بههن بههن حسههن ،تحههف العقههول ،امعههه  قههم:ا
 ق.۱۴۰۴ ،دو  مدرسین،

قهم:  ،خوا،هوی محمّهدمصهحل:  لدین شهیرازی،بن ابراهیم صدرا محمّد ،القرآن الکریم تفسیر
 .ش۱3۶۱دو ،  ،انتشارات بیدار

فقیهههه،  ةقهههم: مکتبههه فهههراس،ابهههى بهههن ورا  ،)مجموعهههه ورا ( تنبیهههه الخهههوا ر و نزههههة النهههواظر
 . ق۱۴۱۰،اول

                                                           
 .۵3، ص۲، جالکافی .1
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، قم: ،امعه مدسین، اول ،صدوق، مصحل: هاشم حسنیبن بابویه علی  بن محمّد ،التوحید
 ق.۱39۸

 .تا، بىالنینوی الحدیثه، اول ةاشعث، تهران: مکتب بن محمّد بن محمّد، شعثیات()الا الجعفریات

 .تا، بىتهران: علمیه اسلامیه ،مجلسی باقر محمّد، حق الیقین

، موسهوی حسهین بهن محمّهدی رضهشهری ، (۷نیرالمهلمنی)خصائص أم :اصا ص الأ مة
 ق.۱۴۰۶ ،، اول۷مشهد: آستان قدس رضوی ،هادی امینی محمّد :محق 

 .ش۱3۸۶ ،شهری، قم: دارالحدیث، دو ری یمحمّد محمّد ،دانشنامه عقاید اسلامی

حمیدرضهها  ،شهههری، تر،مههه: حمیدرضهها آژیههرری یمحمّههد محمّههد، دانشههنامه قههرآن وحههدیث
 .ش۱39۱ ،دو  ،قم: دارالحدیث ،شیخی

هح   بهن محمّهد بهن نعمهان، دعا م الاسهلام فهی رکهر الحهلال و الحهرام : ، قهمىمغربهیمهیون تمیُّ
 ق.۱3۸۵، :آل البیت ملسسه

تقههی مجلسههی، مصههحل: حسههین  محمّههد ،روضههة المتقههین فههی شههرح مههن لا یحضههره الفقیههه
کوشانبور، دو  ملسسهپنا، اشتهاردی. قم: علی ،کرمانیموسوی  .ق۱۴۰۶ ،فرهنگی 

آثار  تنظیم و نشر ملسسهخمینی، تهران: روح اللَّه موسوی سیّد  ،شرح حدیث جنود عقل و جهل
 .ش۱3۸۶ ،یازدهم ،=اما  خمینی

 آیةاللَّه . قم: مکتبةابراهیم فضلالابو محمّدالحدید معتزلی، محق :  ابى ، ابنالبلاغهشرح نهج
 ق.۱۴۰۴ ،اول ،مرعشی نجفی

 .ش۱3۷۶ ،قم: الهادی، اول ،۷علی بن الحسین اما  سجاد، السجادیه ةصحیف

 ق.۱۴۰9،  قم: هجرت، دوفراهیدی،  خلیل بن احمد ،العین

، یىر،هامههدی سهیّد  آمهدی، محقه :تمیمهی محمّهدبهن  عبدالواحهد ،غرر الحکم و درر الکلم
 ق.۱۴۱۰،دو  قم: دارالکتب اسلامی،

کبههر غفههاری :کلینههی، تصههحیل بههن یعقههوب محمّههد ،الکههافی  تهههران: ،آخونههدی محمّههد ،علههی ا
 .ق۱۴۰۷ ،چهار  دارالکتب الاسلامیه،

ر کهفدارالمحقه : ،مهال الهدین میردامهادی. بیهروت: ، منظهور نبه ر کهمبهن محمّد، لسان العرب
 ق.۱۴۱۴ ،سو  دار صادر، -عیللطباعة و النشر و التوز

 .ش۱39۰ل، قم: دارالحدیث، او و دیگران، مظاهریعلی  محمّد. مثلث ایمان

تههران:  ،مصهحل: احمدحسهینی اشهکوری الطریحهی، محمّهد فخرالهدین بهن ،مجمع البحهرین
 .ش۱3۸۵ ،مرتضوی، سو 
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قهم: دارالکتهب  ،مصهحل: محهدی، ،هلال الهدینبرقهی، خالهد  بن محمّد بن احمد ،المحاسن
 ق.۱3۷۱، دو  الاسلامیه،

حسههن آل یاسههین. بیههروت: عههالم محمّدعبههاد، اسههمعیل بههن صههاحب بههن  ،المحههیط فههی اللغههة
 .ق۱۴۱۴ ل،الکتاب، او

 .ق۱۴۰۰، : اعلمی، اول، بیروت۷الصادق محمّداما  ،عفربن  ()منسوب به ،مصباح الشریعه

ارمغهان تههران:  ،شهیخی رضها حمید :صدوق، تر،مهبن بابویه علی  بن محمّد ،الاابار نیمعا
 .ش۱3۸9، اول ، وبی

تهب کقهم: م ههارون، محمّهدمحق : عبدالسلا  ، زکریابن فارس بن حمدا ،معجم مقاییس اللغه
 .ق۱۴۰۴ ،اول ،یالاعلا  الاسلام

 خسهروی اصهفهانی، غلامرضها راغهب محمّهد بهن حسهین، تر،مهه: ممفردات الفها  قهرآن کهری
 .ش۱3۷۴ ،دو  تهران: مرتضوی، ،حسینی

 تر،مههه؛زهرا پورسههینا. تهههران: سههروش،ایزوتسههو،  هیکههوتوشههی ،مفهههوم ایمههان در کههلام اسههلامی
 .۱39۶،چهار 

کبرغفهاریبهن بابویهه علی  بن محمّد ،من لایحضره الفقیه م: دفتهر قه ،صهدوق، تصهحیل: علهی ا
 ق.۱۴۱3 ،دو  انتشارات اسلامی،

کهوفی حسین بن ،کیست؟( ملمن) المؤمن قهم: نهور  ،اههوازی، تر،مهه: عبهداللَّه صهالحی سعید 
 ش.۱3۸۶، ، اول۷السجاد

الاعلمهههی  ملسسههههطباطبهههایى، بیهههروت:  حسهههین محمّهههدسهههیّد  ،القهههرآنتفسهههیرالمیهههزان فهههی
 ق.۱39۰ ،دو  للمطبوعات،

، مدرسهة الامها  مههدی)عج(، اول :قهم، حلهوانی محمّهدحسهین بهن  ،ا رنزهة الناظر و تنبیه الخ
 .ق۱۴۰۸

مشههور،  قهم: ،دشهتی محمّهد :تر،مهه، موسهوی حسهینبهن محمّهدرضهی،  ، شهری نهج البلاغهه
 .ش۱3۷9 ،اول

حکمت علهوی، کاظم  سیّد محمّد ،«محورانۀ مراتب ایمان در فلسفۀ ملاصدراتحلیل معرفت»
 .3۸شمار،  ،۱393 ،و فلسفه

 ،و همکههاران فههرمتقههیغلامرضهها ، «مراحههل توسههعه ایمههان ،یمههز فههاولر در اسههلا ه کههاربرد نظریهه»
 .ش۱3۸۸ ،مجموعه مقالات همایش تربیت دینی
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، نامهه قهرآن و حهدیثپهووهشکرمهانی، افشهار، عزیهزاللَّه «طباطبایى مراتب ایمان از نظر علامه»
 . ۱۸شمار، ، ۱39۵

 ،دیگهران و زنهداوانیاناحمهد ، «چهارچوبى بهرای تربیهت دینهی نظریه رشد ایمانی فاولر به عنوان»
 شمار، یکم.، ۱39۴، ادیان و عرفان

TOWARD A DEVELOPMENTAL PERSPECTIVE ON FAITH. Fowler. James W, 1974. 

 



 یکافلابر  یدو شرح ملاصدرا و مجلس یمطالعه مورد ؛یىگرانقلو  یىگراعقل کردیدر دو رو اتیروا نییاصول فهم و تب 

 
 
 

 ؛ییگرانقلو  ییگراعقل کردیدر دو رو اتیروا نییاصول فهم و تب

 یکافالبر  یدو شرح ملاصدرا و مجلس یمطالعه مورد
یافت:  یخ در  ۲۸/۷/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۱۵/۱/۱۴۰۱تار

1مهدی فرهی محمّد
 

 چکیده
روایههات یههى دو رویکههرد مههورد تو،ههه در فهههم و تبیههین گرانقههلیههى فلسههفی و گراعقههلرویکههرد 

هههای آشههنایى بهها ایههن دو رویکههرد و نقههاط اشههترا  و تمایزشههان بررسههی هسههتند. یکههی از را،
نسهبت بهه اصهول فههم و تبیهین روایهات  مندیاز ،هت میزان تو،ه و بهر، هاآنای مقایسه
ای شروح ملاصدرا، فیلسهوف این مطالعه بر آن است تا با بررسی مقایسه رو،از این است. 

از ،هت مذکور، به آشنایى بیشتر بها ایهن الکافی  بر ،گرانقلسی، دانشمند و مجل گراعقل
رویکردههها یهههاری رسهههاند. برخهههی از نتههایج ایهههن مطالعهههه از ایهههن قههرار اسهههت: ههههر دو رویکهههرد 

گوینههد. بها تو،هه بههه سهطل فههم مخاطهب بهها وی سهخن مهی :معصههومینکهه  انهدپذیرفتهه
توانهد از بهاب ،هدل یها اقنهاع باشهد می :برخی از سخنان معصومینکه اینهمچنین به 

گا، در مصادی  میان  خورد. هر دو بهه اصهل وقهوع اختلاف به چشم می هاآنباور دارند اما 
کاربست آن اختلاف دارند. همچنهین ههر دو اصهل  تقیه در برخی روایات باور دارند اما در 

کشه  مهتن نقل به معنا را قبول دارند اما اهتما  خاصی در بررسی روایات نقل به  معنها و 
انهد امها اهتمها  مجلسهی اصلی روایهت ندارنهد. ههر دو بهه اصهل تصهحی  نیهز تو،هه داشهته

گههها، بیشهههتر از ملاصهههدرا اسهههت. همچنهههین ههههر دو بهههه اصهههل تهویهههل تو،هههه داشهههته انهههد امههها 
 رویکردشان به تهویلشان ،هت بخشید، است. 

العقهول، ملاصهدرا،  مهرآة یى، شهرح اصهول الکهافی،گرانقلیى فلسفی، گراعقل ها:کلیدواژه
 باقر مجلسی.محمّد

                                                           
 .(Mohammadfarrahi2011@gmail.com) نآموخته دکتری دانشگا، تهرا. دانش1

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷پى )پیا ۱شمار،  هشتمسال بیست و 
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ح   مسألهطر
گرفتهههه اسهههت. رویکهههرد  از دیربهههاز حهههدیث بههها رویکردههههای مختلفهههی مهههورد فههههم و تبیهههین قهههرار 

انههد. بههرای آشههنایى بهها ایههن دو رویکههرد و و نقههاط یههى از ایههن ،ملهههگرانقههلیههى فلسههفی و گراعقههل
گونا هاآنتوان اشترا  و تمایزشان می کرد. یکی از این ،ههات میهزان را از ،هات  گونی بررسی 

مندی هر ی  از این دو رویکرد به اصول فهم و تبیین روایات است. بررسهی ایهن دو تو،ه و بهر،
یابى و مح  زدن  این مطالعه  رو،از این خواهد بود؛  هاآنرویکرد از این ،هت عیاری برای ارز

ق(، ۱۰۵۰این دو رویکرد یعنی ملاصدرا )  بر آن است تا با بررسی شروح دو دانشمند پرطرفدار
ق(، محههدی پرکههار و صههاحب اثههر ۱۱۱۱باقر مجلسههی ) محمّههدی مشهههور و گههراعقههلفیلسههوف 
کتاببحار الانوارمعروف  نسهبت بهه اصهول  ههاآنگیهری کلینهی میهزان تو،هه و بههر،الکهافی  ، بر 

یهى و گراعقهلویکهرد ایهن دو دانشهور بهه طهور خهاص و رکهه  فهم حدیث را بنمایانهد و نشهان دههد
کات و تمههایزاتی دارنههد. شههایان ذکههر اسههت گرانقههل دانسههتن  گههراعقههلیههى بههه طههور عهها  چههه اشههترا

عقهل در نهزد ملاصهدرا معتبهر و در نهزد که  شمردن مجلسی بدین معنا نیست گرانقلملاصدرا و 
ار اعتبههمجلسههی نههامعتبر اسههت و در مقابههل نقههل در نههزد مجلسههی معتبههر و در نههزد ملاصههدرا بههى

ایههن هههردو دانشههمند هههم بههرای عقههل و هههم بههرای نقههل اعتبههار کههه  بایههد تو،ههه داشههتکههه اسههت؛ بل
کارآمهدی عقهل در نهزد  کهارآیى عقهل نهزد ملاصهدرا  ههاآنقائلند اما دایر،  متفهاوت اسهت و دامنهه 

نیهز  گهرانقهلو  گهراعقهلبهه  ههاآنبنهدی تر و در نزد مجلسی محدودتر است. معیهار تقسهیمگسترد،
کارآیى عقل در نزد همان  ست. زیست این دو دانشمند در عصر صفوی بود، است هاآندایر، 

گا، میما را از نگرش هاآنو بررسی شروح  شروح ملاصهدرا  دربار،سازد. های متفاوت آن عصر آ
کتهاب یهى گراعقهلاسهت امها ظهاهرا  اثهری بها تمرکهز بهر  آثهاری نگاشهته شهد،الکهافی  و مجلسی بر 

 ههاآنکهارگیری اصهول فههم حهدیث بهه مقایسهه یهى مجلسهی از نظهر تو،هه و بههگرانقهلملاصدرا و 
  دار آن شد، است.این مطالعه عهد،که  نپرداخته است

 . تفاوت سطح روایات به دلیل اختلاف میزان فهم و درک مخاطبان۱
ندارنههههد  افههههراد دارای اسههههتعدادها و سههههطوح متفههههاوتی از در  و فهههههم هسههههتند؛ برخههههی تههههوان

گههر در کننههد هههای پیچیههد، و عمیهه  را در  اسههتدلال  ،پههیش آمههد، هههاآنبههرای کههه  ایمسهههلهو ا
شههبهه  ،ههها را ندارنههدچههون تههوان در  ایههن اسههتدلال ،ههها داد، شههودگونههه اسههتدلالپاسههخ بهها ایههن

در حهد فههم و در  کهه  شهودلاز  اسهت از اسهتدلالی اسهتفاد،  رو،از ایهن  .مانهدبرایشان باقی می



 و تب
هم

ول ف
اص

یروا نیی
 ات

و رو
در د

ی
 کرد

گراعقل
 یی

نقل
و 

گرا
 ؛یی

ورد
عه م

مطال
 ی

جلس
ا و م

صدر
 ملا

شرح
دو 

 ی
کاف

بر ال
 ی

 

 

51 

بههرای عههوا  کههه  هههایىبرخههی ذهنههی پیچیههد، دارنههد و بهها اسههتدلال ،طههرف دیگههر باشههد. از هههاآن
هههای برهههان نههدتواننیههز مههیشههود و برایشههان حههل نمههی مسهههلهشههوند و قههانع نمههی ،گیههردصههورت مههی

ههای عمیه  ند. بهرای حهل مسهائل ایهن افهراد لاز  اسهت از اسهتدلالکنعمی  و پیچید، را در  
بهها  :نیههز سههطل فهههم یکسههانی نداشههتند و حضههرات :اسههتفاد، شههود. مخاطبههان معصههومین

 روایت شد، است: ۹از پیامبرکه چنان ؛اندگفتهبا تو،ه به میزان فهمشان سخن می هاآن
نب  1.قدر عقولِم لم الناس علکاء ن إنا معاشر الْ

، به دلیل اختلاف سهطل در  و فههم مخاطبانشهان، در یه  :بنابراین روایات معصومین
گاندسطل نیست  .تواند بر فهم و تبیین روایات تهثیر منفی بگذاردهی نداشتن از این اصل می. آ

 تو،ه به این اصل برای شارحان حدیث لاز  است.  رو،از این 
کههرد، اسههت گهها، بههود، و در شههرحش بههر روایههات بههدین اصههل تمسهه    ؛ملاصههدرا از ایههن اصههل آ

رسهد و مهی ۷خدمت امها  رضها ، ابوقر،«باب العرش و الکرسی»حدیث دو   ربنا ب ،برای نمونه
 ،در پاسخ ۷کنید؟ حضرتمحمول بودن خدا اقرار می آیا شما بهکه  گویدمی ۷به حضرت

کنههد و اشههار، مههی ،منتسههب بههه دیگههری اسههتکههه  بههر هههر محمههولی، فعلههی واقههع شههد،کههه ایههنبههه 
محمول در لفه اسم نقص اسهت و حامهل، فاعهل که اینکند و به محمول را محتاج معرفی می

خهدای تعهالی خهود کهه ایهنبه  ۷دهد. همچنین حضرتتو،ه می ،در لفه اسم مدح است و
کتههبش محمههول نخوانههد، شناسههاند و اشههار، کنههد و محمههول را ماسههوی اللَّه مههیاشههار، مههی ،را در 

در دعهایش  ،بهه خهدا و عظمهتش ایمهان داردکهه  کسهیکهه  هرگز شنید، نشهد، اسهتکه  کندمی
 بگوید: یا محمول!

ب َِّ)یات ابوقر، به آ ََ َ َعَرْشݠ َیَحْمِلُ َوَ ََكݠ َثَمانِیَة  ٍُ َیَوْمَئِ َ)و  2(فَوْقَهُمْ َالْعَرْشݠ َیَحْمِلُونَ ذینَ
استناد  3(ال َ

آورد و دهد. ابوقر، از روایتی دیگر سخن به میان میبار دیگر پاسخ می ۷کند و حضرتمی
  4دهد.بار دیگر پاسخ می ۷حضرت

ک ر اصهحاب حهدیث بهود،قر، مردوظاهرا  ابکه اینملاصدرا به  معهانی کهه  ی مانند حنابله و ا
را در   ههاآنفهمیهد، و از الفها  نیهز تنهها مهدلولات سهطحی و ظهاهری را ،ز از ذیهل الفها  نمهی

                                                           
 . 3۷، صتحف العقول؛ ۱9۵، ص۱، جالمحاسن .1

 .۱۷حاقه، آیهسور، . 2
 . ۷غافر، آیهسور، . 3
 .۱3۲-۱3۰، ص۱، جالکافی. 4
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کهرد، اسهت. حضهرت ،کهرد،می نیهز بهه سهبب قصهور فههم وی از در  دلایهل عقلهی بها  ۷اشهار، 
کرد، است.برای او اس هاآنصورت الفا  و مدلولات سطحی و ظاهری   1تدلال 
کرد، ۷همچنین ملاصدرا روایتی از امیرالملمنین در آن خطاب به برخی ملحدان که  نقل 

گفتی ح  باشد :اندفرمود، گر آنچه تو  گفتهیم حه  باشهد ،ا گر آنچه ما  مها  ،تو و ما اهل نجاتیم و ا
کت. ملاصدرا بر این باور است اهل نجاتیم واز ،ه مبنهی بهر ۷سهخن حضهرتکه  و تو اهل هلا

  2ه است.گفتبا ملحد به میزان عقلش سخن  ۷حضرتکه ش  در آخرت نیست، بل
گاهی به آن تو،ه داد، است مجلسهی در  ،برای نمونهه ؛مجلسی نیز بدین اصل واق  بود، و 

سهخن  ،احتمهالیبنا بر  ،«باب حدوی العالم و اثبات المحدی»ی از روایت دو  بخشتوضیل 
در  ۷حضهرتکهه ایهنشهمارد و م بهودن خهدا مهیرا مبنهی بهر ،سه ۷مخاطب حضرت صهادق

قابلیهت فههم آن را  مخاطهبکهه  پاسخ، متعرم ابطهال آن نشهد، اسهت را بهه ایهن دلیهل دانسهته
  3نداشته است.

از  ،«قیهل»بها تعبیهر  - ذکهرش رفهتکاه  - همچنین وی در ذیل روایهت مربهوط بهه سهلال ابهاقر،
مخاطبش از در  دلایل عقلی بها به سبب قصور فهم  ۷حضرت رضاکه  کنددیگران نقل می

کرد، است. هاآنصورت الفا  و مدلولات سطحی و ظاهری    4برای او استدلال 
کرد، است. ،از وی نا  ببردکه آنبى ،مجلسی این قول را از ملاصدرا وی همچنین در  5نقل 

مجلسههی آن را اظهههر کههه  هههاآنیکههی از کههه  ی از یکههی از روایههات و،ههوهی برشههمرد،بخشههتوضههیل 
گهر از فههم حه  قاصهر و نیهز پرسهشکهه ایهنبهه سهبب  ۷حضهرت صهادقکهه  این است ،دانسته

کرد، - دارای دو و،ه استکه  - پاسخی متشابه ،معاند بود، است گر نیز قهانع اند و پرسشذکر 
6شد، است.

 

 . جدلی یا اقناعی بودنِ برخی روایات۲
کهه  ایهن اسهت ،شهته باشهدشهارح حهدیث لاز  اسهت بهدان تو،هه داکهه  یکی دیگر از اصهولی

و مطالهب اقنهاعی از ،هدل  ،بنها بهه مصهلحتی ،در سخنان خود ۷گاهی ممکن است معصو 
                                                           

 .3۵۴، ص3، جشرح اصول الکافی 1.
 .3۸۰-3۷9، ص۱، جهمان. 2
 . ۲۴۷، ص۱، جالعقول مرآة. 3
 . ۷۶-۷۵، ص۲، جهمان. 4

 . 3۵۴، ص3، جاصول الکافی شرح: ر. . 5
 .۲۵۷، ص۱، جالعقول ةمرآ. 6
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کند و در توانهد مو،هب بهدفهمی صدد بیان واقع نباشد. تو،ه نداشتن بدین اصهل مهیاستفاد، 
امها  ،از باب ،دل یا اقناع مخاطب بیان شد، باشهد ۷بسا سخنی از معصو  روایت شود. چه

آن را بیان  واقع بشمارد و دچار فهم خطها شهود و تبیینهی ناصهحیل  ،بدون تو،ه بدین امرشارح 
کند.  از آن ارائه 

گیهرد در استدلال خود از ،دل، خطابه و برههان بههر، مهی :ملاصدرا معتقد است معصو 
در  ۷حضهرت صهادقکهه ایهنبه  «حدوی العالم و اثبات المحدی»و در روایت نخست باب 

گها  بهه ههدایت و ارشهاد احتجا،ش از س گها  بهه  ه شیو، ،دل، خطابهه و برههان بههر، ،سهته تها 
نیهز معتقهد  ةالاضهطرار الهی الحجه»ملاصهدرا در روایهت چههار  بهاب  1تو،ه داد، اسهت. ،بپردازد
کرد، است. ۷معصو که  است   2از ،دل استفاد، 

کهه  ،احتمهال داد «حدوی العالم و اثبهات المحهدی»مجلسی نیز در حدیث نخست باب 
کرد، و سپس در ادامه ۷حضرت صادق کرد، باشد. ،در ابتدا از ،دل استفاد،   3اقامه برهان 

وی در کهه  از ،هدل تو،هه دارد. همچنهین از آنجها :وی بهه امکهان اسهتفاد، معصهو  ،بنابراین
حضههرت کههه  ایههن اسههت هههاآنیکههی از کههه  ی از یکههی از روایههات و،ههوهی برشههمرد،بخشههتوضههیل 
کاه  - پاسهخی متشهابهاز فهم ح  قاصر و نیز معانهد بهود،، گر پرسشه کاینبه سبب  ۷صادق

 رسههد وی بهههنظههر مههی بههه 4،گههر نیههز قههانع شههد، اسههتانههد و پرسههشد،دا - دارای دو و،ههه اسههت
 داند و بدان تو،ه دارد.ممکن می :کارگیری خطابه را نیز از سوی معصومین

کنهد و تهر مهیکردن از آن را نمایاناهمیت اصل مذکور و صحیل استفاد، که  یکی از مواردی
کهرد، یارویى با آن متفاوت عمهل  تهوان در روایهت یهونس مهی ،انهداتفاقا  ملاصدرا و مجلسی در رو

 بن یعقوب دید: 
لَم و  يرجع ميا ُ  إی :فقال ،ه رجع من ُهع الشام ف رد عل ،۷عبد اللَّه نت عند ُبی 

لَم  ييميين  کلَميي  :۷عبييد اللَّهفقييال ُبييو  ک،فقييه و فييرا ٍ و قييد جظييت لمنييا رة ُمييحاب
فقييال ُبييو عبييد  ی،و ميين عنييد ۹لَم رسيي ل اللَّه ييميين  :فقييال ک؟ُو ميين عنييد ۹رسيي ل اللَّه

 ک؟بييریخ عيين اللَّه یفاييمعت الييو  :قييال .لَ :قييال ؟رسيي ل اللَّه یکفأنييت إ ا شيير :۷اللَّه
فالتايت ُبيو عبيد  .لَ :قيال ؟۹ميا بيُ طاعية رسي ل اللَّه  کفتجيُ طاعتي :قال .لَ :قال

                                                           
 . 9، ص3، جشرح اصول الکافی. 1

 . ۴۰۷-۴۰۶، ص۲، جهمان. 2

 . ۲3۶، ص۱، جالعقول ةمرآ. 3

 . ۲۵۷، ص۱، جهمان. 4
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  1.لمکتیهذا قد خصم نااه قبع ُن  ،عقوبیونك بن  ا ی :فقال ،إل   ۷اللَّه
از قهرآن و سهنت کهه  سهخنیکهه ایندلالت دارد بر  :مجلسی معتقد است سخن حضرت

دلایهل عقلهی در اصهول دیهن ،هایز نیسهت. همچنهین اشهار،  رباطل اسهت و تکیهه به ،اخذ نشد،
گفتههکه اینکند به می چنهین فرمهود،  ۷حضهرت ،ت بهود،انهد چهون منهاظر، دربهار، امامهبرخهی 

دربههار،  ۷سههخن حضههرتکههه ایههن ،و آن ،کنههداسههت. مجلسههی احتمههال دیگههری نیههز مطههرح مههی
گفههتن دربههار، فههروع زیههرا بههرای عقههل در آن مههدخلی نیسههت و  ؛ض باشههدیماننههد فقههه و فههرا ،سههخن 

  2شمارد.وی تعمیم را اظهر می ،اما در نهایت ؛ای از استناد آن به وحی نیستچار،
 ۷چههون حضههرت ،را ،ههدلی شههمرد، اسههت. بههه بههاور وی ۷ملاصههدرا سههخن حضههرت امهها
بها ایهن سهخنان ،هدلی بها وی  ،غرم این مرد شامی ،دال و غلبه در مناظر، اسهتکه  دانسته

کههرد، و مههرد شههامی مههی کههنش بههه تکلههم  ههنْ »سههخن وی  ۷حضههرتکههه ایههنتوانسههت در وا ههم     ک 
لا 

سُههول  اللَّه   نْههد   ۹ر  ههنْ ع  ز  شههراکت در رسههالت دانسههت، بگویههد مههراد مههن از ایههن را مسههتل« یو  م 
کلا  رسول اللَّهکه  سخنم این است است و مهن بها قهو، فکهر و نظهر  ۹اصول اعتقاداتم مهخوذ از 

کهرد، سهخن مهرد شهامی مسهتلز  شهرکت در نبهوت،  ،ا . بنهابرایناز آن علو  دیگهری را اسهتنباط 
وی را  ۷ای تهییههد حضههرتلههیکن خههدا بههر ؛شههنیدن وحههی و وا،ههب دانسههتن طاعههت نیسههت

کرد.    3ساکت و مبهوت 
از ایههن روایههت نههاتوانی عقههل را بههه  - چنههدان بههه عقههل اعتمههاد نههداردکااه  - مجلسههی ،بنههابراین

دسههت آورد، و حتههی ایههن نههاتوانی را بههه اصههول دیههن نیههز سههرایت داد، اسههت و روایههت را ،ههدلی 
ل یههلی بههیش از مجلسههی قااسههت و بههرای عقهل مجهها گههراعقهلفههردی کااه  - امهها ملاصههدرا ؛نشهمرد،

را ،دلی دانسته و این چنین استفاد، ناتوانی عقل از ایهن روایهت را  ۷سخن حضرت - است
 زیر سلال برد، است.

 . تقیه۳
در آن قهرار کهه  بها تو،هه بهه شهرایطی :معصهومینکهه  شارح حدیث باید تو،ه داشهته باشهد

نهه از بهاب بیهان  واقعیهت.  ،انهدفرمهود،گاهی برخی از روایات را از باب تقیه بیهان مهی ،اندداشته
                                                           

 . ۱۷۱، ص۱، جالکافی. 1

 . ۲۶9-۲۶۸، ص۲، جالعقول مرآة. 2

 .۴۰۷-۴۰۶، ص۲، جشرح اصول الکافی. 3
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 باشد.  هاآنای گاهی سبب متعارم بودن برخی روایات ممکن است صدور تقیه ،بنابراین
وی در تبیههین کههه چنههان ؛ملاصههدرا، همچههون دیگههر علمههای شههیعه، بههه اصههل تقیههه بههاور دارد

کیدروایتی  به طهور یقینهی که  در اصول و فروع به آنچهکه  بر شیعیان وا،ب استکه  کندمی ته
گرفتهه :از ائمه کننهد و بهر  ،انهدفرا کتفها  گهر از ائمههکهه  وا،هب اسهت ههاآنا چیهزی خهلاف  :ا

کننههد ،انههد شههنیدندانههد و دانسههتهآنچههه معتقههد شههد، وی از  ،بهها ایههن و،ههود 1.آن را حمههل بههر تقیههه 
ا حمهل بهر تقیهه ر اصهول الکهافیکاربست ابزار تقیه در شرح روایات پرهیز دارد و ظاهرا  روایتی از 

 ،شهودواقع مهی :در روایات منقول از اهل بیتکه  بیشتر اختلافاتی ،به باور وی .نکرد، است
نه اصول اعتقادی و مانند آن. اختلاف در امور عملی فرعهی  ،مربوط به امور عملی فرعی است

گونه کنهدکهه  ای نیسهتنیز به  تهه لاز  الب .انسهان نتوانهد بهه ههر یه  از دو روایهت اختلافهی عمهل 
باشهند.  :ثابت باشد و یا مستند بهه اههل بیهت :صدور هر دو روایت از اهل بیتکه  است

و تفهههاوت  اخهههتلاف روایهههات بهههرای مهههرد  بهههه سهههبب ،مهههود قریحهههه مسههههلهبهههه اعتقهههاد ملاصهههدرا 
بار، به  این نگذاشتن بین مسائل علمی و اصولی و مسائل عملی  فرعی امری دشوار است و در

به قدح در یکی از دو روایت، یا از ،ههت راوی و ،هرح آن و یها از که  ند تا ،ایىپردازاشکال می
از ایههن سههخنان ملاصههدرا اسههتفاد،  ،بنههابراین 2کننههد.،هههت مههتن و حمههل آن بههر تقیههه، یقههین مههی

که: می  شود 
  ؛نه اصول ،. غالب روایات اختلافی مربوط به فروع هستند۱
کرد توان به هر ی . در امور عملی فرعی می۲  3؛از دو روایت اختلافی عمل 
ای دانستن روایت ناشی از ،مود . قدح در یکی از دو روایت اختلافی با ،رح راوی یا تقیه3

 قریحه و تفاوت نگذاشتن بین مسائل اصول و فروع است. 
چهون غالهب روایهات اختلافهی کهه  ایهن اسهت ،رسد مراد ملاصدرا از این مورد سهو به نظر می
کهردهستند و در این زمینه به هر دو روایت اختلافی مهی مربوط به فروع پهس دلیلهی  ،تهوان عمهل 

مانهد و برای قدح یکی از دو روایت )چه با ،هرح راوی و چهه بها حمهل روایهت بهر تقیهه( بهاقی نمهی
کسههی بههه قههدح یکههی از دو روایههت دسههت بزنههد گههر  بههه سههبب ،مههود قریحههه و تفههاوت نگذاشههتن  ،ا

  .تمیان روایات اصول و فروع اس
                                                           

 . 3۶۴، ص۲، جهمان. 1

 . 3۷۱-3۷۰، ص۲، جهمان. 2
 . (3۷۰، ص۲، جهمانر. : ). این نظر ملاصدرا ناشی از برداشت وی از برخی روایات است 3
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کسهههانی شهههود ،بنهههابراین بهههه قهههدح در روایهههات فهههروع کهههه  ممکهههن اسهههت نقهههد وی فقهههط شهههامل 
کسانی ،پردازندمی پردازنهد. در ایهن به قدح روایهات مربهوط بهه حهوز، اصهول اعتقهادی مهیکه  نه 

روایتهی را بهر تقیهه حمهل نکهرد،  اصول الکهافیچرا ملاصدرا در شرحش بر که این دربار، ،صورت
گ .است  ،فته شود چون در نظر وی غالب روایات اختلافی مربوط به فروع هستندممکن است 

 نه فروع.  ،نه اصول و وی نیز به شرح روایات اصول پرداخته است
بهه بهاور ملاصههدرا غالهب روایهات اختلافههی کهه ایههنشهود و آن ای مطههرح مهیامها در اینجها نکتهه

توانسهته در آن تعهداد وی مهی ،برایننهه تمها  روایهات اختلافهی. بنها ،مربوط به حوز، فروع هستند
کند - اختلافی هستندکه  - روایات اصول وی در شهرح که  خصوصا   ؛از احتمال تقیه استفاد، 

بههار دیگههر ایههن  رو،از ایههن  .رو شههد، اسههتبهها برخههی از ایههن روایههات اختلافههی روبههه اصههول الکههافی
یتهی را حمهل بهر تقیهه روااصهول الکهافی چهرا ملاصهدرا در شهرحش بهر کهه  شهودپرسش مطرح مهی

کم یکی از دلایل اصهلی ایهن امهر مربهوط بهه رسد دلیل اصلی و یا دستنکرد، است؟ به نظر می
کهردن میهان امهور که  ای داردروحیات و نگرش ملاصدرا است. ملاصدرا روحیه به دنبهال ،مهع 

ی سهع ،بهه نها  حکمهت متعالیهه بنها نههاد،کهه  ایوی در نظا  فلسهفیکه چنان ؛مختل  است
کنهد و ،ههدایى و نهاهمخوانی   را بها یکههدیگر ههاآنکهرد، اسهت میهان فلسهفه، عرفههان و دیهن ،مهع 

کنههد. ایهه صههدد ،مههع میههان روایههات اختلافههی ن روحیههه وی سههبب شههد، اسههت تهها وی درانکههار 
روایهههات اختلافهههی از کهههه  بپرهیهههزد. ملاصهههدرا معتقهههد اسهههت ههههاآنای خوانهههدن بپهههردازد و از تقیهههه

،مههع  ههاآنتهوانیم میهان انهد و بها تو،هه بهه ایهن امهر مهیصهادر شهد، ،ههات و حیثیهات مختلفهی
کرد:این مطلب را می .کنیم  توان از تبیین ملاصدرا از روایت زرار، استنباط 

ساهس ماردی آماد و از  .ای پرسیدم و به من پاسخ دادمسأله[ درباره ۷از او ]امام باقر
 .باه او جاواب داد ،داده بود پرسید و ح ر  بر خلاف آنره به من پاسخ مسألههمان 

باه او  ،سهس مرد دیگری آمد و ح ر  بر خلاف آنره به من و آن مرد پاسخ داده باود
دو مارد از اهال  ،ای فرزند رسو  خادا :گفتم ،هر دو مرد رفتندکه  جواب داد. هنگامی

عراق از شیعیان شما آمدند و سؤا  کردند و به هر یک جواب متفااوتی دادی  فرماود: 
این برای ما بهتر است و موجب بقای بیشتر ما و شما است و اگر بر یک امار  ،رارهای ز

کردند و موجب کااهش بقاای ماا و مردم پیروی شما از ما را تأیید می ،کردیداتفاق می
  1.شدشما می

                                                           
 . ۶۵، ص۱، جالکافی. 1
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ههها بهها و،ههود اختلافشههان و تمهها  ایههن ،ههوابکههه  ملاصههدرا در شههرح ایههن روایههت معتقههد اسههت
معصو  از خطا هستند و یه   :چون ائمه ؛صواب هستند ،هستند مسهلهدربار، ی  که این

گون باشهد و مطهاب  بها ههر ،ههت و حیثیتهی حکمهی امر می گونا تواند دارای ،هات و حیثیات 
یهد بهه اعتبههارات و  ،بهه عنهوان مثههال ؛متفهاوت داشهته باشههد مقهولات عشهر بههر یه  انسهان ماننههد ز

ن بودن ،هوهر، از حیهث طویهل )بلنهد قهد( ،هات مختل  صادق است، پس او از حیث حیوا
کاتهب بهودن  کی ، از حیث پهدر بهودن مضهاف، از حیهث  مّ، از حیث دارای رنم بودن  ک  بودن 

کههم  ،او از حیههث ،ههوهر بههودنکههه  در حههالی ؛فاعههل، و از حیههث متحههر  بههودن منفعههل اسههت نههه 
کم بودن نیز نه ،وهر اسهت کی  و نه ،ز این دو، و از حیث  کیه  ،است و نه  و نهه ،هز ایهن  نهه 

گر سلال شود کاتب نیستکه  دو. پس ا کاتب است یا  ید  ک یهر ،آیا ز یهد واحهد اسهت یها   ،یها آیها ز
یههه دیههد بههه نظههر مههی 1امکههان ،ههواب دادن بههه هههر دو طههرف نقههیض و،ههود دارد. رسههد ایههن نههوع زاو

 - انهداز ،هات و حیثیات مختلفی صادر شد، هاآنکه  - ملاصدرا نسبت به روایات اختلافی
 نیاز ببیند. ای دانستن روایات بىو،ب شد، است تا وی خود را از تمس  به تقیهم

کهرد، اسهت. البتهه وی  بر خلاف ملاصدرا، مجلسی در موارد متعددی از ابهزار تقیهه اسهتفاد، 
کنار دیگر احتمالات بهرای روایهت ذکهر مهی تنهها بهه ذکهر احتمهال تقیهه کهه ایهنکنهد و از تقیه را در 

کت کنههد و احتمههالات دیگههری ذکههر نکنههدبههرای روایههت ا در روایتههی،  ،بههرای نمونههه ؛پرهیههز دارد ،فهها 
 2.خلقت خیر و شر و ا،رای آن دو به دست بندگان، به خدای تعهالی نسهبت داد، شهد، اسهت

دانههد و عقیههد، معتزلههه و مجلسههی از فعههل  خههدا بههودن  افعههال بنههدگان را از اعتقههادات اشههاعر، مههی
مهراد کهه ایهنمجلسی ذیل این روایت در  رو،از این  3کند.معرفی میامامیه را مخال  با اشاعر، 

مسهتلز  پهذیرش از کهه  کنهدگونه روایات چیست، و،هوهی را مطهرح مهیاز خل  خیر و شر در این
ک هر فلاسهفه معتقدنهدکهه اینبه  ،فعل  خدا بودن  افعال بندگان نشود. وی پس از ذکر این و،و،  ا

کنهد تها خهدای تعهالی فعهل را بهه سهازی مهییست و اراد، بند، زمینهدر و،ود ملثری ،ز خدا نکه 
کند گونهه روایهات را موافه  مهذاهب آنهان و اشهاعر، گا، ایهنآن .کنداشار، می ،دست بند، ایجاد 

  4سازد. شمارد و احتمال تقیه را مطرح میمی
در غایههت  اسههت. مجلسههی ایههن روایههت را «و الشههقاء ةبههاب السههعاد»روایههت دو   ،نمونههه دیگههر

                                                           
 . 3۶۴-3۶3، ص۲، جشرح اصول الکافی. 1

 . ۱۵۴، ص۱، جالکافی. 2
 . ۱۷۱، ص۲، جالعقول مرآة. 3

 .۱۷۲، ص۲، جهمان. 4
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شهمارد. بر مذهب عدلیه نیازمند تکلفات بسیار مهی را داند و تطبیقشصعوبت و دشواری می
یهان اولهی باشهد. بهاکه  دهدوی احتمال می  ،حهال ایهن حمل این روایهت بهر تقیهه یها تحریه  راو

کسهیکه  بیندوی لاز  می از کهه  دربار، ظاهر و تهویل روایت توضیل دهد و سپس علمهش را بهه 
گهذارد.او  را موافه  بها  «الاسهتطاعه»مجلسهی ظهاهر حهدیث دو  بهاب  ،همچنهین 1صادر شهد، وا

کههرد، و در  مههذهب اشههاعر، و مخههال  بهها مههذهب امامیههه و در تنههافی بهها روایههات صههحیل معرفههی 
  2حمل روایت بر تقیه است. هاآنیکی از که  تو،یه آن سه و،ه را برشمرد،

از  را ایتقیههه را قبههول دارنههد و صههدور روایههت تقیهههملاصههدرا و مجلسههی هههر دو اصههل  ،بنههابراین
اصهول در شهرح روایهات  ،امها ملاصهدرا بهر خهلاف مجلسهی ،داننهداشهکال مهیبهى :اهل بیهت

گهرایش وی بهه این امهر را مهی .از این ابزار بهر، نبرد، استالکافی  تهوان بهه نهوع روحیهات صهدرا و 
گرایش وی بهه ، مهع میهان امهور مختله  نیهز تحهت ،مع میان امور مختل  نسبت داد. شاید 

ى یهبها نگهاهی عقلا ،شهد،بها امهور مختله  موا،هه مهیکهه  یى وی باشد و وی وقتیگراعقلتهثیر 
کرد؛ اما مجلسی هاآنتوان به نحوی میان میکه  دید، استمی چنهدان بهه عقهل و کاه  - ،مع 

کنهههار ذکهههر برخهههی تو،یههههات بهههرای روایهههاتی - قهههو، تعقهههل اعتمهههاد نهههدارد هری مقبهههول ظهههاکهههه  در 
 دید، است.نیاز نمیخود را از تمس  به ابزار تقیه بى ،اندنداشته

فقهای شیعه پیش از شیخ طوسی از حمهل روایهات بهر تقیهه بهه عنهوان که  شایان تو،ه است
اما با ظهور شهیخ طوسهی، حمهل بهر  3اند،کرد،ندرت استفاد، می را، علاج روایات متعارم، به

تههداول در برخههورد بهها روایههات تبههدیل شههد. وی ایههن حمههل را در سههطحی تقیههه در فقههه بههه ابههزاری م
گرفته اسهت. به الاستبصار و تهذیب الاحکامگسترد، در  آغهازگر حمهل کاه  - شهیخ طوسهی 4کار 

رفتهه اسهتفاد، از ابهزار حمهل امها رفتهه ،یى اشهتهار داردگراعقلبه  - گسترد، روایات بر تقیه است
یان تبدیل شد، است و آن را در روایات فقههی و گرانقلل تو،ه برای روایات بر تقیه به ابزاری قاب

گرفتهه غیرفقههی بهه یهان آسهانکهه ایهنانهد. برخهی بهه کهار  تهرین را، بهرای حهل تعهارم ظهاهرا  اخبار
کرد، ،انددانستهروایات را حمل بر تقیه می   5اند.اشار، 

                                                           
 .۱۶۷-۱۶۶، ص۲، جهمان. 1

 .۲۱۷-۲۱۵، ص۲، جهمان. 2

 . 9۴، ص«ای دربار، حمل روایات بر تقیه از منظر شیخ طوسیفرضیه». 3

گاهی از ،ایگا، حمل روایات بهر تقیهه در دور،9۵، صهمان. 4 سهیر تحهول حمهل بهر تقیهه در »ههای مختله  ر. : ؛ نیز برای آ
 . «ضوعیتفقه از دور، شیخ طوسی تا دور، مقدس اردبیلی: تحول از طریقیت به مو

 . 3۴۸، صمنطق فهم حدیث. 5
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 معنا  . نقل به۴
گهرای یهان بهه نقهل بههدشواری نقل عین الفا  روایات سهبب   معنها شهد، اسهت. نقهل بهه ش راو

گر به درستی صورت نگیرد گیهردمو،هب تغییهر معنها مهی ،معنا ا گهر بهه درسهتی صهورت   ،شهود و ا
خصهوص قابهل تمسه  نباشهند. ملاصهدرا معتقهد بهه  بهه شهود تها عهین الفها  روایهت  مو،ب می
هرچند بر این باور  ؛داندآن می با رعایت شروط است و برخی روایات را دال بر معنابه ،واز نقل 

  1اولویت دارد.  ،ممکن استکه  نقل به صورت الفا  تا آنجاکه  است
 ،گفتهههه وی دانهههد. بههههمعنهههای روایهههات مهههی مجلسهههی برخهههی روایهههات را دال بهههر ،هههواز نقهههل بهههه

ک هر اصهحاب نقههل بهه  داننهد. مجلسههی البتهه نقههل بهه لفههه رامعنهها را بها رعایههت شهروط ،هایز مههی ا
 2داند.میاولی 

 ،معنها بداننهد ملاصهدرا یها مجلسهی آن را نقهل بههکهه  راالکافی  روایتهی ازکهه  شایان ذکر است
مجلسهی آیهات مو،هود در روایهات را همخهوان بها مصهح   ،در برخهی مهواردکهه ایهن،هز  ؛نیافتیم

دانسههته اسههت. در برخههی مههوارد  معنههابههه یهه  احتمههال آن را نقههل  ،رودیههد، و از ایههنمو،ههود نمههی
در برخهی  ۷.3معنا از سوی راوی است یا معصهو  مرادش نقل بهکه  مجلسی مشخص نکرد،

 نسبت داد، است.  ۷5و در برخی موارد به معصو  4معنا را به راوی موارد نقل به
امها  ،انهدواقه  بهود، معنهابهه ملاصهدرا و مجلسهی بهه اصهل نقهل کهه ایهنشایان تو،ه است بها 

کشهه  روایههت  کشهه  روایههات نقههل بههه معنهها صههی بهههیهه  در شههروح خههود تو،ههه خاهههیچ شههد، و 
یادی به اختلاف نسخهکه اینبا  .انداصلی نداشته امها تو،هه خاصهی  ،هها داردمجلسی تو،ه ز

یهابى بهه مهتن اصهلی نهدارد. آیها قهرار دادن بهودن و دسهت معنهابهه به بررسی روایات از لحا  نقل 
بهه نقهل  ،انهداین شروط را نداشتهکه  کسانی که شودمو،ب می معنابه شروطی برای ،واز نقل 

کسانی معنا  ههاآنشهد،  تفاوتی میان متن  نقل به معنها ،انداین شروط را داشتهکه  نکنند؟ و آیا 
 ههاآنو،هود نهدارد؟ صهدرا و مجلسهی خهود میهان  ،اسهت ۷صهادر از معصهو که  با متن اصلی

بهه بهه پدیهد، نقهل  ههاآنداننهد. پهس چهرا ینقل به لفهه را اولهی مه رو،از این  .ل هستندیتفاوت قا
 ورزند؟ اهتما  خاصی نمی معنا

                                                           
 . ۲۶9، ص۲، جشرح اصول الکافی. 1

 .۱۷۵-۱۷۴، ص۱، جالعقول مرآة. 2
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یهههان همچهههون زرار، و  بهههن مسهههلم را مضهههبوط و بهههدون  محمّهههدمجلسهههی روایهههات برخهههی از راو
یههان ماننههد عمههار سههاباطی چنههین نیسههتندکههه ایههنشههمارد و بههه تشههویش مههی تو،ههه  ،برخههی از راو

ک ر روایهات عمهار که  بر شخص متتبع پنهان نیست کهاینوی در ،ایى دیگر نیز به  1دهد.می ا
کههرد، اسههت. ،و سههوء فهمههش خههالی از تشههویش نیسههت معنههابههه سههاباطی بههه سههبب نقههل   2اشههار، 
کرد، اسهت منتهیاز  معالمکتاب که اینهمچنین مجلسی به  بهه عمهار در کهه  علامه حلی نقل 

کرد، و آن را سخنی ن ،شودآنچه منفرد است اعتماد نمی  3یکو شمرد، است.اشار، 
رسهد، بها تو،هه بهه حضهور دارد. بهه نظهر مهیالکافی  عمار ساباطی در سند بسیاری از روایهات

مجلسی در شرح این روایهات در مهوارد بسهیاری که ایناین موضع مجلسی نسبت به او، انتظار 
کندمعنابه به تشویش و نقل  ر از ،ها نیسهت. امها ظهاهرا  مجلسهی، غیهانتظاری بهى ،ی وی اشار، 

کههرد، ۷در آن امهها کههه  روایتههی انههد و مجلسههی بههه تشههویش در روایههات روایههت عمههار را تصههحیل 
کههرد، اسههت، کههه  تو،ههه داد، هههاآنتنههها در ذیههل دو روایهت  وی بههه تشههویش داشههتن  4عمهار اشههار، 

کتهاب  .یکی از آن موارد نیهز نقهل سهخن دیگهری اسهت مجلسهی دربهار، یکهی از روایهات عمهار از 
کههرد ایههن روایههت سههندش ضههعی ، متههنش متهافههت و دارای دلالتههی قاصههر کههه  ،مههدار  نقههل 

گفتهه 5است. مثهل کهه  همچنین در یکی دیگر از روایات عمهار، مجلسهی پهس از ذکهر توضهیحی 
اشهار،  ،این امر بر فرد متتبع مخفی نیستکه ایناین تشویش از حدیث عمار بعید نیست و به 

  6کرد، است.
گر پاسخ منفی اند؟ و نقل به معنا نبود،تشویش نداشته آیا دیگر روایات عمار ساباطی اند؟ ا

کند و آیها ایهن حکهم را بها تکیهه بهه چرا مجلسی روایات عمار را دارای تشویش معرفی می ،است
مشهوش اسهت؟ و الکهافی  کتهاب روایهات عمهار در غیهرکهه اینکند؟ یا روایاتی معدود صادر می
گر پاسخ مثبت است بهه و نقل  هاآنذیل آن روایات به و،ود تشویش در پس چرا مجلسی در  ،ا

کههمبودنشههان تو،ههه نمههی معنهها در نگهها،  معنههابههه اهمیههت بههودن نقههل دهههد؟ آیهها ایههن امههر بههه معنههای 
 مجلسی است؟

                                                           
 . ۱۷۱، ص۱، جهمان. 1
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در روایهات بسهیار رایهج و آشهکار  معنهابهه وقهوع نقهل که  شاید تصور صدرا و مجلسی این بود،
کش  متن اصلی نیز ناممکن و یا بسهیار دشهوار . اردنیاز به تذکر ند رو،از این است و  همچنین 

کنیمکه  است و بر فرم مهتن اصهلی کهه این دربار،توان معمولا  نمی ،روایات مشابه را نیز ،مع 
کهرد ،چیست  ای ،هز تمسه  بهه همهین روایهات نقهل بهه معنهاچهار، رو،از ایهن  .اظههارنظر قطعهی 

یم گههر روایتههی بیهابیم ،شهد، را نههدار بههه آن  ،اخههتلاف معنهایى مهمههی بهها دیگهر روایههات داردکههه  امها ا
 کنیم.تو،ه می

لااقههل در حههدیث  ،شههودمنجههر بههه تعههارم یهها ا،مههال مههیکههه  هههایىبرخههی معتقدنههد تفههاوت
شهاید ملاصهدرا و  1ها، اختلاف معنایى مهمهی بها ههم ندارنهد.شیعه، فراوان نیست و بیشتر نقل

یهدن اند و این بهاندیشید،مجلسی نیز چنین می بهه  ههاآناور، یکهی از دلایهل  اهتمها   ،هدی نورز
 ی در روایات باشد.معنابه نقل 

یه  از ایهن دو ملاصدرا و مجلسی هر دو اصل نقل به معنا را قبول دارنهد، امها ههیچ ،بنابراین
کهردن روایهات نقهل  یهابى بهه و تهلاش بهرای دسهت معنهابهه اندیشمند انگیز، خاصی برای نمایان 

تو،ه مجلسی به همخوان بودن یا نبودن آیات مو،هود در که این،ز  ،یت را نداردمتن اصلی روا
البتهه شهاید اساسها  ملاصهدرا متو،هه چنهین  .روایات با مصح  مو،ود بیش از ملاصدرا اسهت

 هههایى نشههد، اسههت. البتههه تو،ههه مجلسههی بههه ایههن امههر نیههز شههاید مرهههون برخههی از شههروحتفههاوت
انهد و مجلسهی بهه ایهن امهر تو،هه داشهتهکهه    شهیرازی اسهتشهری الکشف الوافیمانند الکافی 

 کرد، است. ر،وع می هاآنبرای شرح روایات به 

 . تقطیع ۵
وقهوع تقطیهع در روایهات  ،تواند در فهم و تبیین روایهات تهثیرگهذار باشهدمیکه  از دیگر اصولی

یههه ن اسههتفاد، محههدثان در نقههل روایههات از آکههه  هههایى اسههتاسههت. تقطیههع روایههات یکههی از رو
اشهکال بهى ،درسهتی و بها رعایهت شهروط لاز  انجها  شهود بههکهه  اند. ایهن امهر در صهورتیکرد،می

گهاهی تقطیهع روایهات بهه دلیهل  .زا اسهتاما در صورت رعایت نکردن شروط لاز  آسیب ؛است
 شود. مو،ب بدفهمی می ،همرا، آن بود، استکه  شد، از قراینی،دا شدن قسمت تقطیع

گا، بود، است.ملاصدرا  کتهاب  ،و،هود این با 2از این اصل آ کهه  الکهافیدر میهان روایهاتی از 
                                                           

 . ۱۵۸، صروش فهم حدیث. 1

 . ۲۷۲، ص۲، جشرح اصول الکافی. 2
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کرد، موردی را  نیافتیم. ،وی آن را تقطیع روایتی دیگر دانسته باشدکه  ملاصدرا شرح 
گها، بهود،کهه ایهنمجلسی علاو، بر  در برخهی مهوارد بهه تقطیهع روایهات از سهوی  ،از ایهن اصهل آ

الاضهطرار الهی »روایهت نخسهت بهاب کهه ایهنمجلسهی بهه  ،رای نمونههبه ؛کلینی تو،ه داد، اسهت
کرد، و به  بحار الانواروی در که  قسمتی از حدیثی بلند است «ةالحج که اینآن را آورد، اشار، 

کتههاب بعضههی قسههمت  1کلینههی آمههد، تو،ههه داد، اسههت. الکههافی «التوحیههد»هههای آن هههم در 
کتاب  تحف در کهه  را مختصر روایتی دانسهته «هلالعقل و الج»همچنین وی حدیث دوازدهم 

کامل در  آمد، و مجلسی نیز آن را به العقول کرد، است. بحار الانوارطور    2نقل 
امهها مجلسههی در مههواردی بههه آن  ،ملاصههدرا تقطیههع بههودن روایههات را مشههخص نکههرد،کههه ایههناز 

گون و یهها تتبههعمههی ،تو،ههه داد، اسههت گونهها بیشههتر وی در  تههوان تسههلط بیشههتر مجلسههی بههر روایههات 
کرد. البته این احتمال نیز می  چهون تقطیهع روایهات بههکهه  توانهد مطهرح شهودروایات را استنباط 

صدرا به تقطیع بهودن روایهت اشهار،  ،شد،گونه صحیل انجا  شد، بود، و مو،ب بدفهمی نمی
 نکرد، است.

 . تصحیف ۶
گهها، باشههدکههه  یکههی از اصههولی تصههحی  در روایههات  وقههوع ،لاز  اسههت شههارح روایههت از آن آ

یابى به فههم صهحیل از دست ،است. برای رسیدن به متن اصلی و صحیل روایت و در نتیجه
المقهههدور ههههای یههه  روایهههت تو،هههه شهههود تههها حتهههیلاز  اسهههت بهههه اخهههتلاف مهههتن نسهههخه ،روایهههت

 شههبیریآیههة اللَّه تههر شههود. توصههیه طههرف و فهههم روایههت بههه واقههع نزدیهه  تصههحیفات احتمههالی بههر
افههراد پههیش از بررسههی معنههای واژگههان دشههوار و دور از ذهههن احادیههث و کههه  اسههتزنجههانی ایههن 

ههها و ، بههه دنبههال بههه دسههت آوردن نسههخههههاآنهههای غیرعرفههی بههرای ،سههتجوی تفسههیر و تهویههل
  3های دیگر باشند و از این طری ، احتمال خطا را به حداقل برسانند.نقل

گههاهی از اصهل وقههوع تصهحی  د ههها و ر روایههات، بهه اخههتلاف نسهخهملاصهدرا و مجلسههی بها آ
در برخهی « فتعارقها»کهه ایهنانهد. ملاصهدرا بهه تصحیفات واقع در متون روایات تو،هه نشهان داد،

ههها بههه صههورت در برخههی نسههخه« ،سههر»و عبههارت  4ثبههت شههد،« فتفارقهها»ههها بههه صههورت نسههخه
                                                           

 . ۲۵۶، ص۲، جالعقول مرآة. 1
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هها را سهخهبرخهی از اخهتلاف ن ،تو،ه داد، است. ملاصهدرا در برخهی مهوارد 1ضبط شد،« حسر»
ک ر من غیر طائل» عبارت دربار،وی  .شماردنادرست می  گوید: می« ا

ن افتعع من ال ُنز عل بعضها ا الناخ هاهنا مختلاة: ففی جْعيه  ینز المال ا قال: ینز، کوز
وا ثرة و هو الماابق لما فکثر من ال بعضها ا ء اجتمع، و فُنز الشی و ا ة نهي  البلَغية، و یر
  2.اللغةوافق  نز و هذا لَ کنز من ال بعضها ا ف

ههها را نیههز دانسههته و یکههی از نسههخه البلاغهههنهههج ههها را مطههاب  بهها در اینجهها وی یکههی از نسههخه
کمثههل »حههدیث  دربههار،ناسههازگار بهها لغههت دانسههته اسههت. وی همچنههین  الا ان مثههل اهههل بیتههی 

، احمهد بهن حنبهلد مسهندر کهه ایهنبهه 3«و من تخل  عنها هل  ،من رکبها نجی ،نوح ةسفین
کهرد، و  ،طبی این چنهین آمهد، شرح المشکاةسیوطی و  جامع الصغیر، حاکمالمستدرک  اشهار، 

و در طهرق بسهیاری از « مهن تخله  عنهها غهرق»گفته در طرق بسیاری از اهل سهنت بهه صهورت 
و  صهحیفه مکرمهه رضهویهآمهد، و در « مهن تخله  زخ فهی النهار»شیعه و اهل سنت به صهورت 

آن را بهه صهورت  النهایهابن اثیر در که اینچنین آمد، است. وی همچنین به  الرضا عیون اابار
کرد، تو،ه داد، است.« من تخل  عنها زخ به فی النار»   4نقل 

 دهد:ها تر،یل میها را بر دیگر نسخهدر برخی موارد نیز برخی نسخه
 نایيية عيين الکايير  کيي ن لايينج  ييك اختلييف الناييخ ف ييه، فييفی بعضييها بييالْی و هييو ميين النجاسيية، ف

َ)لقولييه اعييال:  ونََنََ هه   َُ اَلْمُرْههوِ مَهها و ف بعضييها بالْيياء غ يير المعجميية، و هييو ميين النحوسيية ای  5،(إِن َ
  6.الشقاوة، و ف بعضها بکار الن ن و سک ن الْی بمعنی الناقص و الَول اول

، اسههت. وی ملاصههدرا در انههد  مههواردی متعههرم اخههتلاف قرائههات در آیههات قههرآن نیههز شههد
َ...)دربار، آیه  وََقانِت  ُُ نَْ م َ

َ
را بها تخفیه  مهیم و برخهی بها تشهدید « امن»برخی از قراء که اینبه  7،(أ
کرد، رسد ملاصدرا دغدغه خاصی برای ذکر این نظر می البته به 8تو،ه داد، است. ،اندقرائت 

                                                           
 . 3۰۰، ص۲، جهمان. 1
 . ۲99، ص۲، جهمان. 2

کرد، است. اصول الکافیرا این روایت را به مناسبتی در ذیل یکی از روایات . ملاصد3   نقل 
 . ۴۶۵، ص۲، جشرح اصول الکافی. 4

 .۲۸. سور، توبه، آیه 5

 . 3۴۵-3۴۴، ص۲، جشرح اصول الکافی. 6

  . 9. سور، زمر، آیه 7

 . 3۵۱، ص۱، جشرح اصول الکافی. 8
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کند و او نیز بهه اما چون قصد داشته برخی مطالب را از فخر ر ،اختلاف قرائت نداشته ازی نقل 
کهرد، اسههت ،ایهن اخههتلاف قرائههت پرداختهه  هههر چنههد 1؛صههدرا نیههز بههه ایهن اخههتلاف قرائههت اشههار، 

 اشار، نکرد، است. ،پردازدبه نقل از فخر رازی میکه اینملاصدرا به 
کهار بهرد، دربهار، ۷امها که  - «قفهازان»مجلسی دربهار، واژ،  بهه  - دو تهن از اصهحاب خهود بهه 

ک هها بها تقهدیم فهاء بهر قهاف آمهد، ها با راء و در برخی دیگهر از نسهخهدر برخی نسخهکه  رد،اشار، 
و در « حی»ها در برخی نسخه «حتی»به ،ای که  همچنین در روایتی تو،ه داد، است 2است.

مجلسهههی در روایتهههی دیگهههر دربهههار، لفهههه  3اسهههت. شهههد، ثبهههت« حههه »هههها برخهههی دیگهههر از نسهههخه
کههرد، « متهجمههة» ک ههر در برخههی نسههخهه کهه اشههار،  ههها بهها تقههدیم ،ههیم بههر هههاء ثبههت شههد، و در ا

  4و هر دو را دارای مناسبت دانسته است.ا است. ها با تقدیم هاء ضبط شد،نسخه
کتههب لغههت تصههحی  دانسههته اسههت کلمههات را بهها تو،ههه بههه  گههاهی برخههی  بههرای  ؛مجلسههی 

ئُ »در عبارت « تظافر»واژ،  دربار،وی  ،نمونه تُنْب  تُ     س  ه    ابْن  ت  مّ 
ُ
هافُر  أ

ظ  ت  ه    ب  ل  ا یع  ه  ضْهم  تو،هه « ه 
کلمه در نسخهکه  داد، گفتههآمد، و در بین مرد  نیهز همهین« ظاء»ها با این   گونهه شهایع اسهت و 
کتههب لغههت اسههت« ضههاد»کههه  گفتههه وی ،ههوهری موافهه  ،بهها آنچههه در  را بههه « تضههافر»تههر اسههت. بههه 

کردن»معنای  ظفر را برای امهر مطلهوب و که بل ،معنا ذکر نکرد،را به این « تظافر»دانسته و « یاری 
کهرد، علیه دشمن به تصهحیفی از ،انهب « تظهافر»انهد و کاربرد، و دیگر لغویان نیز چون او عمل 

کتاب که ایننساخ است. وی سپس به  ت  »تعبیر المجالس در  مّ 
ُ
اهُر  أ

ظ  ت  اشهار،  ،کار رفتهه به«    ب 
کردن است.« ظاهرت»زیرا  ؛کرد، و آن را نیکو دانسته   5به معنای یاری 

کتهب نیهز تو،هه نشهان داد، اسهت. وی در  الکهافیمجلسی به اختلاف متن روایات  بها دیگهر 
گفته در روایتی به اختلاف نسخه کرد، و  « مخلوقهات المعهانی»صهدوق تعبیهر  التوحیدها اشار، 

بها « المعهانی» الکهافی ه و درنرفته کار به« المعانی»طبرسی اصلا  لفه  الاحتجاج رفته و در کار به
گفتهه وی 6رفته است. کار عط  به غبهاش الفتنهة عهانغ »در عبهارت « عهان» همچنین بهه 

 
ه در « ب 

ههای رفتهه و در بیشهتر نسهخه کهار هها بها غهین بههها با عهین و نهون و در برخهی نسهخهبیشتر نسخه
                                                           

 . ۴۲۸، ص۲۶، جمفاتیح الغیب: ر. . 1

 . ۲۷۶، ص۲، جالعقول ةمرآ. 2

 . ۲93، ص۲، جهمان. 3

 . ۲۰۶، ص۱العقول، ج . مرآة4

 . 3۲۸، ص۵، جهمان. 5

 . ۴3، ص۲، جهمان. 6
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کتب به صورت  الارشاد و نهج البلاغه ههای شدد و در برخهی نسهخهبا غین و راء م« غار»و دیگر 
مهر  یو لهو ا،تمعهتم عله»عبهارت  دربهار،وی  1با عهین و دال اسهتعمال شهد، اسهت. نهج البلاغه

 
أ

قههل لبقائنهها و بقههائکههو ل ،نههایم النههاس علکواحههد لصههدق
 
بههه  علههل الشههرایعدر کههه ایههنبههه « مکان أ

کرد، و آن را اظهر دانس کار به« لصدقکم الناس و لکان»صورت  مجلسهی  2ته است.رفته اشار، 
کلینههی سههاقط شههد، تو،ههه داد، و آن را ازکههه ایههنهمچنههین بههه   قسههمتی از روایههت از قلههم نسههاخ 

کرد، است. التوحید   3صدوق نقل 
کتبی  المحاسهنتهوان بهه متذکر شد، می هاآنبا  راالکافی مجلسی اختلاف متن که  از دیگر 

کر 6تفسیر علی بن ابراهیم و 5تحف العقول 4برقی، د. مجلسی علاو، بهر تو،هه بهه اخهتلاف اشار، 
کتهب نیهز تو،هه نشهان داد، الکافی به اخهتلاف الکافی هاینسخه گهر اهتمها  نشهانکهه  بها دیگهر 

 یابى به متن صحیل روایات است. خاص وی در دست
مجلسههی در برخههی مههوارد بههه اخههتلاف مههتن آیههه در روایههت بهها مصههح  مو،ههود و همچنههین 

کههر  «روا آلاء اللَّهکههو اذ»تعبیههر  دربههار،د، اسههت بههرای نمونههه مجلسههی اخههتلاف قرائههات آیههات اشههار، 
این تعبیر به این شکل مواف  با قرآن که  بدین امر تو،ه داد، - به عنوان آیه در روایتی آمد،که  -

هاذْ )زیرا در آن بهه صهورت  ؛نزد ما نیست هة  اللَّه  کُهو  اذْ )و  7(رُوا آلاء  اللَّهکُ ف  عْم  بهه  .آمهد، اسهت 8(رُوا ن 
کرد، اعتقاد وی ظاهرا  در روایت نیز آیه با فاء به   9اند.کار رفته و نساخ آن را تصحی  

َوََالْقَمَهرََوََ)در آیهه « مسهخرات»کهه  د،یادآور شه همچنین وی همْ ݠ ْ ݠ َوََال ََ هها يْهلََوََالن َ
رََلَکُهمَُالَّ َ ه  َ وََسݠ

مْرِهَِ
َ
َبِأ رات  ُ ومَُمُسݠ  َ را بهه صهورت « و النجهو  مسهخرات»حفهص امها  ،منصوب و حال است 10(الن ُ

 11را نیز مرفوع خواند، است.« الشمس و القمر»ابن عامر  مبتدا و خبر خواند،، و
                                                           

 . ۱۸۸، ص۱، جهمان. 1

 . ۲۱۸، ص۱، جهمان. 2

 . ۲۵۵، ص۱، جهمان. 3
 . 3۷، ص۱، جهمان. 4
 . ۴۱، ص۱، جهمان. 5

 . ۱۸۵، ص۲، جهمان. 6
 . ۷۴و  ۶9اعراف، آیه سور، . 7
 . ۷مائد،، آیه سور، . 8

 . ۴۴۸، ص۲العقول، ج . مرآة9

 . ۱۲نحل، آیه سور، . 10
 .۴۲، ص۱، جهمانر. :  ،؛ برای نمونه دیگر۴۱، ص۱العقول، ج . مرآة11
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کتهاب العقهل و  3۴پس از ذکر حدیث  ،العقول مرآةمجلسی در که ایننکته شایان ذکر دیگر 
کرد، است ،الجهل کهردکهه اما چنان ؛دو حدیث دیگر نیز نقل  کتهاب اشهار،  ایهن دو  ،،مصهحل 

ک ر نسخه کهرد، و  ههاآنو،ود ندارد و مجلسی نیز بهه صهرف نقهل  الکافی هایحدیث در ا کتفها  ا
  1را شرح نکرد، است. هاآن

کرد، «حدوی العالم»ذیل باب  العقول، مرآةمجلسی در که  همچنین حدیث سومی  ،نقل 
گفته مجلسی این قسمت در  - و  آورد،ذیل حدیث سکه  - ادامه حدیث دو  باب است و به 

ک ر نسخه کهرد، التوحید لیکن در ؛ها نیستا کلینهی روایهت  کهه  صدوق مو،هود اسهت و آن را از 
مجلسهی بهه ا،مهال آن را  ،رو ایهن ازاسهت. دههد ایهن قسهمت در نسهخه صهدوق بهود، نشان می

کههرد، اسههت. ههها و اهتمهها  وی بههه تو،ههه بسههیار مجلسههی بههه اخههتلاف نسههخه ،از ایههن امههور 2شههرح 
 آید. ی احادیث به دست میگردآور

چنهههد مجلسهههی تو،هههه بسهههیاری بهههه ذکهههر اخهههتلاف  ههههرکهههه  ایهههن اسهههت ،نکتهههه شهههایان تو،هههه
 ۹محمّهد یسل ۷لی،اء به ،برئ یسن القرآن الذ»اما در شرح روایت  ،های روایات داردنسخه

ف  »ها در برخی نسخهکه  بدین امر 3«ةیسبعة عشر أل  آ ة  آلا  بْع  ای نکهرد، ،اشهار 4،آمهد،« ةغ ی  آ س 
در دسههترس کههه  ههایىدر نسههخهکههه ایهن ،اسهت. بههرای ایهن امههر دو احتمههال متصهور اسههت: یکههی

ف  »کههدا  هههیچ ،مجلسههی بههود، اسههت ة  آلا  ههبْع  ههآ س  ضههبط نکههرد، باشههند؛ ایههن احتمههال شههاید « ةغ ی 
کهریم مو،هب پهیشکهه این ،ضعی  باشد. دو  فهرم مجلسهی مبنهی بهر وقهوع تحریه  در قهرآن 

لْه   »مجلسهی ضهبط شد، باشد تا 
 
هر  أ ش  ة  ع  هبْع  هآ س  ف  »را صهحیل و و ضهبط « ةغ ی  ة  آلا  هبْع  هآ س  را « ةغ ی 

کههرد، باشههد. قابهل ذکههر اسهت در قسههمتی رو،از ایهن نادرسهت بشههمارد و  کههه  از ذکههر آن خهودداری 
لْه   »تعبیهر  ،کنهدرا نقل می الکافی، روایت العقول مرآةمجلسی در 

 
هر  أ ش  ة  ع  هبْع  هآ س  در روایهت  «ةغ ی 

گرفتهه ،آمهد، زیهرا مجلسهی در شهرح ایههن  ؛امها تغییهر بهه دسهت دیگهران )شهاید مصهحل( صهورت 
کرد، است. ،این روایت صریل در نقص و تغییر در قرآن استکه اینروایت به    5اشار، 

ها تصور بر ایهن ها و اختلاف نسخهتو،ه به تصحی  دربار،چند ممکن است  هر ،بنابراین
                                                           

الکههافی  را در شههروح خههود بههر ثیدو حههد نیهها ینههیقزو لیههو ملاخل ی. ملاصههدرا، ملاصههالل مازنههدران9۶، ص۱، جهمههان. 1
 .انداورد،ین

 .اندرا نقل نکرد، یادیقسمت ز نیا ینیقزو لیو ملاخل ی. ملاصدرا و ملاصالل مازندران۲۴9، ص۱ج ،همان. 2

 .۶3۴، ص۲، جالکافی. 3
 . پاورقی، چا  دارالحدیث. ۶۷۵، ص۴، جهمان. 4
 . ۵۲۶-۵۲۵، ص۱۲، جالعقول مرآة. 5
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امها ملاصهدرا نسهبت بهه ایهن مبحهث نیهز  ،پردازنهدگونه مباحث نمهییان به ایناگرعقلکه  باشد
ها و تصحیفات پرداخته است. وی در اند  مواردی تو،ه نشان داد، و به ذکر اختلاف نسخه

کتب نیز تو،ه داد، است. در مقابل یهان گرانقهلاز کهه چنان ،به اختلاف ضبط روایات در دیگر 
ها و تصحیفات تو،ه بسهیار نشهان داد، و به بحث اختلاف نسخهمجلسی  ،مورد انتظار است

یههان بههیش از گرانقههلکههه  ایههن انتظههار ،بیشههتر از ملاصههدرا بههه ایههن امههور پرداختههه اسههت. بنههابراین
کنهد. ملاصهدرا و مجلسهی صهدق مهی دربهار، ،دهنهدیان به این مبحهث تو،هه نشهان مهیگراعقل

کتب تو،ه نشهان داد، مجلسی بیش از ملاصدرا به اختلاف ض ،همچنین بط روایات در دیگر 
کتب و تتبهع بیشهتر وی در ایهن زمینهه البته میکه  است تواند ناشی از تسلط بیشتر وی بر دیگر 

 نیز باشد.

  . توجیه و تأویل۷
 برخهیکهه  ایهن اسهت ،شهارح حهدیث بایهد بهدان تو،هه داشهته باشهدکه  یکی دیگر از اصولی

با آیات قهرآن یها برخهی دیگهر از روایهات یها عقهل، ظاهرشهان به دلیلی همچون تناقض  ،از روایات
گاهی نیز ممکن است ظاهر روایتی بها آیهات قهرآن  .مراد نیست و نیازمند تو،یه و تهویل هستند

یابهد قهرایناما شارح بها تو،هه بهه  ،و روایات و عقل در تناقض نباشد ظهاهر روایهت کهه  دیگهری در
 مراد نیست. 

داند و معتقد است چون عقلْ اصل  نقل است و قدح در ت میملاصدرا تهویل را ی  ضرور
شهود، هنگها  تعهارم دلیهل عقل برای تصحیل نقهلْ مو،هب قهدح در ههر دوی عقهل و نقهل مهی

گزیر به پذیرش عقل و تهویل نقل هستیم.  1عقلی با ظاهر نقل، نا
ن خهدای سخکه  وی بر این باور است .جاز دیدگاهی خاص داردتهویل و م   دربار،ملاصدرا 

نههه مجههاز و تشههبیه. البتههه وی  ،المقههدور بههر حقیقههت حمههل شههودحتههیکههه  تعههالی سههزاوار اسههت
گههوش  عقلههی دارد و بهها آن معقههولات را  گههوش  )سههمع( حسههی  معتقههد اسههت انسههان غیههر از ایههن 

بها آن صهور عقلهی را کهه  کند، و غیهر از ایهن چشهم  ظهاهری چشهم  عقلهی داردشنود و در  میمی
حمهل الفها   ،بنهابراین .کنهدبها آن بهه سهخنان عقلهی تکلهم مهیکهه  عقلهی دارد بیند، و نطه   می

بههه نظههر کههه ایههن بهها ،بنههابراین 2شههان مجههاز نیسههت.سههمع، بصههر و نطهه  در قههرآن بههر معههانی عقلههی
                                                           

کنهد. البتهه ملاصهدرا بهدون ایهن3۲۵، ص3، جشرح اصهول الکهافی. 1  مطلهب را از فخهر رازی برگرفتهه اسهت ایهن ،کهه اشهار، 
 .(9، ص۲۲، جمفاتیح الغیب: )ر. 

 . 33۰، ص۱، جشرح اصول الکافی. 2
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بهر  هاآناست و حمل  هاآنو مانند آن به سوی معنای حسی « سمع»رسد تبادر ذهنی لفه می
امهها ملاصههدرا سههمع را حامههل دو معنههای حسههی و عقلههی  ؛معههانی عقلههی مجههاز و تهویههل اسههت

کهلا  را  ،شمارد. بنابراینرا نیز حقیقت می هاآنداند و هر دوی می صهدرا دایهر، حقیقهت بهودن 
 بیند.گسترد، می

کننهد، آن تکمیهلکهه بل ،در تنهاقض بها ظهاهر نباشهدکهه  دانهدملاصدرا تهویلی را صهحیل مهی
ایهن چنهین هسهتند.  - آورندراسخان در علم به دست میه ک - باشد و معتقد است اسرار قرآن

کرسهی، عهرش، نشسهتن )قعهود( و بهه نفهی و،هود که  - وی معتقد است امثال قفهال و زمخشهری
را تصویر و تخییل عظمت و بزرگی خدای تعالی دانسته و مراد  هاآناند و مراد از پرداخته استوا

کرد، - اندمرد،را صرفا  قدرت و سلطنت یا علم برش هاآناز   1اند.تهویلی متناقض با ظاهر ارائه 
یهارویى کهه  کندبرای نمونه، از مخاطب درخواست می ،ملاصدرا پس از نقل دو روایت در رو

را بههر مجههاز و  هههاآنمتوقهه  نشههود و  هههاآنگونههه روایههات در ایمههان صههریل و بههدون تهویههل بههه بهها ایههن
بهدون تصهرف و  ،چهه در قهرآن و سهنت آمهد، اسهتیها بهه ظهاهر آنکهه بل ،استعار، نیهز حمهل نکنهد

شهان یا عارف و راسخ در تحقی  حقای  و معهانی باشهد و ظهواهر را از معهانی ،تهویل ملمن باشد
قهرآن و کهه  مسهلمان بهه تهویهل چیهزی از اعیهانیکهه  زیهرا دیهن و دیانهت اقتضها دارد ؛خارج نکنهد

گفتههه آمههد،  هههاآندر کههه  صهورت و هیئتههیمگههر بههه همههان  ؛نپههردازد ،انهدحهدیث دربههار، آن سههخن 
گر برایش به معنای خاصی یها اشهار، و تحقیقهی مکاشهفه رخ داد .است بهدون  ، آن معنها راپس ا
کند، مقرر بداردصورتکه این از ایهن  2زیرا این از شهرایط مکاشهفه اسهت. ؛های اعیان را ابطال 

جاز نمیکه  شودسخن ملاصدرا روشن می  داند. وی تهویل را م 
تههویلی فلسهفی ارائهه  ،یى فلسفی ملاصدرا مو،ب شد، است تا وی در برخهی مهواردگراعقل

بههه  ، وی تهههویلی فلسههفی از آمههوز، بههدابههرای خههدای تعههالی مسهههله وقههوع بههدادر  ،دهههد؛ بههرای نمونههه
 3دست داد، است.

برخهی از کهه  کندوی در شرح یکی از روایات اشار، می .مجلسی نیز اصل تهویل را قبول دارد
کهههرد،صههه انهههد و از وفیه، اتحادیهههه، حلولیهههه و ملحهههدان بهههه ظهههواهر عبهههارات ایهههن روایهههت تمسههه  

کرد،های این استعار،باطن گمرا، شد، ،اند و در نتیجهها اعرام  انهد و ههم دیگهران را هم خود 
                                                           

 . 3۴3، ص3، جهمان. 1
 . 3۴۵-3۴۴، ص3، جهمان. 2
 .۱9۰-۱۸۸، ص۴، جشرح اصول الکافی. ر. : 3
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کههرد، خردههها آن را کههه  دانههدگونههه روایههات را دارای معههانی روشههنی مههیانههد. مجلسههی ایههنگمههرا، 
 1در قهرآن و حهدیث رایهج اسهت.کهه  دانهدرا مبنهی بهر مجازهها و اسهتعاراتی مهی هاآن پذیرند ومی

گریههزی از تهویههل حههدیث تههردد الهههی در مههرگ مههلمن نمههی  ،و،ههودایههن بهها 2بینههد.همچنههین وی 
گهها، بههه  ،بههه همههین دلیههل .مجلسههی بهها هههر تهههویلی موافهه  نیسههت و بههرای آن شههروطی در نظههر دارد

کیه  ا،هابوا و »وی در ذیهل روایهت نخسهت بهاب  ،برای نمونهه ؛ردگیبرخی از تهویلات خرد، می
کهه ایهنبه  ؛پردازدکند و پس از آن به نقد شیخ مفید میمطالبی را از شیخ مفید نقل می« هم ذر

ت أطههرد ظههواهر آیههات و روایههات مسههتفیض بهها امثههال ایههن دلایههل ضههعی  و و،ههو، سههخی  ،ههر
طرد خبهر واحهد  ،با امثال این دلایل ،ر مجلسیباو است. به :ورزیدن بر خدای تعالی و ائمه

  3مواف  با ظاهر آیه قرآن هستند.که  چه رسد به این روایات بسیار ؛نیز ممکن نیست
یهدن بهر خهدای أ،هر ههاآنتههویلات کهه  کندوی در ،ایى دیگر نیز به برخی اشکال می ت ورز

کهه  ثبهوت مقهدماتی ،یکهی دو شهرط را دارا باشهد:کهه ایهنمگهر  ؛اسهت :تعالی و پیهامبر و ائمهه
کهرد، کههردن تهویههل. ،انههد و دیگههریکهلا  تهههویلی را بههر آن بنهها  ایههن دو  4بههه صههورت احتمهالی مطههرح 

کهه  دلیل مخالفت مجلسی با تهویلات فلاسفه و متصوفه است. مجلسی معتقهد اسهت ،شرط
امها  ؛ندقابهل پهذیرش نیسهت رو،از ایهن بها تمسه  بهه امهور ثابهت و قطعهی نیسهت و  هاآنتهویلات 
قطعهی اسهت و تههویلات  ههاآنباورههای کهه  معتقدند - است هاآنصدرا از ،مله که  - فلاسفه

 نیز مبتنی بر قطعیات است.  هاآن
صدرا و مجلسی هر دو اصل تهویل را قبهول دارنهد و ههر دو نیهز بهرای آن حهد و مهرزی  ،بنابراین

گها، تههویلات صهدرا و  ،رهایشهان دارنهدهها و باوفهرمدر پهیشکهه  اما به دلیل اختلافی ،ندالیقا
کهردن تهویهل نیهز ناشهی از فلاسفه به مهذاق مجلسهی خوشهایند نمهی آیهد. شهرط احتمهالی مطهرح 

 گرایى مجلسی است.احتیاط
فیههه نکههت و نتهه  مههن »در روایههت هفتههاد و نهههم بههاب  را مجلسههی تهویههل برخههی آیههات قههرآن

بهر فهرم صهدور آن از کهه  رد و معتقهد اسهتشهماتهرین تههویلات مهیاز غریب «ةالتنزیل فی الولای
کسی اسهتکه  از بطون عمیقی است :اهل بیت از کهه  دور از ظاهر لفه است و علمش نزد 

                                                           
 . 39۰، ص۱۰العقول، ج . مرآة1

 . ۲9۷، ص9، جهمان. 2

 . ۴۴، ص۷، جهمان. 3

 . ۱9، ص۷، جهمان. 4
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کههردرسههد مههیبههه نظههر مههی 1او صههادر شههد، اسههت. وی کههه  تههوان از ایههن سههخن مجلسههی اسههتفاد، 
ه بهه دور نبایهد از ظهاهر لفه ،گیهردصهورت مهی :از سوی غیر اهل بیتکه  معتقد است تهویلی

 و،ود دارد. :چند امکان صدور چنین تهویلاتی از اهل بیت هر ؛باشد
اصههل تهویههل مههورد پههذیرش هههر دوی صههدرا و مجلسههی اسههت و هههر دو نیههز بههرای آن  ،بنههابراین

گا، مو،ب شد، است تا وی، بر خهلافگراعقلاما  ؛حدودی در نظر دارند  یى فلسفی ملاصدرا 
کند.  مجلسی، تهویلی فلسفی ارائه 

 نتیجه
یهى، بهه اصهول گرانقهلیهى و گراعقهلتو،ه ملاصدرا و مجلسی، همچهون دو نماینهد، رویکهرد 
بها تو،هه بهه سهطل  :نامعصهومکه  فهم و تبیین روایات اشتراکات و تمایزاتی دارد. این اصل

 مورد پذیرش ملاصدرا و مجلسی است.  ،گویندفهم و در  مخاطب با وی سخن می
توانههد از بههاب مههی :برخههی از سههخنان معصههومینکههه ایههنه همچنههین ایههن دو اندیشههمند بهه

اخههتلاف بههه چشههم  هههاآنگهها، در مصههادی  میههان کههه  چنههد هههر ؛بههاور دارنههد ،،ههدل یهها اقنههاع باشههد
در ایههن زمینهه تهثیرگههذار واقههع  ههاآنیههى گرانقههلیهى و گراعقههلهها و فههرمخههورد و احیانها  پههیشمهی
امها نکتهه  ،ع تقیهه در برخهی روایهات بهاور دارنهدشود. همچنین این دو اندیشمند به اصل وقومی

کهه  را حمهل بهر تقیهه نکهرد، اسهت اصهول الکهافیملاصهدرا روایتهی از که  است اینشایان تو،ه 
کههردن میههان امههور مختلهه  را در ایههن امههر مههلثر گراعقههلتههوان مههی یههى وی و داشههتن روحیههه ،مههع 

سهخن الکهافی دن برخی روایهات ای بواز احتمال تقیه ،اما مجلسی در موارد مختل  ؛دانست
 به میان آورد، است. 

امها اهتمها  خاصههی در  ،معنها را قبهول دارنهد ایهن دو شهارح اصهل نقهل بههکهه ایهنهمچنهین بها 
کشههه  مهههتن اصهههلی روایهههت ندارنهههد بررسهههی روایهههات نقهههل بهههه ایهههن امهههر شهههاید از سهههوی  .معنههها و 

قابههل تهمههل اسههت.  گههرانقههل مجلسههی دربههار،امهها  ،غیرقابههل انتظههار نباشههد گههراعقههلملاصههدرای 
گا، بود، ازملاصدرا و مجلسی  امها ظهاهرا  ملاصهدرا بهه تقطیهع  ،انداصل وقوع تقطیع در روایات آ

اما مجلسهی بهه تقطیهع بهودن برخهی از روایهات اشهار،  ،تو،ه نداد، الکافی بودن روایتی از روایات
 کرد، است. 

انهد، امها تو،هه و اهتمها  مجلسهی اشهتههها تو،هه داین دو شارح به اصل تصحی  و اختلاف نسخه
                                                           

 . 9۸، ص۵، جهمان. 1
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در برخهی مهوارد کهه  انهدبار، بیشتر از ملاصدرا است. همچنین ملاصهدرا و مجلسهی تو،هه داشهته در این
گهها، عقههلکههه  بایههد از ظههاهر روایههت دسههت کشههید و بههه تو،یههه و تهویههل پرداخههت گرایههى فلسههفی البتههه 

 فلسفی سوق داد، است. ملاصدرا، بر خلاف مجلسی، وی را به سوی ارائه تهویلی

 کتابنامه
کریم.  قرآن 

کبههر غفههاری، قههم: ،امعههه علههی : یههتحق، حسههن بههن علههی بههن شههعبه حرانههی، تحههف العقههول ا
 ق.۱۴۰۴مدرسین، 

طیههب موسههوی ،زائههری، قههم: دارالکتههاب،  : یههتحق، علههی بههن ابههراهیم قمههی، تفسههیر القمههی
 ق.۱۴۰۴

 ش.۱3۸۴کد، علو  حدیث، ، عبدالهادی مسعودی، تهران: سمت و دانشروش فهم حدیث

خوا،هوی، تههران:  محمّهد : یهتحق شیرازی، میبن ابراه محمّد صدرالدین، فیشرح بصول الکا
 .ش۱3۸3، یقات فرهنگیملسسه مطالعات و تحق

کلینی،  محمّد، الکافی  ق.۱۴۲9دارالحدیث، قم: دارالحدیث،  : یتحقبن یعقوب 
کلی بههن محمّههد، الکههافی آخونههدی، تهههران:  محمّههدکبههر غفههاری و اعلههی : یههتحق ی،نههیعقههوب 

 .ق۱۴۰۷، ةیدارالکتب الإسلام
دارالکتهب الاسهلامیه،  قهم:الهدین محهدی، ،هلال : یهتحقبرقهی،  محمّهداحمد بهن  ،المحاسن
 ق.۱3۷۱

 ،ةیدارالکتب الإسلام تهران:محلاتی، هاشم رسولی : یتحق ی،باقر مجلسمحمّد، مرآة العقول
 .ق۱۴۰۴

 .ق۱۴۲۰، ىالعرب الترای اءیاح دار بیروت: بن عمر رازی، محمّد ، فخرالدینمفاتیح الغیب
، =ملسسهه آموزشهی و پژوهشهی امها  خمینهی  قهم:کاظم طباطبهایى، محمّد ،منطق فهم حدیث

 ش.۱39۰
سهههیر تحهههول حمهههل بهههر تقیهههه در فقهههه از دور، شهههیخ طوسهههی تههها دور، مقهههدس اردبیلهههی: تحهههول از »

ش، سهال بیسهت و ۱393 فقه،، لموسویکاظم مددی امحمّد، سید«طریقیت به موضوعیت
 .۴یکم، شمار، 

کاظم مهههددی محمّد، سهههید«ای دربهههار، حمهههل روایهههات بهههر تقیهههه از منظهههر شهههیخ طوسهههیفرضهههیه»
 .3ش، سال بیست و یکم، شمار، ۱393، فقهالموسوی، 



ید»بازشناسی شخصیت    در انتقال ترای حدیثیوی  آفرینی، اثبات وثاقت و نقش«ابن أبى ، 

 
 
 

 در انتقال تراث حدیثیوی  آفرینی، اثبات وثاقت و نقش«ابن أبی جِید»سی شخصیت بازشنا
یافت:  یخ در  ۲۵/۷/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۲9/۵/۱۴۰۱تار

 1جواد نفری
 2علی عندلیبی
3مهدی غلامعلی

 

 چکیده
ید، وثاقت و نقش ابى ابن احمد علی بن معرفی آفرینی وی در انتقال تهرای حهدیثی در ، 
،ایگا، ویهژ، وی  .این پژوهش را سامان داد، استکه  مسهئلی است یهجر چهار  سد،

یهههارت عاشهههورا، پهههرورش  در تهههرای پژوههههی، حضهههورش در اسهههناد روایهههات مهمهههی چهههون ز
گردانی بسان  نجاشی و طوسی و فقدان توثی  خاص بر  افزاید. این پژوهش می اهمیتشا

کتابخانهه بهها مطالعههه مههوردی فهههارس و روش تحلیلههی و تطبیقههی، ای هایههن نوشههتار بههه شههیو، 
تهههوان نخسهههت در مهههی نجاشهههی و طوسهههی سهههامان یافتهههه اسهههت. دسهههتاورد ایهههن پهههژوهش را

شناسایى نقش ابن ابى ،ید در انتقال افزون بر سیصد اثر حدیثی از یکصد و سهی شهش 
کتهاب  مشههور از چههل و چههار راوی دانسهت. همچنهین بهرای  راوی و ا،از، نقل دویست 

توثیه  مشهایخ نجاشهی، توثیه  )ر سهه قاعهد، از قواعهد توثیقهات عها  نخستین بار با تکیه به
ک ار أ،لا ت ابهن ابهى ،یهد را روش فهرستی و مسهله شهرت راوی، وثاق (،مشایخ ا،از، و ا

ر نموداثبات و نقش پر  . ایم،رنم وی را در انتقال ترای حدیثی ب 
 .انتقال ترای حدیثی فهارس امامیه، وثاقت، مشایخ نجاشی، ابن ابى ،ید، ها:واژهکلید

 در آمد. ۱
ید قمی أبى ابن احمد علی بن» در سهد، چههار  هجهری اسهت.  شیعه بزرگ محدثان از ،«، 

                                                           
گرو ، معارف دانشگا، آزاد اسلامی واحد بویین زهرا )نویسند، مسئول(1  .(j_nafari@yahoo.com) . عضو هیئت علمی 
 (.andalibi3@yahoo.com). استاد درس خارج فقه و اصول حوز، علمیه قم و عضوهیئت علمی ،امعه المصطفی العالمیه 2
 .(mahdigh53@gmail.com) ا، قرآن و حدیث قم. عضو هیئت علمی دانشگ3

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  هشتمسال بیست و 

  ۸۸ - ۷۲ص  بهار،
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این قلم که  استای هبررسی وثاقت و بازشناسی ،ایگا، علمی و حدیثی این محدی، دغدغ
کههن، حضهور او ر کرد، است. عهد  توثیه  خهاص وی در منهابع ر،هالی  ا در را به پژوهش تهییج 

کهرد، اسهت. اهمیهنقل روایهات تهمهل یهد»کهه  ت ایهن پهژوهش از آن رو اسهتبرانگیهز  « ابهن ابهى ، 
در  اسهت.کتاب از ترای امامیه و اصول اولیه حدیثی بهه نسهل پسهین خهویش  هاد،واسطه نقل 

وی از وی نقل شد، است. همچنهین  ی فهارس نجاشی و طوسی بیش از یکصد موردهاکتاب
و در  1طوسههی اسههت شههیخ و ماننههد شههیخ نجاشههی ،بزرگههان ر،ههالی و حههدیثیاسههتاد بسههیاری از 

یارت عاشورا حضور دارد. یارات مانند ز  2اسناد روایات مهم و برخی از ادعیه و ز
یهد»کهاوی شخصهیت ضهمن باز ،در نوشتار پیش رو ر«ابهن ابهى ،  شهمردن نقهش فهرسهتی ، وب 

یم. وی با بیان ادله توثی  عا  و نظرگا، فهرستی سعی در تو  ثی  وی دار

 حدیثی ابن أبی جِید  - شخصیت رجالی. ۲
ید ابى ابن»مشهور به  ،بن طاهر اشعری محمّدابو الحسین علی بن احمد بن  زند، )قمی «، 

 ولیههد بههن حسههن بههن محمّههد 3اشههعری قههم اسههت. خانههدان بههه منسههوب (در قههرن چهههار  هجههری
 عطهار یحیى بن محمّد فرزند) 6یحیى بن محمّد بن و احمد 5قمی دلال احمد بن علی 4،قمی
  آیند.ترین اساتید وی به شمار میاز مهم (قمی

کهرد و بهه شههر بغهداد رفهت. در ا ،ق 3۸۰در حدود سال  یقم دی، ىابن اب  نیهاز قم هجهرت 
 ثیاسهتاد بههزرگ حههد نیههبهه محضههر ا ق(۴۶۰)  یطوسهه خیو شهه ق(۴۵۰) ینجاشهکههه  شههر بههود

 کرد، است. یسپر یر سد، چهار  هجرعمر خود را د شتریمحدی ب نیشتافتند. ا
ثر در لدر بهازخوانی فههارس امامیهه نها  ابهن ابهى ،یهد بهه عنهوان یه  شخصهیت پهر تهلاش و مهه

                                                           
 ۲۷۷، ص۱۲، جمعجم رجال الحدیث. 1
کند و آن دو از علقمه حضرمی و با تو،ه . سند را از صالل بن عقبه و سی  بن عمیر، نقل می۶3۶، صمصباح المتهجد. ۲

ک کتاب فهرست نقل  ابهن ابهى  ،در این نقل رد، است.به فاصله زمانی ایشان با صالل بن عقبه واسطه خود تا ایشان را در 
یهارت  به عنوان استاد ایشان در ،ید سند واقع شد، و برای اثبات صحت طهرق شهیخ و در نتیجهه صهحت ایهن سهند از ز

 (.3۶۲ش ،۴۷ص ،الفهرست)عاشورا بررسی وثاقت ایشان از اهمیت زیادی برخوردار است 
؛ ر،ههال النجاشههی، 3۶۱و  ۲۶۷، ص۷، جوس الرجههالقههام؛ 33۲، ص۷، جریحانههة الادب؛ ۲۶۷، ص۲، جتنقههیح المقههال. 3

 و چند منبع دیگر.  ۱۰۴ص
 .۶۲۷3، ش ۴39ص ،الطوسی رجال؛ ۷۰9، ش ۴۴۲، صالطوسی فهرست؛ ۱۰۴۲، ش3۸3، صالنجاشی رجال .4
 .3۶۵و  ۲93، ص(طوسی) غیبةال ؛3۶۱، ص۷، جقاموس الرجال. 5
 .۱۴۶و  ۱۴۵، صطوسیالفهرست ؛ 9۵، ص۴، ج بقات الفقهاء .6
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را در انتقهال تهرای  تهوان نقهش ویمهی انتقال بسیاری از ترای هموار، تابنا  اسهت و بهه ،هرأت
کردبه طبقه محدثان سد، پنجم، ممتاز ارز ،محدثان سد، چهار  و پیش از آن  یابى 

 نقش ابن ابی جید در انتقال تراث امامیه. ۳
رجهال نجاشی و شیخ طوسهی آثهار حهدیثی یکصهد و هفتهاد نویسهند، )چههل و چههار نفهر در 

کهردفهرست الطوسیو یکصد و بیست و شش در  النجاشی گهزارش  . از انهد،( را از ابن ابى ،یهد 
 ههاد،صفوان بهن یحیهى  و بن سعیدحسین  ،مانند ابن ابى عمیر ،برخی از نویسندگانکه  آنجا

کرد، بهود و بهه که  توان مدعی شداند، میهکتاب نوشت کتاب را سماع و یا قرائت  وی چند صد 
 را منتقل ساخته بود.  هانسل بعد از خود نیز آن

گها، تصهریل فههارسدر نوشتار پیش رو، معیار بازشناسی کتاب گها، عبهاراتی ههای مشههور،  نگهاران و 
ذعهان محققهان بهرای شناسهایى آثهار پُرمرا،عهه و مشههور قابهل اعتمهاد اسهت. برخهی از الفها  بهه اکهه  بود

له کتهاب ک یهر الروایهة، لهه کتهاب یرویهه ،ماعهة، لهه کتهاب یرویهه عهدة »اند از: گویای شهرت آثار عبارت
ر د«. مههن اصههحابنا، لههه کتههاب بروایههات ک یههرة، لههه کتههاب روا، غیههر واحههد و روا، هههذا الکتههاب ک یههرون

 1گر عد  شهرت ی  اثر است.بیان« له کتاب لم یرو، الا فلان»مقابل، عباراتی نظیر 
کتاب. ۴  های مشهورابن ابی جید راوی 

 خههورد.ی مشهههور سههی و چهههار نویسههند، بههه چشههم مههیهههاکتههاب ابههن ابههى ،یههد در طریهه  نهها 
 ابهراهیم بهن :از نهداعبهارتکهه  اسهت رجهال النجاشهیآثار مشههور دوازد، راوی در  ،از این تعداد

کوفی 2،ابى البلاد  6،حفص بن غیای 5،ثابت بن شریل 4،بسطا  بن سابور 3،اسحاق بن یزید 
علهی  11،علهی بهن شهجر، 10،علی بن النعمان 9،علی بن مهزیار 8،محمّدبن  ةزُرع 7،زکریا بن آد 

 13.بن سهل بن الیسع محمّدو  12بن حسان الواسطی
 ماننهههد علهههی بهههن ،کهههرد، و آثهههار برخهههی از ایشهههان را نجاشهههی بیشهههتر ایهههن نویسهههندگان را توثیههه 

                                                           
 .۲۲، ص. همان2 .۱۸ص ،، مقدمهرجال النجاشی. 1

 

 .۱۱۰همان، ص. 4 .۷۲همان، ص. 3
 

 .۱3۴همان، ص. ۶  .۱۱۶همان، ص. 5
 

 .۱۷۶همان، ص. 8 .۱۷۴همان، ص. 7
 

 .۲۷۴همان، ص. 10  .۲۵3همان، ص. 9
 .۲۷۴همان، ص. 12 .۲۷۴همان، ص. 11

 

 .3۶۷همان، ص. 14 .۲۷۶همان، ص. 13
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کهههرد، اسهههت. ،مهزیهههار یهههابى   ی زکریههها بهههن آد  و ثابهههت بهههن شهههریلههههاکتهههابوی از  1مشههههور ارز
یهههه عنهههه ،ماعهههات مهههن النهههاس»و  2«اخبرنهههی غیهههر واحهههد» بههها عبهههارات کهههرد،3«یرو  کهههه تعبیهههر 

 و تک یهههر آن قابهههلگهههویى شهههمارگان بهههازخوانی کهههه  گهههر شههههرت ایهههن آثهههار در آن دور، بهههود،نشهههان
 «ابههن ابههى ،یههد»ان را از اسههتادش مؤلههفی ایههن هههاکتههابتو،ههه بههود، اسههت. نجاشههی تمهها  

 شنید، است.
کرد، استهاکتابشیخ طوسی نیز از  بر اسهاس معیهار که  ی بیست و دو نفر از محدثان یاد 

طوسهی . در طری  شیخ اند،آمدمی ی مشهور در دور، متقدمان به شمارهاکتاباز  ،گفتهپیش
ن ایهن آثهار مشههور مللفهاخهورد. مهی بهه چشهم« ابن ابهى ،یهد»نا  استادش  هاکتاببه تما  این 

بههن  محمّههداحمههد بههن  4،بههن ابههى نصههر بزنطههی )کتههاب الجههامع( محمّههداحمههد بههن  :نههد ازاعبههارت
 احمههههد بههههن الحسههههین بههههن سههههعید بههههن حمههههاد )کتههههاب 5،(هههههاکتههههابخالههههد برقههههی )مجموعههههه 

حسهن  8،احمد بهن النضهر الخهزاز 7،س الخلنجی )کتاب النوادر(احمد بن عبدو 6،(الاحتجاج
حسههین بههن سههعید اهههوازی  10،حسههن بههن علههی بههن فضههال 9،ی متعههدد(هههاکتههاببههن محبههوب )

هحّا  13،حکهم بهن حکهیم 12،حماد بهن عیسهی 11(،گانهی سیهاکتاب)تما   یهد ش  سهعدان  14،ز
م علی 16،حدود سی اثر( ،ی متعدداهصفوان بن یحیى )کتاب 15،بن مسلم ک   محمّهد 17،بن ح 

کتههاب( بههن احمههد بههن  محمّههد 19،بههن حسههن صههفار قمههی محمّههد 18،بههن ابههى عمیههر )بههیش از نههود 
یحیهى  23،هشها  بهن سهالم 22،نصر بن مزاحم المنقری 21،معمر بن خلاد 20،یحیى اشعری قمی

                                                           
 .۱۷۴همان، ص. 2  .۲۵3همان، ص. 1

 

 .۶۱ص، الطوسی فهرست. 4  .۱۱۶همان، ص. 3
 

 .۶۵همان، ص. ۶  .۶۲همان، ص. 5
 

 .۸۱همان، ص. 8  .۶۸همان، ص. 7
 

 .9۷همان، ص. 10  .9۶همان، ص. 9
 

 .۱۱۵همان، ص. 12  .۱۱۲همان، ص. 11
 

 .۱۲9همان، ص. 14  .۱۱۶همان، ص. 13
 

 .۱۴۵همان، ص. 1۶  .۱۴۰همان، ص. 15
 

 .۲۱۸. همان، ص18  .۱۵۱همان، ص. 17
 

 .۲۲۱. همان، ص20  .۲۲۰. همان، ص19
 

 .۲۵۴. همان، ص22  .۲۵۲. همان، ص21
 

 .۲۵۷. همان، ص23
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 2.ی متعدد(هاکتاب) و یونس بن عبد الرحمن 1بن عمران

تهوان مهدعی مهی اثر حهدیثی هسهتند، هاد، ملل برخی از نویسندگان فوق که اینبا تو،ه به 
کتهب علهی بهن مهزیهار، ،کتاب مشهور هاد،ابن ابى ،ید در طری  که  شد  محمّهدکتهب  مانند 

کتب ابن خالد برقی، ، بن ابى نصر بزنطی محمّدکتاب الجامع احمد بن ،بن الحسن بن فروخ
،میهع ، وازیکتهب حسهین بهن سهعید اهه، کتهب صهفوان بهن یحیهى ،کتب حسهن بهن محبهوب

کتب یونس بن عبد الرحمن قرار داشته است. و  بن الحسن الصفار محمّدکتب   ،میع 
ههای غیهر مشههور، حضهور رسد، با تو،ه به کتب پیشینیان ابهن ابهى ،یهد در طریه  کتهاببه نظر می

. مند سماع، قرائت و ا،هاز، آثهار مکتهوب پیشهینیان بهود، اسهتتری دارد. گویى وی پیوسته علاقهفعال
بهتهرین اسهناد بهه کتهب کهه  تلاش در ایهن عرصهه، بزرگهانی چهون نجاشهی و طوسهی را بهرآن داشهته اسهت

 .ها در سطور قبل گذشتذکر برخی از آنکه  پیشینیان را از وی دریافت کنند
کتهاب ههاکتهابنا  ابن ابى ،ید در انتقال  رجهال ی یکصهد و سهی و شهش نویسهند، در دو 

  آمد، 4نفر( ۱۰۴) طوسیفهرست الو  3نفر( 3۲)النجاشی
                                                           

 .۲۶۶. همان، ص2  .۲۶۰. همان، ص1
 

)ابهراهیم بهن  3۴ش ،۲3)ابهراهیم بهن ابهى الهبلاء(، ص 3۲ش ،۲۲)سلیم بن قیس(، ص ۴ش ،۸، صنجاشیالرجال  ر. :. 3
 ۷۱ش ،3۲ص ،)اسههههماعیل بههههن آد ( ۵۲ش ،۲۷الاشههههعری(، ص محمّههههدبههههراهیم بههههن )ا ۴۲ش ،۲۴ر،ههههاء شههههیبانی(، ص

، ۵۶)الحسههین بههن ثههویر(، ص ۱۲۵، ش۵۵)الحسههین بههن المختههار(، ص ۱۲3، ش۵۴)اسههماعیل بههن ،ههابر الجعفههی(، ص
 ۱۸3، ش۷۷)اسحاق بن یزیهد(، ص ۱۷۲، ش۷۲)الحسن بن حمز،(، ص ۱۵۰، ش۶۴)الحسین بن سی (، ص ۱3۰ش

، ۱۲۱)ثابههت بههن شههریل(، ص ۲9۷، ش۱۱۶)بسههطا  بههن سههابور(، ص ۲۸۰، ش۱۱۰سههعید(، ص )احمههد بههن الحسههین بههن
)حفههص بهههن عاصهههم(،  3۴9، ش۱3۶)حفهههص بههن غیهههث(، ص 3۴۶، ش۱3۴)،عفههر بهههن سههلیمان القمهههی(، ص 3۱۲ش
، ۱۸9(، صمحمّههد)زرعههه بههن  ۴۶۶، ش۱۷۶)زکریهها بههن آد (، ص ۴۵۸، ش۱۷۴)خالههد بههن ،ریههر(، ص 3۸9، ش۱۴9ص
)عبهههد الملههه  بهههن ههههارون(،  ۶3۷، ش۲۴۰)عبهههد اللَّه بهههن میمهههون(، ص ۵۵۷، ش۲۱3اللَّه(، ص)سهههلا  بهههن عبهههد  ۵۰3ش
، ۲۷۶)علهی بهن شهجر،(، ص ۷۲۰، ش۲۷۴ص  )علی بن نعمهان(، ۷۱9، ش۲۷۴)علی بن مهزیار(، ص ۶۶۴، ش۲۵3ص
 ،)عمههر بههن عبههد العزیههز( ۷۵۴، ش۲۸۴)العبههاس بههن موسههی(، ص ۷۴۲، ش۲۸۰)علههی بههن حسههان الواسههطی(، ص ۷۲۶ش
)القاسهم بهن  ۵۸۸، ش3۱۴)الفضیل بن عیهام(، ص ۸۴۷، ش3۱۰)عیسی بن عبد اللَّه بن سعد(، ص ۸۰۵ش ،۲9۶ص

بههن  محمّههد) 9۴۸ش ،3۵۴بههن بنههدار(، ص محمّههد) 9۱۲، ش3۴۰)کلثههو  بنههت سههلیم(، ص ۸۴۷، ش3۱9سههلیمان(، ص
د(، بن عمهههر بهههن یزیهههمحمّهههد) 9۸۱، ش3۶۴بهههن عبهههد اللَّه الهاشهههمی(، ص محمّهههد) 9۵۴، ش3۵۶الحسهههن بهههن فهههروخ(، ص

 ۱۰۴۲، ش3۸3بههن عمههر بههن سههعید(، ص محمّههد) ۱۰۰۱، ش3۶9بههن سهههل بههن الیسههع(، ص محمّههد) 99۶، ش3۶۷ص
)ابههو حیههون(،  ۱۲۵۰، ش۴۵۸)منبههه بههن عبههد اللَّه(، ص ۱۱۲9، ش۴۲۱بههن الحسههن بههن احمههد بههن الولیههد(، ص محمّههد)

 )ابو الجوزاء التمیمی(، ۱۲۵۲، ش۴۵9)ابو حبیب النبا،ی(، ص ۱۲۵۱، ش۴۵۸ص
)ابهراهیم  ۱3، ش۴۱)ابهراهیم بهن اسهحاق(، ص 9، ش39(، صمحمّهد)ابهراهیم بهن  ۷، ش3۶، صطوسیالهرست ف . ر. :4

 ،۴۲)ابهههراهیم بهههن مههههز  الاسهههدی(، ص ۲۱، ش۴3الاشهههعری(، ص محمّهههد)ابهههراهیم بهههن  ۱۴، ش۴۱بهههن عثمهههان(، ص
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یههاد السههکونی(، ص 3۸، ش۵۱)ابههراهیم بههن ابههى الابههلاء(، ص ۲۲ش   سههماعیل بههن عبههد )ا 39، ش۵۱)اسههماعیل بههن ز

)اسههحاق بههن ،ریههر(،  ۵3، ش۵۴)اسههماعیل بههن ،ههابر(، ص ۴9ش ۵3)اسههماعیل بههن ابههان(، ص ۴۰، ش۵۱الخههال (، ص
بهههن ابهههى نصهههر  محمّهههد)احمهههد بهههن  ۶3، ش۶۱)ابهههان بهههن عثمهههان(، ص ۶۲، ش۵9)اسهههحاق بهههن آد (، ص ۵۴، ش۵۵ص

، ۶۸الحسههین بههن سههعید(، ص )احمههد بههن ۶۷، ش۶۵بههن خالههد برقههی(، ص محمّههد)احمههد بههن  ۶۵، ش۶۲البزنطههی(، ص
)احمهد بهن اسهحاق بهن عبهد  ۷۸، ش۷۰)احمد بهن ابهى زاههر(، ص ۷۶، ش۶9)احمد بن عبدوس الخلنجی(، ص ۷۴ش

، ۸۲)احمههد بههن عبیههد اللَّه بههن یحیههى بههن خاقههان(، ص ۱۰۲، ش۸۲)احمههد بههن النضههر الخههزار(، ص ۱۰۱، ش۸۱اللَّه(، ص
یههس بههن عبههد اللهههبن سههعد  ۱۲۰، ش۸۶ه(، ص)اصههبب بههن نباتهه ۱۱9، ش۸۵)احمههد بههن عمههر الحههلال(، ص ۱۰3ش )ادر

)بکر بن صهالل  ۱۲۷، ش۸۸الازدی(، ص محمّد)بکر بن  ۱۲۶، ش۸۸)اسباط بن سالم(، ص ۱۲3، ش۸۶الاشعری(، ص
)،عفر بن بشیر البجلهی(،  9۲، ش۱۴۲)ثابت بن شریل(، ص ۱۴۰، ش9۱)بریه النصرانی(، ص ۱3۵، ش۸9الرازی(، ص

)،ههارود بهههن منهههذر(،  ۱۵9، ش9۵)،هههابر بهههن یزیههد الجعفهههی(، ص ۱۵۸، ش9۵)،میههل بهههن صههالل(، ص ۱۵۵، ش9۴ص
)حسن بن علهی بهن فضهال(،  ۱۶۴، ش9۷)حسن بن الجهم(، ص ۱۶3، ش9۷)حسن بن محبوب(، ص ۱۶۲، ش9۶ص
)حسهن بهن راشهد(،  ۱9۶، ش۱۰۴)حسن بن علهی بهن حمهز،(، ص ۱۸۵، ش۱۰۲)حسن بن موسی(، ص ۱۷۲، ش99ص
)حسههین بههن  ۲3۱، ش۱۱3)حسههین بههن سههعید اهههوازی(، ص ۲3۰، ش۱۱۲)حسههین بههن علههوان(، ص ۲۰۷، ش۱۰۸ص

)الحکهههم بهههن  ۲۴۸، ش۱۱۷)حمهههاد بهههن عیسهههی(، ص ۲۴۱، ش۱۱۵)حمهههاد بهههن عثمهههان(، ص ۲۴۰، ش۱۱۵ثهههویر(، ص
)خالهد بهن مهاد(،  ۲۶۶، ش۱۲۲)الحهاری بهن المغیهر،(، ص ۲۶۵ش ۱۲۲)حجر بهن زائهد،( ص ۲۵۱، ش۱۱9حکیم(، ص

یهل المحهاربى(، ص ۲۸9، ش۱۲۷)داود بهن سهرحان(، ص ۲۸۵ش ،۱۲۶)داود بن فرقهد(، ص ۲۸۴، ش۱۲۶ص ، ۱۲۷)ذر
یههد الشههحا (، ص ۲9۸، ش۱۲9)رفاعههه بههن موسههی(، ص ۲9۶، ش۱۲9(، صمحمّههد)ربیههع بههن  ۲9۰ش  3۱۲، ش۱3۲)ز

)سههلیمان بههن  3۲۶، ش۱3۸(، صمحمّههد)زرعهه بههن  3۱3، ش۱3۴)زکریهها بههن آد (، ص 3۰۸، ش۱3۲)زکریها المههومن(، ص
)سهلمه بهن الخطهاب(،  33۴، ش۱۴۰)سوید القلاء(، ص 33۰، ش۱39لیمان الدیلمی(، ص)س 3۲۷، ش۱3۸داود(، ص

)سهههلمان الفارسههههی(،  33۸، ش۱۴۲)سهههالم بهههن مکههههر (، ص 33۷، ش۱۴۱)سهههعدان بهههن مسههههلم(، ص 33۶، ش۱۴۰ص
یهههاد الادمهههی(، ص 339، ش۱۴۲ص یهههاد(، ص 3۴۰، ش۱۴۲)سههههل بهههن ز )سهههلیم بهههن قهههیس  3۴۶، ش۱۴3)سههههیل بهههن ز

)صهفوان بهن  3۵۷، ش۱۴۷)صفوان بهن یحیهى(، ص 3۵۶، ش۱۴۵)شعیب بن یعقوب(، ص 3۵۰، ش۱۴۴الهلالی(، ص
)صهههالل بهههن سهههعید(،  3۶3، ش۱۴۸)صهههالل بهههن عقبهههه و صهههالل بهههن ابهههى الاسهههود(، ص3۶۲و 3۶۱، ش۱۴۷مههههران(، ص

یههههد(، ص 3۷۱، ش۱۴9ص )علههههی بههههن الحکههههم(،  3۷۶، ش۱۵۱)ظریهههه  بههههن ناصههههل(، ص 3۷3، ش۱۵۰)طلحههههه بههههن ز
)عبهد اللَّه  ۴3۷، ش۱۶۷)علهی بهن عبهد اللَّه(، ص ۴۲۶، ش۱۶3بن سهعد اشهعری(، ص حمّدم)علی بن  3۸۱، ش۱۵3ص

، ۱۶۸)،عفههر الحمیههری القمههی(، ص ۴39، ش۱۶۷المزخههرف(، ص محمّههد)عبههد اللَّه بههن  ۴3۸، ش۱۶۷بههن الحکههم(، ص
 )عبهد اللَّه بهن ،بلهه(، ۴۵3، ش۱۷۲)عبهد اللَّه بهن میمهون(، ص ۴۴۲، ش۱۶۸)عبد اللَّه بهن یحیهى الکهاهلی(، ص ۴۴۱ش
)عبهد اللَّه بهن  ۴۶۸، ش۱۷۵(، صمحمّهد)عبد اللَّه بن  ۴۶۵، ش۱۷۴)عبد اللَّه بن قاسم الحضرمی(، ص ۴۶۴، ش۱۷۴ص

)عمههرو بنسههعید الزیههات(،  ۴۸۷، ش۱۸۰)عبههد الملهه  بههن عنتههر، الشههیبانی(، ص ۴۸۲، ش۱۷9عبههد اللَّه الههدهقان(، ص
 ۵۴۴، ش۱9۲الهاشهههمی(، ص)عیسهههی بهههن عبهههد اللَّه  ۵۲۴، ش۱۸9)عیسهههی بهههن عبهههد اللَّه القمهههی(، ص ۵۱۷، ش۱۸۷ص

، ۵۸۲)فضههل بههن عبههد اللَّه(، ص۵۷۲، ش۲۰۱)العههیص بههن القاسههم(، ص ۵۴۷، ش۱93)عنبسههه بههن بجههاد العابههد(، ص
یهههه الاسهههدی(، ص ۲۰3ش بهههن  محمّهههد) ۵9۲، ش۲۰۶بهههن علهههی الحلبهههی(، ص محمّهههد) ۵۸۶، ش۲۰۵)کلیهههب بهههن معاو

، ۲۱۵بهن عمهر بهن یزیهد(، ص محمّهد) ۶۰۶، ش۲۱۵بهن عمهر الزیهات(، ص محمّد) ۵93، ش۲۰۷سلیمان الدیلمی(، ص
بههن  محمّههد) ۶۲۱، ش۲۲۰بههن ابههى عمیههر(، ص محمّههد) ۶۱۷، ش۲۱۸بههن سههالم بههن ابههى سههلمی(، ص محمّههد) ۶۰۸ش

 یکنهههی ابههها محمّهههد) ۶۲9، ش۲۲۴بهههن احمهههد بهههن یحیهههى بهههن عمهههران(، ص محمّهههد) ۶۲۲، ش۲۲۱الحسهههن الصهههفار(، ص
 ،۲3۵بهههههن فضهههههیل الازرق(، ص محمّهههههد) ۶3۲، ش۲۲۵بهههههن عبهههههد الجبهههههار(، ص محمّهههههد) ۶3۰، ش۲۲۵ص ،حهههههاتم(
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کتهههب حهههدیثی نیهههز از ابهههن ابهههى ،یهههد حهههدیثکهههه  گفتنهههی اسهههت  1اسهههت.   شهههیخ طوسهههی در 
کرد، است.  2نقل 

 ی بر وثاقت ابن ابی جید. قراین۵
کتههاب فهرسههت نجاشههی و شههیخ طوسههی نهها   گههر چههه در ،ههای ،ههای دو  در « ابههن ابههى ،یههد»ا

کی حدیثی به چشم میهاکتابسلسله طرق  مهال تهسه  مهدخلی دربهار، وی در خورد، اما با 
کهه  ی فههارس شهاید از آن رو باشهدههاکتابشود. عد  یادکرد از وی در نمی دید، هاکتاباین 

امها در  ؛آمهد، اسهتوی نویسند، نبود، است و تنها بهه عنهوان راوی آثهار پیشهینیان بهه شهمار مهی
کهن نیز توثی  و یا یادکردی به عنوان ی  مدخل دید،  شود.نمی منابع ر،الی 

کههرد، و ابههن ابههى ،یههد را توثیهه   خوشههبختانه شههماری از ر،الیههان متهههخر از وی بههه بزرگههی یههاد 
گهردآوری مهی به نظر .اند،اما مستندی برای این توثیقات ارائه نکرد اند؛،کرد و  قهراینرسهد از را، 

 رآبادیاسههتبههن علههی  محمّههد. بههه عنههوان نمونههه میههرزا انههد،توثیقههات عهها  پههى بههه توثیهه  وی بههرد
 نویسد:می ق(۱۰۲۸) 

اعتماد دارند همگی بر این مّدث قمی که  آیدعالمان شیعی بدست می تماماز سخن 
باه شامار حسان  ایاو  حیصاّاز او نقل شاده، باه عناوان روایاا  که  و روایاتی را

  3«.آورندمی

 نایهه: »نگههاردمههی شههیعی محههدثان از گروهههی تجلیههل در مناسههبتی بههه میردامههاد، محمّههد سههید
 و مشههایخ قمههری هجههری چهههار  و سههو  هههایسههد، محههدثان و فقیهههانکههه  بههدان خههوب را نکتههه

                                                                                                                                        
)موسی بهن سهعدان(،  ۷۱۵، ش۲۴۲بن اسماعیل بن بزیع(، ص محمّد) ۷۰۶، ش۲3۶بن مبشر(، ص محمّد) ۷۰۵ش  
)منخههههل بهههن ،میههههل(،  ۷۵9، ش۲۵۱)موسهههی بههههن القاسهههم(، ص ۷۱۸، ش۲۴3)موسهههی بهههن بکههههر(، ص ۷۱۷ش ۲۴۲ص
، ۲۵۷)وههب بهن حفهص(، ص ۷۸۱، ش۲۵۷، ص)نصهربن مهزاحم( ۷۷3، ش۲۵۴)معمر بن خلاد(، ص ۷۶۴، ش۲۵۲ص
 ۷9۰، ش۲۶۰)هارون بن مسهلم(، ص ۷۸۵، ش۲۵9)هارون بن الجهم(، ص ۷۸۴، ش۲۵9)هشا  بن سالم(، ص ۷۸۱ش

 ۸۲9، ش۲۶9)یزید بهن اسهحاق(، ص ۸۱۶، ش۲۶۷)یونس بن عبد الرحمن(، ص ۸۱3، ش۲۶۶)یحیى بن عمران(، ص
)ابهو  ۸۴۲، ش۲۷۱)ابهو ربیهع الشهامی(، ص ۸۴۱، ش۲۷۱انی(، ص)ابو صباح الکنه ۸۴۰، ش۲۷۱)ابو داود المسترق(، ص
)الغفهههاری(،  9۰۲، ش۲۸۱)ابهههو بهههدر(، ص ۸۴۵، ش۲۷۲)ابهههو حمهههز، الغنهههوی(، ص ۸۴۴، ش۲۷۲الحسهههن اللیثهههی(، ص

 )الخیبری(. 9۰3، ش۲۸۱ص
کتاب مشتر  هستند.1  . شمار اندکی از این اسامی در دو 
 و... 3۲۷ ،3۲۵ ،3۱۱ ،۲۲9، ص۴؛ ج۶، ص۲ج ؛۲9۸، ۷3، ۵۸، ص۱، ج الاستبصار ر. : . به عنوان نمونه2
 .39۷، صمنهج المقال .3
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 و کهرد، نقهل فراوانهی اخبهار ههاآن از گفته، هاسخن آنان منزلت و قدر درکه  اندداشته استادانی
 اللَّه رحمههه» و «عنههه اللَّه رضههی» هههایواژ، بهها اسههتادان آن از خههویش مکتههوب آثههار ،ههای ،ههای در

 موقعیههت و و،اهههت صههاحبان از حههدیث حههوز، بزرگههان از سلسههله ایههن. انههدنمههود، یههاد «تعههالی
 یهههاکتههاب درکههه  کنههدنمههی تفههاوت ،هههت، ایههن بههه. بزرگوارنههد و اعتمههاد مههورد کههاملا   و انههدرفیهع
 ،یهد ابهى بهن احمهد بن علی محدثان، این از یکی. نه یا ببرند نا  «ثقه» عنوان به آنان از ترا،م
 ،یهد ابهى ابهن روایتهی سهندکهه  اسهت ایهن اسهت سهودمند آن یهادآوریکهه  اینکتهه. است قمی
 بهن محمّهد حهدیث، و فقهه اسهتاد از ،ید ابى ابن چون است؛ مفید شیخ سند از ترعالی و بهتر

 شهیخ واسهطه بهه مفیهد شهیخکهه  حهالی در کنهد؛مهی نقهل خبر واسطه بدون قمی ولید بن حسن
 1کند.می نقل روایت ولید ابن از صدوق
کتهههاب سستقصهههاء الاعتبهههار فههه ۱۰3۰)   ید ثهههانیبهههن حسهههن بهههن شهههه مّهههدمح شهههرح  یق( در 

د یه، ىظهور عملکرد علمای شیعه هموار، بهر اعتمهاد بهه ابهن أبهکه  کندمی تصریل الإستبصار
2«.نیوخ المعتبریأنّه من الش» کندبود، است و چرایى آن را اینگونه توصی  می

 

نویسههد: مههی - فائههد، دوازدهههم - وسههائل الشههیعةق( نیههز درخاتمههه ۱۱۰۴حههر عههاملی)  شههیخ
 3«.دانندمی اصحاب حدیث روایات او را حسن و صحیل»

 یبهر وثاقهت و یسهخنان محقه  بحرانه ادکردیهق( ضهمن ۱۲۱۶)   یحهائر یابهوعل نیهمچن
کید نگونهیا کتاب ر،هال، فهرسهت و  یطوس خیشکه  نی: ادیگو یمحق  بحران: »کندیم ته در 

کتهههاب معهههروف حهههد فهههراوان از او نقهههل  اریبسههه - اأحکههها  و الإستبصهههار بیتههههذ - خهههود ثیدو 
کمال ا لنشانه و،اهت، عدالت، فض کند،یم  4«.است ثیو استاد حد یراو نیو 

 شه  ههیچ ،های: »نگاردمی چنین الشیعه اعیان در نیز امین محسنسیّد  گرانمایه محق 
 اسهتادان از یکهی او چون ت؛نیس قمی ،ید ابى ابن و،اهت و ،لالت عظمت، در ایشبهه و

 اشههار، او وثاقههت بههه روشههنی بههه تههرا،م، دانشههورانکههه  ایههن. اسههت شههیعه ا،ههاز، و حههدیث حههوز،
 همهههه مقبهههول و آفهههاق شههههر، او بزرگهههواری و منزلهههت و قهههدرکهههه  اسهههت لحههها  بهههدین انهههد،نکهههرد،
 5برند بکار وی برای را و،اهت و وثاقت واژ، دیدندنمی نیازی قهرا   و بود، نویسانتر،مه

                                                           
 .۱۷۱ و ۱۷۰، صالرواشح السماویه .1
 .399، ص۷، جإستقصاء الاعتبار فی شرح الإستبصار. 2
 .۵۶3، باب ما صدر بابن، ص«وسا ل الشیعة»الفائدة الثانیة عشرة من خاتمة . 3
کتابخانه مسجد اعظم قم.، منتهی المقال فی بحوال الرجال .4  چا  قدیم بدون شمار، صفحه، 
 .۱۶۰، ص۸، جاعیان الشیعه. 5
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 دیگههری را نیههز بههرای توثیهه  ابههن قههرایندلایههل و یهها  تههوانگذشههته از سههخن ر،الیههان متهههخر، مههی
گسههتر، توثیقههات عهها  بههر شههمرد. در ادامههه بههه برخههی از ایههن  و دلایههل اشههار،  قههراینابههى ،یههد در 

کرد:  خواهیم 

ینه اول. ۱ - ۵  نجاشی قاعده توثیق مشایخ .قر
پیشهینه آن بهه آثهار کهه  رین قواعد توثیقات عا  اسهتمشهورتنجاشی از مشایخ توثی   قاعد،
 ؛داسهتان نیسهتندر،الیان در پذیرش این قاعد، ههم1.گرددمیق( باز۷۲۶) علامه حلی ر،الی 

سهازی ایهن قاعهد، دفهاع ،هدی از ایهن ضهمن مستند ،ق(۱۲۱۲)  بحهر العلهو سهیّد  برخی نظیهر
خ حهدیثی نجاشهی ثقهه هسهتند و او تهوان پهذیرفت مشهایمهیکهه  این باور اسهت نظریه نمود، و بر

کندتا ملتز  بود، است هموار،  بها تحلیهل بحر العلهو  ند. هست« ثقه»که  تنها از استادانی روایت 
را بهر مهنش همیشهگی نجاشهی  عبارات نجاشی دربار، شماری از مشایخ، دلالهت ایهن عبهارات

کرد، اصریل اکه بل ،ظاهردر نقل از مشایخ معتمد نه تنها  یابى   2.سترز

 ،عفهر»این نظریه تحلیل عبارات نجاشهی در ذیهل معرفهی افهرادی چهون  مستندات از برخی
و  4«بههن عیههاش حسههن بههن عبیههداللَّه بههن محمّههد بههن احمههد ابوعبههداللَّه» 3،« مالهه بههن محمّههد بههن

انتظهار  ،در ایهن مهداخل ،اسهت. نجاشهی 5«شهیبانی ابوالمفضهل محمّهد بهن عبداللَّه بن محمّد»
قواعههد نقههل را رعایههت  ،در نقههل روایههت - افههرادی ثقههه هسههتندکااه  - نههدارد مشههایخ بههزرگ حههدیث

کنند« غیر ثقه»نکرد، و از فرد   .نقل حدیث 
کهه  خهویىآیهة اللَّه  این نظریه نزد ،مع قابل تو،هی از ر،الیهان معاصهر پذیرفتهه شهد، اسهت.

  مشهایخ کند، اما نظریه توثیرا تضعی  می هاپذیرد و آننمی بسیاری از قواعد توثیقات عا  را
 6ی و تبیین آن روی آورد، است.مستندسازنجاشی را پذیرفته است و به 

اثهر حهدیثی را نجاشهی  ههاد،ابن ابى ،ید از اساتید مسلّم شیخ نجاشی در حدیث اسهت و 
کههرد، اسههت و بارههها بهها ادات تحمّههل  یافههت  گردی خههود را در محضههر وی « أخبرنهها»از وی در شهها

کرد، است. بنابراین کرد. حضور ه مینظری ،اثبات  توان به راحتی وثاقت ابن ابى ،ید را اثبات 
                                                           

 .۱9، صالاقوال ةالاص.1
 .99-9۶، ص۲، جرجال السید بحر العلوم. 2
 . ۱۲۲، ص۱ج ،رجال النجاشی. 3
 .۸۵، ص۱، ج. همان4
 . ۱۰۵9ش ،39۶، ص۱، ج. همان5

 .۵، ص۱، جمعجم رجال الحدیث. 6
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هههای پیشههین ایههن نوشههتار تبیههین آفههرین وی در انتقههال تههرای بههه ،نههاب نجاشههی در بخههشنقههش
 خویى نیهز بهرای توثیه  وی از همهین قاعهد، بههر، بهرد، و در مهدخل مربهوط بهه ایشهانآیة اللَّه شد. 
 نویسد:می

 1است. او فردی ثقه ،بر این اسا  .است نجاشی مشایخ از هم جید ابی ابن

ینه دوم. ۲ - ۵   قاعده توثیق مشایخ اجازه .قر
یههان و محهدثانی آرای بههاز معرکههها،ههاز، حههدیث هسهتند، از دیر در شههمار مشهایخکههه  توثیه  راو
شناسههیم: شههماری از کههم سههه دیههدگا، در موا،هههه بهها ایههن نظریههه مههیر،الیههان بههود، اسههت. دسههت

 ق(،۱۰3۰معهههالم)  صههاحب 3پسههر شههیخ حسههن محمّهههد ق(،9۶۶)   2ثههانی شهههید پیشههینیان، نظیههر
 و ق(۱۱۸۶)   6بحرانههههی محقهههه  ق(،۱3۸۸)  5دامههههاد ق( محقهههه ۱۱۱۰)  4علامههههه مجلسههههی

ا،از، هستند. در مقابهل، نظریهه رقیهب ایهن دیهدگا، را  مشایخ وثاقت به باورمند 7فقها از گروهی
یان نیا خهویى ایهن دیهدگا، آیهة اللَّه دانهد. زمند بررسی مهینپذیرفته و شیخ ا،از، را بسان  دیگر راو

کرد، است.   9ل به تفصیل هستند.یقا ،سبحانیآیة اللَّه نظیر  ،شماری از محققان 8را اختیار 
گذشهتپیش  (مشههور و غیهر مشههور)کتهاب حهدیثی  ههاد،در طریه   «ابهن ابهى ،یهد»کهه  تهر 
گرد مبرّز خود  هابود، و آن او را بایهد  ،،هاز، داد، اسهت. بنهابراینا (نجاشی و طوسهی)را به دو شا

کهرددر شمار مهم یابى  آفهرین طریه  ا،هاز، نقهل آثهار مههم امامیهه نقهشکهه  ترین مشایخ ا،از، ارز
توان وثاقهت ابهن ابهى ،یهد را می توثی  مشایخ ا،از،،به بود، است. بر اساس دیدگا، باورمندان 

کرد.  با تکیه بر این دیدگا، اثبات 
ک هرت علمهای شهیعه در آن روزگهار در بغهدادکهه  آن اسهت ،اهمیهت حهایزنکته   ،بها تو،هه بهه 
 اسههت و ایشههان ا،ههاز، مشههایخ از و انههد،برگزیههد روایههات و کتههب نقههل بههرای را او طوسههی و نجاشههی

                                                           
 ه من مشایخ النجاشی. نّ أ ةفرماید: ثقدر تر،مه ابن ابى ،ید می ،۷9۱۲ش ،۲۷۷، ص۱۲ج مان،ه مرحو  خویى در. 1
 .۱9۲، صفی علم الدرایه ةالرعای. 2
 .۶۵، ص۱، ج استقصاء الاعتبار. 3
 .۴، صفی الرجال ةالوجیز؛ ۲۰۲، ص۴، جالمتقین ةروض. 4
 .۱۷9، صالرواشح السماویه. 5
 .۶۴، ص۱، جمعراج الکمال. 6
، منهج المقال؛ استر آبهادی در ۱۲۸، ص۶، جمقباس الهدایهمامقانی در  ؛۸3، صمشرق الشمسینشیخ بهایى در  :نند. ما7

 .۱۴۱ص
 .۷۲، ص۱، جمعجم رجال الحدیث . ر. :8
 .3۴۲، صکلیات فی علم الرجال. ر.  : 9
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 دو ایهن موقعیت به تو،ه با مطلب خود این اند.،برد بهر، او محضر از ،از قم او مها،رت از پس
 است. ملهت و تو،ه قابل بغداد روزگار آن و نفر

 کنهدتقی مجلسی برای اثبات توثیه  ابهن ابهى ،یهد بهر همهین قاعهد، تکیهه مهی محمّدعلامه 
 نویسد:و می

خ  خ الجيازة للشيیان مين مشيا ن کو ل ،ه بمدح و لَ  م نص علید لَ  ج ُبی و اعلم ُن ابن
و يميا  راً  يث ه لقيرب الْسيناد و  يو اعتمد عل  حاً  خبير  ميحثير الْميحاب  عيد ُیعنيه و  یر

 1خ الجازة.یونه من مشاکل
 گفت:میکه  پای فشرد مجلسی بر سخن علامه توانمی یید این دیدگا،هدر ت

ای علامه و طوسی شیخ همرون بزرگانی  باه نسابت اساناد، در مناقشاه هنگاام در حل 
 مشاایخ باه نسابت اما کردند،می مناقشه کتاب صاحب از قبل راویان   و کتاب صاحب

 وثاقات و عادالتکاه  بوده آن امر این علت. کردندنمی مناقشه اسناد وایلا و خودشان
 2.است نداشته مناقشه به احتیاجی و بوده برای ایشان مشهور هاآن مشایخ

ینه سوم. ۳ - ۵  قاعده اکثار أجلاء .قر
توان فزونی نقل محدثان بهزرگ شهیعه )أ،هلاء( از یه  راوی یکی از قواعد توثیقات عا  را می

ک ههار ا،ههلاء»بهها عنههوان کااه  - . ایههن قاعههد،دانسههت ماننههد دیگههر قواعههد  - شههناخته شههد، اسههت« ا
فاقهد توثیه  و تضهعی  که  ر،الی موافقان و مخالفانی دارد. پذیرش این دیدگا، در بار، راویانی

کند.قشود از دایر، مجهولان و مهملین به دایر، معاری  و موثسبب می ،هستند  ین را، پیدا 
بهه ایهن دیهدگا، پرداختهه اسهت و بها تکیهه بهر  شهرح اصهول کهافید، پهنجم از یهملاصدرا در فا

کرد، است. ،همین قاعد، نقل قهدمای که  وی بر این باور است 3وثاقت ابن ابى ،ید را اثبات 
کمتهههر از یهههادکرد راوی در  ی ر،هههالی ههههاکتهههاباصهههحاب از یههه  راوی نهههوعی ذکهههر اسهههت و ایهههن 

 ید و طوسهیه، صدوق، مفینیلکتوسط بزرگانی چون ک رت نقل روایات  ،نیست. از سوی دیگر
گر وثاقهت ایهن اسهاتید تواند نشانمی از اساتید خویش و عد  ،رح این مشایخ در منابع ر،الی

کشهی در معرفهی  مُنتَقی الجُمانصهاحب کهه چنان ؛حدیث باشد بهر اسهاس برداشهت از عبهارت 
کهر محمّد د، اسهت. ملاصهدرا ایهن دیهدگا، را در بن سنان، وی را به دلیل نقل ا،هلاء از او توثیه  

                                                           
 .9۱، ص۱۴ج ،روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. 1
 .۲۰۲، ص۴، جالمتقین ةروض. 2
 .۱3۵، ص۱)صدرا(، ج شرح بصول الکافی. 3
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کهه  کنهددانهد و بهر ایهن اسهاس تصهریل مهیمهی نقل روایت ا،لاء از اصول و مصنفات نیز ،اری
بهن  محمّهدد، احمهد بهن یهبن حسن ول محمّدد، احمد بن ی، ىاب ن ابنیافرادی چون ابو الحس

  1شوند.ه توثی  مییلویبن ما، محمّدو  یى العطارحی
ینه . ۴ - ۵ وش فهرستی .چهارمقر  ر

، نقهش مههم و ی مشههورههاکتهاببهه ویهژ،  ،ابن ابى ،یهد در انتقهال تهرای امامیههکه  گذشت
ی مشههور اسهت، ههاکتابدر طری  که  رنگی داشته است. بر اساس دیدگا، فهرستی، فردیپر

 مبنهههای ایهههن نظریهههه 2شهههود.نیهههاز از توثیههه  و تضهههعی  اسهههت و بهههه سهههخن وی اعتمهههاد مهههیبهههى
کههردکههه  اسههت امههور متعههددی کههردن متقههدمان ،سههتجو   ؛خاسههتگاهش را بایههد در شههیو، روایههت 

کتههاب ،بههه عنههوان نمونههه مههنهج، مههرا  و کههه  بههر ایههن بههاور اسههت 3عههدة الاصههول شههیخ طوسههی در 
 یىوقتههی مههدر  فتههاوایى را از صههاحب فتههواکههه  مسههل  اصههحاب امامیههه چنههین بههود، اسههت

کتههابى معههروف یهها اصههلی مشهههوردلیههل خههود را برخاسههته  ،در پاسههخ وا و پرسههیدندمههی ، بهها ذکههر از 
فتهوای وی معتبهر  ،شهدو راوی آن ثقه بود و حهدیث او منکهر محسهوب نمهی کردبیان می مصدر،

فهه امامیهه یشد. این منش از عصر حضور پیوسته بین طاشد و سخن او پذیرفته میدانسته می
ی معهروف و ههاکتهابایهت در عمل به اخبار را و،هود روهای معهود بود و عالمان یکی از ملا 

 دانستند.مشهور می
 ذیهههل عنهههوان ،ریتهههوان در سهههخنان ابهههن غضهههایمصهههداق ایهههن دیهههدگا، شهههیخ طوسهههی را مهههی

کرد. او حسن بن  محمّدحسن بن  کهذاب و وضهاع حهدیث  محمّهدبن یحیى مشاهد،  را فهردی 
از کههه  یمگههر مههوارد ،دانههدنمههی دانههد و نقههل روایههات وی را سههبب پههذیرش و آسههودگی شههنوند،مههی

 هههاکتههابری دلیههل ایههن پههذیرش را شهههرت ایههن یابههن غضهها 4کنههد.ی ،ههدش نقههل مههیهههاکتههاب
حسههن بههن اسههد »و « سهههل بههن احمههد»شههمارد. وی همههین دلیههل را بههرای پههذیرش روایههات مههیبههر

 5داند.می درست« طفاوی
 گوید: نیز می« احمد بن هلال عبرتایى»همچنین علامه حلی دربار، 

                                                           
 همان.. 1
 .۱۱ص ،باقر ملکیان محمّدبا تحقی  و تعلی  استاد  رجال النجاشی. 2
 .۱۲۷ – ۱۲۶، ص۱ج ،الاصول ةعد .3
 .۱۵۴، ص۲، جمجمع الرجال. 4
 .۱۷۷، ص3ج ؛9۸، ص۲ج ،. همان5



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 اوّل

84 

حسان بان »احماد از کاه  مگر مواردی ،یث او توقف کرده استری در احادایابن غ 
اکثار کاه چرا ؛از نوادرش نقال کناد« ابن ابی عمیر»از کتاب مشیخه و یا از « مّبوب

 1را سماع کرده و به آن اعتماد دارند. (مشیخه و نوادر)این دو کتاب  ،اصّاب احادیث

 ها پذیرفته است. از آن« مد بن هلالاح»بنابراین، دو کتاب یاد شد، چون مشهور هستند، روایات 
یافتتوامی از این رو، گهر راوی ضهعی ، فاسهدکهه  ن در ضّهاع ههم باشهد، ا المذهب و حتهی و 

 کند، روایتش پذیرفته است.ی مشهور نقل میهاکتاباز که  هنگامی
فههارس نجاشهی و )شایسهته اسهت بهه منهابع فهرسهتی  ،گونهه نکهات یهابى بهه ایهنبرای دست

کههرد و مرا (طوسههی یههان آنهههاکتههاب،عههه  کههرد. در  هههای مشهههور از غیههر مشهههور و راو را بازشناسههی 
 ههاد،مشهور سهی و چههار راوی و های کتابابن ابى ،ید راوی که  ابتدای این مقاله بیان شد

 - شخصهیت ابهن ابهى ،یهد قمهی ،کتاب حدیثی غیر مشهور است. بر اساس دیهدگا، فهرسهتی
و اصهول  ههاکتهاباساسها  در  - اصهول نقهش مهمهی داشهته اسهتو  ههاکتهابدر انتقهال ایهن که 

گونهه   ههاکتهابمشهور نیازی به بررسی ندارد و نداشتن توثیه  خهاص، بهه احادیهث وی در ایهن 
 رساند.نمی آسیبی

تهههوان اعتمههاد دائمهههی و پیوسههته دو شخصهههیت بههزرگ سهههد، پههنجم در عرصهههه همچنههین مههی
 بر وثاقت و اعتبار وی دانست.ای ه،ید قرینشناسی )نجاشی و طوسی( را به ابن ابى کتاب

ینه پنجم. ۵ - ۵  شهرت  .قر
ایشهان « شههرت»سبب عد  توثیه  برخهی از افهراد در کتهب ر،هالی، که  ای بر این استوار استگمانه

ای در مقا  تبیین و تحلیهل چرایهى عهد  یهادکرد مشهاهیر در منهابع ر،هالی بود، است. این گمانه به گونه
هها در تصهریل بهه دیگر، وثاقت  راویان  مشهور نزد نویسند، کتاب ر،هالی آشهکار بهود، و آناست. به بیان 

 نویسد:می الدرایه کتاب در ثانی دیدند. شهیدوثاقت ایشان ضرورتی نمی
مانناد  ؛شاودشناخته مای اضه در نقل از اوفعدالت راوی با تصریح دو نفر عاد  یا است

چناد  هار ،دربااره بسایاری از اسااتیدکاه  زمان ماامشایخ گ شته ما از زمان کلینی تا 
 ،زیساتندمایکه  ولی شهر  آنان در هر عصری ،تصریح بر پاکی یا وثاثت آنان نیست

 است.دلیل مّيمی بر عدالت ووثاقت و ضبط آنان 

مشهایخ شهیعیان کهه  شهید ثانی معتقهد اسهت ،آیدمی از این عبارت روشن برکه  همان طور
                                                           

 .۶، ش۲۰۲، صالاقوال ةالاص. 1
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کلینی تا زما زیهرا ایشهان در  ؛ن او احتیا،ی به تنصیص عدالت و شهادت علما ندارنهداز زمان 
 .اندههر زمانی بر وثاقت و ورع شهرت داشت

 1.است کرد، ذکر الجمان منتقی دفوای در معالم صاحب را دلیل این به نزدی  همچنین
ان دریافهت تهوهای روایى در طهرق تحمهل حهدیث، مهیبا تهملی در شیو، ا،از، نقل روایت و یا کتاب

توانههد فههردی گمنهها  و ناشههناس در انتقههال چنههد صههد کتههاب حههدیث نقههش دارد، نمههیکههه  شخصههیتی
 که شاگردانی چون نجاشی و طوسی این آثار را از وی دریافت کرد، باشند. باشد؛ به ویژ، آن

کهه  تهوان شههیر بهودن ابهن ابهى ،یهد را دلیلهی بهر آن دانسهتمهی آمهد، عبهارتپایهه آنچهه در  بر
  دیدند.یان نیازی به توثی  وی نمیر،ال

  بندیجمع. ۶
یهد»ضههمن بازکهاوی شخصههیت ، در نوشهتار حاضههر ر ، و«ابههن ابههى ،  شههمردن نقههش فهرسههتی ب 

 وی با بیان ادله توثی  عا  و نظرگا، فهرستی سعی در توثی  وی صورت پذیرفت.
ن طهاهر به محمّهدی حدیثی شیعه توسهط علهی بهن احمهد بهن هاکتابشمار قابل تو،هی از 

 نگاران منتقل شد، است. اشعری مشهور به ابن ابى ،ید قمی به فهارس
کتاب فهرست تما  اسهامی  اسهتخراج  ههاکتهابدر بازخوانی دقی  محق  این نوشتار از دو 

نهها  ابههن ابههى ،یههد در انتقههال  ی مشهههور از غیههر مشهههور تفکیهه  شههد وهههاکتههابشههد و سههپس 
کتههاب ی یکصهد و سههی و شهش نویسهند، در ههاکتهاب فهرسههت نفههر( و  3۲)رجهال النجاشههیدو 

 آمد، بود. نفر( ۱۰۴) الطوسی
خهورد. از ی مشههور سهی و چههار نویسهند، بهه چشهم مهیههاکتهاب ابن ابى ،ید در طریه  نا 

ی ایهن ههاکتهاباسهت، نجاشهی تمها   رجهال النجاشهیآثار مشهور دوازد، راوی در  ،این تعداد
 د، است.شنی« ابن ابى ،ید»لفان را از استادش لم

کرد، استهاکتابشیخ طوسی نیز از  بر اسهاس معیهار که  ی بیست و دو نفر از محدثان یاد 
. در طریه  انهد،آمهدمهی ی مشههور در دور، متقهدمان بهه شهمارههاکتهابگفته شهد، در تحقیه  از 
خهورد. بها تو،هه بهه مهی به چشهم« ابن ابى ،ید»نا  استادش  هاکتابشیخ طوسی به تما  این 

ابهن کهه  تهوان مهدعی شهدمهی اثهر حهدیثی هسهتند، ههاد،له  ملبرخی از نویسندگان فهوق که این
 قرار داشته است. ( افزون بر دویست اثر مشهور) کتاب مشهور هاد،ابى ،ید در طری  

                                                           
 .۴۰- 39، ص۱، جمنتقی الجمان. 1
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گهویى وی پیوسهته  ؛داردتهری ی غیهر مشههور، حضهور فعهالههاکتهابابن ابهى ،یهد در طریه  
ثههار مکتههوب پیشههینیان بههود، اسههت. تههلاش در ایههن عرصههه، منههد سههماع، قرائههت و ا،ههاز، آهعلاقهه

کتهب پیشهینیان را از کهه  آن داشهته اسهت بزرگانی چون نجاشی و طوسی را بر بهتهرین اسهناد بهه 
کنند. یافت   وی در

 تههوانمههی اثههر حههدیثی هسههتند، هههاد، مللهه برخههی از نویسههندگان فههوق کههه ایههنبهها تو،ههه بههه 
قهرار  - افهزون بهر دویسهت اثهر مشههور - کتهاب مشههور اهد،ابن ابى ،ید در طری  که  مدعی شد

 داشته است. 
کتههاب فهرسههت نجاشههی و شههیخ طوسههی نهها   گههر چههه در ،ههای ،ههای دو  در « ابههن ابههى ،یههد»ا

کمهال تهسه  مهدخلی دربهار، وی در ی حدیثی به چشم میهاکتابسلسله طرق  خورد، اما با 
کهه  ی فههارس شهاید از آن رو باشهدههاکتابشود. عد  یادکرد از وی در نمی دید، هاکتاباین 

امها در  ؛آمهد، اسهتوی نویسند، نبود، است و تنها بهه عنهوان راوی آثهار پیشهینیان بهه شهمار مهی
کهن توثی  و یا یادکردی به عنوان ی  مدخل دید،  شود.نمی منابع ر،الی 

حقه  م، اسهتر آبهادی، ابهو علهی حهائری مانند فاضل ،خوشبختانه شماری از ر،الیان متهخر
دیگهران از وی بهه بزرگهی و علامهه حلهی  ،عبداللَّه مامقانی، سیدمحسن امین ،میرداماد ،بحرانی

کرد کرد، و ابن ابى ،ید را توثی    به نظر .اند،اما مستندی برای این توثیقات ارائه نکرد اند؛،یاد 
گردآوری قرکه  رسدمی  . اند،ن و توثیقات عا  پى به توثی  وی بردیاز را، 

ن دیگری را نیز بهرای توثیه  ابهن ابهى یدلایل و یا قرا توانه از سخن ر،الیان متهخر، میگذشت
گستر، توثیقات عا  بر شمرد کهردیمیبه برخی از این قرکه  ،ید در  عبهارت کهه  ن و دلایل اشار، 

در  .روش فهرسهتی و شهرت ،قاعد، توثی  مشایخ ا،از،، نجاشی قاعد، توثی  مشایخ :بودند از
ی ههاکتهاببهه ویهژ،  ،ابهن ابهى ،یهد در انتقهال تهرای امامیههکهه  گذشهت ش فهرستیرو توضیل
در طریهه  کههه  رنگههی داشههته اسههت. بههر اسههاس دیههدگا، فهرسههتی، فههردی، نقههش مهههم و پرمشهههور
شهود. نیهاز از توثیه  و تضهعی  اسهت و بهه سهخن وی اعتمهاد مهیبهى ی مشهور است،هاکتاب

کهردن متقهدمان خاکه  مبنای این نظریه امور متعددی است ستگاهش را بایهد در شهیو، روایهت 
کرد.  ،ستجو 

 کتابنامه
 .ش۱3۷۱ ،،ابى، حسن الامین،محسن امینسیّد  ،اعیان الشیعه
 .تابى آل البیت، ملسسه قم: ،، عبد اللَّه مامقانیتنقیح المقال
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  .ق۱۴۰۷، چهار  ،دارالکتب الاسلامیه تهران:بن حسن طوسی،  محمّد، تهذیب الاحکام
 تا.بى نا،بى ،ا،بى موحد ابطحی، ،ب المقالتهذی

 ق.۱۴۱۱دارالذخائر، ، قم: العلامه الحلی ،الاصة الاقوال
 ق.۱۴۱۵ ،دفتر انتشارات اسلامی، اول ، قم:بن حسن طوسی محمّد ،رجال الطوسی
کشی محمّد ،رجال الکشی  ش.۱3۴۸نشر در دانشگا، مشهد،  ملسسه مشهد: ،بن عمر 

 .ق۱۴۰۷، دفتر انتشارات اسلامیقم:  ن علی النجاشی،احمد ب ،رجال النجاشی
کتههاب، اول،  ، قهم:بههاقر ملکیهان محمّهد :، تحقیهه  و تعلیه رجهال النجاشههی انتشههارات بوسهتان 

 ش.۱39۴
 .تابى مرعشی نجفی،آیة اللَّه کتابخانه قم: میر داماد،  ،الرواشح السماویه

کوشانپور،فرهنگی ا تهران: ملسسه تقی مجلسی، محمّد ،روضة المتقین  ق.۱۴۰۶ سلامی 

 .ق۱۴۱۱ سو ، ،فروشی خیا کتاب تهران: ،مدرس تبریزی ،ریحانة الادب
مکتبهه  ، قهم:علهی بقهال محمّهدعبهد الحسهین  :تحقیه ، شههید ثهانی ،الرعایة فی علهم الدرایهه

 ق.۱۴۰۸، المرعشی العامه

 تا.بى نا،بى، ،ابى، کلباسی ،سماء المقال
 ش.۱39۰،اول، رائد العربىدارال ، بیروت:ازی، ابراهیم شیر بقات الفقهاء

 تا.بى، نابى، ،ابى، رضا انصاری محمّد :تحقی  ،بن الحسن طوسی محمّد ،عدة الاصول
 ق.۱۴۰۵، اول، مکتبه الصادق تهران: ،مهدی بحر العلو سیّد  ،الفوا د الرجالیه
 ق.۱۴۱3، ولا ،مجمع البحوی الاسلامیه مشهد: ،خوا،ویى محمّد، الفوا د الرجالیه

 تا.بى ،الرضویه ةالمکتب :النج  ،بن حسن طوسی محمّد ،الفهرست
 ق.۱۴۱۰دفتر انتشارات اسلامی، دو ، ، قم:تقی شوشتری محمّد ،قاموس الرجال

کلینی محمّد ،الکافی  ق.۱۴۰۷، چهار  ،دارالکتب الاسلامیه :تهران، بن یعقوب 

 .تا، بىلنشر الاسلامیا ملسسه ، قم:، ،عفر سبحانیکلیات فی علم الاصول

 ق.۱۴۱۱، اول ،فقه الشیعه : ملسسهبیروت، بن حسن طوسی محمّد، مصباح المتهجد

 .تا، بىخوئی اما  آثار احیاء ، ملسسه،ابى ،یىابوالقاسم خوسیّد  ،الحدیث رجال معجم
 ملسسههه پههژوهش گههرو،تصههحیل:  ،عههاملی علههی حههرّ  بههن حسههن بههن محمّههد ،الشههیعه وسهها ل

 ق.۱۴۰9، اول ،:البیت آل ملسسهم: ق ،:البیتآل
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کبههر غفههاری،  :تصههحیل ،حسههن بههن زیههن الههدین ،منتقههی الجمههان النشههر  قههم: ملسسهههعلههی ا
 ق.۱۴۰3الاسلامی، 
 ق.۱۴۱۶، ناقم، بى ،بن اسماعیل مازندرانی محمّد، منتهی المقال

، و د، دفتهر انتشهارات اسهلامیقهم:  ،بهن علهی بهن بابویهه صهدوق محمّهد ،من لا یحضره الفقیهه
 ق.۱۴۱3

 ق.۱۴۲۲، آل البیت لاحیاء الترای ملسسه ، قم:استر آبادی محمّد ،منهج المقال



 ...؟ص؟امبریدر اخبار معجزات پ یعیطب عیاز وقا یعیفرا طب یتلقّ  

 
 
 

 ۹امبریدر اخبار معجزات پ یعیطب عیاز وقا یعیفرا طب یتلق  

ع(چشم از حدقه درآمده و دست  یشفا اتیروا ؛ی)مطالعه مورد  مقطو
یافت:  یخ در  ۱9/۱۱/۱399تار
یخ پذیرش:   ۲۲/۱۰/۱۴۰۱تار

 1آرزو مختاری
 2مهدی لطفید یس

 3حسین عزیزی
 چکیده

اختصهاص  ۹بخشی از سنت روایى ،ههان اسهلا  بهه نقهل معجهزات منتسهب بهه پیهامبر
کمّههد. دار کیفههی در منههابع متهههخر نسههبت بههه منههابع رشههد صههعودی ایههن اخبههار از نظههر  ی و 

کههر ل تلقّهه ، احتمههامتقههدّ  گردیههدن برخههی وقههایع طبیعههی زمههان رسههول ا را بههه عنههوان  ۹ی 
شفای چشهم از حدقهه  معجزات منسوب،سازد. از ،مله می فراطبیعی مطرحهای پدید،

تبارشناسهههی ایهههن بررسهههی متنهههی و صهههحابه اسهههت.  تعهههدادی ازدرآمهههد، و دسهههت مقطهههوع 
کی از عههد  و،ههود ،نبههههههاگههزارش اصههلی و تغییههر هههای فراطبیعههی در نسههخههههای ، حهها

بررسههی سههندی نیههز اسههت.  العههاد،ای خههارق،بههه سههمت پدیههد ،ماهیههت آن در طههول زمههان
ک ریههت قریههب بههه اتفههاق ایههن اخبههار ضههع  اسههناد  گههربیههان از دیههدگا، همچنههین . اسههتا

 کههاملا   ،در اصههل خبههر و،ههود داردکههه  پزشههکی، بهبههود چشههم از حدقههه درآمههد،، بهها شههرایطی
کهاربرد آن بهرای اثبهات نبهوت  «معجهز،»اصهطلاح  اطهلاق لذا. تسطبیعی و رایج ا بهر آن و 

 رسد.نمی به نظرصحیل  ۹پیامبر

کر  ها:کلیدواژه  ، روایت، چشم، دست.، شفا۹معجز،، پیامبر ا
                                                           

 (.arezoo62mokhtari@gmail.com)دانشجوی دکتری رشته علو  قرآن و حدیث دانشگا، اصفهان  .1
گرو، علو  قرآن و حدیث دانشگا، اصفهان )نویسند، مسئول( . 2  (.mhdlotfi@yahoo.com)دانشیار 
گرو، معارف اسلامی دانشگا، اصفهان . 3  (.hosn.azizi@gmail.com)استادیار 

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  شتمهسال بیست و 

  ۱۰۷ - ۸9ص  بهار،
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 درآمد. ۱
کههه  سههازدمههی سههیری ا،مههالی در متههون و منههابع روایههى ،هههان اسههلا ، ایههن حقیقههت را آشههکار

کهر از روایات، به موضای هحجم قابل ملاحظ اختصهاص یافتهه اسهت.  ۹وع معجزات رسول ا
گیرند، رشد صهعودی روایهات،  چنانچه این متون، بر مبنای تقدّ  و تهخّر زمانی مورد بررسی قرار 

کاملا  مشهود خواهد بود. وقایع  کیفی  کمّی و  ق( ۲۱۸ابن هشها ) که  ایالعاد،خارقاز ،هت 
کههر السههیرة النبویههةدر   ت، از تعههداد انگشههتان دسههت تجههاوزمنسههوب نمههود، اسهه ۹، بههه رسههول ا

ق( ۴۵۰تقریبهها  دو قههرن بعههد از ابههن هشهها ، توسههط مههاوردی) کااه  - بعههلام النبههوةدر  1کنههد.نمههی
به دنبال این رشهد صهعودی،  2.این رقم به حدود چهل مورد افزایش یافته است - نگاشته شد،

کهه  ن بهاور هسهتندبرخهی بهر ایهکهه  داردمهی ، چنهین اظههارالمناقبق( در ۵۸۸ابن شهرآشهوب) 
کر   ههاآنسهه ههزار مهورد از کهه  هسهتند دارای چههار ههزار و چهارصهد و چههل معجهز، ۹رسول ا

 3ذکر شد، است.
گر لکهن بهه  4انهد،،بهه و،هود آمهد خبار، به واسطه ،ریانات ،عل حهدیثچه بخشی از این ا ا

گهزارش رسدمی نظر خهدادهایى دههد، رمهی را تشهکیلهها آنچهه مهواد خها  بخهش دیگهری از ایهن 
گردیههدن بههه عنههوان پدیههدکههه  طبیعههی اسههت فراطبیعههی در آن و،ههود داشههته ای ،ظرفیههت تلقّههی 

کهر کهه  برای نمونهه، ایهن امکهان و،هود دارد؛ است بهه مجروحهان ،نگهی و یها  ۹کمه  رسهول ا
 العهاد،خهارق، نهوعی شهفای ههاآندعای ایشهان بهرای شهفای بیمهاران، در صهورت بهبهود بعهدی 

گههردد. ایههن د سههتفاد، از هههر پدیههد،، از ،ملههه شههفا در نقههش معجههز،، اکههه  حههالی اسههت رتلقّههی 
                                                           

 .۵۲۷و  ۴۱۷ ،۲۱9 ،۲۱۸ ،۸۲، ص۲ج ؛۶3۶و  39۱ ،۲3۴، ص۱، جبویةالسیرة الن. ر. : 1
 .۱۴۸ - ۷3، صبعلام النبوة. 2
 .۱۴۴، ص۱، جمناقبال. 3
از دیههدگا، غالیههان، معجههز، و  .رود. ،ریههان غلههوّ یکههی از قدرتمنههدترین ،ریانههات ،عههل حههدیث در ایههن زمینههه بههه شههمار مههی4

، الأابار الدایلة؛ 3۸۰-۲۴۸، صاابار و آثار سااتگیاست )ر. : گردید، کرامت، بارزترین مصداق فضیلت تلقّی می
تها پایهان غیبهت  تف غلایدرباره  وا پووهشی؛ ۱33، ص۱، جالصلة بین التصو  و التشیع؛ 3۲۷، صغالیان ؛۲۴۰ص

پیشهین، بهه  ی(. صعوبت در  اعجاز عقلی قرآن و سهولت در  معجهزات حسّهی مماثهل معجهزات انبیها۲۶، صصغری
گهرایشزمینویژ، در سر کتهاب در نقهل معجهزات، رشهد ،ریهان تصهوّف و  کهه  -ههای عارفانهه های مفتوحه، رقابت بها اههل 

کهه در  - خهوانیرواج اسهرائیلیات و پدیهد، قصهه - مروّج شایعاتی با موضهوع ظههور افعهال خهارق العهاد، از عرفها بهود، اسهت
گههر شههدلیخههوانی و فضهههجههری بههه صههورت منقبههت ۶و  ۵قههرن  از دیگههر عوامههل مههلثر در ایههن زمینههه بههه شههمار  - خههوانی ،لههو، 
کتهاب الخهرائج و الجهرائل»رود )ر. : می ، بو سهبات العقهل فهی الإسهلام ةالمعجهز ؛۵۱۸-۴9۶، ص«معجزات ائمه در 
کههه علمههای اسههلا  بههر برتههری معجههزات عقلههی همچههون قههرآن، بههر معجههزات حسّههی، از ۱۷9-۱۶۵ص (. ایههن در حههالی اسههت 

 (.3۱۱، ص۲ج ،الإتقان ؛۷۴-۷3، بعلام النبوةاند )ر. : ب ، تصریل نمود،سا یقبیل معجزات انبیا
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آن، عجههز دیگههران از ارائههه مههوارد مشههابه اسههت. ایههن تههرین مهههمکههه  احههراز شههرایطی اسههت نیازمنههد
در  فابههه ایههن ترتیههب، شهه 1شههرط، مقههوّ  معجههز، بههود، و همههه فههرق اسههلامی بههر آن اتفههاق نظههر دارنههد.

گردید. العاد،خارقعادتا  و،ود دارد، أمری  امکان بهبود بیماریکه  مواردی  محسوب نخواهد 
کههر کههه  یکههی از مههواردی گردیههد،  ۹در منههابع متعههدد، در ردیهه  معجههزات رسههول ا معرفههی 

کهر   بهه واسهطه ۹است، شفای چشم از حدقه درآمد، و دسهت مقطهوع برخهی صهحابه رسهول ا
 ود داشههته باشههد،چنانچههه امکههان بهبههود ایههن عههوارم بههه شههکل طبیعههی، و،هه 2ایشههان اسههت.

 را نوعی پدید، فرا طبیعی به شمار آورد. هاآنتوان نمی
طبیعی بهودن مها،رای شهفای بررسی آن است، طبیعی بودن یا فراصدد آنچه این پژوهش در

. این بررسهی نیازمنهد تحقیه  است ۹چشم از حدقه بیرون آمد، و دست مقطوع توسط پیامبر
و بررسی ماهیهت و اعتبهار  :به معصومان در خصوص صحّت اصل خبر در روایات منتسب
علم پزشکی در خصوص امکان یا عهد  های خبر در منابع تاریخی، همچنین استفاد، از داد،

گونههه ،راحههات بههه نحهو طبیعههی اسههت. روش مههورد اسههتفاد، در ایههن پههژوهش،  امکهان بهبههود ایههن 
عرفتهی بها حجیهت گیهری از منهابع علهم ر،هال و منهابع ما بههر،ی سهندی و متنهی، بهشناسهآسیب

 آور است.ذاتی مانند عقل استدلالی و تجربه یقین

 . ماهیت و اعتبار اخبار مربوط۲
و دسههت مقطههوع، بههه زمههان حیههات درآمههد، خبههر شههفای چشههم از حدقههه کههه ایههنبهها تو،ههه بههه 

گزارش، بر مبنای سیر، ع ۹پیامبر یهان قلامربوط است، کش  صدق این  ، از طریه  سخبهار راو
گردد، بکه  مورد وثوقی همچنهین، بهر اسهاس  3اسهت. پهذیرامکهانه شاهدان عینی واقعه منتهی 

کلامی شیعه، سخبار ائمه معصومین گرچه از شاهدان عینی واقعه نبود، باشند، با :مبانی  ، ا
                                                           

 .۲۱۴، صتجرید الإعتقاد؛ ۲۵۰، صالإقتصاد؛ ۱۱، ص۵، جشرح المقاصد؛ 3، صتثبیت دلا ل النبوة، مقدمه .1
-3۰9، صقصهص الأنبیهاء؛ ۵۰۵، ص۲ج؛ ۱۴۸و  ۴3، 33-3۲، ص۱، جالخرا ج و الجهرا ح؛ ۸۴، ص۱، جإعلام الوری .2

؛ ۱۰۸، صبعلام النبهوة؛ ۱۱۷-۱۱۶، ص۱، جمناقبال؛ ۶۵-۶۴، صالثاقب فی المناقب؛ ۲۲۴، ص۱، جالإحتجاج ؛3۱۰
 .۲۵3-۲۵۱و  ۱۰۰، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة

که عقلا در موضوعات بسیار مهم .3 ک یری بر پذیرش یا عد  پذیرش  که منافع یا مضرات - این نکته نیز شایان تو،ه است 
گهزارش را از طریهه  ضههرورت تههواتر خبهر یهها مقارنههت بهها قهرا - آن مترتهب اسههت دهنههد. آور تقلیههل مههین یقههینیضههریب خطههای 

که اثبات کنند، نبوّت به عنوان سومین اصل اعتقادی پس از توحید و معاد هستند، از ،مله ایهن معجزات به این دلیل 
بررسی حجیهت روایهات آحهاد در مسها ل ؛ ۲۶-۵، صمعرفت لازم در اصول عقایدند )ر. : روموضوعات به شمار می

 (.۷3-۵9، صاعتقادی
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گهزارش خواههد بهود. بهه ایهن ترتیهب، در ادامهه،  کاش  از صحّت ایهن  تکیه بر عصمت ایشان، 
بههه شههاهدان کااه  - نههه، همچنههین اخبههار منههابع تههاریخیدر ایههن زمی :اخبههار منسههوب بههه ائمههه

یابى  - گرددمی عینی واقعه باز  د.شومیاز حیث ماهیت و اعتبار آن ارز
 :اخبار منتسب به معصومان .۱ - ۲

شهفای چشهم از حدقهه بیهرون  ر،دربها :بر مبنای آثار مو،ود، اخبهار منتسهب بهه معصهومان
، بهرای اولهین بهار در قهرن ششهم در آثهار ۹کر آمد، و دست مقطوع برخی صحابه توسط رسول ا

منسوب به ابو منصور احمهد بهن علهی  ،لإحتجاجی اهاکتابشود. می مکتوب امامیه مشاهد،
قصههص  از ابههن حمههز، طوسههی)  قههرن ششههم( و الثاقههب فههی المناقههب 1طبرسههی)  قههرن ششههم(،

یههن زمینههه را ق( اخبههاری در ا۵۷3از قطههب الههدین راونههدی)  الخههرا ج و الجههرا حو  :النبیههاء
اثبهات  بهرای، العاد،خارقدر تمامی این آثار، به عنوان ی  واقعه  دهند. این رخدادمی پوشش

کر   ، است.شداستفاد،  ۹نبوّت رسول ا
کتاب  منسوب به ابو منصهور طبرسهی)  قهرن ششهم(، خبهری بسهیار طهولانی در  الإحتجاجدر 

کر  بهه نحهو مرسهل، از امها  موسهی بهن ه کا - و،ود دارد. ایهن خبهر ۹ارتباط با معجزات رسول ا
گردیهد، اسهت ۷ایشهان تها امها  حسهین یو آبها ۷،عفهر بهه احتجهاج یهودیهان و احبهار  - نقهل 

در ،مههع صههحابه اختصههاص دارد. شههفای چشههم از حدقههه درآمههد، و  ۷شهها  بهها حضههرت علههی
هههدلی بهههرای برخهههی معجهههزات حضهههرت  دسهههت مقطهههوع، در بخشهههی از ایهههن خبهههر، بهههه عنهههوان ع 

گرفته است:مورد ا ۷عیسی  شار، قرار 
دداد،  عیسی نابینایان را شفاکه  گوییمی ... و اگر انجاام  از اینتر کاری بزرگ ۹مّم 

به چشمش اصابت کرد ای هدر روز أحد نیز .مردی سالم بود داد؛ قتادة بن ربیع)ربعی(
آماد و  ۹آمد. چشم خود را با دستش گرفت و نزد رساو  خاداحدقه در و چشمش از

ن مورد ب  ض همسرم خواهم بود. ح ر ، چشم او را از دساتش گرفات و نوکگفت: ا
ز  بن عبیاد)عتیک( نیاگرش شد و عبداللّٰهیناتر از چشم دیش گ اشت و بهتر و بیسر جا

رفات و ایشاان  ۹جدا گردیاد. پاس نازد پیاامبر مجروح شد و دست او در روز حنین
                                                           

گههر .1 کتههاب بههه  ا کسههی اسههت، بههه طههور دقیهه  « طبرسههی»کههه مههراد از مشهههور اسههت، ولههی ایههن« طبرسههی»چههه انتسههاب ایههن  چههه 
کتاب توسط پهنج نفهر )  قرن ششم(، اح« ابو منصور احمد بن علی طبرسی»مشخص نیست. علاو، بر  تمال نگارش این 

علهی بهن »، «حسهن بهن فضهل بهن حسهن طبرسهی»، «فضل بن حسهن طبرسهی»ند از: ادیگر نیز و،ود دارد. این افراد عبارت
صهیانة القهرآن مهن )ر. : « طبرسهی محمّهدحسهن بهن علهی بهن »و « بن فضل طبرسی محمّد»، «حسن بن فضل طبرسی

 (.۲۰۰-۱99، صالتحریف
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ااد دساات او را مسااح نمودنااد و دیگاار فرقاای بااا دساات دیگاارش نداشاات. باان  مّم 
مسلم)مسلمه( نیز در ق یه کعب بن اشرف دچار همان جراحات در چشام و دساتش 

شد. عبدالله بان انایس نمی او را مسح نمود و دیگر جراحتی دیده ۹شد و رسو  خدا
را مساح نماود و از چشام  آن ۹نیز دچار همان جراحات در چشامش شاد و پیاامبر

 1دلالت دارد. ۹ایشان همه بر نبو   هاایندیگرش قابل تشخیص نبود. 
خبهر مربهوط بهه شهفای چشهم، در الثاقب فی المناقب، ابن حمز، طوسی)  قرن ششهم( نیهز در 

را « بن سلمه)مسلمه( محمّد»همچنین شفای چشم و دست « ابو( قتاد، بن ربعی»)خصوص 
 الاحتجههاج بههر مههتن مههذکور ازکههه  منسههوب نمههود، اسههت ۷بههدون ذکههر سههند، بههه حضههرت علههی

 2منطب  است.
، خبهر شهفای الخهرا ج و الجهرا حو  :قصص النبیاءق( نیهز در ۵۷3قطب الدین راونهدی) 

گههزارش نمههود، اسههت. پههدراناز  ۷چشههم و دسههت را بههه نقههل از امهها  موسههی بههن ،عفههر  3ایشههان 
و آثههار  الإحتجههاج و دسههت مقطههوع در مههتندرآمههد، قسههمت مربههوط بههه شههفای چشههم از حدقههه 

 و ۷گر دارنهد. ههر دو خبهر از امها  موسهی بهن ،عفهرق( شباهت بسیاری به یکدی۵۷3راوندی) 
گردیهههد پهههدران در ،مهههع صهههحابه  ۷و بهههه احتجهههاج یهودیهههان بههها امههها  علهههی انهههد،ایشهههان نقهههل 

کی از آن اسهتاختصاص دارنهد. قهرای منبهع نقهل ههر دو خبهر یکسهان بهود، کهه  ن دیگهری نیهز حها
در کهه آن بها، اسهت، منسهوب نمهود ق(3۸۱این خبهر را بهه ابهن بابویهه)  ق(۵۷3. راوندی) است

گهزارش ههایى شهود، امها بخهشنمهی آثار قابهل دسهترس شهیخ صهدوق، ایهن عبهارات مشهاهد، از 
شیخ صهدوق پهس از نقهل بخشهی از  4شیخ صدوق و،ود دارد. الخصال، در الإحتجاجطولانی 

کامل احتجاج طولانی بهین یهودیهان و احبهار شها  بها حضهرت که  این خبر، تصریل نمود، متن 
ابهو منصهور کهه  تهوان چنهین اسهتنتاج نمهودمی لذا 5خود آورد، است. کتاب النبوةدر  را، ۷علی

شههیخ  کتههاب النبههوةق(، ایههن خبههر را از ۵۷3طبرسههی)  قههرن ششههم( و قطههب الههدین راونههدی) 
تنهها یه  خبهر منتسهب بهه کهه  رسدمی . به این ترتیب، به نظراند،ق(، نقل نمود3۸۱صدوق) 

                                                           
 .3۴۰، ص۱، جنور الثقلین؛ ۲9۴، ص۱۷، جبحار الأنوار؛ 3۶3-3۶۲، ص۱، جإثبات الهداة؛ ۲۲۴، ص۱ج ،الإحتجاج .1
 .۶۵-۶۴، صالثاقب فی المناقب .2
، ۱۷، جبحهار الأنهوار؛ ۴۰۴، ص۱، جاثبهات الههداة ؛3۱۰-3۰9، صقصص الأنبیهاء؛ ۵۰۵، ص۲، جالخرا ج و الجرا ح .3

 .۲۵۰-۲۴9ص
 .۲۸۰-۲۷9، ص۱، جالخصال ؛۲۱۷-۲۱۶، ص۱، جالإحتجاجر. :  .4
 .۲۸۰-۲۷9، ص۱، جالخصال .5
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 د.در این زمینه و،ود دار :ائمه
کی از آن اسهتقصهص الانبیهاءبررسی سند ایهن خبهر در  یهان آن شهامل کهه  ، حها دو تهن از راو

ههو  »
ل  ة  الْع  مْههز  ههنُ بْههن  ح  س  اوُد محمّههد»و « یّ  الْح  یعنههی  ،و سههه راوی دیگههر 1فاقههد توثیهه  هسههتند« بْههن  د 

هد  بْهن  » حْم 
 
بْدُ اللَّه  بْن  أ هع  »، «یّ  وف  کُهالْ  محمّهدع  بُهو س 

 
ههْل  یأ ه دغ س  اس  بّ  لغ الْع  هال  اه  »و « یّ بْهن  ص  بْهر  مُ بْهن  یس 

عْل  
 
بْد  اأْ  .هستند نیز مجهول« یع 

ذکههر  قصههص الأنبیههاءدر ابتههدای کااه  - ق(3۸۱ق( بههه شههیخ صههدوق) ۵۷3طریه  راونههدی) 
  3ضعی  است.« البرکات علی بن الحسین ،وزیابو»بودن نیز به دلیل مجهول  - 2شد،

بههرای قسههمتی از خبههر طههولانی احتجههاج  الخصههال، در ق(3۸۱شههیخ صههدوق) کههه  سههندی
هدُ »نیز به دلیل فقهدان توثیه   4خود آورد، کتاب النبوةبه نقل از  ۷یهودیان با حضرت علی حْم 

 
أ

ن القطان س   5ضعی  است. نو مجهول بودن پنج راوی دیگر آ« بْنُ الْح 
و درآمهد، قهه در زمینه شهفای چشهم از حد :به این ترتیب، تنها خبر منتسب به معصومان

 فاقد اعتبار است. ،دست مقطوع، به لحا  سندی
یخی .۲ - ۲  اخبار تار

وا،ههد شههرایط کههه  روایههات مو،ههود در منههابع تههاریخی، هماننههد سههایر منههابع روایههى، در صههورتی
تواند به عنوان یکی از منابع معرفتی با حجّیت ذاتهی مهورد اسهتفاد، قهرار می صحّت خبر باشد،
ریخی مربوط به موارد مذکور، در ادامه به لحا  ماهیهت مها،را و اعتبهار خبهر گیرند. لذا اخبار تا

 گیرد.می مورد بررسی قرار
 «ابو قتاده»خبر شفای  .2-2-1

 در منهابع امامیهه درآمهد، اوخبهر شهفای چشهم از حدقهه کاه  - «ابو قتادة بن ربعی اأنصهاری»
گردیههد، اسههت فههار س رسههول »بههه کههه  اسههت ۹شههد، پیههامبریکههی از اصههحاب شههناخته - نقههل 

گر 6شهرت دارد.« ۹اللَّه مورد او، به ،راحت چشهم ی  از اصحاب سیر، و تاریخ در چه هیچ ا
                                                           

 .3۰۵)ابن ندیم(، ص الفهرست؛ ۱3۵)طوسی(، ص الفهرست .1
 .3۵، صالخرا ج و الجرا حر. :  .2
 .3۴۴، ص۵، جمستدرکات علم رجال الحدیث؛ ۴۰۶، ص۱۲، جمعجم رجال الحدیث .3
 .۲۷9، ص۱، جالخصالر. :  .4
، ۴ج ؛۲۰۶-۲۰۵، ص3۴ج؛ ۱3-۸، ص۶، جتنقیح المقال؛ ۱۴۶، ص۱، جوس الرجالقام؛ ۱۵۷، صرجال الطوسیر. :  .5

 .۱3۱-۱3۰ص
 .3۲۸-3۲۷، ص۷، جالإصابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،بسد الغابة؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإستیعاب .6
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بهه در شرح حال او، ما،رای دیگری در ارتبهاط بها شهفا یهافتن  لکن 1،اند،اشار، نکرد و شفای آن
ایههن توانههد منشههه نقههل خبههر مزبههور در خصههوص او باشههد. مههیکههه  مو،ههود اسههت ۹پیههامبر واسههطه

 ىأبهه بههن اللَّه عبههد بههن یههىحی»، یعنههی «ابههو قتههاد،»ق( از نههو، ۲۰۷،ریههان، بههر مبنههای نقههل واقههدی) 
 - گهرددمهی منتههی« ابهو قتهاد،»بهه شهخص که  - اش،کوتا، از افراد خهانوادای ه، در سلسل«قتادة

هجری، پیشانی او به واسهطه یه  در سال ششم « ذی قرد»در ،ریان غزو، که  به این قرار است
کر می آسیب رتی دهند و پهس از آن، درد زخهم می بزاق خود را بر روی زخم قرار ۹بیند. رسول ا

 2کند.نمی شود و چر نمی هرگز شدید
ق( راوی ایههن خبههر، از دیههدگا، منههابع ر،ههالی اهههل ۱۷۲ «)قتههادة ىأبهه بههن اللَّه عبههد بههن یهىحی»

و دلالت متن آن بهر  «بو قتاد،ا»نقل این خبر به نو،  سنت، فاقد توثی  است. با تو،ه به انحصار
ابهو »نمهایى رخ داد، باشهد. در نقهل ایهن خبهر، انهدکی بهزرگکهه  ل او، این امکان و،ود داردیفضا
کر  «قتاد، ، مدتی به ،نم تن به ۹در این ،ریان، پس از ،راحت و قبل از ملاقات با رسول ا
کشتن او مشغول بود، است« مسعدة بن حکمة الفزاری»تن با  رسهد زخهم او نمی به نظرلذا  3.و 

 چندان عمی  بود، باشد.

 «قتادة»خبر شفای  .2-2-2
اما ما،رای شفای چشم از حدقه بیرون آمد، در برخی منابع اهل سهنت، در خصهوص یه  

به ثبت رسید، است. اولین منبهع مو،هود اههل سهنت  «قتادة بن النعمان»دیگر به نا   صحابى
کتههاب «بههن النعمهانقتههادة »خبههر شههفای چشهم در خصههوص  بهار،در اثههر ابههن  السههیر و المغههازی، 

عاصهم بهن »ق( است. ابن اسحاق، این خبر را در ،ریان ،نهم أحهد، از طریه  ۱۵۱اسحاق) 
 ، به این صورت نقل نمود، است:«قتادة بن نعمان»نو،  ،«عمر بن قتادة

                                                           
کتاب۴۵۰در میان منابع اهل سنت تنها ماوردی)  .1 ، را در خود، ،ریان شهفای چشهم از حدقهه درآمهدبعلام النبوة  ق(، در 

 (.۱۰۸، صاعلام النبوة، بدون سند بیان نمود، است )ر. : «ابو قتاد،»خصوص 
، ۷، جالإصههابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،بسههد الغابههة؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإسههتیعاب؛ ۵۴۵-۵۴۴، ص۲، جالمغههازی .2

ق( بهه ۲۰۷مهتن واقهدی)  .۱۰۱-99، ص۵، جسهبل الههدی؛ ۱93-۱9۱، ص۴)بیهقهی(، ج دلا ل النبوة؛ 3۲۸-3۲۷ص
یومئذ و نظر سلیّ قهال: اللّههمّ بهار  لهه فهی شهعر، و بشهر،. و قهال:  ۹قال أبو قتادة:... لما أدرکنی النبیّ »این صورت است: 

أفلل و،ه ! قلت: و و،ه  یا رسول اللَّه. قال: قتلت مسعدة؟ قلت: نعهم. قهال: فمها ههذا الهذی بو،هه ؟ قلهت: سههم 
دنوت منه فبص  علیه، فما ضرب علیه قطّ و لا قهاح. فمهات أبهو قتهادة و ههو ابهن رمیت به یا رسول اللَّه. قال: فادن منّی. ف

کهنه ابن خمس عشرة سنة  (.۵۴۵، ص۲، جالمغازی« )سبعین سنة، و 
 .۱93-۱9۲، ص۴)بیهقی(، ج دلا ل النبوة .3
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سهس قتاادة بان  .کمان شيستکه  با کمان خود تیراندازی کرد تا جایی ۹رسو  خدا
کاه  به چشم او تیری اصابت کرد تاا جااییکه  ن کمان را گرفت و کمان نزد او بودنعما

دقرار گرفت.  اشهچشمش روی گون بن اسّاق گوید عاصم بن عمر بن قتاده مرا  مّم 
پاس  .به جاایش بازگرداناد ا دست خویشآن چشم را ب ۹رسو  خداکه  حدیث نمود

 1بهترین و تیزترین چشم او شد.

کهه ههر دو خبهر بهه و ایهن« ابهو قتهاد، بهن ربعهی»ت مهتن ایهن خبهر بها خبهر شهفای چشهم با تو،ه به شهباه
، باعهث بهروز «قتهادة»بهه « ابو قتهادة»شباهت نا  که  ،نم أحد مربوط است، این احتمال نیز و،ود دارد

کهه گردیهد، باشهد؛ بهه ویهژ، آن« ابهو قتهاد،»خلط در نقل برخی راویان و ایجاد اخباری در ایهن زمینهه دربهار، 
 2اند.ذکر نمود،« نعمان»، نا  او را «ابو قتاد،»برخی از ترا،م، در شرح حال 

ق(، از ،ملهه کتهب مربهوط بهه معجهزات، ایهن خبهر را بهه ۱۵۱منابع متعددی، پهس از ابهن اسهحاق) 
قرائهت دیگهری از ایهن  المعجهم الکبیهرق( در 3۶۰در قهرن چههار ، طبرانهی)  3انهد.واسطه او نقهل نمهود،

 بهن قتهادة بن عمر بن عاصم بن عبد اللَّه بن الفضل»، یعنی «عاصم بن عمر بن قتادة»طری  نو،  خبر را از
 به این صورت نقل نمود، است: « قتادة بن نعمان»از ا،دادش تا شخص « النعمان

پس باا آن نزدیاک رساو   .را به من داد روز أحد آن .هدیه شد ۹کمانی به رسو  خدا
کاه  ایساتادممی کمان شيست و پیوسته در جاییکه  یتیراندازی نمودم تا جای ۹خدا

 ۹هر گاه تیری به طارف رساو  خادا .به من برخورد کند ۹جای رسو  خداه تیرها ب
مّافظات کانم.  ۹بردم تا از چهاره رساو  خادامی کرد، سرم را به آن سومی حرکت

و چشام ام قرار داد و بین حدقاه سرانجام آخرین تیر، چشمم را خار  کرد و روی گونه
باردم. وقتای  ۹فاصله افتاد. پس چشمم را به دستم گرفتم و با شتاب نزد رساو  خادا

چشم را در دست من دید، چشمانش پار از اشاک شاد و فرماود: خداونادا،  ۹پیامبر
پس ایان چشام را زیبااترین و بینااترین  .به نبی  تو خدمت نمود اشههمانا قتاده با چهر

 4زیباترین و تیزترین چشم او تبدیل شد.چشم او قرار ده. سهس آن چشم به 
                                                           

 .۸۲، ص۲، جالسیرة النبویة؛ 3۰۸-3۰۷، صالسیر و المغازی .1
 .3۲۸-3۲۷، ص۷، جالإصابة؛ ۲۵۱-۲۵۰، ص۵ج ،د الغابةبس؛ ۱۷3۲-۱۷3۱، ص۴، جالإستیعاب .2
، ۴، جالبدایهة و النهایهة؛ ۵۱۶، ص۲، جتهاریخ الطبهری؛ ۵۴۲، ص۷، جالمصنف؛ ۴۵3-۴۵۲، ص3، جالطبقات الکبری .3

 .۲۵3، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة؛ 33ص
 .۵۲۵، ص۸، جمجمع الزوا د؛ ۴۸۴، ص۲)اصفهانی(، ج نبوةدلا ل ال؛ ۸، ص۱9، جالمعجم الکبیر .4
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گرفتههه  ، از مههتن پیشههین«قتههاد،»بیشههتر بههرای  فضههایلنقههل  بهها هههدفمههتن ایههن خبههر،  فاصههله 
، بهه ۹بر مبنهای منهابع تهاریخی، نقهل مسهتقیم ایهن ،ریهان، در میهان صهحابه رسهول اللَّهاست. 

ادی از خهانواد، او افهر و در تمهامی طُهرُق نقهل آن نیهز 1اختصهاص دارد« قتادة بن نعمهان»شخص 
کسب افتخارات خاندانی تواند به معنایمی حضور دارند. این مسهله گردد.  تلاش برای  تلقّی 

 2در هر صورت، تمامی طُرُق نقل این خبر ضعی  است.
 «بن مسلمه محمّد»خبر شفای  .2-2-3

و دسههت درآمههد، اشههار، شههد، در برخههی منههابع امامیههه، شههفای چشههم از حدقههه کههه  گونههههمههان
بههه عنههوان یکههی از معجههزات « کعههب بههن اشههرف»در ،ریههان قتههل « بههن مسههلمه محمّههد»مقطههوع 
گردید، است.  ۹پیامبر گرمعرفی  در عملیهات قتهل « بهن مسهلمه محمّهد»چه حضور بر،سته  ا

گهزارش شهد، اسهت، لکهن    هجهری، توسهط منهابع سهیر، و تهاریخدر سال سو« کعب بن اشرف»
. تنههها مجههروح ایههن مهها،را، بههه انههد،یههن واقعههه اشههار، نکههردیهه  از منههابع، بههه ،راحههت او در اهههیچ

رج شههدن چشههم از از نههوع خهها بههود، اسههت و ،راحههت او نیههز« بههن اوسحههاری »اتفههاق مورخههان، 
                                                           

که سهیلی)  .1 « ،هابر بهن عبهد اللَّه انصهاری»خبری در این زمینه، بدون سند به  الروض الأنفق( در ۵۸۱لاز  به ذکر است 
 (.3۴-33، ص۴، جالبدایة و النهایة؛ ۱۷۶، صالروض الأنفنسبت داد، است )ر. : 

عاصهم بهن »روایهت شهد، و مرسهل اسهت. همچنهین « عاصم بن عمر بهن قتهادة»واسطه ه نها بق(، ت۱۵۱خبر ابن اسحاق)  .2
یعقهوب بههن عمههر بههن »بههرادر او، همچنههین، (. ۶۲، ص بقههات المدلیسههیندر فهرسهت مدلّسههین قههرار دارد )« عمهر بههن قتههاد،

مسهند ؛ ۲۴۲-۲۴۰، ص۱ج ،المغازیکه در طرق دیگر نقل این خبر حضور دارنهد )ر. : « عمر بن قتاد،»و پدرش، « قتاد،
(، مجههول هسهتند. ۲9۱، ص3، جالبدایة و النهایة؛ ۲۵۲و  ۱۰۰، ص3)بیهقهی(، ج دلا ل النبوة؛ ۱۲۰، ص3، جابی یعلی

که بهرادر ۲۵3، ص: 3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة« )ابو سعید خدری»ق( به واسطه ۴۵۸طری  بیهقی)  « قتهادة بهن نعمهان»( 
ضهعی  « سسهحاق بهن عبهد اللَّه بهن أبهى فهروة»( نیهز، بهه دلیهل حضهور ۱۶۷۱، ص۴جب، الإسهتیعااز طری  مادرش اسهت )

؛ ۱۵۴)نسهائی(، ص الضهعفاء و المتهروکین؛ ۲۲۸-۲۲۷، ص۲، جالجهرح و التعهدیل؛ ۲۶، صالضعفاء الصهغیراسهت )
 )ر. :« محمهود بهن لبیهد»ق( بها وسهاطت 3۸۵ق( و ابن شاهین) 3۸۵(. طری  دارقطنی) ۱۰۲، ص۱، جضعفاء العقیلی

، میهزان الإعتهدالدر آن، ضهعی  اسهت )« عبد الرحمن بن یحیهى العهذری»( نیز، به دلیل حضور ۴۱۷، ص۵، جالإصابة
گرفتهه )« محمهود بهن لبیهد»کهه  -ق( نیهز ۴3۰(. طری  ابو نعیم اصهفهانی) 3۲۶، ص۴ج دلا هل در آن واسهطه در نقهل قهرار 

ابههو بکههر »ق( و راوی بعههدی، ۴3۰نعههیم اصههفهانی)  زیههرا بههین ابههو ؛مرسههل اسههت - (۴۸۴-۴۸3، ص۲)اصههفهانی(، ج النبههوة
(. دو طریههه  مهههورد اشهههار، ۸۷-۸۶، ص9، جالثقهههاتق(، دو قهههرن فاصهههله و،هههود دارد )ر. : ۲39) « بهههن خهههلاد محمّهههد

و « بن أبى عثمهان أبهو مهروان اأمهوی محمّد»( نیز، به دلیل مجهول بودن ۱۷۶، صالأنف الروض ق( )ر. :۵۸۱سهیلی) 
ابهراهیم بهن اسهحاق »( و 3۱۴، ص۷، جتقریهب التههذیب؛ ۲۰۶، ص۵، جمیزان الإعتهدال)ر. : « عمار بن نصهر»ضع  
« عبداللَّه بن الفضل بن عاصهم»شوند. (، غیر معتبر شناخته می۱3۷، ص۱، جالکامل فی ضعفاء الرجال)ر. : « الحربى

الولیهد بهن »( و ۲۲۱، ص۶ج ،لسان المیهزاندر سند خبر مذکور از طبرانی، مجهول هستند )« الفضل بن عاصم»و پدرش 
 نیز در سند او، فاقد توثی  است.« حماد الرملی
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 1توصی  نشد، است. حدقه و یا قطع عضو
 «عبدالله بن انیس»خبر شفای  .2-2-۴

ه عنهوان یکههی از به« عبهداللَّه بهن انهیس»آمهد، بها و،هود شهمرد، شهدن شهفای چشهم از حدقههه در
 ر،بههادر منههابع سههیر، و تههاریخ، درکههه  ریدر برخههی منههابع امامیههه، تنههها خبهه ۹معجههزات پیههامبر

گههردد. مههی بهاز« یهههودی رزا  بهن ریسههی»شهفای او قابههل مشهاهد، اسههت، بهه مهها،رای درگیههری او بها 
بهه  بها عصهایى چهوبین« یسهیر بهن رزا »کهه  ایهبه دلیهل ضهرب« عبداللَّه بن انیس»طب  این خبر، 

 بههزاق خههود را روی ایههن ،راحههت قههرار ۹پیههامبر گههردد.مههی کنههد، دچههار ،راحههتمههی سههر او وارد
 2کند.نمی دهند و زخم سر، پس از آن، چر  نکرد، و او را اذیتمی

 «رفاعة بن رافع»خبر شفای  .2-2-۵
، بههه «رفاعههة بههن رافههع»در برخههی منههابع اهههل سههنت، شههفای چشههم یهه  صههحابى دیگههر بههه نهها  

گردیههد، اسههت. خبههری ۹ی از معجههزات پیههامبرعنههوان یکهه بههه ایههن برداشههت منتهههی کههه  معرفههی 
 ، به این صورت است:«رفاعه»گردید،، به نقل از شخص 
  3شئ. فیها آ ای فما ل دعا ، ثم۹اللَّه رس ل فیها فبصق ع نی فاقظت بدر،  وم باهم و رم ت

کهور شهدن چشهم اسهت.به معنهای در« فقئ»  عبهد»دلیهل حضهور سهند ایهن خبهر بهه  4آمهدن و 
صهراحتی در  در مهتن آن نیهز« شهئ ههایف یآذانه فمها»عبهارت  5ضهعی  اسهت.« عمهران بهن زیالعز

در بهبهود ،راحهت را از  ۹توان تهثیر بزاق پیهامبرمی ندارد و تنها« رفاعه»بازگشت بینایى چشم 
 آن بر داشت نمود.

 «عبدالله بن عتیک»خبر شفای . 2-2-۶
 در برخههی منههابع امامیههه مشههاهد، بههر شههفای دسههت مقطههوعشخکااه  - «یهه عت بههن اللَّه عبههد»
کهههر  - شهههودمهههی بهههر مبنهههای منهههابع  6اسهههت. ۹یکهههی دیگهههر از اصهههحاب شهههناخته شهههد، رسهههول ا

                                                           
، ۲، جتهاریخ الطبهری؛ ۱9۰-۱۸9، ص۱، جالمغهازی ؛3۷۴، ص۱، جانساب الأشهرا ؛ ۵۶-۵۵، ص۲، جالسیرة النبویة .1

 .۷۸، ص۲، جتاریخ الیعقوبی؛ ۴9۱-۴9۰ص
 دلا هل النبهوة؛ ۵۱۶، ص۲)اصهفهانی(، ج ل النبوة دلا ؛۱۵۵، ص3، جتاریخ الطبری؛ ۶۱9-۶۱۸، ص۲، جالنبویة السیرة .2

 .۲9۴، ص۴)بیهقی(، ج
 .3۴۶، صالخصا ص الکبری؛ ۱۰۰، ص3)بیهقی(، ج دلا ل النبوة؛ ۶۱۴، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة. 3
 .۱۲3، ص۱، جلسان العرب .4
 .۱۱۱، ص۲)ابن ،وزی(، ج کینالضعفاء و المترو؛ ۲۱۱)نسائی(، ص الضعفاء و المتروکین؛ ۸۸، صکتاب الضعفاء .5
 .۱۶۷، ص۴، جالإصابة؛ 9۴۷-9۴۶، ص3، جالإستیعاب .6
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بهه  بهه مها،رای قتهل یکهی از اشهرار یههودتاریخی، تنها ،راحت به ثبهت رسهید، در خصهوص او، 
گروههی از خزر،یهان، بهه  گردد. او در ایهن عملیهاتمی باز«  یالحُق   ىأبو رافع بن أب»نا   در رأس 

کهرد، « ابو رافع»منزل  وارد شد، و پس از به قتل رساندن او، در هنگا  بازگشت، از پلکان سقوط 
یهان ایهن ،راحهت را در ناحیهه دسهتمی و دچار ،راحت و برخهی در ناحیهه پها  1شود. برخهی راو

 2.اند،گزارش نمود
بهر آسهیبی کهه  توصی  شد، اسهت« د،ی فوثئت»، با عبارت ،راحت دست در اخبار مربوط

،راحهت پها نیهز در برخهی از اخبهار بها  3منجر بهه شکسهتگی اسهتخوان نشهود.که  گرددمی اطلاق
 6رفتگهیو در برخهی بهه صهورت در 5اهمیهتبى به صورت ،زئی و در برخی نیز 4،همین عبارت

 بیان شد، است.
 سسهحاق أبهو»نقهل از ،هدّش بهه « ونس بهن ابهى اسهحاقیه بهن لیسسرائ»در این میان، خبری از 

کهههه آن ،اول :فههرد اسههته بهه از دو ،هههت منحصهههرکههه  و،ههود دارد« بههراء بههن عهههازب»از  «یعیسههب
گههزارش شههد، و دو  در مههتن آن چنههین آمههد، کههه آن ،،راحههت در آن، از نههوع شکسههتگی سههاق پهها 

کههن»چنههین فرمههود: « عبههداللَّه بههن عتیهه »پههس از مشههاهد،  ۹پیههامبرکههه  اسههت ، «پایههت را دراز 
گون ؛س پای او را مسل نمود و پا بهبود یافتسپ  7گویا هرگز مجروح نشد، بود.که  ایهبه 

بلافاصله پس از آن، خبر دیگهری از  - اولین منبع نقل این خبر استکه  - ق(۲۵۶بخاری) 
بهراء »، به نقل از ،دّش، از «ابو اسحاق سبیعی»نو، دیگر  ،«ابراهیم بن یوس  بن ابى اسحاق»

همچنههین  .گههزارش شههد، اسههت« رفتگههیدر»،راحههت در آن، از نههوع کههه  اسههت ،آورد« بههن عههازب
 8، در آن و،ود ندارد.۹توسط پیامبر ای به شفای پا،گونه اشارهیچ

و شههفای آن توسههط « عبههداللَّه بههن عتیهه »بههه ایههن ترتیههب، تنههها راوی خبههر شکسههتگی پههای 
ل خهی ر،هالیون اههاسهت. ایهن راوی توسهط بر« اسرائیل بهن یهونس بهن ابهى اسهحاق»، ۹پیامبر

                                                           
 .۲۴۸-۲۴۷، ص۱، جالثقات؛ ۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة .1
؛ ۴99-۴9۸و  ۴9۵-۴93، ص۲، جتاریخ الطبری؛ ۲۸-۲۶، ص۵، جصحیح البخاری؛ ۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة .2

 .۸۰، ص9، جنن الکبریالس؛ ۲۰۴، ص۲، جمسند ابی یعلی
 .۸۰، ص۱، جالصحاح؛ ۲۵۲، ص۸، جالعین .3
 .۲۷۵-۲۷۴، ص۲، جالسیرة النبویة. 4
 .۲۰۴، ص۲، جمسند ابی یعلی؛ ۴99-۴9۸، ص۲، جتاریخ الطبری .5
 .۲۸-۲۷، ص۵، جصحیح البخاری .6
 .۸۰، ص9، جالسنن الکبری؛ ۴9۵-۴93، ص۲، جتاریخ الطبری؛ ۲۷-۲۶، ص۵، جهمان .7
 .۲۸-۲۷، ص۵، جح البخاریصحی .8
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گرفته است. کهه آنبه ویژ،  ؛توان خبر او را معتبر به شمار آوردنمی لذا 1سنت مورد تضعی  قرار 
را « عبهداللَّه بهن عتیه »در مجمهوع، ،راحهت کاه  - با سایر اخبار مربوط بهه ایهن واقعهه این خبر

 در تعارم است. - اندهکمتر از شکستگی دانست
 «افخبیب بن یس»خبر شفای  .2-2-7

« خبیهب بهن یسهاف»برخی منابع اههل سهنت، بهه شهفای دسهت مقطهوع یه  صهحابى دیگهر بهه نها  
بهه ایهن صهورت « عبهدالرحمن بهن عهوف»ق( از ۲۰۷اند. این ،ریان بر مبنهای نقهل واقهدی) اشار، نمود،

کهرد« خبیههب بهن یسهاف»ای بهه در ،نهم بهدر ضهربه« امیهة بهن خلهه »کهه  اسهت دسههت او را از کهه  وارد 
ب ) نک  آن را بهه ،های خهود بازگردانهد. پهس گوشهت رویانهد و بهبهود  ۹کت ( ،دا نمود. سپس پیهامبرم 
3در سند آن ضعی  است.« الحویری أبو»خبر واقدی حداقل به دلیل حضور  2یافت.

 

ق( در ۱۵۱بهن اسهحاق)  محمّهدق( ایهن خبهر را بهه نحهو مرسهل، از ۴3۰ابو نعیم اصهفهانی) 
کر یضمن دلا  4نمود، است.ذکر  ۹ل نبوّت رسول ا

، نهو، «خبیهب بهن عبهد الهرحمن» بهه واسهطه، ایهن خبهر را دلا ل النبوةق( نیهز در ۴۵۸بیهقی) 
در خبهر او، ایهن مطلهب کهه  بها ایهن تفهاوت ؛از شهخص او نقهل نمهود، اسهت« خبیب بن یسهاف»

گرفتهه  بهه واسهطهآویهزان بهود، اسهت و کهه قطهع نشهد،، بل« خبیهب»دسهت کهه  مورد تصریل قهرار 
 اللَّه عبهد بهن لیسسهماع»این خبر نیهز بهه دلیهل عهد  توثیه   5یابد.می بهبود ۹پیامبربزاق دهان 

 غیر معتبر است.« یالیکالم
از  «سسههحاق بههن محمّههد» از ،«رکیههب بههن ونسیهه»امهها نقههل رایههج ایههن خبههر در سههایر منههابع بههه نقههل 

در روز بههدر کههه  بههه ایههن صههورت اسههت« خبیههب بههن یسههاف»نههو،  ،«الههرحمن عبههد بههن بیههخب»
 آب ۹امبریههپ .برگشههت زخههم محههل پوسههت و گوشههت کهههچنههان ؛بههه خبیههب وارد شههدای هضههرب

 در اوّل حالههت بههه را آن و دیشههک دسههت آن بههر مههتیملا بهها و نههدکاف او زخههم یرو را شیخههو دهههان
ایههن خبههر، اساسهها  بههه مسهههله بهبههود ،راحههت بههه هههای در برخههی نقههل 6.خههورد ،ههوش زخههم و آورد

                                                           
 . ۱3۱، ص۱ج  ،یلیضعفاء العق؛ ۴۲۱، ص۱ج ،الرجال ضعفاء فی الکامل. 1

 .۸3، ص۱، جالمغازی .2
 .۲۰۷)نسائی(، ص الضعفاء و المتروکین؛ ۱۰۰، ص۲)ابن ،وزی(، ج الضعفاء و المتروکینر. :  .3
 .۴۸۴، ص۲)اصفهانی(، ج دلا ل النبوة .4
 .۲۴، ص۱۰، جسبل الهدی؛ ۱۶۴، ص۶، جالبدایة و النهایة؛ ۱۷۸، ص۶ج)بیهقی(،  دلا ل النبوة .5
« و أمهه و ردّ، فهانطل  ۹ضرب خبیب، یو  بدر، فمهال شهقه، فتفهل علیهه رسهول اللَّه» متن این خبر به این صورت است: .6

-9۷، ص:3)بیهقهی(، ج دلا هل النبهوة؛ 99، ص۲، جتاریخ الإسلام؛ ۲۶۱، ص۲، جالإصابة ؛۵9۵، ص۱، جبسد الغابة)
 (.3۴۶، صالخصا ص الکبری؛ 9۸



 یتلقّ 
ا طب

فر
 یعی

 وقا
از

 یعیطب عی
ت پ

جزا
ر مع

خبا
در ا

ی
؟ص؟

امبر
... 

 

 

101 

 1اشار، نشد، است. ۹کم  پیامبر
 دیدگاه علم پزشکی. ۳

اسهت یها خیهر، در علههو   پهذیرامکهانبهبهود ،راحهات مهذکور، بهه نحههو طبیعهی کهه  ایهن مسههله
گزارشتجربى قابل تبیین است. صرف بهبهود چشهم  تاریخی در زمینهههای نظر از میزان اعتبار 

، ایههن ۹از حدقههه درآمههد، برخههی صههحابه، بهها بازگردانههدن چشههم بههه ،ههای اصههلی توسههط پیههامبر
پههذیر ای ،گههردد و پدیههدنمههی د، از دیههدگا، علههم پزشههکی غیههر طبیعههی محسههوبپدیهه کههاملا  تکرار

کههر، چشههم )گلههوب( در  3،از حدقههه )کاسههه اسههتخوانی اربیههت( 2اسههت. بههه عارضههه خههارج شههدن 
توانههد بههه دنبههال مههی ایههن عارضههه 4.شههودمههی گفتههه« Globe Subluxation»اصههطلاح علههم پزشههکی 

گردد.ضربه مستقیم به چشم یا حتی ب کر، چشهم  5دون عامل خار،ی حادی  چنانچه اتصال 
کاسه اربیت، از طریه  مهانور  کر، چشم به داخل  به حدقه، از بین نرفته باشد، بازگرداندن سریع 

کر، چشم، به سادگی به بهبود عارضه خواهد انجامید.  6فشار با دو انگشت روی 
ک ریهت قریهب بهه اتفهاق اخبهار مو،هوکهه ایهنبا تو،ه به  د در زمینهه بهبهود چشهم از حدقهه در ا

گردیهد، اسهت و ههیچ۹آمد، صحابه پیامبردر کهر، چشهم بهه حدقهه تصهریل  یه  از ، به اتصهال 
تلقّهی  العهاد،خهارقتهوان بهبهود بینهایى ایهن افهراد را نمهی این اخبار، بر انقطاع آن دلالت ندارند،

بهها  نیههز - ر شههد، اسهتیافتههه، بهتهر از چشههم دیگهچشههم بهبودکااه  - نمهود. در خصههوص ایهن ادّعهها
گردید، باشد.که  فرم صحّت خبر، این امکان و،ود دارد  7چشم دیگر بعدا  دچار ضع  

                                                           
المستدرک علهی ؛ 3۷، ص9، جالسنن الکبری؛ ۲۲3، ص۴، جالمعجم الکبیر؛ ۴۵۴، ص3، جمسند احمد بن حنبلر. :  .1

 .۵3۵، ص3، جالطبقات الکبری؛ ۱3۲، ص۲، جالصحیحین
2. Globe. 

3. Orbital Rim.  
4. System of Ophthalmology, Displacement of the globe, pp 2-4؛ A simple maneuver to reposit a subluxed 

globe, pp 410-411. 
5. Spontaneous globe loxation associated with chonic obstructive pulmonary disease, pp324-325؛ 

Spontaneous globe luxation associated with contact lens placement, pp  2-4. 
6. Recurrent Spontaneous glob subluxation: a case report and review of manual reduction techniques, pp 

e17 - 20؛ Spontaneous glob subluxation in a patient with hyperemesis gravidarum: a case report and 

review of the literature, pp 285-287؛ A simple maneuver to reposit a subluxed globe, pp410-411. 
کههه در برخهی از نسههخه7 ههای خبههر و،هود دارد و از عههد  درد یها بیمههاری چشهم بهبههود یافتهه در شههرایط . ایهن مطلهب بهها عبهارتی 

-33، ص۴، جالنهایهة البدایهة و؛ ۱۷۶، صالروض الأنهفشود )ر. : بیماری و درد چشم دیگر حکایت دارد، تهیید می
را در فهرسهت مشهاهیری قهرار « قتهادة بهن النعمهان»، المعهار ق( در ۲۷۶(. البته ابن قتیبهه) ۱۱۶، ص۱، جمناقبال؛ 3۴

گردید، که نهایتا  به عارضه نابینایى در ناحیه دو چشم )المکافی ( مبتلا   (.۵۸۸-۵۸۷، صالمعار اند )داد، است 
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 ۹بر بهبود انواع زخم، با قرار دادن بزاق دهان توسط پیامبرکه  در خصوص اخبار متعددی
دانشههمندان علههو  پزشههکی، کههه  دلالههت دارنههد نیههز، ایههن نکتههه شههایان تو،ههه اسههت هههاآنبههر روی 

گسهتردتحق . انههد،بههر روی تههثیرات بهزاق دهههان بهر روی سهرعت بهبههود زخهم انجها  دادای ،یقهات 
کی از و،ود  عهلاو، کهه  در بزاق اسهت 1«هیستاتین ی »پروتئین به نا   ینوعاین تحقیقات، حا

کتریهایى دارد، منجهر بهه افهزایش تمهاس و انتقهال سهلولکه آنبر  و همچنهین هها خاصیت ضهد با
کمتهههرین زمهههان، ممکهههنمهههی 2آنژیهههوژنزیز(زایهههى )فراینهههد رگ  شهههود و همهههین امهههر بهبهههود زخهههم را در 

 رود.می لذا این پدید، نیز طبیعی به شمار 3سازد.می
گر اسهت، لکهن  العهاد،خهارقچه الصاق عضو مقطوع، بدون عمل ،راحی، غیهر طبیعهی و  ا

ههای یماننهد شکسهتگهایى گزارش معتبری در این خصوص، در منابع مو،ود نیست. آسیب
کاملا  بهبود پذیر هستند.،زئی و در  4رفتگی نیز 

 نتیجه. ۴
بههودن مهها،رای شههفای چشههم از حدقههه در پههژوهش حاضههر مسهههله طبیعههی بههودن یهها فراطبیعههی 

گرفهت. ایهن بررسهی  ۹آمد، و دست مقطهوع برخهی صهحابه، توسهط پیهامبردر مهورد بررسهی قهرار 
کی از آن اسههت بهها فههرم صههحّت نیههز، دلالتههی بههر اسههناد ایههن اخبههار ضههعی  اسههت، امهها کههه  حهها

آمهد،، در صهورت عهد  انقطهاع زیرا بهبود بینهایى چشهم از حدقهه در ؛فراطبیعی ندارندای ،پدید
کهاملا  امکهان پهذیر و رایهج اسهت. کامل، با بازگردانهدن چشهم بهه حدقهه از دیهدگا، علهم پزشهکی، 

بههه صههورت کههه مههوارد شههفای دسههت مقطههوع نیههز در متههون متقههدّ ، نههه بههه صههورت قطههع عضههو، بل
گزارش شد، است دیگرهای ،راحت بها فهرم صهحّت خبهر،  ،بهبود آنکه  و نهایتا  شکستگی 

گزارش بهر بهبهود انهواع زخهم و عهد  که  - هابه لحا  پزشکی امری طبیعی است. بخشی از این 
کهههر   نیهههز - ، بهههر روی آن دلالهههت دارنهههد۹عفونهههت آن، بههها قهههرار دادن بهههزاق دههههان توسهههط رسهههول ا

زیرا بر مبنهای تحقیقهات پزشهکی، مهواد مو،هود در بهزاق دههان،  ؛روندنمی ، به شمارالعادخارق
                                                           

1. Histatin-1. 

2. Angiogenesis. 
3 Histatin-1, a histidine- rich peptide in human saliva, promotes cell-cell adhesion, pp 3124-3132؛ 

Histatins are the major wound- closure stimulating factors in human saliva as identified in cell culture 

assay, pp 3805-3812. 
اسهت، امکهان حمهل بهبهود آن، بهر فراینهدی منفهرد و ضهعی  « عبهداللَّه بهن عتیه »که خبر مربوط بهه شکسهتگی پهای . با آن4

 بر و،ود دارد.زمان
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گهاهی  ؛شهودمهی باعث افهزایش سهرعت بهبهود زخهم، همچنهین پیشهگیری از عفونهت ههر چنهد آ
کر  رود، لکهن مهی تردید فضیلتی برای ایشان به شماربى های بهبود ،راحات،از را، ۹رسول ا

 رسد.نمی صحیل به نظر بر آن« معجز،»اطلاق اصطلاح 

 کتابنامه
 ق.۱۴۱۶ر، چا  اول، کفدارالسیوطی، بیروت:  نیالد ، ،لالالقرآن علوم فی الإتقان

، چا  اول، یبیروت: اعلم، یبن حسن حرّ عامل محمّد، إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات
 ق.۱۴۲۵

 ق.۱۴۰3، ، چا  اولی، مشهد: نشر مرتضیطبرس ی، احمد بن علالإحتجاج

 تا.بى ،صدوق :تهران تقی شوشتری، محمّد ،الاابار الدایله

حسهین صهابری، مشههد: آسهتان قهدس  :تر،مهه ،شهم معهروف حسهنیها ،اابار و آثار سااتگی
 ش.۱3۷۲رضوی، 

 ق.۱۴۱۲ل، چا  اول، یجدارال روت:یب البرّ، عبد ابن ،الأصحاب معرفة فی الاستیعاب

 ق.۱۴۰9ر، کفدارال روت:یب جزری،بن اثیر ال محمّدعلی بن  ،بسد الغابة

 ق.۱۴۱۲ل، چا  اول، یجدارال ، بیروت:یعسقلان حجر ، ابنالصحابة تمییز فی الإصابة

 ق.۱۴۰9، چا  اول، الهلال تبةکماوردی، بیروت: م محمّد بن ی، علالنبوة بعلام

، فضهل بههن حسهن طبرسهی، قههم: ملسسهه آل البیهت، چهها  اول، إعهلام الههوری بههاعلام الهههدی
 ق.۱۴۱۷

 ق.۱۴۰۶دارالاضواء، چا  دو ،  بیروت:بن حسن طوسی،  محمّد، بالاعتقاد یتعلق فیما الإقتصاد

 ق.۱۴۱۷چا  اول،  ر،کفدارال روت:یب ،یبلاذر یىحی بن أحمد ،الأشرا  انساب

 ق.۱۴۰3: چا  دو ، روتی، بىاء الترای العربیباقر مجلسی، دار سح محمّد، الأنوار بحار

 ق.۱۴۰۷ر، کفدارال روت:ی، بیدمشق ری ک ، ابنالنهایة و البدایة

 .۱3۲ش، شمار، ۱3۸۷، معرفت، مهدی عزیزان، «بررسی حجیت روایات آحاد در مسائل اعتقادی»

، اسهکندر در ایهن بهاب :پووهشی درباره  وایف غلاة تا پایان غیبت صهغری و موضهع ا مهه
 ش.۱3۷۴ا  اول، ،ا: مرکز چا  و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چبى اسفندیاری،

 ق.۱۴۱3چا  دو ،  ،ىالعرب تابدارالک روت:یذهبی، ب محمّدشمس الدین  ،الاسلام تاریخ

 ق.۱3۸۷ چا  دو ، ،ترایدارال روت:یب ،یر طبری،ر بن محمّد ،تاریخ الطبری
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 .تابى صادر، دار بیروت: ،ىعقوبیاحمد  ،الیعقوبی تاریخ

 تا.بى ،یدارالمصطف قاهر،: ، عبدالجبار، ابو الحسن،تثبیت دلا ل النبوة

 ق.۱۴۰۷، چا  اول، یاسلام غاتیتبل : دفترقم ،ین طوسیالد ری، نصالاعتقاد تجرید

، ، چها  چههار انیلیاسهماع قهم:، یزیحهو یبهن ،معهة عروسه ی، عبهد علهتفسیر نهور الثقلهین
 ق.۱۴۱۵

 ق.۱۴۰۶د، یرشدارال :، سوریهیعسقلان حجر ، ابنالتهذیب تقریب

، اء التهراییهلإح :تیه، قهم: موسسهة آل البی، عبهداللَّه مامقهانل فی علهم الرجهالتنقیح المقا
 ق.۱۴3۱چا  اول،

 ق.۱۴۱9، چا  سو ، انی، قم: انصاری، ابن حمز، طوسالثاقب فی المناقب

 ق.۱39۵ر، چا  اول، کفدارال حبان، بیروت: بن محمّد، الثقات

سحو التعدیل الجرح  ق.۱3۷۲، چا  اول، ىالعرب الترای اءی، ابن ابى حاتم رازی، بیروت: دار

 ق.۱۴۰9، چا  اول، )عج( ی، قم: ملسسه اما  مهدین راوندی، قطب الدالخرا ج و الجرا ح

 ش.۱3۶۲ن، چا  اول، یقم: ،امعه مدرسبن علی صدوق،  محمّد، الخصال

 ق.۱۴۰۵ة، یالعلم تبدارالک و نشردارالسیوطی، بیروت:  نیالد ، ،لالالکبری الخصا ص

 ق.۱۴۱۲نفائس، چا  سو ، دارال، ابو نعیم اصفهانی، بیروت: النبوة )اصفهانی(  لدلا

ة، چهها  اول، یههالعلم تههبدارالکبیههروت:  ن بیهقههی،یالحسهه بههن أحمههد النبههوة )بیهقههی(، دلا ههل
 ق.۱۴۰۵

ة، چها  یهالحهوزة العلم ین فهی، قهم: ،ماعهة المدرسهیبهن حسهن طوسه محمّد، رجال الطوسی
 ش.۱3۷3سو ، 

 بیهروت:، یلیاللَّه سهه عبهد بهن الهرحمن ، عبدهشام لابن النبویة السیرة تفسیر فی فالأن الروض
 ق.۱۴۰9ر، کفدارال

چهها  اول،  ة،یههالعلم تههبدارالک روت:یههصههالحی شههامی، ب بههن یوسهه  محمّههد، الهههدی سههبل
 ق.۱۴۱۴

ة، یهالنظام المعهارف دائهرة ن بیهقی، حیهدر آبهاد هنهد: مجلهسیالحس بن ، أحمدالکبری السنن
 ق.۱3۴۴، چا  اول

 و اأبحهای الدراسهات ،ها: معههدبى ،بن اسحاق محمّد إسحاق(، ابن السیر و المغازی )سیرة
 تا.بى  ،یللتعر
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 تا.بى معرفة،دارال روت:یب عبد المل  بن هشا ، ،النبویة السیرة

 ق.۱۴۰9، ی  الرضی، سعدالدین تفتازانی، قم: الشرشرح المقاصد

 تا.بى یروت: دارالعلم للملایین، چا  اول،، اسماعیل بن حماد ،وهری، بالصحاح

 ق.۱۴۰۱،ا: دارالفکر،بى بن اسماعیل بخاری، محمّد، البخاری صحیح

کامل مصطفی شیبی، بیروتالصلة بین التصو  و التشیع   .۲۰۱۱بغداد: الجمل،  - ، 

 ش.۱3۸۶هادی معرفت، قم: تمهید، چا  اول،  محمّد، صیانة القرآن من التحریف

 ق.۱۴۰۶اول،  چا  معرفة،دارالبن اسماعیل بخاری، بیروت:  محمّد، غیرالص الضعفاء

 ق.۱۴۱۸ة، چا  دو ، یالعلم تبدارالکعقیلی، بیروت: عمرو  بن محمّد، العقیلی ضعفاء

 ق.۱۴۰۶ة، یالعلم تبدارالک، بیروت: ی،وز بن یعل بن عبدالرحمن ،الضعفاء و المتروکین

 ق.۱۴۰۶معرفة، چا  اول، دارال روت:ی، بیىب نسایشع بن أحمد ،والمتروکین الضعفاء

 تا.بى صادر، روت: داریب سعد، بن محمّد، الکبری الطبقات

 تا.بى المنار، چا  اول، تبةکم ، اردن:یعسقلان حجر ، ابن بقات المدلیسین

 ش.۱3۷۸، نعمت اللَّه صفری فروشانی، مشهد: آستان قدس رضوی،غالیان

 تا.بى رفة، چا  اول،معدارال ابن ندیم، بیروت: الفهرست،

 ق.۱۴۲۰، قم: مکتبة المحق  الطباطبایى، چا  اول، یبن حسن طوس محمّد، الفهرست

ة، چها  دو ، یهالحوزة العلم ین فیقم: ،ماعة المدرس تقی شوشتری، محمّد ،قاموس الرجال
 ق.۱۴۱۰

، چهها  اول، یاسههلام هههایز پههژوهشکهه، مشهههد: مرین راونههدیقطههب الههد ،:قصههص الأنبیههاء
 ق.۱۴۰9

 ق.۱۴۰9ر، کفدارال ، ابن عدی ،ر،انی، بیروت:الرجال ضعفاء فی الکامل

 ق.۱۴۲۶عباس، چا  اول،  ابن تبةک،ا: مبى بن اسماعیل بخاری، محمّد ،الضعفاء کتاب

 تا.بى بن منظور، بیروت: دار صادر، چا  سو ، محمّد ،لسان العرب

للمطبوعههات، چهها  دو ،  یاأعلمهه ، بیههروت: ملسسههةیعسههقلان حجههر ، ابههنالمیههزان لسههان
 ق.۱۴۰۶

 ق.۱۴۱۲ر، کفدارال، بیروت: یثمیر هکب ىأب بن ی، علالفوا د و منبع الزوا د مجمع

 ق.۱۴۱۱ة، یالعلم تبدارالک ، بیروت:یشابورین مک، حاالصحیحین علی المستدرک

، چهها  اول، ، تهههران: فرزنهد مللهه یشهاهرود یعلهی نمههاز ،مسههتدرکات علههم رجههال الحههدیث
 ق.۱۴۱۴
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 ق.۱۴۰۴للترای،  مهموندارال، دمش : یالموصل یعلی ، أبویعلی ببی مسند

 تا.بى قرطبة، ، احمد بن حنبل، قاهرة: ملسسةحنبل بن بحمد مسند

 ق.۱۴۰9فکر، چا  اول، دارال، ابن ابى شیبه، بیروت: المصنف

  .۱99۲چا  دو ،  تاب،کلل العامة ةیالمصر ئةیاله القاهرة: بة دینوری،یقت ابن ،المعار 

  .۲۰۰۸، ،رج طرابیشی، بیروت: دارالساقی، چا  اول، المعجزة بو سبات العقل فی الاسلام

م، چهها  دو ، کههوالح العلههو  تبههةکأحمههد طبرانههی، موصههل: م بههن مانی، سههلالکبیههر المعجههم
 ق.۱۴۰۴

 ق.۱۴۱3نا، چا  پنجم، بى ،ا:بى موسوی خویى، ، ابوالقاسمالحدیث رجال معجم

 ق.۱۴۰9، یاأعلم ملسسة روت:یب عمر واقدی، نب محمّد ،المغازی

 ق.۱3۷9، قم: علامه، چا  اول، یمازندران شهر آشوب ، ابن:مناقب آل ببی  الب

ة، یهالعلم تهبدارالک ذهبهی، بیهروت: محمّهد، شهمس الهدین الرجهال نقهد فهی الاعتهدال میزان
۱99۵.  

کتهههاب الخهههرائج و الجهههرائل قطهههب راونهههدی، بررسهههی و :معجهههزات ائمهههه» کلامهههی در   -نقهههد 
کارشناسهی ارشهد دانشهگا، ادیهان و مهذاهب،  ،«تاریخی حمید حهاج امینهی، قهم: پایهان نامهه 

 ش.۱39۰

کههریم زاد، و «معرفههت لاز  در اصههول عقایههد» پووهشههنامه اسههحاق عههارفی،  محمّههد، رحمههت اللَّه 
 .3ش، شمار، ۱39۴، کلام

System of Ophthalmology ,Displacement of the globe, S. Duke Elde, London, Henry 

Kimpton, 1974. 

Recurrent Spontaneous glob subluxation: a case report and review of manual 

reduction techniques, E.W Kelly& M.T Fitch, J Emerg Med, 2013, 44. 
Spontaneous globe loxation associated with chonic obstructive pulmonary disease, 

M.A. Kumar & K. Srikanth & R. Pandurangan, Indian J Ophthalmol, 2012, 60. 
Spontaneous globe luxation associated with contact lens placement, JC. Kunesh & 

SE. Katz, CLAO J. 2002,28. 

Histatins are the major wound- closure stimulating factors in human saliva as 

identified in cell culture assay, MJ. Oudhoff & JG. Bolsch & K. Nazmi & H. 

Kalay & W. van ‘t Hof & AV. Amerongen & EC. Veerman, FASEB J. 2008,22. 
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A simple maneuver to reposit a subluxed globe, DT. Tse, Arch Ophthalmol, 2000, 118. 

Histatin-1, a histidine- rich peptide in human saliva, promotes cell-cell adhesion, IA. Van 

Dijk & K. Nazmi & JG. Bolscher & EC. Veerman & J. Stap, FASEB J. 2015, 29. 

Spontaneous glob subluxation in a patient with hyperemesis gravidarum: a case 

report and review of the literature, J. Zeller & SB. Murray & J. Fisher, J Emerg 

Med. 2007,32. 

 



 با ظاهر قرآن ؟ع؟قصه حضرت آد  یلیتهو اتیرفت از تعارم روابرون یراهکارها یانتقاد لیتحل 

 
 
 

 با ظاهر قرآن ۷قصه حضرت آدم یلیتأو اتیرفت از تعارض روابرون یراهکارها یانتقاد لیتحل

یافت:  یخ در  ۲۴/9/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۲۸/۴/۱۴۰۱تار

 1کاوس روحی برندق
2زهرا اسدی سامانی

 

 چکیده
ناظر بر تهویل آیات  ۷در ذیل آیات قصه آد  :برخی احادیث منقول از امامان معصو 

معنههای ظههاهری الفهها  آیههه معههارم بههه نظههر  ایههن تهههویلات در نگهها، نخسههت، بهها .هسههت
رویکردههای  یهن تعهارم بهدوی را از میهانرفهت از ابهرون این پژوهش راهکارهای رسد.می

تحلیلی و انتقادی ایهن راهکارهها  - توصیفی مختل  تفسیری استخراج نمود، و با روش
کر نگهری بهه دلیهل ( راهکهار دیهدگا، بطنهی1یافتهه اسهت:  د، و به این نتایج دسترا بررسی 

کههردن از ظههاهر قههرآن و اسههتناد بههىصههرف گزینههه تضههابطه بههه روایههات تهههویلی نمههینظههر  وانههد 
ای انگههاری هههم الفهها  قههرآن را پوسههتهنماد ( راهکههار2؛ رفههت باشههدمناسههبی بههرای ایههن بههرون

واقعیههت قصههه را نفههی کهه ایههنعههلاو، بههر کهه  گیههردبهرای معنههای تهههویلی در روایهت در نظههر مههی
سنجی روایات از طری  ، به اعتباربه دلیل اصالت دادن به تهویل وارد، در روایت ،کندمی

کمکی نمیمطابقت  گیهری ( با استفاد، از روش ،ری و تطبیه  و بههر،3 ؛کندبا ظاهر قرآن 
کلمهات  مایدر روایهات تههویلی اسه ،از قاعد، تطبی  مفهو  بر مصهادی  متعهدد تعلیمهی، 

، شههجر، ممنوعههه و هههدایت امکههان رفههع تعههارم و،ههود دارد و روایههت ۷، عهههد آد یىالقهها
ی ههههاکتهههاباز تهههورات وارد کهههه  ائیلیاتی اسهههتمهههار از اسهههر، نمایهههان شهههدن ابلهههیس در آروار

 ، است.شدتفسیری ما 

 ، روایات تهویلی، ،ری و تطبی ، بطن.۷تهویل، قصه آد  ها:کلیدواژه
                                                           

گرو، علو  قرآن و حدیث دانشگا، تربیت مدرس )نویسند، مسئول( 1  .(k.roohi@modares.ac.ir). دانشیار 
 (.z.asadi.s1353@gmai.com)و، مدرسه علمیه رفیعة المصطفی ژپ. دانش2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  هشتمسال بیست و 

  ۱3۱ - ۱۰۸ص  بهار،

Ulumhadith 
Twenty-seventh No 1 

Spring (March2023-May2023) 
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 مسأله. بیان ۱
اسهت و  گرفتهه قهرارخاصهی  تو،ه مورددر میان آیات قرآن، آیات قصص در تفاسیر مختل  

 ،۷بهاقراست. به فرمود، اما   شد،مطرحآیات نظرات متفاوتی دربار، مراد خداوند از نزول این 
گاههان بهه  عنهوان بههقرآن راسخان در علهم را  1ظاهر قرآن تنزیل آن و باطن آن تهویل قرآن است. آ

کهه  آینهدعلم به شهمار مهی اولین مرتبه راسخان :معصومان ،ش بى 2.کندتهویل معرفی می
 کنند. تهویل قرآن آشنا می ما را با

مهواردی از تهویهل آیهات قهرآن و از ،ملهه آیهات  ابه :اههل بیهت ایهات منقهول ازدر برخی از رو
ههههای قرآنهههی مهههورد تو،هههه دربهههار، قصهههه :قصهههص موا،هههه هسهههتیم. روایهههات تههههویلی معصهههومان

گرایش گرفته و در ضمن تفسیر خهوداندیشمندان با  هها برخهی از ایهن روایهت ،های مختل  قرار 
گفتههه کردنههد.را شههاهد  آویههز خاورشناسههان در دسههت ایههن روایههات تهههویلی برخههی از 3هههای خههود 

گهری و غلهو یبهاطنبهه  یا شهیعه را 4،است ،شدی قرآن هاقصهای بودن ادعای نمادین و اسطور،
از  نظههرصههرفضههرورت دارد ایههن روایههات بهها  ،بنههابراین 5.کههرد، اسههتمههتهم  :در حهه  امامههان

نهان از صهدور آن ،ههت اطمی :ضع  سهند، اعتبارسهنجی شهد، و بهه سهفارش خهود امامهان
گردند و در صورت موافقت با قرآن  شد، و در صورت مخالفت بها یرفتهپذروایات به قرآن عرضه 

گذاشههته شههوند؛  کنههار   ۷تهویههل قصههه حضههرت آد ه ینههزم درهههایى از ایههن پههژوهشیشپههقههرآن 
 6یم سهجادیابهراهسهیّد  اثهر، «رویکردهای تههویلی بهه قصهه آد »: آن ،ملهاز  است. گرفتهانجا 

ههایى وارد، از تهورات پرداختهه اسهت. یهلتهوههای عرفهانی در میهان عارفهان و یهلتهوبیشتر بهه که 
حاصهل پهژوهش  ،«برگزیهد، های تمثیلهی تهاریخی و تخیلهی از قصهه آد  در تفاسهیرتهویل»مقاله 
کتهب و تفاسهیر اشهاراتی بهه تهویهلکهه  7آبهادی و خهدایىیحها،امینی  ههای قصهه آد  در برخهی 

بها ظهاهر  ههاآنو مطابقهت  :اههل بیهترویکرد این آثار استفاد، از روایهات تههویلی است.  ،کرد
های مختل  برای تحلیلی را، - است با روش توصیفی درصددقرآن نبود، است. این پژوهش 

                                                           
 .۱9۶، صبصا ر الدرجات. 1

 .۷یه آل عمران، آسور، . 2

 .۴۶۷، ص۵، جالقرآن الکریم تفسیر؛ ۷۶۰، ص۱ج ،و مقامات العباده ةسعادلبیان ا؛ ۲۷، ص۱ج ،تفسیر ابن عربی. 3

 ، مدخل آد .دایرة المعار  اسلام؛ ۲۸۵-۱۶۵، ص3، جدایرة المعار  لیدن. 4

 .۲۸-3۰، ص۲، جالتفسیر و الفسرون .5

 .۱۶و۱۵شمار،  ،های قرآنیپووهش. 6

 .۱9، شمار، آنیهای قرآموزه .7
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ههای بها ظهاهر قهرآن را از میهان اندیشهه ۷از تعهارم ظهاهری روایهات تههویلی قصهه آد  رفتبرون
کههرد، و را،یى آنگههوخپاسههو صههحت  مختلهه  اسههتخراج حههل ههها بههه رفههع ایههن تعههارم را بررسههی 

 مناسب برای سازگاری این روایات با ظاهر قرآن را معرفی نماید.

 ی شناس. مفهوم۲

 تأویل .۱ - ۲
کلا  و بازگشت آن از معنای ظاهری بهه معنهای پنههان  - آل)تهویل از یئولُ( به معنای ار،اع 
کهه  لفهه، تعیهین مر،هع لفهه و مهراد و مقصهود لفهه اسهت تهویهل ،به عبهارتی دیگهر 1کلا  است.

بنهها بههر نظهر برخههی محققههان،  2کنهد.گهاهی بههر انسهان پنهههان اسههت و ظهاهر لفههه بههر آن دلالهت نمههی
کهلا   3معنای تهویل، طی قرون و اعصار تغییر یافته است. قهرآن  دربهار،آنچه متهخرین از تهویل 

 4.است یا معنای پنهان و باطنی آیه از آیهیا تحق  عینی و مصداق خار،ی  ،کنندمی اراد،

 . ظاهر و باطن۲ - ۲
آشهکار کهه  شهیء وقتهی ظهاهر اسهت .بر قوة و بهروز دلالهت داردکه  است« ظهر»از ماد،« ظاهر»

 نویسد: راغب دربار، بطن و ظهر می 5شود.
هار  .شاودگفته می به هر پنهان و امر پوشیده و اسرار آمیزی بطن و به هر آشياری ظهر

 6باطن گویند. ،ظاهر و هر چه از حوا  مخفی بماند ،چه حوا  درک کنند
 گوید:در تعری  ظهر و بطن قرآن میایى علامه طباطب

آید و بطن معنای نهفتاه و از آیه به دست میکه  ظهر همان معنای ظاهر و ابتدایی است
ی باشاد یاا تر، نزدیک به معنای ظاهر؛ چه آن معنا یيی باشد یا بیشدر زیر ظاهر است

 7دور از آن.
                                                           

 .3۲، ص۱۴، جتاج العروس؛ 3۱۲، ص۵، جمجمع البحرین. 1

 .۱9۱، ص۱، جالتحقیق. 2

 .3۷۵، ص۱۴، جدا رة المعار  بزرگ اسلامی؛ 3۱۷، ص۶، جنامه جهان اسلامدانشن  :.ر .3

 .۴3، صتفسیر روایی جامع  :.ر .4

 .۴۷۱، ص3، جمعجم مقاییس اللغة .5

 .۱3۰، صمفردات الفا  قرآن. 6

 .۷۴، ص3، جالمیزان. 7
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 نویسد:معرفت در تعری  بطن میآیة اللَّه 
و در پس پرده ظهر نهفته اسات که  داری استمقصود از بطن آیه مفهوم گسترده و دامنه

  1این مفهوم وسیع بایستی از بطن آیه استخرا  شود. ،تّت شرایطی

 . جری و تطبیق۳ - ۲
کرد، است.« ،ری»راغب  مصطفوی نیز آن را حرکهت مهنظّم دقیه  در  2را حرکت سریع معنا 

میهان مفسهران، برگرفتهه از روایهات  اصهطلاح ،هری در تفسهیر قهرآن 3کنهد.طول مکان تعریه  مهی
 5با تطبی  همنشین است. و معمولا   4،در رابطه با بطن و تهویل قرآن مطرح شد :معصومان

 گونههبهه چیهزی بهر را یهزیچبهه معنهای تنفیهذ و  ،اسهت« طب »مصدر باب تفعیل از  «تطبی »
گانه برای ،ری و تطبی  آورد، است:های مسعودی تعری  6نهادن. برابر  ،دا

جری به معنای جاری کردن و سرایت دادن حيم یک مصداق تصریح شده در قرآن باه 
گساتره بخشای باه ای هناو پیادا و نوپدیاد اسات. جاری گونا ،کام پیاداهای مصداق
  7.ی به آن در طو  زمان استیا استمرار بخش هم زمانهای مصداق

 و 
تطبیق همان حمل مفهوم بر مصداق و ارئاه فارد خاارجی بارای مفهاوم ذهنای اسات. 
تطبیق معنایی مساتقل از جاری اسات و همیشاه نیازمناد آن نیسات، اماا گااه بعاد از 

 8شود.میسر می ،گسترش دادن متن و یا جریان و استمرار بخشیدن به آن

وایات تأویلی۴ - ۲  . ر
درصدد بیان مراد الهی هستند و بهه بیهان مصهداق آیهه و که  را :ای از روایات امامانهدست

از  ،منفصههله عرفههی قههراینانضهما  ه ولههو بهه ،بههر اسههاس قواعههد مفاهمهه عرفههیکهه  معهانی پنهههان آیههه
                                                           

 .9۱، صعلوم قرآنی .1

 .۱9۴، صمفردات الفا  قرآن. 2

 .9۱، ص۲، جالتحقیق .3

 .۶۷؛ ص3؛ ج۴۱، ص۱، جالمیزان. 4

 .۴3-۴۴، ص۱3؛ ج3۲۸، ص۱۲؛ ج۱۲۲، ص۵؛ ج ۵9۱، ص۱؛ ج۵۰۱، ص۱. همان، ج5

 .۲3۶، صفرهنگ ابجدی. 6

 .۶۷، صتفسیر روایی جامع. 7

 . همان.8
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گویند. ،یابدظاهر آیات دست نمی  1روایات تهویلی 

 . نماد۵ - ۲
 نمایهان و ی ظاهرشهد،ابهه معنه( )ودود بهر وزن نمودمصدر (، سواد) وزن بر، نماد لغوی نظر از
 نیههز «گردانههد نمایههان» و «کههرد ظههاهر» ،«کننههد، ظههاهر» فههاعلی یامعنهه بههه همچنههین. اسههت شههد،

 یهها و رمههز) عربههى زبههان در و( symbol) انگلیسههی زبههان در، نمههاد معههادل 2اسههت. شههد، اسههتعمال
هها یه  از آن ههرکهه  شد، ارائه های متعددی از نمادتعری  ،اصطلاحی نظر از 3است.( تمثیل

ش وان تمثیهل، سهمبل و رمهز را ههم پوشهبتهکهه  گر یکی از مفهاهیم نمهاد اسهت. در تعریفهییاننما
گفتههار و تصههویری ،داد عههلاو، بههر معنههای آشههکار و صههریل معنههایى کههه  نمههاد عبههارت اسههت از هههر 

کسانیما در این مقاله، در بخش نماد ،روی ینا از 4کنایى و رمزی نیز دارد. که  انگاری رویکرد 
 گیریم.در نظر می ،کنندزبان قرآن را تمثیلی یا نمادین و رمزی تصور می

 ۷. روایات تأویلی حضرت آدم۳

 ۷اسماء تعلیمی به آدم .۱ - ۳
کنهیم: قسهم اول، مهراد از اسهماء را اسهامی در تهویل اسماء تعلیمی به آد  با دو قسم روایت برخورد می

 فرماید:می ۷اما  عسکریکه  قسم دو ، روایتی است 5عرفی کرد، است.م :و ائمه ۹محمّد
ادهاای اسام ،:پیاامبران خاداهای ، اسمهاآن نام ، ۳، فاطماه۷، علای۹مّم 
ادو پاکان خاندان  ۷، حسین۷حسن چناد تان از هاای اسام و ۷و علای ۹مّم 

  6کنند.یرا نافرمانی م هاآندشمنان که  و برگزیدگانی است هاآن شیعیان برگزیده

 ۷شده بر آدم کلمات القا .۲ - ۳
کند تا بها می کلماتی را به حضرت القاقصه برای پذیرش توبه حضرت آد   ۀخداوند در ادام

کلمهات توبهه حضهرت آد  پذیرفتهه شهود. کلمهات،  توسل به آن  در برخهی از روایهات مهراد از ایهن 
                                                           

 .۲۴ص ،« یتا تطب هیاز نظر ؛یریتفس ثیاحاد یشناسگونه»  : ر .1

 ، ذیل مدخل نماد.نامه دهخدالغت. 2

 .۶، صقرآن و زبان نمادین. 3

 .۸۷، ص۱، شمار، 9دور، ،های ادب عرفانیپووهش. 4

 .۱۴، ص۱، جکمال الدین و تمام النعمة. 5

 . همان.6
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کر  ؛است ایشان :اهل بیتو  ۹محمّد   فرماید:میکه  ۹مانند روایتی از رسول ا
ادتو را باه حاق   ،خدایا»چنین بود: اش اینآدم گناه کرد، توبهکه هنگامی و آ   ۹مّم 

د  1د.و خدا نیز او را آمرزی .«مرا بیامرزیکه  دهمقسم می :مّم 
  فرماید:می ۷در روایتی دیگر اما  باقر

سوی خادا  ها بهاز پروردگارش دریافت نمود و با آن ۷آدمکه  ما همان کلماتی هستیم
 2توبه کرد.
 فرمود:  ۷در روایتی اما  علی

ادپروردگاارا، از تاو باه حاق »از پروردگارش آموخت این باود:  ۷آدمکه  آن کلماتی  ۹مّم 
ااد»خداونااد فرمااود: «. ام را بهاا یریتوبااهکااه  خااواهمماای «. را چگونااه شااناختی  ۹مّم 

  3«.همند  نوشته دیدمدر بهشت بودم نام او را بر سرا پرده شيوکه  زمانی»گفت:

 . شجره ممنوعه۳ - ۳
 :محمّهههدو آل  ۹محمّهههدبعضههی روایهههات آن درخههت را بهههه حسههد و بعضهههی هههم بهههه علههم 

 4اند.تهویل برد،
 . ابلیس۴ - ۳

 شهد، اسهت آد  اشار، سرکشی ابلیس از سجد، بر دربار،بقر،  3۴در روایتی به علت نزول آیه 
کهاظم ،یهلدر معنهای تهو با وسعتآن را توان میکه   ۷از روایهات تههویلی بهه شهمار آورد. از امها  
 :است شد،نقل

عمر( و  قبیله)نام  ابابير( و عدی قبیله)نام  5]در خواب[ دید تیم ۹اکرم پیامبر
ط شدهبنی ه بر منبر او بالا رفته و بر آن مسل  ی خاطر پیامبر این امی  اند. خداوند برای تسل 

َإِذَْ)او ناز  کرد:  رآیه را ب بیَوَ
َ
َأ َإِبْلِی ݠ ا

َإِل َ جَدُوا َفَسݠ َلِآدَمَ َاسْجُدُوا َلَِّْمَلائِکَةِ سهس  .(قُلْنا
دای  :وحی کرد که اینتو نیز از  .ولی شیطان اطاعت نيرد ،من نیز دستور دادم ،مّم 

                                                           
 .۲۱۸، ص)صدوق( الامالی .1

 .۵، ص۲۵، جبحار الانوار. 2

 .۱۸۷، ص۱۱، جانهم. 3

 .۱9۰، ص۱۱، جهمان. 4

که قبیله بنی5 که ابوبکر از آنان بودیتیم از ،مله قباتمیم غیر از قبیله تیم است. بنی. لاز  به ذکر است  ولی  ،ل مهم مکه بود 
کوفه امروزی پراکند، بودند.تمیم از عدنانیبنی که در شهرهای نجد و بصر، تا   ها بودند 
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تت را نمی ،دستور دادی  1.پ یرند، غمگین نباشولی وصی 

کههاملا  متفههاوت در تفاسههیر روا مههرتبط بهها وسوسههه  2یههى ذیههل آیههاتروایههت دیگههری بهها مضههمون 
بهه دلیهل  ؛کنیمدر ،مله روایات تهویلی ذکر میه مسامحآن را از روی که  شد، استنقلابلیس 

کرد، برخی تفاسیرکه این روایتهی بهه  .انهدبا سوء برداشت از این روایت، تهویل نمادین از ابلیس 
 فرماید:میکه  نسبت داد، شد، ۷اما  عسکری

 3ه بود.شدهای مار مخفی گفتن با آدم و حوا در میان آرواره ابلیس هنگام سخن

 . عهد آدم۵ - ۳
 - تهر بسهته بهود، و بهه فراموشهی سهپرد، اسهتپهیشکاه  - ۷سور، طه به عههد آد  ۱۱۵ در آیه
 فرماید:می در ذیل این آیه ۷کند. اما  باقراشار، می

ددرباره خداوند با آدم  ولی آدم آن  ،بست عهدی بعد از آن ح ر  :و ائمه ۹مّم 
  4نمود و عزمی از خود نشان نداد. را ترک عهد

 . هدایت آدم۶ - ۳
 ههرکهه  دههدباز خداونهد بهه فرسهتادن ههدایت بهرای ایشهان امیهد مهی ،هبوط آد  و حوا پس از

کند در حدیثی، ،ابر تفسیر باطن ایهن آیهه را از امها   5.نگرانی برای او نیست ،کس از آن پیروی 
 فرماید: حضرت می. کندسلال می ۷باقر

  6است. ۷تفسیر این آیه علی

کلمهات، شهجر، عههد و ههدایت در فههم  بر واژگان اسماء، :اهل بیتتطبی  و،ود نورانی 
ی بهر راحته بهه ،بتوان از ظهاهر الفها  ایهن آیهاتکه  عامه مرد  از آیات قرآن نیست و امری نیست

لفهها  آیههات مخالفههت دارد و در تعههارم ایههن روایههات بهها ظههاهر ا ،اصههطلاح بهههیافههت و دسههتآن 
کم  روایات امامانکه  آنجا ازاست.  رسهیدن بهه ایهن در،هه از فههم در آیهات مقهدور  :بدون 

گذاشتن  کنار  بنهابراین ، کندما را از معانی باطنی قرآن محرو  می دلیل این روایاتىبنیست و 
                                                           

 .۴۲۶ص ،۱، جکافیالاصول . 1

 .3۴بقر،، آیه سور، ؛ ۲۰اعراف، آیه سور، . 2

 .۱۸9، ص۱۱، جبحار الانوار. 3

 .۴۲۲، ص۱، جعلل الشرایع  :.؛ ر۴۱۶، ص۱، جکافیالاصول . 4

 .3۸بقر،، آیه سور، . 5

 .۴۱، ص۱، جعیاشیال تفسیر 6.
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 م.ییحلّ این تعارم برآ درصددلاز  است 

 ایات تأویلیمروری بر اسناد رو .۴
نیسهت و آوردن تمها  روایهات  چند رویکرد این نوشته بررسی دقیه  اسهناد روایهات تههویلی هر

 ،بهها ایههن حههال ،گنجههدایههن مجههال نمههی تهههویلی عناصههر قصههه آد  بههه همههرا، بررسههی سههندی در
ک هر ایهن روایهات اشار، گذرا بر اسناد ههر دسهته اطمینهان بهه صهدور ا  :از ائمهه معصهومانرا ای 

کههرد. از میههان ایههن روایههات، روایههات تهویههل اسههمابیشههتر   و :تعلیمههی بههه معصههومان یخواهههد 
کلمات الق و،هود یه  سهند مجههول یها غهالی کهه  بیشتر مسند هسهتند :به امامانایى تهویل 

ک رت و ؛مو،ب ضع  روایت شد، است  شهودشهرت این قبیهل روایهات مهانع از ایهن مهی ولی 
یم. هاآنمتن  از بررسیکه  مضهامین تهویهل دارای کهه  در معانی الاابارالبته روایتی  دست بردار

پوشهی از ضهع  سهند روایهات مو،هب چشهم بهود، وصهحیل  اسهت :به ائمههایى کلمات الق
 گردد. میها آندیگر و تقویت 

تفسیر منسوب به امام تنها در  ۹محمّدو آل  ۹محمّدروایت تهویل شجر، ممنوعه به علم 
مههورد تردیههد  ۷ریکانتسههاب ایههن تفسههیر بههه امهها  عسهه صههدور ونقههل شههد، اسههت.  ۷عسههکری

نون طریه  قطعهی بهر اثبهات آن کزیرا راویان این تفسیر از نظر وثاقت مجههول هسهتند و تها ؛است
 .ذب دانسههتکههل مطالههب ایهن تفسههیر را ،علههی و کههتههوان نمههی ،همهه بهها ایههن .ارائهه نشههد، اسههت

یهابى و  رد، و بها مهلاکهفهه از روایات در این تفسهیر، اسهلوب روایهى خهود را حای هدست ههای ارز
 روایهت مهورد نظهر ]بهدیهی اسهت ایهن دسهته روایهات  .صحت و اعتبهار حهدیث مطابقهت دارنهد

روایههت تهویههل  1.هسههتند استشهههاد لصههرف نظههر از ضههع  و تردیههد در سههند، از نظههر محتههوا قابهه
 ولهههی روایهههت مخفهههی بهههودن ابلهههیس در ،ابلهههیس بهههه ابهههوبکر و بنهههی امیهههه صهههحیل و مسهههند اسهههت

 ۹محمّهدو فاقد سند است. روایت عهد آد  با خدا دربار،  است مار از اسرائیلیات هایآروار،
گههزارش شههد، کههه  چنههد هههر ؛صههحیل و مسههند اسههت برخههی روایههات دیگههر در ایههن بههار، ضههعی  

از اعتبهار سهندی بهالا کهه  نقهل شهد، تفسهیر العیاشهیدر  ۷است. روایهت ههدایت آد  بهه علهی
اصول در کهه  هدایت به همین معنای باطنی اشار، دارد یگر در آیاتبرخوردار است و روایات د

 2مؤید هم هستند. وبا سند محکم و صحیل نقل شد، است الکافی 
                                                           

 .۱۵، ص«۷بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به اما  عسکری» .1

 .۲۸/۱/9۲مدرسه فقاهت: درس تفسیر استاد مصطفوی،   : سایت.ر .2
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 رفت از تعارض روایات تأویلی با ظاهر آیات. راهکارهای برون۵
سههندی برخههی از ایههن روایههات و صههرف نظههر از ضههع  سههندی برخههی دیگههر،  بهها و،ههود اعتبههار

مو،هب شهد، از یه  کهه  ی بین ایهن قبیهل روایهات تههویلی و آیهات قهرآن و،هود داردتعارضی بدو
گردد.شیعه متهم به باطنی، سوی مهتهم  ،و از سوی دیگهر 1گری و دست برداشتن از ظاهر آیات 

گههردد؛ چنههان تفسههیر منسههوب بههه امههام در  :ای روایههات خلقههت نههوری ائمهههعههد،کههه بههه غلههو 
رفت از این تعارم و رفهع برای برون 2دانند.،اعلان میرا سراسر ساخته غالیان و  ۷عسکری

کهرد و اتهامات شهیعه مهی کهلا  اندیشهمندان مختله  مسهلمان اسهتخراج  تهوان راهکارههایى از 
 :نظر نهایى را با تو،ه به قواعد و ضوابط تفسیری شیعه برگزید از ،مله

 گری به آیات . نگاه باطنی۱ - ۵
سْهبََ ََوََ)بها اسهتناد بهه آیهاتی چهون  (لیهاسماعی)ای موسو  به باطنیه عد،

َ
رَةًََنِعَمَهُ ََعَلَهيکمََْأ ُِ َوَََظها

ة  »و روایهههاتی چههون  3؛(باطِنَههةًَ ههبْع  هههی س  ل  طْههن  س  هههه  ب  طْن  ب  طْنههها  و  ل  هْههرا  و  ب  لْقُهههرْآن  ظ  نّ  ل  بْطُهههنغ س 
 
معتقهههد  4«.أ

اسرار قرآن تهویهل اما  ؛معنایش بر مرد  ظاهر استکه  نازل شد، ۹محمّدهستند: لفه قرآن بر 
اسهماعیل که  آنان 5؛و ائمه بعد از او از اسماعیلیه دارد ۷اختصاص به علیکه  باطنی است

کردنهد و  ،داننهدرا اما  بعد از او می ۷فرزند اما  ،عفر صادق بهرای پهس از او نیهز وصهی تعیهین 
  6.انددانستهعلم به باطن شریعت را منحصر به اما  اسماعیلی 

و تهویل برای آن ،سدها چهون  اکتاب و شریعت چون دو ،سد است و معن ،در نظر باطنیه
کتاب و شریعت، و  بیشهتر وصهایا ،روی ینا از 7ی ارزشی ندارد.اتهویل و معنبى دو روح است، 

گماردنههد کابرشهان بههه تفسههیر بهاطنی و رمههزی بههرای آیههات قهرآن همههت  و  تناسههب بهههکههه آنبهدون  ؛ا
 - باطنیه در تفسیر باطنی قهرآن بهه برخهی از روایهات تههویلی شند.تواف  با ظاهر تو،هی داشته با

گشههود، مههیطبهه  دیههدگا، آنکااه  اسههتناد  - و معنههای بههاطنی دارد شههودههها در آن رمههزی از آیههات 
عْلَمَُ)کنند. نعمان بن حیون در تفسیر آیه می

َ
بهه روایتهی از امها   8،(تَکْتُمُونَََوََماَکُنْتُمََْماَتُبْدُونَََوََأ

                                                           
 .۲۷، ص۲، ج التفسیر و المفسرون. 1

 .۴۱9، ص«۷بررسی صحت و اعتبار روایات تفسیر منسوب به اما  عسکری» .2

 .۲۰لقمان، آیه سور، . 3

 .۱۰۷، ص۴، جعوالی اللئالی. 4

 .۷، صاساس التاویل .5

 .۱۶۸، صتاریخ و عقاید اسماعیلیه .6

 .۸۲، صه دینوج. 7

 .33بقر،، آیه سور، . 8
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کعبه میکه  کنداستناد می ۷رباق  فرماید:حضرت در پاسخ سلال از آغاز خلقت 
باا خاود گفتناد  ،مأمور به سجده بر آدم شادنديه وقتی خداوند آدم را خلق کرد و ملائ

کند تا بر او ساجده کنایم ]آنراه کردیم خداوند موجودی بهتر از ما را خلق میفير می
پاس باه عارش پنااه  .توجه معصیت خود شادندو بعد از این قو  م[ پنهان کرده بودند

هاا ها راضی شاد و باه آنبردند و هفت مرتبه حو  عرش طواف کردند تا خداوند از آن
 از فرزنادان آدم گنااه سکا ای در زمین بنا کنید تا هارامر کرد به زمین فرود آیید و خانه

  1واف کردید.شما در عرش طکه همرنان ؛و حو  آن طواف کند به آن پناه ببرد ،کرد

کههاظم ،،ههای دیگههر در بقههر، آورد،  3۴ و نههزول آیههه ۹دربههار، خههواب پیههامبررا  ۷روایههت امهها  
هها بها اسهتناد گروهی از آن 2بر نافرمانی ابوبکر و بنی امیه تهویل برد. است تا باطن ابای ابلیس را

َحَيْثَُشِئْتُماَوََلاَتَقْرََ)بقر، سور،  3۵به آیه  غَداً ََ َ رَةًَوََکُلاَمِنْهاَ ْ ݠ هَِال ُِ  گفتند:، (باَُ
دخداوند برای  ت آدم را قرار مّم  بارای کاه  داد و معنایش ایان اسات بن اسماعیل جن 

 3ها مباح کرد همه مّارم و جمیع آنره در دنیا خلق کرد.آن

یهادی دارنهد و در مهواردی ههم بهه روایهات تههویلی منسهوب بهه  باطنیه به معنای باطنی تو،هه ز
این امر را برای خود  کنند. شخص باطنیاستناد می - ملاحظه شدکه  انچن -: ائمه اطهار

بپهذیرد و حتهی  ،در روایهات تههویلی مهذکور آمهد، اسهتکهه  ههر معنهای بهاطنیکهه  دانهدمهی میسر
او  ا،تماعی خود نیز به آیات نسهبت دههد. -سیاسیهای متناسب با سلیقه معناهای دلخوا،

گرفتن ظاهر الفا  ت  یابد.عارضی هم بین این قبیل روایات با ظاهر آیات نمیبه خاطر نادید، 

 انگاری آیات. نماد۲ - ۵
و رمهزی  ههای ظهاهری الفها  و صهرفا  بهاطنیقرآن را بدون دلالهتکه  - صوفیه متهثر از باطنیه

 هههههای ذوقههههیبههههه تفسههههیر رمههههزی و اشههههاری قههههرآن روی آوردنههههد و برداشههههت - کردنههههدتفسههههیر مههههی
یاضهههت بههههمعتقدنهههد از طرکاااه  - خهههود را تفسهههیر دخالهههت  در - آورنهههددسهههت مهههی یههه  الهههها  و ر

 در ورای معنهای لفظهیکهه  در نظهر صهوفیان مهتن قرآنهی، معهانی درونهی و پنههانی دارد دهنهد.می
از طریهه  الههها  کههه ی، بلشناسههنههه از طریهه  ،سههتجوی فنههی زبههان، و ایههن معنهها آن نهفتههه اسههت

                                                           
 ..۵۴، صاساس التاویل. 1

 .۱3۵همان، ص .2

 .۷۴، صفرق الشیعه. 3



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شتم

 و ه
ست

بی
ماره

، ش
 

 اوّل

118 

  1آید.به دست می (شناختی)روان
منظهههور از درخهههت را علهههم آل کهههه  بهههه روایتهههی انفسهههی خهههود از قصهههه آد  رگنابهههادی بههها تفسهههی

کرد، ۹محمّد کنهد و مهراد از درخهت نههی شهد، را نمهاد مرتبهه نفهس استناد مهی ،و آلش معرفی 
 گوید:و می ،امع مقا  حیوانی و مرتبه آدمی استکه  داندانسانی می

کننهدکهه  درختهی اسهت ،این درخهت گهر بهه اذن خهدا تنهاول   ههاآناولهین و آخهرین بهه  علهم ،ا
کسههییمههالهها   کنههدکهه  شهود و  شههود و معصههیت یمهیههد نااماز مهرادش  ،بههه غیهر اذن خههدا تنهاول 

کرد، است و ایهن دلالهت مهی سهال  تها وقتهی سهلوکش را تمها  کهه  کنهد بهر قهول صهوفیهپروردگار 
ک هرت و مقتضهیات نفهس، زا ،و به مقا  فنا نرسید، نکرد،  تا  قهدر ضهرور د بهریهبرای او اشتغال به 

 3کند.ابلیس را پنهان در پوست مار و همان قو، واهمه معرفی می وی 2.،ایز نبود، است
ای و بهه اقتضهای فرهنهم و احمد خان هندی بسیاری از مفهاهیم دینهی را نمهادین، اسهطور،

 گوید:برد. او میباورهای معاصران نزول قرآن تحویل می
 شخصای وجود کسو  تواننمی، است آمده نقرآ در هاآن ذکرکه  فرشتگانی ،بلاشک

 را قاوایی اقسام و انواع و خود پایانبی قدر  آثار خداوند يهبل ،پوشانید هاآن به واقعی
 ازکاه  اسات فرموده يهملائ با ملک به تعبیر را هاهمان ،کرده ایجاد کائنا  تمام درکه 

 .است ابلیس یا شیطان هم یيی هاآن میان

کههه  گیههردمههی کنههد و نتیجهههمههی تهییههد متصههوفه برخههی سههخن بهها را خههویش عقیههد، سههپس او
 4است. آدمیان فطرت حال زبان شیطان، و فرشته و آد  داستان

 گوید:در تفسیر خود می ،با اشار، به تمثیلی بودن قصه آد  المنارصاحب 
هاا و بار حا ر درخت ممنوع تمثیلی از شر و بدی و نهی از آن، الهام شاناخت زشاتی

به وی آسیب رساانده، ماانع کماالش شاود. تلقای که  نسان از هر چیزی استداشتن ا
انسان با سرشت پاک خود که  اشاره به این حقیقت است ۷کلما  و پ یرش توبه آدم

 5ها را دارد.در هر شرایطی توان بازگشت و ت ییر مسیر و جبران گ شته
                                                           

 .۲۸، صقرآنی و زبان عرفانی تفسیر : .ر .1

 .۸۲-۸۱، صو مقامات العبادة بیان السعادة. 2

 .۷۲۰. همان، 3

 .۲۷۵، صشناسی فهم آنروش تحلیل زبان قرآن و :نقل از ،۶۶، صلقرآن و هو الهدی و الفرقان تفسیرا. 4

 .۲۸3- ۲۸۰، ص۱، جتفسیر المنار. 5
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 کنهد وای تقسهیم مهیسهطور،ههای قهرآن را بهه سهه نهوع تمثیلهی، تهاریخی و االلَّه داسهتان خل 
  1آورد.های تمثیلی میقصه آد  را در شمار قصه

کرد، و در شریعتی  : گویدمی آد  قصه دربار، سلالی پاسخ زبان دین را زبان اشارت معرفی 
 و کنندمی اعتراض هاآن و کندمی اعلام خدا مثلاا که  ندارند واقعیت هااین از کدامهیچ
 و فلسافی حقیقات یاک. است آمده حيایت این صور  بهکه  است حقیقت یک این

  2است. درآورده قصه صور  به را شناسیانسان فلسفه

آد  را نمهههادی از تسهههلیم شهههدن همهههه قهههوای مهههادی و مهههاورای  شهههریعتی سهههجد، فرشهههتگان بهههر
کهرد، و میهو، و در خهت ممنوعهه را نمهادی از  طبیعت مادی در برابر و،ود متعالی انسان معرفهی 

گاهی  گهاهی هسهتند از آن  تمها  دردهها زاییهد،کهه ایهنخداونهد بهه دلیهل کهه  و بینایى دانسهتهآ آ
کرد، است.   3منع 

ههای قرآنهی، خصهوص قصهه انگهاری آیهات قهرآن و بههبها نمهادین، ملاحظه شهدکه  گونههمان
پیروان ایهن روش برداشهت آزادی که همچنان ؛است تصور گونه معنا برای نماد قابل تحمیل هر

گزیننههد. آیههات داشههته و روایههات تهههویلی را متناسههب بهها مبنهها و رویکههرد تفسههیری خههویش برمههیاز 
گزینش این روش، ،بنابراین  در ذیل آیات قصص مخالفتی با ظاهر قهرآن برای روایات تهویلی با 

بر هر چیهزی « عهد»و « شجر»، «کلمات»، «اسماء»الفاظی مثل  شود و تهویل نمادینتصور نمی
 اص ممکن است. از ،مله اشخ

 جری و تطبیق .۳ - ۵
، تبیههین مفهههو  عهها  بهها اسههتناد بههه روایههاتی مبنههی بههر بطههن داشههتن آیههات قههرآن ،معرفههت اللَّهآیههة 

دانهد و علهت تعبیهر ظاهرش به حسب تنزیل آشکار است تهویل مهیکه  رالفظی  پنهان در ورای
کنههار زدن ،وانههب و ایههن مفهههو  عهها  بایههد از محتههوای کههه  دانههدتهویههل بههه بطههن را ایههن مههی آیههه، بهها 

گههر ایههن الغهها ،آیههه اختصههاص دارد ظههاهر بهههکههه  مناسههباتی خصوصههیات از آیههه  یگرفتههه شههود و ا
کهلا  بهه معنای پنهانی و عها  آیهه پنههان مهی ،انجا  نشود مانهد. ایشهان تهویهل را مهدلول التزامهی 

اههل تههویلی مههثور از  ایشهان بهر اسهاس ایهن ضهوابط، مهواردی از روایهات 4دانهد.لزو  غیهر بهیّن مهی
                                                           

 .9۷۱-۱۵۲، صالفن القصصی فی القران الکریم : .. ر1

 .۶۰۰، ص۲۸. همان، ج2

 .3۵-۰۵آیات قرآن مجید، ص های دکتر علی شریعتی ازبرداشت .3

 .3۰، صتفسیر الاثری. 4
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ضابطه صهوفیه ىبکند و تهویلات هایى از تهویلات مقبول معرفی مینمونه عنوان بهرا  :بیت
 1شمارد.یبرمرا ادعاهای پوچ 

کلمات القه معرفت، در تطاب  اسمای اللَّهآیة طب  نظریه بطن  بهه ارواح طیبهه ایى تعلیمی و 
کلمهههات را شهههامل  ءامو همهههه اسههه شهههد، اتخهههاذهههها یههه  نهههوع مفههههو  عههها  از آن :معصهههومان و 

کههه  اسههت ،هههت از ایههن ،از سههوی ایشههان :شههود. پههذیرش ایههن قبیههل روایههات تهههویلی ائمهههیمهه
تعارضهی بهین ظهاهر آیهات قصهه  ،بر این اساس مصداقی از آن مفهو  عا  و نتیجه تهویل است.

گرفتهکه  چرا ؛آد  با این روایات و،ود ندارد بهر کهه  ه شهد، اسهتبهرای لفهه مفههومی عها  در نظهر 
وقتهی از ظهاهر مفههو  بتهوان مصهادی  متعهددی  ،در نتیجهه .کنهدمصادی  متعددی دلالت مهی

کرد  آید. مخالفتی با ظاهر به و،ود نمی ،اراد، 

انه دارد و شناسهبهه بطهن نگها، معنها .ل اسهتیهبین بطهن و تهویهل تفهاوت قاایى علامه طباطب
بعضهی از ایى بیهان علامهه طباطبه طبه  2پهذیرد.یم الفا  بر معانی را به دلالت مطابقی دلالت

،هری و  قاعهد، این روایات تهویلی ناظر بر بطن آیه هستند. ولی در مورد برخهی روایهات تههویلی از
کرد، است.  :۷این قاعد، به استناد روایت اما  باقر تطبی  استفاد، 
ا مِنَّ الْقُرْآنِ آ اْنٌ  َّ مَّ هْرٌ وَّ بَّ ا  َّ َّ قَّ  ،ةٌ إِلَ َّ وَّ لََّ نْزِ  :الَّ فَّ هْرُُ  تَّ وِ ی َّ

ْ
أ اْنُهُ تَّ ضَّ یلُهُ وَّ بَّ دْ مَّ ا قَّ  لُهُ مِنْهُ مَّ

 ْ ا لََّ ْ نْ کُ  َّ وَّ مِنْهُ مَّ ا  َّ  یرِ یجَّ ْ مَّ رُ  یرِ یجَّ مَّ مْكُ وَّ الْقَّ  3.الش َّ
در تطبیهه  آیههات از سههوی ایشههان مطههرح  :اهههل بیههتآن در سههیر، هههای و شههواهدی از نمونههه

هی)سهور، حجهر  ۲۱ر روایات بهه آیهه برای تفاوت مسمّیات د ایشان 4شد، است. هنْ ش  نْ م   و  س 
 

لّا ءغ س 
نُهُ  زائ  نا خ  نْد  کرد، و نتیجه می (ع  خداونهد بهه کاه  - و زمین هاآسمانگیرد همه اسامی استدلال 
همهان اسهامی مخهزون در عهالم غیهب اسهت و فرقهی بهین ایهن دو نیسهت. وی در  - آد  آموخت

گفتار خود   5کند.استناد می بار طینتی از اخانمونهبه  ،تهیید 
کلمهات بهه ارواح طیبهه ایى همچنین علامه طباطب و  ۷و علهی ۹محمّهدروایات تطبیقهی 

ولی معتقد  ،داندمخال  با ظاهر آیات می را در ابتدای امر ۷و حسین ۷و حسن ۳فاطمه
کل ها را با ظاهر آیات نزدی  دانست.توان آنهستند با اند  تهمل می مه بر ایشان برای دلالت 

                                                           
 .۵3-۴۸. همان، ص1

 .۶9، صر اسلامقرآن د؛ ۶3-۶۴، ص3، جالمیزان : .. ر2

 .۱9۶، ص۱، جبصا ر الدرجات. 3

 .۶۸۰، ص۲، جتاویل آیات الظاهره. 4

 .۱۲۰، ص۱، جالمیزان .5
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کلمه بر و،ود عینی خار،ی به :و،ود اهل بیت ه َ)آیه  از تطبی   بِکلِمَةٍَمِنْهُ َاسْهمُُ َالْمَسِهيعَُعِي ݠ
 2کند.استناد می 1(ابْنَُمَرْیم

کلمهه را  میبدی و آلوسهی  ۹محمّهدههم در تفاسهیر خهود بهه اسهتناد همهین آیهه، مهراد خهدا از 
 3دانند.می

پهههذیرد و در توضهههیل معهههانی را مهههی ۹محمّهههدلهههم آل تهویهههل روایهههت بهههه عایى علامهههه طباطبههه
،مع بین معانی که  - ۷اما  رضا برای شجر، ممنوعه در روایات، به روایت ذکرشد،مختل  

کههههرد، اسههههت. - ذکرشههههد،در آن   و ۹محمّههههد دربههههار،وی روایههههت عهههههد آد  بهههها خههههدا  4اسههههتناد 
ت را نظیهههر روایهههاتی را از قبیهههل بطهههن شهههمرد، و در ادامهههه، ذکهههر مصهههداق در ایهههن روایههه ۷امامهههان

ع  »که  5شماردمی ب  ن  اتّ  م    6اند.،تطبی  داد :را به ولایت اهل بیت« ی  هُدا ف 
 گوید:،وادی آملی دربار، تطبی  اسماء بر مصادی  مختل  می

 باه زمانی و است هم با تفسیری وجوه اختلاف لّاظ به گاهی روایا  مّتوای تفاو 
 اخاتلاف لّااظ به نیز گاهی و است هم با( ریتفسی نه) تطبیقی وجوه اختلاف جهت
 آدم داساتان قالاب درکاه  مطاالبی غالاب .اسات مصاداقی تطبیاق با مفهومی تفسیر

ی ؛دارد متعدد مصادیق بر انطباق صلاحیت شدهبیان  کاهچنان ،اسماء تعلیم مسأله حت 
؛ شاد داده تعلایم اساماء وی باهکاه  است شده وارد الهی کامل اولیای از برخی درباره

مت»: فرمود ۷طالبابی بن علی ح ر  مثلاا  لِّ سماءق  ع 
ق
  7.8«الأ

کلمات، دلالت ایهن احادیهث را ایشان پس از اشار، به ضع  سند این گونه روایات تهویلی 
کلمهات ذکهر هها محهذور یه  نهافی دیگهری باشهد و پهذیرش آن دانهد تها ههرشهد، نمهی محصور در 

گاهی نمنافاتی بیکه  باشد. همچنین معتقد است  :طههارت و عصهمت اهل بیهت از آد  آ
یه از میثاق اخذ مرحله در  نهورانی ذوات آن اسهامی شههود بها بهشت در آد  برای آنان تمثّل و ذرّ

                                                           
 .۴۱آل عمران، آیه سور،  .1

 .۱۴9-۱۴۸، ص۱، جالمیزان. 2

 .۲3۸، ص۱، جروح المعانی؛ ۱۵۶، ص۱، جکشف الاسرار و عدة الابرار .3

 .۱۴۴، ص۱، جالمیزان. 4

 .۲3۱، ص۱۴، جالمیزان. 5

 .۱۴، ص۱، جبصا ر الدرجات .6

 .۸۵، ص۱، جبصا ر الدرجات  :.ر .7

 .۲3۵، ص3، جتسنیم. 8
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کلمههات تلقّههی شههد، را ،ههزو همههان اسههماء  ایشههان 1و،ههود نههدارد.، الهههی عههرش سههاق در مههراد از 
 :آوردداند و در بیان علت آن میتعلیمی می

مََ) آیه در «الأسماء» ههاَالأسهمَاَ ََآدَمَوََعَل 
ای جمع (کُل َ ّل   و باا .اسات لام و الاف باه م 

ه کید به توج  ها» تأ  صارف کلماا  ایان از مقصاود همرناین. کنادمی عموم افاده «کل 
 بار را «کلما » کریم قرآن در سبّان خدای چون؛ نیست هاآن ذهنی مفاهیم و الفاظ

لِمهاتََِتَنفهدَََأنَقَبهلَََ...) آیاه در آنره نظیر؛ است کرده اطلاق وجودی حقایق  2(َب هیَکݠ
 اساماء، کلما  این از مرادکه  است آمده :اهل بیت روایا  در اگر پس. است آمده

اهال  اناوار آدمکاه  اسات این، مقصودکه  شود توجیه چنین است. باید کساء اصّاب
ی کلما  و کرد زیار  را آنان اشباح و :بیت هال ا وجاودی آیاا  هماان، شاده تلق 
م و توبه هنگام گرچه؛ بود :بیت  مباارک اسامای، اسات فار عناوان به خداوند با تيل 
3باشد. کرده جاری زبان بر را آنان

 

 یها مقطهوع با اغمهام از مرفهوع یها ،۷به حضرت علی« هدی»وی در توضیل تفسیر باطنی 
کامههل عنههوان تطبیهه  و بیههان برخههی از  ههها را بهههآن ،بههودن ایههن روایههات مرسههل یهها موقههوف مصههادی  

 همهه کههبل، نیسهت ۷طالهبابهى بهن علهی حضهرت، ههدایت مصهداق تنههاکهه  دانهد؛ چهرامی
  4هستند. آن کامل مصادی  :معصومان

در اخهتلاف روایهات اسهماء کهه  درخهت ممنوعهه را همچنهان دربهار،وی سرّ اختلاف روایهات 
کردند کم در زمهان امامهان شهیعه ،مطرح  را مهلثر در بیهان  اختلاف سطوح مخاطبان و شرایط حها

 گوید:لطائ  دانسته و می
 مصاداقی تطبیق به راجع هاآن از برخی و مفهومی تفسیر بع ی از این روایا  ناظر به

 تفسایر سنخ از بع ی یا، تأویل صنف از برخی و تنزیل سنخ از هاآن از بع ی و است
دهاد یما نشاان، خااص جریاان این. است باطن به تفسیر صنف از بع ی و ظاهربه 

  5گفتند.با هر کسی به اندازه فهم او سخن می :ائمه
                                                           

 .۴۵۷. همان، ص1

 .۱۰9که ، آیه سور، . 2

 .۱۴3-۰۴3، صتسنیم. 3

 .۵۰3. همان، ص4

 .3۵9، صتسنیم. 5
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 هاارزیابی دیدگاه .۶

 گری. نقد باطنی۱ - ۶
هها از آیهات ضابطه آناشکال عمد، این دیدگا، در نظر نگرفتن ظواهر الفا  قرآن و تفسیر بى

کهه ایهناز  نظرصرف ،حقیقت الفا  قرآن ،،وادی آملیآیة اللَّه به بیان که  حالی در ؛قرآن است
 شهودنمهی قهرآن حقیقت و باطن به رسیدن برای به چه زبانی سخن بگوید، نزد خداوند است و

  1.رسید باطن به شودیم آن حفه با و ظاهر را، از فقط کهبل، کرد نظرصرف ظاهر آن از
 باطنیههههه در انتخههههاب روایههههات تهههههویلی بههههرای تفسههههیر بههههاطنیتکیههههه بههههر بههههاطن سههههبب شههههد، 

 تواننهد در خهدمت اصهول فکهریمهیکهه  از روایات تههویلی نهادری و کنند ملای عآیات، سلیقه
کننهههد ،و اعتقهههادات خهههود قهههرار دهنهههد  تهههو،هی بههههبهههىکهههه  حهههالی در؛ در تفاسهههیر خهههود اسهههتفاد، 

 شهههودههههای فلسهههفی و غیهههر اسهههلامی باطنیهههه مو،هههب مهههیمعنهههای ظهههاهری آیهههه و تههههثیر اندیشهههه
 بهههر طبههه  2کهههر ،ایگهههاهی نداشهههته باشهههد.نهههزد ایهههن تف :روایهههات تههههویلی تطبیقهههی بهههه امامهههان

چهون ههر برداشهت و تههویلی از الفها  آزاد  ؛گهری، اصهل مسههله تعهارم منتفهی اسهتنظر بهاطنی
کهه  اسهتبهرای افهاد، معنهایى  ایهظهاهر لفهه وسهیلکهه  در حهالی ؛است و مقید به لفه نیسهت

کههرد، و نمههی » و « عهههد» ،«لمههاتک» ،«اسههماء»و ظههاهر الفهها   .تههوان از آن غافههل شههدمههتکلم اراد، 
گر تهویلی بیان می .باید به آن پایبند بودکه  رساندمی معنایى را به ذهن« هدایت بایهد  ،شهودو ا

 از قواعد الفا  پیروی شود. 
بهن اسهماعیل را در ،ایگها، آد   محمّهدبقهر،، امها  هشهتم خهویش  3۵اسماعیلیه در ذیل آیه 

کههرد،  محمّهدمحهار  بههرای بهاطن بهشههت آد  را مبهاح بهودن همههه  قهرار داد، و بهن اسههماعیل بیهان 
کاملا   .است مخال  با دستورات الهی در قرآن است و هیچ شاهدی از نقهل  این تفسیر باطنی 

 بهه نحهوی ؛قاعهد، اسهتبى ناپذیر واین راهکار محدودیت ،در نتیجه و عقل بر آن و،ود ندارد.
بهه روایهات تههویلی معتبهر در تفسهیر  ههم گهرباطنیهه ا کند.ظهور آیات دیگر قرآن را نیز انکار میکه 

کردکه  نه از این ،هت است ،کنندباطنی استناد می کهه بل انهد،،مطابقت با ظاهر آن را لحا  
هها قهرار مهورد اسهتناد آن وها در آن مطرح شد، معنایى بطنی و مواف  با ذائقه آنکه  از آن ،هت

  .درصدد اثبات اعتبار آن باشندکه اینبدون  ؛گرفته
                                                           

 .3۶۰ : همان، ص.. ر1

 .۲۸۶-۲۷۷، صهای تفسیریشناسی جریانآسیب : .. ر2
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 نقد نمادانگاری .۲ - ۶
گرچههه بههه برخههی از روایههات تهههویلی اسههتناد مههیدر میههان نمههاد ولههی  ،کننههدانگههاران، صههوفیه 

مو،ب انتخاب برخی از ایهن روایهات در تفسهیر  هاآنفرم نمادین بودن آیات در اندیشه پیش
بهه تفسهیر قهرآن  بها رویکهرد ادبهىکاه  - انگارانای از نمادعد، شد، است. هاآنصوفی  - عرفانی

کردنههدروی آوردنههد و قصههه روایههات تهههویلی را بههه دلیههل  - هههای قههرآن را تمثیلههی و نمههادین بیههان 
بهه ایهن  ،۷قصهه آد  تمثیلهی دانسهتن 1داننهد.اعتمهاد مهیضع  سند و ،علی بودن غیرقابهل

د یهبادر ایهن صهورت ر اسهت و یخلاف روش تفس ،آن واقعیتی و،ود نداشته باشد یوراکه  معنا
خهودش  یات در معهانیهر آیسها یبهرا یظههورکهه  مینهکل یهن تحلیقهرآن را چنه ههایداسهتانه یقب

  2.افتدیار مکخود از  یم و معانیت قرآن در ارائه مفاهیّ ماند و حجینم یباق
خصهی و عینهی قضهیه شکه  ،وادی آملی تمثیلی دانستن قصه آد  را به این صورتآیة اللَّه 

 نویسد:و می کندرد می و خار،ی نبود، باشد،
ه  لایين، اسات دیگار پیاامبران قصاه شابیه جهاا  برخی از کهاین از گ شته ،آدم قص 

 درصادد سابّان خادایکاه  اسات ایان ،داساتان آن آستان تا صدر از مشهود شواهد
 تعلایم، ملائياه گفتمان جریان و کرد طرح نمونه عنوان به را آدم و است خلیفه پرورش

نبای، اسماء  از برناماه دیگاری از پس یيی... و ابلیس امتناع ،فرشتگان سجده، اسماء ا 
ه یک آدم ق یه یعنی؛ شدمی ظاهرکه  بود شدهطراحی پیش  عینی، شخصی کاملاا  قص 

  .الهی خلیفة نمونه عنوان به لیين ؛نمادین نه، است بوده خارجی و

ی نههوعی پنههداری قصههه واقعههزدایههى و نمههادینرا مههلثر در اسههطور، :وی روایههات معصههومان
 3دانسته است. ۷آد 

گههر عناصههر قصههه در آیههه را نمههادی بههرای معنههای مو،ههود در روایههات  ،انگههاریدر راهکههار نمههاد ا
کنیم کلمات و عناصهر  توانیم اسماء،چطور می ،ایمپیوند بین عناصر قصه برقرار نکرد، ،فرم 

از کهه  بهرانیم ۷بدانیم و سهخن از نخسهتین پیهامبر آد  :دیگر را نمادی برای و،ود اهل بیت
یهههادی دارد؟ در را بههها غهههرم تربیتهههی و  ۷قصهههه آد  خداونهههدکهههه  حهههالی نظهههر تهههاریخی تقهههد  ز

کرد،هدایت  ایل آینهد. ایهراد عمهد،یهاللههی ناآد  با عبرت از آن به مقا  خلیفهةتا بنی گری ذکر 
                                                           

 .۲۷۸-۲۷۶، صمناهج التجدید : .. ر1

 .۱۷۶، ص۲، جنور ملکوت قرآن. 2

 .9۱3-۸۱3، ص3، جتسنیم. 3
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لت اصها ،واقهع درکهه  این است ،این روش در بحث اعتبار بخشیدن به روایات تهویلی داردکه 
کرد،بیشتری به روایت داد، اصل برای ما قرآن است و ما که آن حال ؛ایمایم و الفا  آیات را رها 

 به دنبال اعتبار بخشیدن به روایت از طری  قرآن هستیم. 
بنههد شههناختی در تفسههیر آیههات و پایزبههانانگههاران بهها تلقههی تجربههى از وحههی بهها مشههکلات نمههاد

پههذیری فهههم و مشههکلات هرمنههوتیکی، واژگههان قههرآن را و تک رن بههه عقههل در مبههانی تفسههیری نبههود
کش  و شهود غیر معصومانه تکیهه هاکنند و برخی از آنضابطه معناشناسی میبى دارنهد و  بر 

 بههه 1؛کننههدضههابطه عمههل مههیتو،ههه هسههتند و بههىیهها در اسههتناد تفسههیری بههه روایههات تفسههیری بههى
گرفته و معناکه  ینحو  کنند. یى مواف  با رأی خود بر آن تحمیل میاغلب پوسته الفا  را 

 نقد جری و تطبیق .۳ - ۶
 را شهیعه علیهه عامهه شهبههکهه  ،ههتاز ایهن معرفهت را اللَّهآیهة  نظریهه بطهن پژو، معاصهر،قرآن
 کند: ولی بر نظر استاد خود، دو اشکال وارد می ؛داندمی اهمیت دارای، دهدمی پاسخ

 از انتقاا  را هماان تأویال ،صاریح طاور به، مصداقی لتأوی در استناد مورد روایا . 1
 ؛نامندمی تطبیقی مصداق به تنزیلی مصداق

 باه تأویل انّصار با - شدمی آیا  همه شاملکه  - روایا  این در عمومیت تأویل .2
، خطااب باودن عماوم دلیال باهکه  آیاتی استثنای و دارند خاص تنها مفهومیکه  آیاتی

کاه  اسات آن تارمناساب جهات هماین به .ندارد موجهی وجه، ندندار تأویل به نیازی
 را تأویال و بادانیم تأویال مقدماه، را عاام مفهاوم باه خاص مفهوم از گرتأویل حرکت
 2.د کنیممورد نوظهور قلمدا به آیه نزو  مورد ارجاع

اهههل معرفههت روایههات تهههویلی مهههثور از  اللَّهآیههة  ،تههر نیههز بههدان اشههار، شههدپههیشکههه ولههی چنههان
پذیرد و طریقه پیشنهادی ایشان برای اتخاذ بطن از آیات را چه بنا بر نظهر ایشهان را می :بیت

پهور مقدمهه تهویهل بهدانیم، و،هود مصهادیقی را بهرای مفههو  بهجهت چهه بنها بهر نظهر ؛تهویل بدانیم
تطبیه  آیهات  ایى دربهار،کند و نتیجه نظر ایشان با نظر علامه طباطبهعا  اتخاذ شد، اثبات می

 شود. ر مصادی  یکسان میب
 نظهر شهیخ طوسهی، داخهل شهدن اسهمای ن بهود، اسهت. ازااین نظر مهورد تو،هه قهدما از مفسهر

بههر آد  کههه تههرین دلیههل بههر سههجد، ملائتعلیمههی، محههال نیسههت و صههحیل در اسههمای :ائمههه
                                                           

 .3۵۸-3۴۶، صهای تفسیریشناسی جریانآسیب. 1

 .۱۴۲، صتفسیر فریقین .2
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 نویسد: بار، میاست. وی دراین
ایان عبااد  در کاه  کند از باب حيمتایجاب می ،این سجده عباد  باشدکه  زمانی

ز خودش واقع شود و این حيمات باا ت ییار  .خواه در همان وقت یا در وقت دیگر ؛حی 
کس باه یيای از  و هر .کند و حجت خدا أو   و آخرش مثل هم هستندزمان ت ییر نمی

 هماه را انياار ،کس انيار کند و هر .ها باید ایمان بیاوردبه همه آن ،ایشان ایمان بیاورد
اا »فرمایاد: مایکاه  است ۷شاهد سخن، قو  امام صادقکرده است.  نق ر  يار  آ خ  ند م  الد

ا نق ل  وَّ
ق

ير  لأ  ند م  ائمه باشد و برای اساماء  یمراد از اسماء، اسماکه  پس صّیح است .«کالد
 ءامیک از معانی برتر از دیگاری نیسات و بارای ایان اساهیچکه  معانی بسیاری است

خداوناد باه کاه  اییپس معنای اسم .گری نداردیک برتری بر دیهیچکه  اوصافی است
و خداوناد از ایان  .هااهاا تاا آخارین آناز اولین آن ؛اوصاف ائمه است ،آدم تعلیم داد

  1اوصاف در قرآن سخن گفته است.
کاشهانی نیهز روایهات مختله  در زمینهه درخهت ممنوعهه را پذیرفتهه و مصهادی  مهادی  فیض 

غذای مادی در عالم ،سمانی و مصادی  معنهوی آن در  ذکر شد، در روایات تفسیری را از باب
  2کند.را غذای انسان در عالم روحانی ذکر می روایات تهویلی

 کند:به دو امر اشار، می :بر حقیقت معصومان« اسماء»برای اثبات دلالت  ا یب البیانصاحب 
چناین کاه  چارا ؛مراد از علم اسماء، مجرد معرفت ل ت و الفاظ نیست ،اولاا  .امر او 

موجاب مقاام خلافات کاه  شاودکمالی مّسوب نمایکه  علمی از علوم جزئیه است
 ؛خدایی شود

هُمَْعَلَیَالْمَلائِکةَِ)منافی با کلمه  ،ثانیاا  َعَرَضݠ زیرا اگر ماراد از اساماء ل ات و  ؛است (ثُم َ
 ؛مناسب این جمله نیست ،الفاظ باشد

 حقیقت اسم علامت و نشانه شای ی و الا ؛اطلاق اسماء بر الفاظ اصطلاح است ،ثالثاا 
ی( است )الا  باه حقیقات اشایاکاه  ی اسم چیازی اساتیعن ؛سم ما ید   علی المسم 

زیارا حيمات را تعریاف  ؛از آن تعبیر باه حيمات شاده اساتکه  دلالت داشته باشد
 طاقت بشر.  قدر به ،است ه حقایق اشیاعلم بکه  اندکرده

بأساماء »و کلمه هؤلاء در « باسمائهم»و « رضهمثم ع»هم در  به قرینه ضمیر .امر دوم
                                                           

 .۱۵، ص۱، جتمام النعمة کمال الدین و. 1

 .۱۱۸، ص۱، جالصافی. 2
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یا ت لیاب يه از جن و انس و ملائ ،العقو  هستنداسماء ذویکه  شودمعلوم می« هؤلاء
ای باهکاه  -و به قرینه الاسماء  .العقو  استبا ذوی و  - الاف و لام اسات جماع مّل 

کید به ال»کلمه  مخصوصاا با تأ لقات تاا دلالات بار عماوم موجاودا  از بادو خ ،«ک 
 1.انقراض آن دارد

نظریه تطبی  و حمل مفهو  بر مصادی  متعهدد، تهوهم تعهارم بهین  ،ملاحظه شدکه  انچن
بهر طهرف  ،بهه ،هز روایتهی مربهوط بهه ابلهیس ،۷در ذیل آیهات قصهه آد را آیات و روایات تههویلی 

مراد که  باربه این اعت ،نیز ناظر به سبب نزول آیه ابای ابلیس از سجد، روایت صحیل کند.می
امیهه، ابهابکر و بنهیکهه  و از ایهن ،ههت .تههویلی تنزیلهی اسهت ،گهرددآیه به سبب نزول آیه بهر مهی

ولهی روایهات نمایهان  ؛آیهدنهوعی تطبیه  بهه شهمار مهی ،ابلیس و نافرمهانی او هسهتند مصادیقی از
  2.است روایتی ،علی و برگرفته از تورات ،شدن ابلیس به شکل مار

مها را بهه ههدف اعتبهار سهنجی روایهات که  - خلاف دو راهکار دیگهر بر ،ی قاعد، ،ری و تطب
گفههتن دارد. قواعههد ۷تهههویلی ذیههل قصههه آد  در همههه روایههات - کههردنزدیهه  نمههی  سههخنی بههرای 

گرفتههه  کمهه   ادبههى و سههیاق مؤیههد آن اسههت و ،هههت تقویههت اعتبههار روایههت از آیههات دیگههر قههرآن 
آیه بر مصادی ، شبهه تعارم ظاهر آیه بها روایهات ،ری و تطبی   استفاد، از ،ش بى شود.می

معنهای بهاطنی و مصهداق ذکهر شهد، در آیهه را توانهد مهیآیه  ظاهر الفا   که  چرا ؛کندرا منتفی می
 د.کنتحمل 

 نتیجه. ۷
یابى راهکارهایى گردآوری و تحلیل و ارز رفت از تعارم روایات تههویلی زمینه برون درکه  از 

 آید:می یافته، این نتایج به دستآن در این پژوهش سامانبا ظاهر قر ۷حضرت آد 
کمه   ،رسهدروایات تهویلی در ابتدای امر مخال  با ظهاهر آیهات قهرآن بهه نظهر مهی .۱ ولهی بها 

یافهههت.قواعهههد لفظهههی و ظهههاهر آیهههات دیگهههر مهههی  تهههوان ارتبهههاط لفهههه بههها معنهههای در روایهههات را در
هایى از روایات کند. نمونهد نظر را لحا  نمینگری ارتباط بین لفه و معنای باطنی مورباطنی
کردندکه  تهویلی بتهوان بهه تمها  کهه  ای بود، و قاعد، منسجمیسلیقه ،در تفاسیر خود استفاد، 

 است.  ارائه نشد، ،روایات تهویلی سرایت داد
                                                           

 .۵۰۵، ص۱، جا یب البیان. 1

 .۲۱3، ص۱، جالمیزان. 2
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 - داد، باشههددر خههارج رویکااه  - را یهه  واقعههه عینههی ۷انگههاری، قصههه آد . راهکهار نماد۲
گههر کههه بل ،اعتبههار بخشههیدن روایههات از مبنههای اصهل بههودن قههرآن پیههروی نکههرد، بههرایو  دانههدنمهی ا

در واقهع بهه روایهات اصهالت  ،بخواهیم الفا  را نمادی برای معانی مو،ود در روایات قهرار دههیم
 ها اسهتهدایت و تربیت عامه انسانکه  - ما را از اهداف قرآن این امرکه  در حالی ؛بخشیدیم

 د.سازمی دور -
کهههه  حهههال عهههین راهکهههار تطبیههه  روایهههات بهههر مصهههادی  و الغهههای خصوصهههیت از لفهههه، در. 3

 ۷بخشههیدن بههه بیشههتر روایههات تهههویلی در قصههه آد  در اعتبههار ،کنههداصههالت قههرآن را حفههه مههی
هههای متعههدد ایههن راهکههار از قاعههد، لفظههی و منطقههی انطبههاق مفهههو  بههر مصههداق راهگشهها اسههت.

تعلیمههی،  امیاز ،ملههه: اسهه۷بههرای روایههات تهههویلی قصههه آد  ،کنههد. عههلاو، بههر ایههنپیههروی مههی
و هههدایت شههواهدی از دیگههر آیههات قههرآن و روایههات تفسههیری ذیههل  ۷، عهههد آد یىکلمههات القهها

 سازد.را منتفی می تعارم بین روایات تهویلی و ظاهر آیات قرآنکه  شودیافت می هاآن

 کتابنامه
 .قرآن کریم

 تا.بى نا،بى ثقافه،دارالمنشورات  بیروت: ،مغربىیون حنعمان بن  ،اساس التاویل
، چهها  دو  ،انتشهارات اسهلا  تههران:طیهب،  عبدالحسهین ،ا یهب البیهان فهی تفسههیر القهرآن

 ش.۱3۷۸
 ش.۱3۷۶چا  ششم،  کتابچی، تهران: ،بابویه بن بن علی محمّد ،الامالی

چها   ز، و دانشهگا،،پژوهشگا، حهو قم: ،، ،معی از محققانهای تفسیریشناسی جریانآسیب
 ش.۱39۶چهار ، 

کر محمّهد، تاویل قرآن با ن و کبهر ،رضها شها ههای عهات و پهژوهشمرکهز مطال قهم:، یىبابها علهی ا
 ش.۱3۸۱نا، ، بىیهفرهنگی حوز، علم

سحیهاء  بیهروت:بهاقر مجلسهی،  محمّهد، :بحار الانوار الجامعه لدرر اابار الا مه الأ ههار دار
 ق.۱۴۰3 الترای العربى، چا  دو ،

نشهر سهایه،  تههران: ،، عبهدالکریم شهریعتیهای دکتر علی شریعتی از آیات قرآن مجیهدبرداشت
 ش.۱3۷9چا  دو ، 

بنیههاد  مشهههد:، فاطمههه هاشههمی، ۷بررسههی و اعتبههار روایههات منسههوب بههه امههام عسههکری
 ش.۱3۸۷ های اسلامی، چا  دو ،پژوهش
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دبصا ر الدرجات فی فضا ل آل  المرعشی آیة اللَّه  مکتبة قم:، بن حسن صفار محمّد، ۹محمی
 ق.۱۴۰۴ النجفی، چا  دو ،

ملسسهههه الاعلمهههی  بیهههروت: گنابهههادی، محمّهههد، سهههلطان یهههان السهههعادة و مقامهههات العبهههادةب
 ق.۱۴۰۸دو ،  ، چا للمطبوعات

 ش.۱3۸۶، فرزان روز، چا  پنجم تهران:، فرهاد دفتری، تاریخ و عقاید اسماعیلیه
دفتهر  قهم:بن علی، حسهینی اسهتر آبهادی،  محمّد، عترة الطاهرةتاویل آیات الظاهرة فی فضا ل ال

 ق.۱۴۰۲، انتشارات اسلامی ،امعه مدرسین حوز، علمیه قم، چا  اول
کلمات القرآن الکریم، حسن مصطفوی، التحق ، وزارت فرهنم و ارشهاد اسهلامی تهران:ی  فی 

 ش.۱3۶۸ اول، چا 
پژوهشگا، فرهنهم  تهران: ،سعیدی روشن باقر محمّد، شناسی فهم آنتحلیل زبان قرآن و روش

 ش.۱3۸۵و اندیشه اسلامی، چا  دو ، 
 ش.۱3۸۷، ملسسه اسراء، چا  هشتم قم:عبداللَّه ،وادی آملی،  ،تسنیم تفسیر قرآن حکیم

دار احیههاءالترای العربههى، چهها  اول،  بیههروت: بههن عربههى، محیههى الههدین ،تفسههیر ابههن عربههی
 ق.۱۴۲۲

 اول، ، چهها ملسسهه فرهنگهی التمهیهد قهم: معرفهت، ههادی محمّهد، التفسهیر الاثهری الجهامع
 ش.۱3۸۷

کاشانی، تفسیر الصافی  ق.۱۴۱۵دو ،  ، چا انتشارات صدر تهران:، محسن فیض 
 ،اول ، چهها =دفتهر نشههر آثههار امها  خمینههی تهههران:مصههطفی خمینهی،  ،تفسههیر القههرآن الکههریم

 ق. ۱۴۱۸
گیلانهی،  محمّهدتر،مهه ، ، احمهد خهان هنهدیتفسیر القرآن وهو الههدی والفرقهان  تههران:تقهی 

 ش.۱33۲حسن علمی وشرکاء،  محمّدشرکت تضامنی 
 ق.۱۴۱۴ ،دارالمعرفة، چا  اول بیروت: ،رشید رضا محمّد تفسیر المنار،

اول،  ، چها مدرسهه امها  مههدی قهم:، ۷حسن بهن علهی ،التفسیر المنسوب بالامام العسکری
 ق.۱۴۰9

 ش.۱39۵حدیث، چا  اول،قم: دارال ، عبدالهادی مسعودی،تفسیر روایی جامع
کهوفی،  ،کهوفیالتفسیر فرات  سهازمان چها  و انتشهارات وزارت ارشهاد  تههران:ابوالقاسهم فهرات 
 ق.۱۴۱۰، چا  اول، اسلامی
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آثار نفهیس، چها  اول،  قم:، مبانی،اصول، منابع، عبدالکریم بهجت پور، تفسیر فریقین تاریخ
 ش.۱39۱

 تا. نا، بى، بىداراحیاء الترای العربى ، بیروت:ذهبیحسین محمّد، التفسیر و المفسرون
  .۱9۱3نا، ، بىانتشارات بریل :یوهانس پدرسن، هلند ،دایرة المعار  اسلام
گیلیوتدایرة المعار  لیدن کلود    .۲۰۰۶، ناانتشارات بریل، بى :هلند ،، 

کامپیوتری علو  اسلامی قم:، ۲/۱درایة النور نسخه  ش.۱3۸۸نا، ، بىمرکز تحقیقات 
 ش.۱39۲، کاظم مصطفوی ،درس تفسیر، سایت مدرسه فقاهت

 ، چها العلمیه کتبدارال بیروت: ،آلوسیمحمودسیّد  ،المعانی فی تفسیر القرآن العظیم روح
 ق.۱۴۱۵اول، 

کر،  محمّد، های تاویل قرآنروش  ش.۱3۷۶ ،اول ، چا دفتر تبلیغات اسلامی قم:کاظم شا
دارسهید الشههداء  قهم:بهن ابهى ،مههور،  محمّهد، فهی الاحادیهث الدینیهةعوالی اللئالی العزیهزة 

 ق.۱۴۰۵، اول ، چا للنشر
 ش.۱3۸۶، ضواء، چا  دو دارالا بیروت:، حسن بن موسی نوبختی، فرق الشیعه

 ش.۱3۷۵انتشارات اسلامی، چا  دو ،  تهران:، فلاد افرا  بستانی، فرهنگ ابجدی
دو ،  ، چهها انتشههارات هجههرت قههم: ریههری،یوسهه  ح محمّههد ،فرهنههگ اصههطلاحات قرآنههی

 ش.۱3۸۴
، الانتشهار العربهى -سهینا :احمهد خله  اللَّه، لنهدن محمّهد، الفن القصصی فی القهرآن الکهریم

  .۱999 چهار ، چا 
 ش.۱3۵3، چا  دو کتب الاسلامیة، دارال یى، قم:حسین طباطبا محمّد ،قرآن در اسلام

 ق.۱۴۰۷ الکتاب الاسلامیه، چا  چهار ،دار تهران:، کلینی بن یعقوب محمّد، کافیلا
 ش.۱3۸۰چاپخانه علمیه،  تهران:عیاشی،  محمّد، کتاب التفسیر

کبیر، چا  پنجم تهران: میبدی، ، احمدکشف الاسرار و عدة الابرار  ش.۱3۷۱، امیر 
کبر، لغتنامه دهخدا  ش.۱3۷3دانشگا، تهران،  ، تهران:دهخدا علی ا

 ش.۱3۷۵مرتضوی، چا  سو ،  تهران: ، فخر الدین طریحی،مجمع البحرین
دفتههر انتشههارات اسههلامی وابسههته بههه ،امعههه  قههم:بههن بابویههه، بههن علههی  محمّههد، معههانی الاابههار
 ق.۱۴۰3اول،  ، چا مدرسین قم

 ق. ۱۴۰۴ ،مکتبة الاعلا  الاسلامی، چا  اول قم:بن فارس،  احمد ،معجم مقاییس اللغة
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، شهامیهدارالعلهم الدارال دمشه :راغب اصهفهانی،  ،حسینفی الالفا  القرآن الکریم المفردات
 ق.۱۴۱۲اول،  چا 

  .۱9۶۱، نا،ا، دارالمعرفه، بىبى امین خولی، ،مناهج التجدید
ملسسهه الاعلمهی للمطبوعهات بیهروت: ، یىین طباطبهاحسه محمّهد ،المیزان فی تفسیر القهرآن

 ق.۱39۰،چا  دو 
، نههایى، بههىشههارات علامههه طباطبههاانت مشهههد:حسههینی طهرانههی،  محمّههد ،نههور ملکههوت قههرآن

 ق.۱۴۱۷
 ق.۱39۷، 3۴، چا انجمن فلسفه اسلامی تهران:قبادیانی،  ، ناصرخسرووجه دین

رضهها امینههی  محمّههد، «و تخیلههی از قصههه آد  در تفاسههیر برگزیههد، تههاریخیتمثیلههی  هههایتهویههل»
رضهوی، لامیدانشگا، علو  اس مشهد:، های قرآنیآموزه، رضا خدایى محمّد ،آبادیحا،ی

 ش.۱393، ۱9ش 
 ش.۱3۸9، ۱۲، ش های قرآنیآموزهرضایى اصفهانی،  علیمحمّد ،«زبان نمادین قرآن و»
شمار، اول بهار ، تفسیر اهل بیت، ، علی راد«ی احادیث تفسیری؛ از نظریه تا تطبی شناسگونه»

 ش.۱393 ،وتابستان
رضهاحا،ی اسهماعیلی،  محمّهد، «انگاری مفاهیم قرآنهی مهرتبط بهه زن در تفاسهیر عرفهانینماد»

 ش.۱39۴، ۱ش ،9دور،  ،های ادب عرفانیپووهش ،مهدی لطفی



 بحار الانوار اتیدر روا «یسبعا  من المثان» یلیمفهو  تهو  

 
 
 

 بحار الانوار اتیدر روا «یسبعاً من المثان» یلیمفهوم تأو
یافت:  یخ در  ۲۱/۱۰/۱۴۰۰تار
یخ پذیرش:   ۵/۱۱/۱۴۰۱تار

1فاطمه صالحی
 

 دهیچک
کههر بههر اسههاس  ،یو سههطور ظههاهر اتیههآ لیهفههرد در ذو منحصههربه  ژ،یههو یدر سههاختار میقهرآن 

 یۀو عبارات، آ اتیآ نیاز ا یکیاست.  یىمعنا یهاهیلا یذوبطن بودن قرآن، دارا اتیروا
 اتیههههرو روا شیاسههههت. نوشههههتار پهههه «یسههههبعا  مههههن المثههههان»حجههههر و عبههههارت  ۀاز سههههور 87

از  39بهاب  تیهبها محور دانندیم :را ائمه یمن المثان از سبعا  مراد که  را یزیبرانگسلال
از  - اسهت تیهشهامل د، رواکه  - «یالسّهبع المثهان :أنّهم»بحارالانوار با عنوان  ۴2،لد 

گانهه د، ات  یهروا نیهاکه  قرار داد، و مشخص شد یسه منظر مصدر، سند و متن مورد بررس
که بل ،دینمایرا دشوار م هاآن رشینها پذنه تکه  ندهست یمشکلات یاز هر سه ،هت دارا

 .دینمایم تیرا تقو هاآن،عل  یۀداع
 فاتحة الکتاب. ت،یروا ل،یتهو ،یسبعا  من المثان ،یالمثان السبع: هاهدواژیکل

ح . ۱  مسألهطر

چنین روایهاتی که  اند؛ زیرا مفهومیباطنی از دیرباز محل ابها  و سلال بود، - روایات تهویلی
نهه تنهها بهها ظهاهر آیهه قابهل چمههع  ،کننهد، در برخههی مهواردای از قههرآن بیهان مهیارت یها واژ،بهرای عبه
از سههورۀ  ۸۷، روایهات بههاطنی ذیههل آیههۀ هههاآندسههته از تناسههبی بهها ظهاهر نههدارد. یهه کههه بل ،نیسهت

 «السهبع المثهانی :أنههم»را تحت عنهوان بهاب  هاآن بحار الانوارمجلسی در که  حجر هستند
، و «سبعا  من المثهانی»مصداق  :در برخی از این روایات، هفت تن از ائمه 2ت.گرد آورد، اس
انهد. ابهها  در آیۀ مهورد نظهر بهه شهمار آمهد، «القرآن العظیم»مصداق  ۹یا پیامبر :یکی از آنان

                                                           
 (.fs.salehi@hotmail.com)حدیث دانشگا، قرآن و حدیث )نویسندۀ مسئول( . دکتری علو  قرآن 1
 .39، باب ۲۴، جبحار الانوار. 2

 م حدیثفصلنامه علمی علو
 (۱۰۷)پیاپى  ۱شمار،  هشتمسال بیست و 

  ۱۵۲ - ۱3۲ص  بهار،
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صهادر  ۷آیها از معصهو کهه  آوردرا پهیش مهی سلالداشتن و غیر قابل فهم بودن  این روایات این 
کنار هم قرار دادن  این دسته از روایات میکه اینو نیز  اند یا خیر؟شد، توان به مفهو  قابل آیا با 

بها تو،هه بهه تعهداد  همچنهین،دسهت یافهت؟  :فهم و قابل پذیرشی از سبع مثهانی بهودن  ائمهه
چگونههه ممکههن  - هسههتند تههن چهههارد،کههه  :ناتههن و یهها تعههداد معصههوم دوازد،کااه  - :ائمههه

گردد؟ ،ای سهلال اسهتاست بر اساس این روایات،  کهه  سبع مثانی تنها بر هفت اما  تطبی  
ذکهری بهه میههان  ههاآناز متقهدمین تها متههخرین از  ،بهه ،هز صهاحبان تفاسهیر روایههى ،چهرا مفسهران

یهم ایهننیاورد، یهت بهاب  اند؟ در ایهن پهژوهش بنها دار  ۲۴از ،لهد  39دسهته از روایهات را بها محور
یم. ایههن مقالههه بهها اسههتفاد، از روش کنههو دلالههی بررسههی از نظههر مصههدری، سههندی  بحههار الانههوار

 پردازد.ای به بررسی این موضوع میکتابخانه

 پیشینه بحث. ۲
 در تعیین مصداق و یا مفهو  سبعا  من المثانی مقالاتی چند به شرح زیر نگاشته شد، است:

ک«تعامل تفسیر و حدیث در تعیین مثانی» .۱ نیها، ریمهی، نوشته اُری ربهین، تر،مهه مرتضهی 
 (.33 -۱۱ص، )۸، شمار، ۱3۷9، اسفند ترجمان وحی

طبهری  جهامع البیهانبه  تو،ه، با «سبعا  من المثانی»تعیین مفهو   برای خود، نگارند، در اثر
گذاری روایات منقول از صحابه و تابعین پرداخته اسهت. وی پهس از بندی و نیز تاریخبه دسته

بهر کهه  راگانه پیها  قهرآن و یها هفهت صهحیفه از صهحفی هفت بیان این آرا، تفسیر مثانی به و،و،
گذشته نازل شد،  دهد. حجر تر،یل می ۸۷بر دیگر آرای تفسیری ذیل  ،انبیای 

، شههریور ترجمان وحهی، نوشته یعقوب ،عفهری، «بحثی دربارۀ تعبیر سبعا  من المثانی» .۲
 .۱۰۲ -۸۴ص ، شمارۀ نهم،۱3۸۰

و یها تعیهین مصهداق   «سهبعا  مهن المثهانی»مختل  در تفسهیر  نویسند، در این مقاله، د، قول
بههه سههور،  «سههبع المثههانی»تههرین و،ههه را تفسههیر درسههت هههاآنآن را آورد، و پههس از بررسههی ا،مههالی 

ن، بعضیه باشد و منظور از مثانی به قرینه که  داندحمد می زمر همهه قهرآن باشهد؛ سور،  ۲3آیه م 
بعیهد نیسهت مهراد از کهه ایهن ،افزایهد و آنر نظرات مو،هود مهیاما نظر ،دید دیگری در این باب ب

 عبارت مذکور، هفت بطن و یا هفت حرف قرآن باشد.
کیههد بههر سههیاق آیههه » .3 کههریم )بهها تا ، مهههدی «سههور، زمههر( ۲3بازشناسههی مفهههو  مثههانی در قههرآن 

و ، پهاییز 9۱، سهال چههل و پهنجم، شهمار، علهوم قهرآن و حهدیثعسهگری، مطیع و فایضه علهی
 .۱33 -۱۱۵ص، ۱39۲زمستان 
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بهر ایهن بهاور  ،سورۀ حجر ۸۷به آیۀ  تو،هسورۀ زمر و نیز  ۲3این مقاله با محوریت قرار دادن آیۀ 
کههریم اسهههتمثههانی، بیهههانکهههه  اسههت یکهههی در لههوح محفهههو  و دیگهههری کههه  گههر دو نمهههود از قهههرآن 
 هر دو ی  حقیقت هستند.  وشد، در قالب عبارات عربى مشهود است نازل
، عبههدالهادی «بررسههی سههندی و دلالههی روایههات اهههل سههنت در تفسههیر سههبعا  مههن المثههانی» .۴
مار، دو ، بهار و ، سال پنجم، شمطالعات فهم حدیثزاد، و مهدیه دهقانی قناتغستانی، فقهی

 . ۱۴۵ -۱۲3ص، ۱39۸تابستان 
سههبعا  مههن »حجههر در تفسههیر  ۸۷نویسههندۀ ایههن مقالههه پههس از بررسههی روایههات اهههل سههنت ذیههل 

  :نویسدبه فاتحة الکتاب، می «المثانی
طاور قطاع  هساتند و باه ۹حاکی از یک سخن پیامبر ،این روایا  با م امین مشابه

باشاد و امياان دارد مصاداق  «سبعاا مان المثاانی»توان گفت سوره حمد مصداق نمی
 احتما  دارد المثانی اشاره به آن بخاش از قارآن باشاد همرنینباشد.  مالقرآن العظی»

کاه  نظیر و مانند دارد و القرآن العظیم بخشی از قرآن باشد ،در کتب آسمانی پیشینکه 
 است.  ۹در کتب آسمانی پیشین نظیر ندارد و مختص پیامبر

، «یگرفتههه از روایههات تفسههیری سههبعا  مههن المثههانهههای صههورتتحلیههل انتقههادی برداشههت» .۵
 ، سههال بیسههت و دو ،وم حههدیثعلههزاد، و مهدیههه دهقههانی قناتغسههتانی، عبههدالهادی فقهههی

 شمار، چهار . 
 دسهته از روایهات تفسهیری پرداختهه شهد، در این مقاله به بررسی دلالی، سهندی و منبعهی  آن

شههامل هفههت روایههت  . ایههن دسههتهانههدمههراد از تعبیههر سههبعا  مههن المثههانی را سههورۀ حمههد دانسههتهکههه 
پهنج روایهت، تهلاش  ،میهان. در ایهن هسهتند هستند و دچار مشکلات دلالهی، سهندی و منبعهی

بههرای اثبههات درسههتی احتسههاب بسههمله در شههمار آیههات سههورۀ حمههد از طریهه  سههبعا  مههن المثههانی 
  این امر هم با اشکالاتی موا،ه است.که  خواندن این سور، دارند

ک هههر نگهههارشکهههه  ملاحظهههه شهههد  «عبهههارت سهههبعا  مهههن المثهههانی» دربهههار،یافتهههه ههههای انجههها ا
کهریم «مثهانی»و یا   انهدبهه بررسهی روایهات  فاتحهة الکتهاب بهودن  عبهارت مهذکور پرداختهه در قهرآن 

 دسههته از روایههات ی بههه آنتههو،هانههد؛ امهها نظههر ،دیههدی در ایههن بههاب ارائههه نمههود، هههاآنو برخههی از 
 انهههد. مههها در ایهههن مقهههال بهههه نقهههدداننهههد، نداشهههتهمهههی :مهههراد از سهههبعا  مهههن المثهههانی را ائمههههکهههه 

 یهههم و ایهههن امهههر، و،هههه تمهههایز و امتیهههاز ایهههن نوشهههتار نسهههبت بههههاو بررسهههی ایهههن روایهههات پرداختهههه
 الذکر است.مقالات فوق
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 درآمد. ۳
کریم آمد، است: ی  «یسبعا  من المثان»عبارت   بار در قرآن 

َوََلَقَدَْآتَیْنا) بْعاًَمِنََالمَثانیَكݠ  1.(وََالقُرْآنََالعَظيمَََسݠ
بهر یههود و ... ،هواهر ظهروف،  پارچهه، هفهت قافلهه بها بهار  کهه  اسهتدر شهن نزول این آیه آمهد، 

گفتنههد  یههدر  رینضههیو بنهه ظهههیقریبنهه گههر ا :روز وارد شههدند. مسههلمانان  مهها و بههه  یامههوال بههرا نیهها
سهور، حجهر )در تسهلّی  ۷۸کردیم. پهس از آن، آیهه میشدنمان بود، در را، خدا انفاق  ی،هت قو

 فرمود:  ۹خدا به پیامبرملمنان( نازل شد و 
 .از این هفت قافله بهتر استکه  ما دادمهفت آیه به ش

 فرماید:میکه  و آیۀ بعد
َعَيْنَیَْ) ن َ َلاَتَمُد َ واجاًَمِنهُمََْإِلیَكݠ ز

َ
عْناَبِِ َأ  .(ماَمَت َ

  2کند.بر صحت این قول دلالت می
بر اساس ایهن روایهات، مفسهران شهیعی و عامهه ذیهل آیهۀ که  روایاتی نیز ذیل این آیه وارد شد،

اند؛ از،مله: تفسیر سبعا  مهن المثهانی فسیر عبارت مذکور، اقوالی چند را ذکر نمود،مربوطه در ت
 :بهر انبیهاکه  ایگانۀ قرآن و یا هفت صحیفهای هفته«حم»به فاتحة الکتاب، سبع طوال، 

ک ههر  و  3انههدقههول فاتحههة الکتههاب بههودن  سههبعا  مههن المثههانی را برگزیههد، هههاآننهازل شههد، اسههت؛ امهها ا
و نیهز در منهابع  4دی، هم مفسّران و هم محدّثان در تهیید این قول در منابع شهیعیروایات متعد

آورد، امها روایت در تفسیر این عبارت می هشتادطبری نیز در تفسیرش بیش از اند. آورد، 5عامه
منظههور از سههبعا  مههن المثههانی را هفههت آیههۀ سههور، فاتحههة کههه  گزینههدآن قههولی را برمههی ،در نهایههت

                                                           
 .۸۷حجر، آیه سور، . 1

 .۲۸3اسباب النزول، ص. 2

؛ ۵3۰، ص۶ج  ؛۸۷، ص۱، جمجمع البیان؛ 3۵3، ص۶ج  ؛۲۱، ص۱، جتبیانالحجهر: سهور،  ۸۷آیه . ذبل سورۀ حمد و ذیل 3
؛ ۱۷۰، ص۵ج  ؛۲۰، ص۱، جمهههنهج الصهههادقین؛ 3۴۴و  3۴۱، ص۱۱ج  ؛3۱، ص۱ح الجنهههان، جرو روض الجنهههان و

، التفسهیر المنیهر؛ ۴۷۰و  ۴۶9، ص۴، جتفسیر القرآن العظیم؛ ۱۰۵و  ۱۰۴، ص۴ج الدر المنثور؛ ۱9۱، ص۱۲، جالمیزان
 .۷۰و  ۶9، ص۱۴ج

؛ ۵3۰، ص۶، جالبیهان مجمهع؛ ۲۵۱ص، ۲، جالعیاشهی تفسیر؛ 3۸۶، ص3ج  ؛9۷و  9۵، ص۱ج  ؛3۸۷، ص3، جالبرهان. 4
 .3۸و  ۲۸، ص3ج ؛۶و  ۵، ص۱، جنورالثقلین؛ 3۰۲، ص۱، ج۷ الرضا عیون اابار

، التفسهیر المنیهر ؛۴۶9، ص۴، جتفسیر القرآن العظیم؛ 3۷، ص۱۴، ججامع البیان؛ ۲۸، ص۱، جاحکام القرآن جصاص. 5
 .۱۷۰، ص3، جفتح القدیر؛ ۱۰۵، ص۴، جالدر المنثور؛ ۶9، ص۱۴ج
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  1اند.دالکتاب می
تفسیر سبع مثانی را که  - معتقد است با در دست داشتن این همه روایت المیزانعلامه در 

کرد - دانندسورۀ حمد می منظور از آن، سبع طوال اسهت و یها که  نباید اعتنایى به قول بعضی 
نازل شد؛ زیرا ههیچ دلیلهی نهه از  :بر انبیاکه  ایگانۀ قرآن و یا هفت صحیفههای هفت«حم»

  2در دست نیست. هاآنکتاب و نه از سنت بر صحت 
سههورۀ  ۷۸منظههور از عبههارت سههبعا  مههن المثههانی در آیههۀ  ،ای دیگههر از روایههات شههیعیپههار،بنهها بههر 

و چنهین  اسهت تهن دوازد، مامیههتعهداد ائمهه اکهه  حهالی در هستند؛ :حجر، هفت تن از ائمه
یلتفسیر یا  دات شیعی سازگار ن ی درتهو د،  بحار الانواریست. در باب مهورد بحهث  واقع با معتق 

گنجاند، شد، مها هسهتیم و در  یسهبعا  مهن المثهانکه  از قول اما  معصو  آمد، هاآنو در  روایت 
 اند. عبارت مذکور را تنها بر هفت اما  تطبی  داد، ،ذکر شدکه  گونهبرخی همان

شههد، در  معنههای بههاطنی ارائههه ایههم تهادر ایهن نوشههتار بههه بررسههی و تحلیهل ایههن روایههات پرداختههه
کنیم. لاز  به ذکر است ها را با مبانی اعتقادی شیعهآنروایات مورد بحث و عد  سازش   بیان 

بنها بههر معتقهدیم کهه بل ،قصهد مها در ایهن نگهارش بههه ههیچ و،هه ردّ بهاطن داشهتن  قههرآن نیسهتکهه 
بهر ظهاهر دارای  و،بهه دسهت مها رسهید،، قهرآن، عهلا :و ائمهه ۹از پیهامبرکه  3روایات متعددی
  باطن نیز هست.

 گونهه شه  وههیچ،های کهه  تها بدانجاسهت و تفسهیری روایى در منابع تهویلی روایات فراوانی
اندیشههمندان، گذارنههد. ایههن امههر سههبب شههد، تهها برخههی نمههی ههها بههاقیاعتبههار آن هدر زمینهه تردیههدی

 5املی اصههفهانی مسههتفیضو یهها برخههی مثههل عهه 4گونههه احادیههث را متههواترچههون خههویى ایههنهم
 روایهههاتکهههه  هدانسهههت مسهههائل و مشههههورترین تهههرین)بطهههون( را از واضهههل قهههرآن ژرفهههای وی .بداننهههد

مهها ضههمن پههذیرش نظریههۀ ذوبطههن بههودن آیههات  ،. بنههابراینآشههکار دارنههد دلالههت بههر آن مستفیضههه
مهراد از مثهانی و یها کهه  نشهینیمای از ایهن روایهات مهیدسهته دربهار،کاوش به  هقرآنی، در این مقال

 دانند. می :السبع المثانی را ائمه
                                                           

 .۴۲ -3۵، ص۱۴جامع البیان، ج .1

 .۱9۱، ص۱۲، جالمیزان. 2

، ۲، جالمنثهور الهدر؛ 3۰۱، ص۲۴بحهار الانهوار، ج؛ ۵9، ص۱تفسیر الصافی، ج؛ ۲۲۸، ص۱و ج  ۵99، ص۲، جالکافی. 3
، ۱، ججهامع البیهان؛ ۲9۰، ص۲، جمهن لا یحضهره الفقیهه؛ 9۶، صالهدرجات بصا ر؛ ۲۷۰، ص۱؛ البرهان، ج۲3۶ص
 ... و ۱۲ص

 .۲۱۴، ص۱، جلمحاضراتا. 4

 .3، صمرآة الانوار و مشکاة الاسرار. 5
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کر معنای باطنیِ سبعاً من المثانی ۴  . تحلیل و بررسی مصدری، سندی و دلالی احادیث امامیه در ذ

وایات مورد بحث در  .۱ - ۴  بحار الانواراعتبارسنجی مصادر ر
کتب بکه  مجموع مصادری رگزید، و ذیل باب مذکور علامه مجلسی د، روایت فوق را از آن 

کتاب هستند التوحیهد ، یه  روایهت از تفسهیر القمهیاز آن میان، ی  روایت از که  آورد،، پنج 
تفسیر و چهار روایت از  بصا ر الدرجات، دو روایت از تفسیر فرات الکوفیصدوق، دو روایت از 

کتهب درکه  ایاند. در،هنقل شد، العیاشی گرفتههنظه گروهی از محققان برای این  از ایهن  ،انهدر 
کتاب  کتب دیگهری التوحیدقرار است:  در در،هۀ اله  کهه  شیخ صدوق در،ۀ ال  و در میان 

دو در،هۀ ب و رتبهۀ سهو  را  ههر تفسیر العیاشیو  تفسیر القمیاست.  حایزند، رتبۀ ششم را اواقع
گرو،  در،ۀ ج و در رتبۀ سو  واقع شد، و بهالاخر بصا ر الدرجاتدارا هستند.   تقسیر الفرات، در 

  1اما رتبۀ پنجم را به خود اختصاص داد، است. ،نیز در در،ۀ ج
شههیخ صههدوق از بههالاترین التوحیههد کتههاب  از بههین مصههادر ذکههر شههد،، تنهههاکههه  دملاحظههه شهه

کتههب در کههه  در،ههۀ اعتبههار برخههوردار اسههت تنههها یکههی از روایههات مههذکور از آن نقههل شههد، و بقیههۀ 
که آن ،را دچار تردید نمود، است. نکته قابل تو،ه هاآناعتبار که  اندای واقع شد،در،ه و رتبه

از منههابع معتبههر نیسههتند و همگههی از  ،عههدد هفههت بههرای تعههداد ائمههه هسههتند گههربیههانکههه  روایههاتی
که  روایاتش محکو  به ارسال در سند هستند. لاز  به ذکر استکه  اندذکر شد، تفسیر العیاشی

در سند آن، که  ، آن هم به صورت مرسل آورد،را ونه از این روایاتتنها ی  نم الکافیکلینی در 
سهبعا  »بهار، البته علامه مجلسهی در بهاب مهذکور، در 2و،ود دارد. «عن بعض اصحابنا»عبارت 

 روایتی نیاورد، است. الکافیاز  «من المثانی
رسی سندی  .۳ - ۴  تحلیل و بر

صهحیل و معتبهر، بررسهی سهندی و اثبهات یهابى بهه روایهات های دستیکی از را،که  از آنجا
یههان در هههر روایههت یههان در اسههت وثاقههت سلسههله راو ، لههذا بههه بررسههی سههندی و تتبههع در احههوال راو

 پرداختیم. بحار الانواراسناد روایات  این باب از 

 (تفسیر القمی) روایت اول. ۴-3-1
دُ بْنُ إِدْرِ  حََّْ

َّ
دَّ بْينِ  ،كَّ یأ حََّْ

َّ
نْ أ يدعَّ ينْ  ،محم  يدعَّ يبْي محم  ةَّ بْينِ  ،ار  ی َّ نِ سَّ يْ رَّ ينْ سَّ بِی  ،ُ  یْيلَّ ُ  عَّ

َّ
ينْ أ  عَّ

                                                           
 .۲۸۱ -۲۷۷، صمنطق فهم حدیث. 1

 ، باب النوادر.۱۴3، ص۱، جالکافی. 2
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ر  
عْاَّ يایِ  ۷جَّ ثَّ نُ الَُّ ْ : نََّ الَّ يِ   قَّ

بِ  ال َّ يا الُلَّه نَّ اهَّ عْاَّ
َّ
يای َّ أ ُُ فِ  ،نَّ ي ل َّ قَّ َُّ جْيهُ الِلَّه نَّ ينُ وَّ ْ ي وَّ نََّ  یْنَّ الَّْرْضِ بَّ

 هُييرِ 
َّ
ييا ،مْ ُ  أ نَّ هِلَّ يينْ جَّ ييا مَّ نَّ هِلَّ ييا وَّ جَّ نَّ فَّ رَّ يينْ عَّ ييا مَّ نَّ فَّ رَّ يينْ  ،عَّ ييهُ المَّ امَّ مَّ

َّ
أ ييا فَّ نَّ فَّ رَّ ييا  ،یُن قِييیَّ عَّ نَّ هِلَّ يينْ جَّ وَّ مَّ

عِ  هُ الا َّ امَّ مَّ
َّ
أ  1ر. فَّ
 ارزیابی سندم

کلیهب افتهاد، محمّهددر سند روایت اول ی  راوی بهین  سهند را در کهه  بهن سهنان و سهورة بهن 
ابوسههلّا  بههود، کهه  بههن سهنان ملاحظههه شههد محمّهدسههازد و بهها مرا،عهه بههه اسههاتید ظهاهر مرسههل مهی

 محمّددر این سند،  ،طرفی کتب ر،الی از وی توصیفی به عمل نیامد، است. از درکه  است
ک هر ر،الیهکه  بن سنان آمد، سهورة بهن  ،ههاعهلاو، بهر ایهن 2انهد.ن وی را قهدح و تضهعی  نمهود،اا

کتب ر،الی توصی  نشد، و  هسهتند مهواردی از ضهع  سهند هااینتما   است. کلیب نیز در 
 نمایند. آن را تضعی  می

 (تفسیر فرات بن إبراهیم) روایت دوم. ۴-3-2

ادِِ   دَّ بِإِسْنَّ حََّْ
َّ
رُ بْنُ أ عْاَّ بْدِ الِلَّه  ،جَّ ا عَّ بَّ

َّ
لْتُ أ

َّ
أ : سَّ الَّ ةَّ قَّ اعَّ َّ نْ سََّ يالَّ  ۷عَّ عَّ يْ لِ الِلَّه تَّ ينْ قَّ وََلَقَهدَْ) عَّ

َآتَیْنا بْعاًَمِنََالمَثانیَِوََالقُرْآنََالعَظِهيمَََكݠ الَّ  ،(سݠ الَّ  ِ  :قَّ قَّ نُ  ی:فَّ ْ يایِ  نََّ ثَّ بْعُ الَُّ ينُ  ،وَّ الِلَّه الا َّ ْ وَّ نََّ
ولٌ بَّ  جْهُ الِلَّه نُزُ ْ هُرِ یْنَّ وَّ

َّ
اُ   أ نَّ فَّ رَّ نْ عَّ هُ ال مْ مَّ امَّ مَّ

َّ
أ ا فَّ نَّ هِلَّ نْ جَّ  3.یُن قِ یَّ وَّ مَّ

 ارزیابی سندم
یهان افتهاد، و سهند را دچهار ارسهال و در  در سند این روایت تنها دو راوی و،ود دارد و بقیهه راو

 کرد، است. ضعی  ،نتیجه

 (التوحید) روایت سوم. ۴-3-3

ارُ  ا َّ بِ  ،العَّ
َّ
نْ أ هْع   ،هِ یعَّ نْ سَّ نِ ابْنِ  ،عَّ نْ  ،دَّ یزِ  َّ عَّ دعَّ ان   محم  بِی  ،بْنِ سِنَّ

َّ
نْ أ م   عَّ

لَ َّ ٍِ  ،سَّ عْي نْ بَّ عَّ
ا ابِنَّ محَّ

َّ
بِی  ،أ

َّ
نْ أ ر   عَّ

عْاَّ يایِ  ۷جَّ ثَّ ينُ الَُّ ْ : نََّ الَّ يِ   قَّ
بِ  ال َّ يا الُلَّه نَّ اهَّ عْاَّ

َّ
يای َّ أ جْيهُ الِلَّه  وَّ  ،۹نَّ ينُ وَّ ْ نََّ

ُُ فِ  ل َّ قَّ َُّ  هُرِ یْنَّ الَّْرْضِ بَّ  نَّ
َّ
هُ الُ   أ امَّ مَّ

َّ
أ ا فَّ نَّ هِلَّ نْ جَّ ا وَّ مَّ نَّ فَّ رَّ نْ عَّ ا مَّ نَّ فَّ رَّ  4.ینقِ یَّ مْ عَّ

                                                           
 .۱۱۴، ص۲۴، جبحار الانوار. 1

، ۱، جغضها ریالرجهال ابهن ؛ ۵۰۷و  ۵۰۲، صکشهیالرجهال ؛ ۴۰۶، صطوسهیالفهرسهت ؛ 3۲۸، صرجال النجاشی. 2
 .۲۵۱، صالاقوال الاصة؛ 9۲ص

 .۱۱۵، ص۲۴، جبحار الانوار. 3
 .۱۱۶. همان، ص4
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 ارزیابی سندم
کتهب روایهى نها  کهه  العطهار قهرار دارد یهىحیبهن  محمّهدأحمهد بهن در سند روایهت مهذکور  در 

همچنهین و،هود  1انهد.و خهویى نیهز او را مجههول خوانهد، اما توصی  نشد، و طوسهی ،برد، شد،
یاد کتب ر،الی تضعی  ش هرکه  - بن سنان محمّدو  2سهل بن ز  و نیز ابوسهلّا  - اند،ددو در 

کتب ر،الی توصی  نشد،که  - عهن »گهردد. و،هود عبهارت باعث مهمل شهدن سهند مهی - در 
 شود.نیز باعث ارسال در سند و شدت ضع  آن می «بعض اصحابه

 (بصائر الدرجات) روایت چهارم. ۴-3-۴

د نْ مُوسَّ  ،یْنِ بْنُ الُْاَّ  محم  انَّ  عَّ عْدَّ اسِيمِ  ،بْنِ سَّ بْدِ الِلَّه بْينِ القَّ نْ عَّ يةَّ  ،عَّ ارِجَّ ونَّ بْينِ خَّ يارُ ينْ هَّ عَّ
الَّ  ِ  : قَّ الَّ نِ  یقَّ اَّ بُو الَّْ

َّ
ایِ  :۷أ ثَّ نُ الَُّ ْ ِ   نََّ

واه  ال َّ
ُ
َّ أ سُ لُ الِلَّه یهَّ نُ وَّ  ،۹ا رَّ ْ ُُ وَّ نََّ ي ل َّ قَّ َُّ جْيهُ الِلَّه نَّ

 هُرِ یْنَّ بَّ 
َّ
ْ ُ   أ نْ لََّ ا وَّ مَّ نَّ فَّ رَّ نْ عَّ َّ هُ ال َّ مْ فََّ امَّ مَّ

َّ
أ ا فَّ  3.یُن قِ یَّ عْرِفنَّ

 ارزیابی سندم
و ضهعی  و غهالی و  4این سند به علت ضعی  الحدیث و غهالی بهودن موسهی بهن سهعدان

 شود.ضعی  محسوب می 5،کذاب بودن عبداللَّه بن قاسم
 (بصائر الدرجات) جمروایت پن. ۴-3-۵

يينِ  اَّ ييدُ بْيينُ الَّْ حََّْ
َّ
يي ،أ يينِ الُْاَّ ييعِ یْنِ عَّ ان   ،د    بْيينِ سَّ يينِ ابْيينِ سِيينَّ بِی  ،عَّ

َّ
يينْ أ م   عَّ

ييلَ َّ ٍِ  ،سَّ عْيي يينْ بَّ عَّ
ابِهِ  محَّ

َّ
بِی  ،أ

َّ
نْ أ ر   عَّ

عْاَّ ایِ  ۷جَّ ثَّ نُ الَُّ ْ : نََّ الَّ ِ   قَّ
عْاَّ  ال َّ

َّ
بِ  یأ ای َّ الُلَّه نَّ ل َّ  ،نَّ قَّ َُّ جْهُ الِلَّه نَّ نُ وَّ ْ ُُ وَّ نََّ

 هُرِ یْنَّ الَّْرْضِ بَّ  فِ 
َّ
 6.مْ ُ   أ

 مسند رزیابیا
کتب ر،الی تضعی  که  - بن سنان محمّدبر  در سند این روایت علاو، ابوسهلّا   - ،شددر 

کتهههب ر،هههالی مجههههول اسهههت و سهههند را ضهههعی  کهههه  و،هههود دارد بهههه علهههت وصههه  نشهههدن در 
 - در سهند ایجهاد نمهود، ارسهالکه  - «عن بعض اصهحابه»نیز به علت و،ود عبارت  .نمایدمی

                                                           
 .33۰ -3۲۸، ۲، جمعجم رجال الحدیث؛ ۴۱3و  ۴۱۰، صطوسیالرجال . 1

 .3۲۸، صطوسیالفهرست ؛ ۴۶۰، صرجال ابن داود؛ ۶۷، ص۱، جابن الغضا ری ؛ ر،ال۱۸۵، صرجال النجاشی. 2

 .۱۱۶، ص۲۴، جبحار الانوار. 3

 .۲۵۸، صالاصة الاقوال؛ ۵۲۱ص و 9۰، ص۱، جابن الغضا ری الرج؛ ۴۰۴، صرجال النجاشی. 4

 .۲3۶، صالاصة الاقوال؛ ۷۸، ص۱رجال ابن الغضا ری، ج؛ ۲۲۶، صرجال النجاشی. 5

 .۱۱۷، ص۲۴، جبحار الانوار. 6
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 گردد.ضع  سند تشدید می
 (تفسیر العیاشی) روایت ششم. ۴-3-۶

نْ  يهُ  ُ عَّ عَّ فَّ نِ رَّ حََّْ بْيدِ الير َّ بْيدِ الِلَّه  ونُكَّ بْنِ عَّ يا عَّ بَّ
َّ
لتُ أ

َّ
يأ : سَّ يالَّ يْ لِ الِلَّه  ۷قَّ ينْ قَّ َوََلَقَهدَْآتَیْنها) عَّ َكݠ

بْعاًَمِنََالمَثانیَِوََالقُهرْآنََالعَظِهيمََ يا ،(سݠ يدِ  :لَّ قَّ لَّ يا وُليدُ الوَّ َّ اطِمَّ مْيدُ وَّ بَّ يا الَّْ هَّ اهِرَّ يابِعُ  ،إِن َّ  َّ وَّ الا َّ
ائُِ  ا القَّ   ۷.1مِمَّ

 مسند رزیابیا
در سند روایت ششم به ،هت حذف راویان بین امها  و یهونس بهن عبهدالرحمن، ارسهال )در 

باعهث  این موضوعکه  دیگر، حدیث مرفوع است به عبارت است. معنای عا   آن( ایجاد شد،
گردید، است.  ضع  سند 

 (تفسیر العیاشی) روایت هفتم. ۴-3-7
ييانُ  ا َّ ييالَّ  َّ يير   :قَّ

عْاَّ ييا جَّ بَّ
َّ
لتُ أ

َّ
ييأ ييْ لِ الِلَّه  ۷سَّ يينْ قَّ َوََلَقَههدَْآتَیْنهها) عَّ ههبْعاًَمِههنََالمَثههانیَِوََالقُههرْآنَََكݠ سݠ

الَّ  ،(العَظِيمََ نزِ کَّ كَّ هَّ یْ لَّ  :قَّ ا تَّ ایذَّ ا هِ  ،لُهَّ َّ دْ آتَّ  ،یَّ إِنّ َّ قَّ ایْ وَّ لَّ ایَِّ  کَّ نَّ ثَّ بْعَّ مَّ نُ  سَّ ْ وَّ القُيرْآنَّ  هُمْ  ،نََّ
ظِ  دِ. یَّ العَّ لَّ  2وُلدُ الوَّ
 ارزیابی سندم

کتهب ر،هالی نهامش ذکهر که  در این سند فقط ی  راوی با نا  حسان العامری و،ود دارد در 
لههذا شخصههیتی مجهههول اسههت و بههدین  .انههداو نهها  بههرد،از طوسههی و برقههی فقههط  اسههت. نشههد،
 3.استضعی   ، سندترتیب

 روایت هشتم. ۴-3-8
ةَّ  وَّ اسِمِ بْنِ عُرْ نِ القَّ بِی  ،عَّ

َّ
نْ أ ر   عَّ

عْاَّ ْ لِ الِلَّه  فِ  ۷جَّ َوََلَقَدَْآتَیْنا) قَّ هبْعاًَمِهنََالمَثهانیَِوََالقُهرْآنَََكݠ سݠ
الَّ  ،(العَظِيمََ ائَِّ  :قَّ ة  وَّ القَّ ئِ َّ

َّ
ةَّ أ بْعَّ  ۷.4سَّ

 ارزیابی سندم
کتبکه  از آنجا ر،الی توصی  نشهد،، لهذا شخصهیتش مجههول اسهت و  قاسم بن عرو، در 

                                                           
 . همان.1

 . همان.2

 .۸، صبرقیرجال ال؛ ۱۱3، صطوسیالرجال . 3

 .۱۱۷، ص۲۴، جبحار الانوار. 4
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 شود.روایت، ضعی  محسوب می
 (تفسیر العیاشی) روایت نهم. ۴-3-9

الَّ  ةُ قَّ اعَّ َّ ينِ  :سََّ اَّ بُو الَّْ
َّ
الَّ أ َوََلَقَهدَْآتَیْنها) ۷قَّ هبْعاًَمِهنََالمَثهانیَِوََالقُهرْآنََالعَظِهيمَََكݠ يالَّ  ،(سݠ ْ  :قَّ لََّ

نبِ  ُ  ييعْييطَّ الَّْ ييداءُ إِلَ َّ یَّ ييذِ  ۹محم 
ييةُ ال َّ ئِ َّ ةُ الَّْ ييبْعَّ يينَّ  وَّ هُييمُ الا َّ يي َّ لَّ وَّ القُييرْآنُ  ،کُ مُ الاُلييیْهِ دُورُ عَّ

ظِ  د یُ العَّ  ۹.1محم 
 ارزیابی سندم

  گردد.لذا ارسال در سند باعث ضع  آن می .در سند این روایت تنها ی  راوی و،ود دارد
 (تفسیر فرات بن إبراهیم) روایت دهم. ۴-3-10

ل   ،   یُّ اد  القُمّ  زد  ی  بْنُ  یُّ ع  اد  سْن  ي  ر   ،ب  ام  ان  الع  سّ  نْ ح  هرغ  یّ  ع 
عْف  ا ،  ب 

 
لتُ أ

 
ه : س  ال  هوْل  اللَّه   ۷ق  هنْ ق  وََ) ع 

َلَقَدَْآتَیْنا بْعاًَمِنََالمَثهانیَِكݠ ال   ،(سݠ ه :ق  هس  ه  یْ ل  نز  ک  ا ت 
هایذ  ه ،لُه  ها ه  م  نّ  هدْ آت   ی  س  ق  هایْ و  ل  هان      ن  ث  هبْع  م  حْهنُ  ی  س  ن 

د   هُمْ  ل  ظ   ،وُلدُ الو  ل   م  یو  القُرْآن  الع  ب   یُّ ع 
 
بغ  ىبْنُ أ ال   ۷.2ط 

 ارزیابی سندم
بر دو شخصیت مجهول علی بن علهی بهن یهزداد القمهی و  علاو، ،در زنجیرۀ سند این روایت

  گردد.ضعی  می در نتیجهروایت، مرسل و که  حسان العامری، افتادگی نیز و،ود دارد
،ملگههی دچههار مشههکل افتههادگی  راوی و کههه  گانههه ملاحظههه شههدروایههات د،در بررسههی سههندی  

در برخی فقط ی  یها دو راوی قبهل از امها  معصهو  دیهد، که  ایگونه ارسال در سند هستند؛ به
 هههاآنبرخههی از کههه  سههتا بههر آن، أسههناد روایههات مههورد بحههث مشههتمل بههر افههرادی شههود. عههلاو،مههی

کلیهب، قاسهم بهن عهروهمچو مجههول الحهال  یبهن یهزداد و یها حسهان العهامر یة، علهن سورة بن 
کذّاب معرفهی شهد،که  - فردی مانند عبداللَّه بن قاسم همچنینهستند.  کتب ر،الی،  و  - در 

لههذا  .شههوددیههد، مهی ههاآندر بههین  - مههتهم بهه غلههوّ اسهتکااه  - یها فههردی مثهل موسههی بهن سههعدان
 شود.می هاآنشدن  مشکلات متعدد در اسناد این روایات، باعث ضعی  شمرد، 

وایات  .۳ - ۴ رسی متن ر   «یالسبع المثان :أنّهم»تحلیل و بر
 به شرح زیر است: ،در د، روایت مذکور آورد، شد،که  تعابیری

 ؛نحن المثانی :۷اما  باقر .۱
                                                           

 . همان.1

 .۱۱۸ص . همان،2
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 ؛نحن السبع المثانی :۷اما  صادق .۲
 ؛نحن المثانی :۷اما  باقر .3
 ؛نحن المثانی :۷ابوالحسن .۴
 ؛نحن المثانی ۷باقراما   .۵
د و السابع منها القائم :۷اما  صادق .۶ ل   ؛۷ظاهرها الحمد و باطنها وُلدُ الو 
 ؛نحن هم و القرآن العظیم ولد الولد :۷اما  باقر .۷
 ؛۷سبعة ائمة و القائم :۷اما  باقر .۸
 ؛۹محمّدهم السبعة الائمة و القرآن العظیم  :۷ابوالحسن .9

 .۷ولد الولد و القرآن العظیم علینحن هم  :۷اما  باقر .۱۰

وایات و تأثیر معناییِ آن در آیه ۴ - ۴  . فقدان حرف جر مِن در ر
آمهد، اسهت؛ امها در  «مهن»حهرف ،هر  «یسهبعا  مهن المثهان»از سورۀ حجهر در عبهارت  ۸۷در آیۀ 

،هر حهرف  ،. بهه عبهارتی«نحن السبع المثانی»که  بیان شد، ۷از قول اما  صادق ،روایت دو 
گرفته شهد، اسهت. از نظهر ادبهى «من» گهر حهرف  ،هم در این روایت و هم در بقیه روایات نادید،  ا
کهار مهی «من» یم، سبع و مثانی بهه صهورت ترکیهب وصهفی بهه  رونهد و مثهانی صهفت را از آیه بردار

در روایههت دو  نیههز مشهههود اسههت؛ امهها چنانچههه بههین دو واژۀ سههبع و کههه  چنههان ؛بههرای سههبع اسههت
ن باشد، در این صورتهمانند آ ،مثانی دو احتمهال ادبهى و بهه تبهع  آن  ،یۀ مورد بحث، حرف م 

هن را بیانیهه فههرم دو احتمهال معنهایى پههیش مهی گههر م  آیهد: مههن، یها بیانیهه اسههت و یها تبعیضهیه. ا
آن مصههداق، هههم سههبع کههه  شههودمصههداق سههبع و مثههانی یهه  چیههز مههی ،در ایههن صههورت ،کنههیم

وا،هد کهه  هفهت تها از چیهزی داد، شهد، ۹بهه پیهامبر ،)هفت تا( است و هم مثهانی. بهه عبهارتی
هن، تبعیضهیه باشهد، در ایهن صهورت گهر م  سهبع و مثهانی دو مصهداق  ،صفت مثهانی اسهت؛ امها ا

کهل داد،  ۹یعنهی بهه پیهامبر ؛شودخواهند داشت و سبع ،زئی از مثانی می هفهت چیهز از یه  
 ت خواهد شد.به تبع  اختلاف در معنا، تفسیر هم متفاو ،شد، است. بنابراین

یهها یکههی از آن  :آیههه را بههه ائمهههکااه  - گونههه روایههات بههه ایههن بههدون اشههار، ،المیههزانعلامههه در 
سههبع مثههانی را نهها  دیگههر سههورۀ فاتحههة الکتههاب کههه  بهها پههذیرش روایههاتی - گرداننههدبزرگههواران برمههی

گرفته و می «من»دانند، می  :گویدرا تبعیض 
ََْهابِهاًَاٮَ کَِ)تااب، مثاانی خواناده شاده: در جای دیگر از قرآن، کال ککه  از آنجا بهاًَمُ
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َمِنُ َجُلُودَُ عِر ُ ݠْ ذِینََمَثانیََِتَق
هُهمَال َ ب َ ََ هوْنََ ݠْ پس حمد بخشی از قارآن اسات، اماا باه  1،(یَ 

  2خاطر عظمتش در کنار قرآن قرار گرفته است.

کههل بیههان شههو «سههبع»کههه ایههنبهها  ،،زئههی از مثههانی باشههد «سههبع»کههه ایههن  دبههه صههورت یهه  
 تفسههیرکهه ایهننظههر از صهرف ،حهال هههر کنهد. درتفهاوت مهی - مثههانی صهفت بهرای آن باشههدکاه  -
 «مههن»رسههد و،ههود یهها عههد  و،ههود حههرف ،ههر سههبعا  مههن المثههانی چههه باشههد، بههه نظههر مههی تهویههلیهها 

 در عبارت مذکور در روایت، چه از ،هت تفسهیر و چهه از ،ههت تهویهل آیهه، دو مفههو  متفهاوت
 کند. را القا می

یف قرآن۵ - ۴ وایات بر تحر  . دلالت برخی از این ر
دالّ بهر کهه  ایهن اسهت ،خهورددر متن برخی از روایهات مهذکور بهه چشهم مهیکه  اشکال مهمی

 ۷تحری  قرآن  مو،ود در نزد ما هستند؛ زیرا در هر دو روایهت هفهتم و دههم وقتهی راوی از امها 
، سهپس «لهیس هکهذا تنزیلهها»فرماینهد مهی ۷کنهد، امها سهلال مهی «سبعا  من المثانی»در مورد 

بها قیهد  ۷بر حسب روایت، اما که  بینیم. می«سنما هی و لقد آتینا  سبع مثانی»فرمایند: می
کننهد. ایهن دو روایهت بهه وضهوح خودشهان قرائهت مهیکهه  داننهدآیه را فقهط بهه شهکلی مهی «سنما»

کنهونی تفهاوت  :اهل بیهتقرائت که ایناشار، دارند به  سهبع »روایهت، بنها بهر داشهته و بها قهرآن 
یعنهی  ،گانهۀ مهورد بحهث بهه صهورت معرفههدر برخهی از روایهات  د،کهه ایهنبهر  بهود،، عهلاو، »مثانی

در قرائهت رایهج کهه  حهالی السبع المثانی آمد، و در این قول امها ، سهبع مثهانی و نکهر، آمهد،، در
بر  ه طور ضمنی تحری  قرآن را درب ،لذا دو روایت مذکور .و،ود دارد «سبعا  من المثانی»کنونی 
گهواهی مهیناپههذیریههم خهود قههرآن بهر تحریه کههه آنحهال  ؛دارنهد و هههم  4ههم روایهات 3دهههد،اش 

 ،کنندتوصیه به عرضۀ اخبار بر قرآن میکه  روایاتی 5اقوال متعدد از علما و اندیشمندان قرآنی.
کی هستند برای تعیین صحت و یا سقم احادیث و نیهز در  حجیهت داشهتن قهرآن؛ چهرا واقع ملا

                                                           
 . ۲3زمر، آیه سور، . 1

 حجر.سور،  ۸۷ آیه ، ذیلالمیزان. 2

 ؛ سهور،۱3هود، آیه  ؛ سور،3۸یونس، آیه سور،  ؛۲3بقر،، آیه سور، . نیز آیات تحدی: ۴۲فصلت، آیه سور،  ؛9 حجر، آیهسور، . 3
 . 3۴طور، آیه ؛ سور، ۸۸اسراء، آیه  ؛ سور،۴9قصص، آیه 

 ضه اخبار بر آیات، روایت ثقلین. چون روایات عر. روایاتی هم4

از « بکذوبة التحریف بین الشیعة و السنة»علی میلانهی؛ سیّد  از« الشریف التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن». بنگرید: 5
ة حول»رسول ،عفریان؛  صهیانة القهرآن »،عفر مرتضی عاملی، بحهث عهد  تحریه ؛ سیّد  از« القرآن الکریم بحوث هامی

 ابوالقاسم خویى، قسمت عد  تحری ؛ و....سیّد  از البیان فی تفسیر القرآنهادی معرفت؛ محمّداز « عن التحریف
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گر قرآن تحری  شد، بودکه   همچنهیننمهود. عرضۀ روایات بر آن، امری ناپسند و نامعقول می ،ا
گر قرآن تحری  شد، بود گهر بهه کهه  در حهدیث ثقلهین بفرماینهد ۹چگونهه ممکهن بهود پیهامبر ،ا ا

  گمرا، نخواهید شد؟ ، هرگزقرآن )و اهل بیت( متمس  شوید
وایات در 1. اضطراب۶ - ۴  متن ر

هههای مختلفههی نقههل بههه شههکل هههاآنمتههون کههه  شههودبهها مرا،عههه بههه مههتن روایههات ملاحظههه مههی
کههار بههردن واژۀ سههبع ،:انههد. در برخههی از ایههن روایههات، ائمهههشههد، مصههادی  مثههانی  ،بههدون بههه 

صهفت  المثهانی بهرایش آمههد، کهه  هسهتندمصهادی   السهبع  ،انهد. در بعضهی دیگهربرشهمرد، شهد،
هد  ۸۷مصههداق القهرآن العظههیم در آیهۀ  ههاآنز اسهت. در یکههی ا ل  و در اسههت از سههورۀ حجهر، وُلههد الو 

و در روایت  ۹محمّدمصداقش  ،در روایتی دیگردانسته شد، و  روایت  دیگر مصداق آن القائم
 معرفی شد، است.  ۷آخر، مصداق آن علی

هن عرفنها  :در روایهت اول آمهد،که  آن است ،مو،ب اضطراب در متن شد،که  مورد دیگری م 
کههاملا  بههه شههکل عکههس ههن ،هلنهها فهمامههه السههعیر؛ امهها در روایههت دو  و سههو    فهمامههه الیقههین و م 

در روایهت چههار  نیهز  اسهت. مورد من ،هلنا، عبارت  فهمامه الیقهین بیهان شهد، یعنی در است؛
 !،ملۀ من لم یعرفنا فهمامه الیقین آمد، است

وایات مذکوربا عدد هفت در  :. تطابق تعداد ائمه۷ - ۴  ر
کلمههۀ سههبعا  آمههد،، در ایههن دسههته از روایههات، منظههور از سههبع را کههه  از آنجهها در آیههۀ مههورد نظههر 

و از  هسهههتند دوازد، تههنکههه  :ایههن تطبیهه  بهها عهههدد ائمهههکهههه  حههالی انههد؛ دردانسههته :ائمههه
خهوانی نهدارد. در تعهدادی از ایهن روایهات، از قهول آن عشهری ههم هسهت، ههماباورهای شیعه اثن

کهار بهردن واژۀ نحهن، ائمهه :رگوارانبز طبعها  کهه  بیهان شهد، :مصداق آن هفت مثانی، با به 
نه بر تنهها هفهت امها ! چگونهه  ،کندباید بر دوازد، اما  تطبی  پیدا  ۷نحن از قول اما  معصو 

گفتمی  تنها هفت اما  )سبعة ائمة( باشد؟منظور اما  پنجم و یا ششم از واژۀ نحن، که  توان 
این تطبی  نادرست در احادیث هشتم و نههم بها عبهارات سهبعة أئمهة و که  شوده میملاحظ

در روایت ششم، صراحتا  هفتمهین امها  را قهائم که  السبعة اأئمة به وضوح بیان شد، تا بدانجا
در ایههن صههورت و برحسههب ایههن  اسههت. در تعارضههی آشههکار بهها معتقههدات شههیعیکههه  دانسههته

                                                           
که برخی از روایات با نسخه1 های مختله  در منهابع حهدیثی آمهد، و مهتن یها سهند آن بهه . مراد از اضطراب حدیث آن است 

که سند یها مهتن واقعهی آن معلهو  ن به ؛چند شکل مختل  نقل شد، ؛ ۱۴۶، صالرعایهة فهی علهم الدرایهة)یسهت طوری 
 .(۱۰3، صاصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة
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بهر ایجهاد تنهاقض  عهلاو، ،گردد. بنهابراین  شیعی هفت تن میاحادیث، تعداد پیشوایان معصو
بههرای آنههان در ایههن روایههات ذکههر شههد،، تکلیهه  بقیههه کههه  و عههددی :بههین عههدد واقعههی ائمههه

 از نظر تعداد و تهویل آیۀ مورد بحث مشخص نشد، است.  :امامان
به غیهر که  شودیبا نگاهی به اسامی ائمۀ مذکور در اسناد و نیز متون این روایات، ملاحظه م

 - در روایهت نههم مصهداق القهرآن العظهیم دانسهته شهد،کاه  - ۹محمّهداز نا  مبهار  حضهرت 
کننهد و اند، از اما  اول تا امها  ششهم تجهاوز نمهیدر سند و متن نا  برد، شد،که  تمامی امامانی

لهب ایهن مط .را قهائم برشهمرد، اسهت ۷یعنهی موسهی بهن ،عفهر ،هفتمهین امها  هاآندر یکی از 
ل بههه امامههت هفههت امهها  و قههائم بههودن  امهها  یههقاکههه  ایفرقههه 1کههاملا  بهها مبههانی و اعتقههادات واقفیههه،

لهذا احتمهال ،عهل ایهن روایهات توسهط ایهن فرقهۀ ضهالّه تقویهت  .بودند، مطابقهت دارد ۷هفتم
شههدند و بعههد از محسههوب مههی ۷سههردمداران آن، وکههلای امهها  صههادقکههه  ایفرقههه ؛گههرددمههی

نزدشهان ،مهع شهد، کهه  ، تها و،وههات فراوانهی رادشهان شه، منکهر شههادتشهادت آن حضرت
گذار نکنند. ۷یعنی اما  رضا ،به اما  بعدی ،بود وقتی تهاریخ شهاهد چنهین اتفاقهاتی بعهد  2وا

است، ،عل چند حدیث به دست این افراد ضهالّه بهه ،ههت اثبهات  ۷از شهادت اما  هفتم
کهه  رسهد تها ضهبط امهوالیممکهن بهه نظهر مهی کهاملا  کهه نمایهد؛ بلشهان بعیهد نمهید انحرافهیعقای
گردد. ،به ودیعه نهاد، بود هاآننزد  ۷اما    برایشان تسهیل 

 احتمالات علامه مجلسی ذیل روایات باب السبع المثانی. ۵
را فاتحهة  «سبعا  مهن المثهانی»که  - بعد از ذکر قول مشهور بین مفسران بحار الانوارعلامه در 
 نماید:احتمالات مختلفی ذکر می - دانندالکتاب می

هفهت تها اسهت و برخهی تکهرار برخهی دیگهر اسهت، عهدد کهه  :ائمهه امیشاید به اعتبهار اسه
بههر بههود، اسههت.  :انتشههار بیشههتر علههو  از هفههت نفههر از ائمهههکههه ایههنهفههت را آورد، یهها بههه اعتبههار 

یشههۀ ثنههاء باشههد؛ زیههرا آنههان حهه  حمههکههه  نظههرات فههوق ،ههایز اسههت اسههاس د و ثنههای مثههانی از ر
مثهانی از ت نیهه باشهد؛ بهه ،ههت کهه ایهنآورنهد. یها به ،ای مهی بر اساس طاقت بشریخداوند را 

دارای دو و،هههه  هههاآنکههه ایههن، یهها ۹شههان بهها پیههامبربهها قههرآن، یهها مههلاز  بههودن هههاآنمههلاز  بههودن 
 شهان. یها سهبعهستند؛ و،هۀ تقدس و روحانیت، و و،هۀ ارتباط با خلای  به ،ههت بشهر بهودن

                                                           
کهاظمپیروان آن که  استای فرقه . واقفیه1 گوینهد مههدی موعهود، بهاقی ماندنهد و مهی ۷بر امامت اما  هفتم حضرت موسی 

 .(۱۸۰، ص۵۱، جبحار الانوار)را به امامت قبول ندارند  ۷اوست و اما  هشتم

 .۶3و الغیبة، ص ۲3۵، ص۱و علل الشرایع، ج ۱۱3، ص۱عیون اابار الرضا، ج .2
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کنار مثانی(، که  به این اعتبار باشد  :بها عهدد ائمههکه  شودمی چهارد،وقتی دو برابر شد )در 
بار معطهی در نظهر له اعتباری باشد )پیامبر ی تغایر بین معطی و معطیکه اینمواف  است. یا 
کاه  - تهن سهیزد،پهس آن  .ی مهع باشهدابه معن «و القرآن  »له(، یا واو در بار معطیگرفته شود، ی 

 شوند.تا می چهارد،با قرآن  - عطا شدند ۹به پیامبر
کههه  آن اسههت ،باشههد و مههراد از ایههن اخبههار «فاتحههة الکتههاب»سههور،  «سههبع»مههراد از کههه ایههنیهها 

پیامبرش را مهورد امتنهان قهرار داد؛  - قرآن عظیم، آن را قرار داد یدر ازاکه  - خداوند با این سور،
شههان اسههت. نیههز شههان و ذ  دشههمنانمههدح طریهه  و :چههون سههورۀ حمههد شههامل وصهه  ائمههه

ن»کنند، مثانی را تفسیر میکه  احتمال دارد بعضی روایات اشهد. ی مهع یها تعلیلیهه بابه معنه «م 
 1دانند.خدا و حججش می
شهاید کهه  بعهد از روایهت نههم احتمهال داد، ،علامه در اواخر باب مهذکورکه  لاز  به ذکر است

 3باشند. 2هییبدااین اخبار، ساختۀ واقفیه یا 
در کاه  - نمایهد و عینها  همهین احتمهالاتی رانیز به این روایات اشار، مهی حیوة القلوبوی در 

و،هه آخهر کهه  کنهداشهار، مهی حیهوة القلهوبآورد؛ فقهط در در آنجها نیهز مهی - آورد، بحهار الانهوار
دانهد. در آنجها نیهز مراد از سبع، فاتحهة الکتهاب باشهد( را از همهۀ و،هو، دیگهر ظهاهرتر مهیکه این)

 داند. آمیز میبرخی از این نظرات را تکلّ 
دانهد؛ بهه ایهن مهیدر غایت اشهکال  و از بطون غریبه آیه رااحادیث فهم این  همچنینایشان 

بههه اعتبههار کههه ایههنامهها احتمههالاتی مثههل  4موافهه  نیسههت؛ :عههدد هفههت بهها عههدد ائمهههکههه  دلیههل
کنهار مثهانی، هفهت تاسهت و بقیهه تکههرار هکهه  اسهامی ائمهه  چهههارد،مهین هفهت تها هسهتند و در 

گر در آیه عدد هفت آمهد،که اینبا عدد ائمه مطاب  است، و یا که  شودمی کنهیم ،ا  ،دو برابهرش 
کسهی احتمهال اشود، چگونه با عدد ائمۀ اثنهبه تعداد ائمه می عشهری سهازگار اسهت؟ چنانچهه 

بهر چهه اساسهی کهه  تمالی هم ارائه دهدبدهد، اح :دوبرابر شدن سبع را در رابطه با عدد ائمه
 یاد نمود، باشد؟!  :گونه از عدد ائمهخداوند باید این

 فرماینهد نحهن المثهانی ...،مهیکهه  ۷نیهز در شهرح روایهت منقهول از امها  بهاقر مهرآة العقهولعلامه در 
                                                           

 .۱۱۵، ص۲۴، جبحار الانوار. 1

گوینهد خههدا بعضهی از اشهیا را اراد، مهیکههای از شهیعه هسهتند یهه فرقههی. بدا2 نههد و که بهداء را بهر خهدای تعههالی تجهویز نماینهد و 
 .(9۸، صفرهنگ فرق اسلامی) ستشود و خلافت خلفای ثلاثه بر همین ،مله اپشیمان می

 .۱۱۷، ص۲۴، جبحار الانوار. 3

 .۴۲۲و  ۴۲۱، ص۵، جحیوة القلوب. 4
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در ه که البتهه ایشهان بها و،هودی 1کنهد.را تکهرار مهی حیوة القلوبو  بحار الانوارهمهان سهخنان در 
 ،تو،یههاتی ههاآنته  دهد این اخبار سهاختۀ واقفیهه باشهد، بهرای ته احتمال می بحار الانوار

و  شهودیمهاقامه ن هاآندلیل متقنی بر که  کندبیان می حیوة القلوبو هم در  بحار الانوارهم در 
یههادی بههر ایههن روایههات وارد مههی ،ذکههر شههدکههه  گونههههمههان ر دانههد و دخههود ایشههان هههم اشههکالات ز

 گزیند. نهایت، قول فاتحة الکتاب بودن  سبع المثانی را برمی

 بررسی نظر شارحان درباره روایات السبع المثانی. ۶
یلبعد از ذکر یکی از این روایات  ،اصول الکافیملاصدرا در شرحش بر  ی، دلیلهی بهر سهبع تهو

کهرد، بهه  :مثانی بودن  ائمه کتفها  بطهون قرآنهی و از رمهوزی از  تهویهلایهن کهه ایهناقامهه نکهرد، و ا
گفتهههفقههط راسههخان در علههم آن را مههیکههه  اسههت ممکههن کههه  داننههد و در خصوصههیت عههدد سههبع 

نفس، قلهب، عقهل، روح،  :ند ازاعبارتکه  گانۀ باطنی  انسان باشداست اشار، به مراتب هفت
 2سر، خفی و اخفی.

روایتهی دالّ بهر  :بهه ائمهه سبع مثهانی تهویلملا خلیل قزوینی نیز بعد از ذکر یکی از روایات  
 :گویدفاتحة الکتاب بودن سبع مثانی آورد، و سپس می

 همان نّن م کور در ساورۀ فاتّاه باشاد ،ما مثانی هستیمکه اینممين است مراد از 
نْعَمْتََعَلَهيْهِمَْ) :فرمایدمیکه 

َ
ذِینََأ

ما، شارو  ثناای که  و یا مقصود، آن باشد .(صِوَاطََال َ
را قباو   ، خداوناد ثناایا  مثانی هستیم و اگر اعتراف به امامت ما نبودبر خداوند در آ

  3کرد.نمی

بهار ذیهل روایهت نحهن المثهانی یه  الکافیاش بر ملا خلیل قزوینی در شرح فارسی همچنین
 نویسد: می

 سورۀ فاتّه هفت آیت است و از جملۀ مثانی است ...که این بر بنا
 :سدنویبار در سطور بعدی می و دگر

ان  
ثق ن  المق دّ ادکه  ن استیا ایبه معن ینق اه ه  در قارآن  یم، مثاانیباودیاگار نما یماا ائم 

اه تعاالياظن در نفس اح یرویجز پ یاچارهکه  رایبود؛ زینم ا باه یاباود. ینما یام اللَّ
                                                           

 .۱۱3، ص۲، جمرآة العقول. 1

 .۱۵۱و  ۱۵۰، ص۴، جشرح اصول کافی. 2

 .399، ص۲، جالشافی فی شرح الکافی. 3
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ثانکه  ن استیا ایمعن تاا انقاراض  یيایبعاد از  یيای ؛، نصوص بر امامت  ماستیمق
وجه اعجاز قارآن، اشاتما  که  شودین ظاهر میاست. و از ا یيیو حاصل هر دو  .ایدن

دیو ب یآن بر مثان ه ه   یز اخاتلاف از رویشائبه تجوبی ام را از قرآن،يع احیجم یان ائم 
  1ظن است.

کاشههانی هههم در ن احتمههالات مجلسههی ذیههل سههبعا  مههن همچههواحتمههالاتی  الههوافی فههیض 
 2است.ات  احتمالی ارائه نداد،المثانی آورد، و ایشان نیز دلیلی بر این نظر

بهه مثهانی را بهه  :ذیل روایت نحن المثانی آمد،، و،ه تسمیۀ ائمهه الکافیبر که  در شرحی
،هت اقتران آنان با قرآن دانسهته و بها اسهتناد بهه حهدیث ثقلهین سهعی در توضهیل و تو،یهه ایهن 

کااه  - ارحامهها عجیههب اسههت شهه 3نمههود، اسههت؛ :یعنههی مثههانی بههودن  ائمههه ،قسههمت از روایههت
ههههیچ  - ههههای مختلههه  آن نمهههود،روایهههت نحهههن المثهههانی را پذیرفتهههه و سهههعی در شهههرح قسهههمت

اند، نیهاورد، با عدد هفت )سبعا  من المثانی( در روایت ذکر شد، :ائمهکه اینتو،یهی برای 
کلا  صهدوق در شهرح روایهت فهوق اسهت الکافی است! البته این نظر در این شرح بها کهه  همان 

 :گویدمون حدیث ثقلین میاشار، به مض
ک به ماا ما را قرین قرآن کرد و تمس   ۹پیامبرکه  یعنی ما کسانی هستیم ؛نّن المثانی

  4و قرآن را سفارش نمود.

یلبهها مرا،عههه بههه نظههر شههارحان بههر برخههی از روایههات    هههاآنی سههبعا  مههن المثههانی و بررسههی تهههو
کهدا  انهد و بهر ههیچبرشهمرد، شهارحان حهدیثکهه  ،ملگی احتمالاتی هسهتندکه  ملاحظه شد

گویها نهزد خهودش نیهز ایهن نظهرات  همچواند. برخی دلیل متقنی اقامه ننمود، ن علامهه مجلسهی 
 گزیند. قول فاتحة الکتاب را از بین اقوال دیگر برمی ،نهایت محتمل، مقبول نیفتاد، و در

 نتیجه . ۷

در سهه  «السهبع المثهانی :ههمأنّ »تحهت عنهوان  بحار الانهوار ۲۴از ،لد  39روایات باب  .۱
گ کهه  مصهدر  روایهات ملاحظهه شهدرفتنهد. در بررسهی  حیطۀ مصدر، سند و متن مورد بررسی قرار 

                                                           
 .۴3۷، ص۲، جصافی در شرح کافی. 1

 .۴۱9، ص۱، جوافیال. 2

 .۲۸9، ص۴، جشرح الکافی. 3

 .۱۵۰، ص۱۲، باب التوحید. 4
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کتاب هستند تنها یه  روایهت  ایهن بهاب که  - صدوق التوحید به ،زکه  د، روایت مزبور از پنج 
دچههار  هههاآند و اعتبههار هههای دو  و سههو  قههرار دارنههبقیههه از نظههر در،ههۀ اعتبههار در رد، - از آن آمههد،

کلینههی در  آورد، و  «نههوادرالبههاب »فقههط یهه  نمونههه از ایههن روایههات را در  الکههافیتردیههد اسههت. 
 نقل ننمود، است.  الکافیعلامه مجلسی از که  عجیب است

کتب ر،الی از که  خورنددر بین راویان این اخبار افرادی به چشم می .۲ نامی برد،  هاآندر 
همچهون  ،انهد. همچنهین افهرادی مهتهم بهه غلهواما وص  نشد، ،نا  برد، شد،نشد، و برخی نیز 

کهذّاب یهاد شهد،که  - بن سعدان و یا عبداللَّه بن قاسم موسی کتهب ر،هالی بها عنهوان   - از او در 
ک ر قریب به اتفاق این روایات، مرسلدید، می بها تو،هه بهه احهوال  ،نتیجه در .نداشوند. اسناد ا

یههان و ارسههال شههدی در اسههناد بیشههتر ایههن روایههات و،ههود دارد، تقریبهها  همههۀ روایههات ایههن کههه  دیراو
 باب دچار ضع  و حتی برخی دچار ضع  شدید هستند. 

ایههن کههه  ای متفههاوت از دیگههری بیههان شههد،گونههه کههدا  از روایههات ایههن بههاب نیههز بههه مهتن هههر .3
ور، دو روایهت هفهتم و گانهه در بهاب مهذکمتون را دچار اضهطراب نمهود، اسهت. از بهین روایهات د،

در نتیجههۀ ایههن امههر، کههه  دارنههد «سههبعا  مههن المثههانی»بههه  «سههبع مثههانی»دهههم دلالههت بههر تحریهه  
کاه  - تطبی  سبعا  من المثانی بر تنها هفت اما  همچنینآید. تحری  لفظی  قرآن حاصل می

ا ههدف به ۷پهس از شههادت امها  هفهتمکاه  - بها عقایهد واقفیهه - دانهدهفتمین  آنان را قائم می
ادعای زند، بودن و قائم بهودن و غایهب شهدن  ایشهان  ،نزدشان بودکه  ضبط و،وهات و اماناتی

مجمهوع، ایهن  عشهری در تعهارم اسهت. درامنطب  است؛ اما با باورهای شهیعه اثن - را نمودند
همهرا، بها دلایلهی مهتقن یها تو،یههاتی  ههاآن،مهع  کهه  روایات دچار تعارضاتی با یکدیگر هستند

بحار  ۲۴از ،لهد  39پذیرش روایات مذکور در بهاب  در نتیجه،نماید. بل قبول، غیرممکن میقا
پهس از ذکهر تو،یههاتی احتمهالی، خهود  ،بحار الانوارنمایهد. علامهه در را دچار مشکل می الانوار

ه باشهند. ییهایهن متهون سهاختۀ واقفیهه یها بداکهه  دههدآید و احتمال میبرمی هاآننیز در مقا  ردّ 
 شمارد. دهد و دیگر اقوال را بعید میوی قول فاتحة الکتاب بودن  سبع المثانی را تر،یل می

 نامهکتاب
 .قرآن کریم

سحیهاء صهادق قمحهاوی، بیهروت: دا محمّهد، تحقی : ، احمد بن علی ،صاصاحکام القرآن ر
 .ق۱۴۰۵الترای العربى، 
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کمال بسی، ، علی بن احمد واحدیالقرآن اسباب نزول ، بیروت: دارالکتب ونی زغلولتحقی : 
 ق.۱۴۱۱، چا  اولالعلمیة، 

 ق.۱۴۱۲بحانی، قم: انتشارات اسلامی، ، ،عفر ساصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایة
ت: دار سحیاء الترای بیرو ،باقر مجلسیمحمّد، بحار الانوار الجامعة لدرر بابار الأ مة الأ هار

 ق.۱۴۰3العربى، 
 ش.۱3۷۴، ، چا  اول، سیدهاشم بحرانی، قم: ملسسة البعثةنالبرهان فی تفسیر القرآ

کوچهه بهاغی، قههم: ، بهن حسهن صهفار محمّهد، بصها ر الههدرجات محقه : محسههن بهن عباسهعلی 
 .ق۱۴۰۴، چا  دو رعشی نجفی، م اللَّهآیة مکتبة 

هاشههم رسههولی محلاتههی، تهههران: سههیّد  محقهه : بههن مسههعود عیاشههی، محمّههد، تفسههیر العیاشههی
  ق.۱3۸۰ ،ةالمطبعة العلمی

کاشانی، محمّد، الصافی تفسیر ، تههران: مکتبهة الصهدر، اعلمهی حسهینمحقه : محسن فیض 
 .ق۱۴۱۵، چا  دو 

 .ق۱۴۱۸، چا  دو : دارالفکر المعاصر، بیروتیلی، ، وهبة بن مصطفی زحالتفسیر المنیر
، چها  اولاشم حسینی، قم: ،امعه مدرسهین، ، محق : هبن علی ابن بابویه محمّدالتوحید، 
 .ق۱39۸

تحقیه : احمهد قصهیر عهاملی، بیهروت: دار بهن حسهن طوسهی،  محمّهد، التبیان فی تفسیر القرآن
 تا.احیاء الترای العربى، بى

کوفیتفسیر فرات الکوفی  ،کاظم محمهودیمحمّهدتحقیه :  ،، ابوالقاسم فرات بن ابراهیم فرات 
 .ق۱۴۱۰، چا  اولانتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران: چا  و 

ک یهر، ، اسهماعیل بهن عمهروفسیر القهرآن العظهیمت حسهین شهمس الهدین، محمّدتحقیه :  ابهن 
 ق.۱۴۱9میه، بیروت: دارالکتب العل

وسهوی ،زایهری، قهم: دارالکتهاب، تحقیه : سهیدطیب م ،، علهی بهن ابهراهیم قمهیتفسیر القمهی
 .ش۱3۶۷، چا  چهار 
، چهها  اولاعلمههی،  بیههروت: انتشههارات ،بههن حسههن شههیخ حههر عههاملی محمّههد، اثبههات الهههداة

 .ق۱۴۲۵
تههران: انتشهارات دانشهگا، تههران و مهدیریت حهوز، ، فضهل بهن حسهن طبرسهیجوامع الجهامع، 

 .ش۱3۷۷، چا  اول ،علمیه قم
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 .ق۱۴۱۲، چا  اولبری، بیروت: دارالمعرفة، بن ،ریر ط محمّد، فی تفسیر القرآن جامع البیان
 اسلامیه.تهران: انتشارات ، باقرمجلسی محمّد، حیوة القلوب

  ق.۱۴۱۱ ،قم: دارالذخائر ،، حسن بن یوس  حلیالاصة الاقوال فی معرفة الرجال
کتابخانهه آیه ،سهیوطی بهن عبهدالرحمن ، ،هلال الهدینالدر المنثور فی تفسیر المهاثور اللَّه ة قهم: 

 ق.۱۴۰۴ ،مرعشی نجفی
کتابشهید ثهانی الدین بن علی عاملیزینالرعایة فی علم الدرایة،   ،اللَّه مرعشهیة آیهخانهه ، قهم: 

 .ق۱۴۰۸، چا  دو 
 ق.۱۴۰۷ ،قم: انتشارات ،امعه مدرسین ،، احمد بن علی نجاشیجال النجاشیر

کشی محمّد، رجال الکشی  ق.۱3۴۸ ،مشهد: انتشارات دانشگا، مشهد ،بن عمر 
یه ،بن حسن طوسی محمّدرجال الطوسی،   ق.۱3۸۱ ،نج : انتشارات حیدر
 ق.۱3۶۴ ،اسماعیلیان ملسسهقم:  ،ریضای، احمد بن حسین غرجال الغضا ری

 ق.۱3۸3 ،تهران: انتشارات دانشگا، تهران ،، حسن بن علی بن داود حلیرجال ابن داود
هههای مشهههد: بنیههاد پههژوهش ،حسههین بههن علههی ابوالفتههوح رازی ،روض الجنههان و روح الجنههان

 اسلامی آستان قدس رضوی.
ملسسههه مطالعههات و تهههران:  ،رازیبههن ابههراهیم صههدرالدین شههی محمّههد، شههرح اصههول الکههافی
 .ش۱3۸3، چا  اولتحقیقات فرهنگی، 

 .ق۱3۸۲، چا  اول ،تهران: المکتبة الاسلامیة ،، مولی صالل مازندرانیشرح الکافی
ق/ ۱۴۲9، چها  اول، قهم: دارالحهدیث ،، ملا خلیل بهن غهازی قزوینهیالکافی شرح فی الشافی

 .ش۱3۸۷
ینهی، مهلا خلیهل بهن غهازی صافی در شهرح کهافی ق/ ۱۴۲9 ،چها  اول ،قهم: دارالحهدیث ،قزو

 .ش۱3۸۷
 .ش۱3۸۵، چا  اول ،قم: نشر داوری ،علی ابن بابویهبن  محمّد، علل الشرایع

ا  ،لا،هوردی، تههران: نشهر ،ههان محقه : مههدی بهن علهی ابهن بابویهه، محمّهد، عیون اابار الرضی
  .ق۱3۷۸، چا  اول

 .چا  اول ق،۱۴۱۱ارف الاسلامیه معدارالقم:  ،۴۶۰بن حسن طوسی ق محمّدالغیبة، 
 ، نج : المکتبة المرتضویة.۴۶۰بن حسن طوسی ق محمّدالفهرست، 

کهاظم مهدیر شهانه ،مشهکور ،وادمحمّهد، فرهنگ فرق اسلامی چهی، مشههد: انتشهارات مقدمهه: 
 ش.۱3۷۵آستان قدس رضوی 
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ک یر ،بن علی شوکانی محمّد، فتح القدیر  .ق۱۴۱۴، چا  اول ،دمش : دار ابن 
کلینی محمّد، کافیال  .ق۱۴۰۷، چا  چهار  ،کتب الاسلامیهدارالتهران:  ،بن یعقوب 

محقهه : حسههین درگههاهی، تهههران:  ق،۱۱۲۵رضهها قمههی مشهههدی محمّدبههن  محمّههد، کنزالههدقا ق
 ش، چا  اول. ۱3۶۸وزارت فرهنم و ارشاد اسلامی 

اصهغر  : علهی، تحقیه۶ق ، احمهدبن ابهى سهعد رشهیدالدین میبهدیالابرارالاسرار و عدةکشف
 ش، چا  پنجم.۱3۷۱حکمت، تهران: نشر امیرکبیر 

 ق.۱۴۱۰، قم: مرکز نشر آثار شیعه ۱۴خویى ق  ابوالقاسمسیّد  ،معجم رجال الحدیث
 چا  سو . ق،۱۴۱۰هادی للمطبوعات دارال، قم: ۱۴ابوالقاسم خویى ق سیّد  ،المحاضرات

م: دفتهر انتشهارات ،امعهه مدرسهین ق ۱۴حسین طباطبایى ق محمّد، المیزان فی تفسیر القرآن
 چا  پنجم. ق،۱۴۱۷حوز، علمیه قم 
 ش. ۱39۲موسه آموزشی پژوهشی اما  خمینی  ، سیدکاظم طباطبایى،منطق فهم حدیث

،واد بلاغهی؛ محمّهد، تحقیه : ۶، فضهل بهن حسهن طبرسهی ق مجمع البیان فی تفسهیر القهرآن
 ش. ۱3۷۱تهران: انتشارات ناصرخسرو 

کاشانی ق لافتل، ممنهج الصادقین کتابفروشی  ،۱۰اللَّه   ش. ۱33۶حسن علمی، محمّدتهران: 
محقه : رسهولی محلاتهی،  ق،۱۱۱۰باقرمجلسهیمحمّد مرآة العقول فی شرح بابار آل الرسول،

 چا  دو .  ق،۱۴۰۴کتب الاسلامیه دارالهاشم، تهران: 
 ق،۱۴۱3اسهلامی قهم: دفتهر انتشهارات  ق،3۸۱بهن علهی بهن بابویهه  محمّهد، من لایحضره الفقیه

 چا  دو .
تهههران: چهها  سههنگی  ،۱۲ابوالحسههن عههاملی اصههفهانی ق  ،مههرآة الانههوار و مشههکاة الاسههرار

  ق.۱3۰3

، تحقیه : سیدهاشهم رسهولی محلاتهی، ۱۱، عبهدعلی بهن ،معهه عروسهی حهویزی ق نورالثقلین
 چا  چهار . ق،۱۴۱۵قم: انتشارات اسماعیلیان 

کاشهههانی محمّد، الهههوافی کتهههاب ،ق۱۰9۱محسهههن فهههیض   ۷خانهههه امیرالمهههومنیناصهههفهان: 
 چا  اول. ق،۱۴۰۶
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 چکیده
کاردانهان ایهن عرصهه، امهری اسهت کهه  تهثیر شگرف شعر بر ،وامع بشری و علاقه عهرب بهه 

گونهه تقسیم دوگان وحیهانی رسهول ، ارزشهی و ،هاهلی توسهط قهرآن و تو،هه سهیره شعر به دو 
تحلیلهی حاضهر بها  - ایشان را به دنبال داشت. تحقی  توصهیفی :و اهل بیت ۹خدا

کههاوی سههیر، ائمهههعنایههت بههه اهمیّهه و پیههروی از آن، از رهگههذر بررسههی روایههات، بههه  :ت وا
با شاعران عصهر امهوی و عباسهی در دو سهاحت ه در موا،ه :آل اللَّهه تحلیل رفتار دوگان

هههای تحلیههل تطبیقههی روایههات یافتهههبههر پایههه عطهها و منههع معنههوی و مههالی پرداختههه اسههت. 
 :اطفی و محبّهت بهه خانهدان وحهیهای عتنها به ،نبهکه  مشکل این حوز،، شاعرانی

کیههد بههر مسهههلکههه بسههند، نکههرد،، بل گههری ا،تمههاعی افزایههى و روشههنولایههت، معرفههته بهها ته
قهرار  :های خهود قهرار دادنهد، همهار، مهورد تهییهد خانهدان وحهیتلاشه سیاسی را سر لوح

بهه  مهدار و آیینهی رااصهلی شهعر ارزش ادب، معیار و ملا ه گرفته و برای بازماندگان عرص
گذاشته  اند. میرای 

 .، ولایت، مشکل الحدیث، سیر،، امامت:شعر، اهل بیت ها:کلیدواژه

 مسأله. مقدمه و بیان ۱
گزارش شد، از معصومان گونهه :روایات  ههای مختلفهی از نظر سادگی و دشهواری در فههم، 

یافت صهحیل مفههو  برخهی روایهات بهه سهبب عهواملی چنهد، همچهون ،دارند. در این میان  :در
                                                           

 .((rahmati@gonbad.ac.ir. عضو هیهت علمی و استادیار علو  قرآن و حدیث دانشگا، گنبد کاووس )نویسندۀ مسئول( 1
کوثر بجنورد2 گرو، علو  قرآن و حدیث دانشگا،   .(f.hajiakbari@kub.ac.ir) . استادیار 
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هها و اسهباب ها، چنهدمعنایى واژ،، ،هدا افتهادن از قرینههوالایى مضمون، تطوّر واژگان و ترکیب
ورود حههدیث، وابسههتگی روایههت بههه سههلال راوی، علههم نههاقص دربههار، مخاطههب اصههلی و فرهنههم 
کم، اخههتلاف درونههی و تعههارم برونههی دشههوار  گههاهی از شههرایط سیاسههی حهها فضههای صههدور، ناآ

بهها عنههوان مشههکل الحههدیث یههاد  هههاهههای حههدیثی از آندانههشه ر هندسههدکههه  روایههاتی ؛نمایههدمههی
گونی شههد، اسههت.تههلاش هههاآنشههود و بههرای فهههم دقیهه  مههی گونهها اللغههه و گیههری از فقهههبهههر، 1هههای 

کاربسههت صهحیل مباحههث الفها  دانهش اصههول و هرمونوتیه ، درنههم سهازوار بههه  قواعهد ادبهى، 
  2هاست.این تلاشه ملخانواد، حدیثی و شناخت بهتر سیاق روایات از ،

بهها عنایههت بههه رویکردهههای یههاد شههد،، اهمیّههت در  صههحیل روایههات اهههل  ،روپههژوهش پههیش
گران فرهنم، به بررسهی روشهمند تعامل با تلاشه و لزو  تهسّی به سیر، ایشان در عرص :بیت

یافهت معنهای درسهت آنروایات مشهکل در عرصهه شعرسُه کهه  چهرا ؛هها پرداختهه اسهترایى و در
 ابهزاری توانمنهد ؛ز اهمیّهت اسهتیبهدیل و حهار میان ،وامع انسانی، دارای ،ایگاهی بهىشعر د

گسترش رسانهکه  کاسهته نشهد،، بلثیرگذاریهنه تنها از ت ،های ارتباطی نوینبا  میهدانی کهه اش 
ه در عصهر ،هاهلی، در عرصهکهه  ایپدیهد، ؛فهراهم آمهد، اسهت فراخ برای ترویج هرچهه بیشهتر آن

سهخنش کهه  شد و عرب شهاعری رادر ،ایگا، حکمت و علم ،ای داد، می ا،تماع و فرهنم
  3نمود.فخر خود تلقی میه مای ،وا،د ،مال و حاوی معانی و ،لال بود

کریم، از ی  کم، قرآن  گذادر این شرایط حا کهلا   شتسو پای در میدان تحدّی  و به عنهوان 
گههوی سههبقت را از  - داشههت زیبههایى ظههاهری و عمهه  معنههای بههاطنی ،ههایه در قلّههکااه  - الهههی

کهر  ،از سوی دیگر 4شاعران عرب ربود و عجز و ناتوانی آنان را نمایان ساخت. که  - ۹پیهامبر ا
کمال فصهاحت و بلاغهت بهود یافهت و  - 5خود، نمود و  اهمیّهت شهعر و میهزان اثرگهذاری آن را در

کعهب بهن زهیهر، عبهداللَّه بهن قهیس )نابغهه(  طهراوت کاه  - راشاعرانی همچون حسّان بن ثابهت، 
یافته بودند برگزید و از ایشان به عنوان افسهران ،نهم نهر  در پیشهبرد  - سخن و عم  معنا را در
کهههرد و رویکهههرد ایشهههان اههههداف فرهنگهههی و تعمیههه  ارزش در را هههها و باورههههای اسهههلامی اسهههتفاد، 

ایشهههان را در معیّهههت ،برئیهههل بهههه شهههمار آورد و مشهههمول دعهههای  و ههههایى چنهههد سهههتود،ایگههها،
                                                           

 . ۱۶9، ص«های پدید آمدن حدیث مشکلزمینه». 1
 .۲۲۸ - ۲۲۶، ص«نقش سیاق در فهم احادیث مشکل». 2

 .۲۶۲، ص۱، جتاریخ الیعقوبی. 3
 .۸۸. سور، اسراء، آیه 4
 .۵۷، ص۱، جتاج العروس من جواهر القاموس. 5
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  1ب خویش ساخت.مستجا
گستر۹با سپری شدن دوران حضور پیامبر کاسهته رگهذاریتهث، ، نه تنها از  ی شهعر و شهاعران 

ا،تمههاعی و سیاسههی خههود قههرار ه سههلطه هههای امههوی و عباسههی شههعر را وسههیلدولههتکههه نشههد، بل
کهار سهتایش از برخی شاعران به عنوان ابزار نفوذ نظریه ،داد، های سیاسی در ،امعه، بها سهاز و 

کمان و یاران ایشان و هجو و تعرّم به مخالفان سیاستح کردند. ا  های ،اری استفاد، 
کم، از سیاسههت ترغیههب، تطمیههع، تههرس و مجههازاتبهها و،ههود بهههر، هههای گیههری دسههتگا، حهها

خهود، شهاعرانی سهر ه طلبانفرسا با هدف است مار شعر در ،هت پیشبرد رویکرد انحصارطاقت
ولنا ، موضع مخال  را برگزیدند و از زبان شعر به عنوان سهلاح با علم به فر،ا  هکه  برآوردند

یارویى بها انحهراف و سهتم بههر، ،سهتند کهه  محهورمهدار و آیهینخهوان، ارزششهعری مخهال  ؛رو
گرامههی داشههته شههد :توّ،ههه خانههدان اهههل بیههت  ؛را بههه خههود معطههوف داشههت و از سههوی ایشههان 

کنهار  :و شیعیان از سهوی ائمهه ساب آمده نبرد با دستگا، ،ور به حبیانیه ،بهکه  طورآن در 
کاربست آن م  مور شدند. هآموزش قرآن و روایات، به حفه و 

گهههوی سهههبقت را از دیگهههران ربودنهههد و بهههیش از دیگهههران مهههورد  ،در ایهههن میهههان برخهههی شهههاعران 
گرفتنههد و برخههی  :بخشههی و دعههای اهههل بیههتعنایههت، صههله بهها و،ههود توانمنههدی دیگههر قههرار 

و ملحههه  نگشهههتن بهههه دسهههتگا، ،هههور در ،ههههت  :مهههدح اههههل بیهههت رثههها وسهههرودن شهههعری، 
 بخشی به نظا  سلطه، از عطای خاندان عصمت محرو  شدند. صلاحیت

های ا،تمهاعی شهکوفایى شهعر و شهاعران پس از تدار  زمینهکه  پژوهش حاضر بر آن است
محرومهان  و :اههل بیهته تهرین شهاعران عطایافتهو یادکرد مهم عباسبنیو  امیّهبنیدر دوران 

به تحلیهل چگهونگی و چرایهى اخهتلاف  ،فکری شاعران مزبور ایشان، با تمرکز بر منظومهه از صل
 ماند، از سوی آنان بپردازد. به ایشان و آثار باقی :میزان توّ،ه اهل بیت

 . پیشینه تحقیق۲
ن اگهرپهژوهشاهمیّت و ،ایگا، شعر در دستگا، اندیشه و انتقال فرهنم و معارف اسلامی، 

گسههترتههلاشکههه  را بههر آن داشههته ههها، کتههاب، هههای قابههل تههوّ،هی در ایههن عرصههه مبههذول نماینههد. 
دارتهر از مهورد مطالعهاتی های سامان یافته در موضوع شعر بسی فراتهر و دامنههنامهمقالات و پایان

امهها بههه سههبب  ،گرچههه انجهها  ایههن پههژوهش را سهههل نمایانههد،کههه  امههری 2؛تحقیهه  حاضههر اسههت
                                                           

 .۱9۲، ص۱، جالامالی؛ 3۸۰، ص۸، جالصحیح؛ ۲9۵، ص۲، جصحیح البخاری. 1
کتابخانهه2 یهابى همچهون نهورمگز و مگیهران، شهاهد بهر ایهن هوشهمند مقالهه ههایای و سهامانه. ،ستجویى ابتهدایى در منهابع 

 شود.هیز میرکلا  از یادکرد نا  آثار انجا  شد،، پ به منظور پرهیز از اطاله .مدعاست
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سهازد. فتن تحقیقی مستقل با رویکرد مورد پژوهش، تحق  این مهم را سخت مهیصورت نپذیر
دامن و پهلو به پهلوی صدور ورایهات در ، فهم روایات مشکل امری درازاز سوی دیگر ،همچنین

 ،بهها ایههن و،ههود 1اسههت. :حضههور اهههل بیههت، فهمههی در دورگههذاری و حههدیثمیههدان حههدیث
اعتبارسههنجی شههعر ، نمهها در حههوزشههکل و متنههاقضشههعر و شههاعران، و بررسههی روایههات ممسهههله 

تحلیل روایات مشکل این عرصه، با هدف تحلیهل  ،آید. از این روآیینی امری نو به حساب می
یافهت معیارههای مهورد نظهر خانهدان وحهی در  :اههل بیهته چرایى رفتار دوگانه بها شهاعران و در

یابى و ارزش کوشهش بهىارز گهذاری اسهت تها بها بهه اشهترا رو پهیشه سهابقه مقالهگهذاری اشهعار، 
 های خود، را، را برای محققّان این میدان بگشاید.یافته

 ق(۱۳۲ - ۴۰اموی )ه . شعر و شاعران در دور۳
کمهان امهوی را بهر آن داشهت  نقش بارز شعر در فرهنهم، حافظهه و و،هدان ،معهی عهرب، حا

گیرنهد هپیشهبرد سهلط بها ههدفکشی از شاعران ،بهر برایتما  تلاش خود را که  کهار   ؛خهویش بهه 
آمهههد و شهههاعران تهههاریخی و فرهنگهههی آن بهههه حسهههاب مهههیه چهههه شهههعر، دیهههوان عهههرب و شناسهههنام

مباهات ایشان و به تعبیر امروزین، افسران ،نم نر  قبایهل بهه شهمار  دار روزهای نی  ومیدان
کمان اموی مهیمی کهردآمدند. از ،مله حا یهة بهن ابهى سهفیان اشهار،  ، بهر همهوارکهه  تهوان بهه معاو

گونه ؛کید داشته،ایگا، شعر ت کرد،که  ایبه   اند:از وی نقل 
شما و مواضع ارشاد شاما  انینیشیآثار پکه  شما باشد ادبیکوشش  نیترشعر بزرگ دیبا

فارار گارفتم، و شاعر ابان  بار میتصام هزیمات،در روز  در آن نهفته است. همانا مان
  2مرا بازداشت.( بود که ی )و تأثیر نفسانی آنالاطنابة الانصار

کسو با امویان، از ی   ،فرهنگهی ،امعههه ی و اسهتحالاشهعار بزمهبر اشعار ،اهلی و نشر  دیته
بها  ،و از سهوی دیگهر 3حکمهت ههم در اشهعار اسهتکهه  کننهد بهه مهرد  القهاکهه  کردندیکوشش م

کردنهد شهعر را ابهزار تو،یهه عرفهی و دینهی حکومهت خهود کهه  گزینش شهاعران خودباختهه، تهلاش 
یه، بهر یزیهد وارد شهد پس ازکه  این افراد، عبد اللَّه بن مازن استه د. از ،ملکنن  درگذشت معاو

رایش دو درگذشههته، بهها سُههۀ نظیههر از خلیفههالمههلمنین و ستایشههی بههى، بهها عنههوان امیرو پههس از سههلا 
افهزون بهر که  ابیاتی 4؛بخشی خداوند بر خلائ  دانستای ،انشینی یزید را اراد، و نعمتبیتی

                                                           
 .۶۵و ص ۶۲، ص۱، جالکافی. 1
 . ۶۸، ص۴، جالکامل فی اللغة و الادب. 2

 .۷۷، ص۱، جحماسه حسینی. 3
 .3۷۶، ص۱، جمروج الذهب و معادن الجوهر. 4
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عبههد اللَّه بههن سههلول نیههز در  .را در برداشههتمخالفههان  ریههتکف ،یبههه دسههتگا، امههو یبخشههتیّههحقان
 1آن را بر زبان ،اری ساخت. ،به هنگا  بیعت با ولید بن عبد المل  ،اقدامی مشابه

مایهه آن درونکهه  خوانهان علهوی، زبیهری و خهوارج بها سهرودن اشهعاریمخال که  این درحالی است
بردنهد. از تهسیس پادشاهی بهود، مشهروعیت دسهتگا، امهوی را زیهر سهلال مهیحاکی از غصب خلافت و 

رسههاندند و منظومههه افههزون بههر مخالفههت بهها دسههتگا، امههوی، حههزب علههوی را یههاری مههیکااه  - ،ملههه ایشههان
ق(، عهدی بهن حهاتم ۶۷تهوان بهه احنه  بهن قهیس بهن معاویهة ) می - دانندفکری ایشان را نیز ترویج می

ق(، فهرزدق ۱۰۵ق(، ک یهر عهزة ) ۶9ق(، ابهن مفهرغ حمیهری ) ۶9سهود دوئلهی ) ق(، ابهو الا۶۸طایى ) 
کههرد.۱۲۶ق(، کمیههت بههن زیههد اسههدی ) ۱۱۰همهها  بههن غالههب )  نکتههه حههایز  2ق( و برخههی دیگههر اشههار، 

قهرار گرفتهه و بعضهی دیگهر، گرچهه در  :برخی از شاعران یاد شد،، مورد عنایت ائمهکه  توّ،ه آن است
انهد. در ادامهه، انهد، امها مهورد چنهین حمایهت و تهوّ،هی قهرار نگرفتههسهرود، :ترثا و مدح خاندان عتهر

گههزارش اسههامی شههاعران محههرو  از مههدح و عطیههه اهههل بیههت ، و بهها تکیههه بههر شخصههیّت و آثههار :پههس از 
به عنوان تنها شاعران مورد عنایت ایشان در عصهر امویهان بهه فلسهفه ایهن بخشهش و « فرزدق»و « کمیت»

 خواهیم شد. منع بیشتر نزدی 

 در عهد اموی :یافته به عطا و مدح اهل بیت. شاعران توفیق۴
هیچ سهتایش و بخششهی که  هایى است، نا :سرایان اهل بیتدر میان مادحان و مرثیه

یافت نکرد، :از سوی خاندان عصمت و طهارت تهوان بهه اند. از میهان شهاعران مهذکور مهیدر
 ی(، ابهههو الاسهههود دوئلهههق۶۸ ) یحهههاتم طهههائ بهههن ی(، عهههدق۶۷ ) ةیهههبهههن معاو سیاحنههه  بهههن قههه

ک ق۶9 ) یری(، ابن مفرغ حمق۶9 ) تهرین ایشهان به عنوان شهناخته شهد، (ق۱۰۵ عزة ) ری(، 
کرد. در سوی دیگر به  :ای اهل بیتثدر عهد اموی در ستایش و رکه  در میان افرادی ،اشار، 

از دعهها و کههه  هسههتند« کمیههت»و « فههرزدق» ، بههر اسههاس تحقیهه  نگارنههد،، تنهههاانههدمیههدان آمههد،
در ادامههه بههه معرفههی ،ایگهها، ایههن دو شههاعر و  ،انههد. از ایههن رومنههد شههد،بهههر، :بخشههش ائمههه

یم.ایشان می، های مطرح شد، دربارگزارش  پرداز
زدق۱ - ۴  . فر

کهه  ، شهاعر بهزرگ شهیعی اسهتمحمّهدهما  بن غالب بن صعصعة بن نا،یهة بهن عقهال بهن 
                                                           

 .۶۲3، ص۶، جتاریخ الامم و الملوک. 1

 .۷۴، صاابار شعراء الشیعة. 2
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از ،ملهه در  ،هها قصهید،ش را آشکار نسهاخت و حتهی در د،گرچه به دلیل خفقان اموی، مذهب
دار ای پس از به خلافت رسهیدن عبهد المله  بهن مهروان و امویهان را سهتود و او را میهرایقصید،

اما به شهادت دیوان در دسترسش و نکهوهش  1؛ترین افراد به خلافت دانستعثمان و شایسته
و خانههههدان ایشههههان  ۷از محبّههههت علههههی ، او راهیههههتقگهههها، هههههیچ 2،تشههههیع وی از سههههوی اصههههمعی

نظیهههر خهههود را هنگههها  تجاههههل هشههها  بهههن گونهههه و بهههىبداههههه 3«میمیهههه، قصهههید»بازنداشهههت و 
ماننهههد، شهههجاعت و بخشهههش حضهههرت عبهههدالمل ، در سهههتایش و بیهههان مقههها  والا، تبهههار بهههى

 با مطلع ذیل سرود: ۷سجاد
ههُ  ت 

 
طْه اءُ و  طْح  فُ الْب  عْر  ی ت  ذ 

 
ا الّ ذ   ه 

 

یْهه  ُ  و  الْب  ههر  ههلُّ و  الْح  فُهههُ و  الْح  عْر   تُ ی 
 

ههههمُ  ه  کُلّ  ههههاد  اللَّه   ب  یْههههر  ع  ا ابْههههنُ خ  ههههذ   ه 
 

ههمُ   ل  رُ الْع  ههاه  هیُّ الطّ  ق  ههیُّ النّ  ق  ا التّ  هذ   4ه 
 

کهردن فهرزدق داد و منجهر بهه کهه  چنان هشا  را برآشهفت آنکه  ایقصید، دسهتور بهه زنهدانی 
نخسههت از ه در مرحلههکههه  عطههایى 5؛بههه وی شههد ۷نعطههای دوازد، هههزار درهمههی زیههن العابههدی

کهرد دگهر بهار از سهوی  امّها ؛سوی فرزدق پذیرفته نشد، چه فرزدق سرایش آن را وظیفهه دینهی بیهان 
میان اما  و مههمو  که  فرستاد، شد و با سفارش و سوگند اما  مبنی بر حقی ۷حضرت سجاد

گرفهتمه :مهداری اههل بیهتاست و قبول راسهتی نیهت فهرزدق در ولایهت  .ورد پهذیرش او قهرار 
کهرد و هشها  بهه  ،بود در حبس هشا  بن عبد المل که  فرزدق در دوران ،سرانجا  وی را هجهو 

  6او را آزاد ساخت. ،منظور پرهیز از دشوارتر شدن فضای سیاسی و ا،تماعی به و،ود آمد،
گرچهه بهه سهبب معیشهت و تقیهه که  های یاد شد، نشان از آن داردگزار، در اوان امهر، فرزدق، 

امّهها در اواخههر عمههر خههویش، توفیهه   ،نمههودرا آشههکار نمههی :محبّههت خههود نسههبت بههه اهههل بیههت
کامیابى به ولایت و شایستگی عطا و توصی  اما  سجاد کهرد ۷تحوّل،  کهه  طهورآن 7؛را پیهدا 

مههر  ؛او را سهتود 8«بحقی علی  لما قبلتها فقد انار اللَّه مکان  و علم نیته »حضرت با تعبیر 
                                                           

 .۱۶، صدیوان الفرزدق. 1

 .۶3، ص۵۱، جاعیان الشیعة. 2

 .۶9، ص۱، ج)مرتضی( الامالی. 3

 .3۰۶، ص3، جالمناقب ؛۵۱۱، صدیوان الفرزدق.  4

 .۱9۲-۱9۱، صالااتصاص ؛9۷، ص۶، جوفیات الاعیان. 5
 .۷۶، ص۱۴، جالاغانی؛ 3۶، ص۱۱، جربحار الانوا. 6
 .۶3-۶۲، ص۱، ج)سید مرتضی( الامالی. 7

 .۷۵، ص۱۴، جالاغانی ؛۱9۴، صالااتصاص. 8
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کهلا  کهه بل ،گها، از سهر شهوق و ههوی بهه زبهان نیهاورد،خاندان وحی هیچکه  ییدیهت بهه سهفارش 
 اند.شفاعت داد،، تنها شایستگان رضایت پروردگار را وعد 1وحی

 . کمیت۲ - ۴
ید بن خنیس بن مجالد بن ربیعة بن قهیس الاسهدی الکهوفی، از اصهحاب مهورد  کمیت بن ز

بهر آداب، انسهاب، کهه  شهیعی و شهاعر بزرگهی اسهت خطیهب بنهی اسهد، فقیهه 2،:وثاقت ائمهه
از وی بهه « هاشهمیات»ه فرزدق بود و مجموع، ها و اخبار عرب مسلّط بود. وی خواهرزادگویش

ههای ارزشهمند در ذکهر فضهیلت، مهدح و سرشار از قصید،که  ایمجموعه 3؛یادگار ماند، است
هههای خانههدان عصههمت و دسههتیازی او بههه دعهها و بخشههشه بههود، و واسههط :مرثیههه اهههل بیههت

کرد:توان به نمونههای وی میسرود،ه طهارت شد. از ،مل  های زیر اشار، 
کمیت در مجلسی بر اما  سجاد۱ کرد:  شدوارد  ۷.   و خدمت ایشان عرم 

ای جهات که ایان پیشايش وسایلهام، امید آنام و در آن به مدح شما پرداختهای سرودهقصیده
ب من به پیشگاه رسو  خد  باشد، سهس قصیده را با مطلع ذیل آغاز کرد: ۹اتقر 

قق  ن ل  تق امق ام  یَّ لبٍ م  هق ستق بوةٍ ویغق    مٍ م  م   ر  ما صق  لا أحلاق
 خطاب به او فرمود:  ۷در پایان سرایش، زین العابدین
را خادا از پااداش دادن باه تاو عااجز یاز ؛میستیناتوان ن ا نه،ام   م!یما از پاداش تو عاجز

 . امرزیت را بیمک !ایبار خدا ست.ین
بهه  - رد، بهودکط فراهم یان خود و خاندانش به تقسیاز مکه  - هزار درهم راصد سپس چهار 

ههای امها  را مایهه سهعادت خهود دانسهت. از دسهتیابى بهه یکهی از ،امههت یهمکامها  ؛ت دادیمک
گفت:ت داد و پس از یمکدر آورد و همه را به ه ها را از تن ببرخاست و ،امه ۷اما این رو   آن 

کاه  به راستی ، مبر  خودداری داشتندیپ خاندانه مردم دربارکه  در روزگاری !خداوندا
و بادان بخال  ردنادکگران پنهاان ماییدکه  گ شتگی نشان داد و حقی رایت از خودمک

مازد  ران.یابختی زنده بدار و به شاهاد  بمیيپس وی را به ن .ار نموديآش ورزیدند،می
ماا از کاه  ره فرماایان پاداش را در آخر  بارای وی ذخیما و بهتراش را به وی بنائییدن

 4.مییآپاداش او برنمیه عهد
                                                           

 .۲۸. سور، انبیاء، آیه 1

 .۱۴۴، صرجال الطوسی. 2

 .۷۱، صاابار شعراء الشیعة. 3
 .۶9، ص۱، جازانة الادب؛ ۲۱۰، ص۸، جتاریخ الاسلام. 4
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کمیت در محضر اما  باقره . نمون۲ ه بها همهان مطلهع یهاد شهد، در نمونه ۷دیگر، شعرخوانی 
کعبهه کهه  آن طهور شهد؛ ۷پس آن، مستح  دعای بهاقر العلهو که  پیشین است حضهرت رو بهه 

 سه مرتبه عرضه داشت:  ندنمود و به درگا، خداو
 کمیت را مورد غفران خود قرار ده.  !خداوندا

کمیهت، کهه  بخششهی ؛سپس هزار درهم ،مع شد، از سوی خانهدانش را بهه وی هبهه فرمهود
یافههت پیههراهن متبههرّ  شههد حضههرت را بههه آن تههر،یل داد و ، دعههای حضههرت، پههاداش الهههی و در

  1نمود. درخواست
گهزارش به نقلکه  . در روایتی دیگر3 پهس از خوانهدن کهه  شهد،، آمهد، اسهت از زرارة بن اعهین 

کمیههت، امهها  بههاقر، قصههید کههر کههه  همههان دعههایى را ۷یههاد شههد، از سههوی  در حهه   ۹پیههامبر ا
 د:کردر ح  وی  ،حسان بن ثابت نمود

الُ مُؤَّ  زَّ قُ لُ فِ   َّ لََّ تَّ ا دُمْتَّ تَّ وحِ الْقُدُسِ مَّ ا داً بِرُ   2.نَّ
کمیههت در محضههر امهها  صههادق پایههانی مربههوط بهههه . نمونهه۴ « ایهها  تشههری »در  ۷شههعرخوانی 

کسب ا،از، از اما  و خواندن شعری مالامال از ولایت مداری، مهورد عنایهت است. وی پس از 
گرفت گونه ؛ایشان قرار  پس از بخشش هزار دینهار و لبهاس خهویش بهه  :شیخ الائمهکه  ایبه 

گناههههان پیشهههی کهههرد. او، از خداونهههد متعهههال، مغفهههرت و بخشهههش  ن و پسهههین وی را درخواسهههت 
را نهه بهه  :کمیت نیز در رفتاری مشابه با روایات نقل شد، در این تحقی ، دوسهتی اههل بیتهی

 :متبهرّ  بهه و،هود مبهار  امها کهه  با هدف آخهرت یهاد نمهود، لبهاس راکه بل ،قصد دنیاداری
  3شد، بود، پذیرفت و مال بخشود، شد، را برگرداند.

گدرنم در روایت ه مایهکمیت، شعر و شاعری را دستکه  زارش شد،، نشان از آن داردهای 
نزدیکههی بههه خههدا و نیههل بههه ه ایههن موهبههت خههداداد را وسههیلکههه دنیههاخواهی قههرار نههداد، بههود، بل

کمیهت، مهودّت اههل بیهتو خاندان ایشان مهی ۹شفاعت رسول خدا ، :دانسهت. در نگها، 
گرامی ۹ا،ر رسالت نبوی بهاوری که ای ناپایدار نبود،، بلعاطفه داشت ایشان نه تنهااست و 

تجلّهی  :اش به ولایت خاندان اهل بیتدر محتوای شعر او و پایندیکه  استقرار یافته است
، نتوانسهههتند دسهههت از :دیگهههر مهههدعیان محبّهههت آل اللَّهکهههه  آن ههههم در روزگهههاری ؛یافتهههه اسهههت

                                                           
 .۱9۷، ص۴، جمعالم العلماء. 1

 .۲۰۸ص، ااتیار معرفة الرجال. 2

 .۱۵۵، ص۱، جازانة الادب؛ ۱۶۷، صشرح هاشمیات الکمیت. 3
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کمیت، در میدان حمایت و موالات اهاخواسته گها  ی خویش بکشند و همچون  د، نههایشان 
کننههد :و از حههریم حههر  اهههل البیههت اش نتیجههه ،کمیههت، بههه سههرودکههه  اقههدامی ؛،انانههه دفههاع 

 :راند، شدن، آوارگی و ترس از ،ان بود، و ارمغانش عش  و حبّ ولایهى و رسهالی اههل بیهت
  1( است.:بدیل سه اما  هما  )سجاد، باقر و صادقمندی از دعا و شفاعت بىو بهر،

 ق(۳۳۴ - ۱۳۲عباسی )ه شاعران در دور. شعر و ۵
یدنهد و بهها عباسهیان نیهز همچههون بنهی امیهه از نقههش مهلثر شههعر و ،ایگها، شهاعران، غفلههت نورز

کومهت خهود و تو،یهه شهرعی آن ههای حگیری از شاعران دنیاپرست، سهعی در ت بیهت پایههبهر،
یچ رقیبهی ،هز علویهان ، هه2یابى و از میان برداشتن آثار حکومت امویآنان پس از سلطه کردند.

کردنههد و را در مقابههل خههود نمههی دیدنههد، از ایههن رو تمهها  تههوان سههخت و نههر  خههود را متوّ،ههه ایشههان 
کردنهد :های سخت نظامی و مجازات شدید پیهروان اههل بیهتگیریافزون بر موضع ، تهلاش 

بهن همچهون مهروان  ،پرسهتهای فراوان، شهاعرانی سرسهپرد، و مهالز و بخششیتا با اعطای ،وا
کهها  مههونیبههن م  یسههدابههى حفصههه و  از نفههوذ فرهنگههی، ،ایگهها،  ،بخشههی نمههود، و در مقابههلرا 

کنندآنان بهر، ادبى و شعرهای ،انبدارانه گونه 3؛برداری سیاسی  سهو، صهدای از یه کهه  ایبه 
در نطفههه  - بودنههد :یههادآور مههدح و مرثیههه اهههل بیههتکااه  - رامخههال  علویههان و شههاعران آنههان 

کننهههد. بههها را، انهههداختن سهههازمان تبلیغهههاتی بهههه سهههرکردگی شهههاعران،  ،از سهههوی دیگهههر خهههاموش 
یشهه گهها، ،ههواب هههای خلافههت خههود را مسههتحکم نماینههد. البتّههه تههلاشر هههای حکومههت عباسههی 

ق( ۱۴۷ ق( و سههدی  بههن مههروان )۱۷3 حمیههری )سههیّد  داد و شههاعرانی همچههونعکههس مههی
کهه  شهاعرانی رشهد یافتهه ؛کردنهد نثهار :دگرگون شد، و ،ان خود را به سهبب مهدح اههل بیهت

را یافتنهد و برخهی دیگهر از ایهن عطها  :بخشهی خانهدان طههارتبرخی شایستگی تهیید و صله
 4محرو  شدند.

 در عهد عباسی :. شاعران توفیق یافته به عطا و مدح اهل بیت۶
،هود ههایى ودر دوران خلافهت عبّاسهی، نها  :سُرای اههل بیهتگر و مرثیهدر میان شاعران ستایش

                                                           
 .۱۱، صشرح هاشمیات الکمیت. 1

 .۲۱۲، ص۱، جالمختصر فی اابار البشر. 2

 .۴9، ص۲۲، جنهایة الارب؛ 3۴۶، صالامامة و السیاسة. 3

 .۱۶۲، ص۱۴، جغانیالا؛ ۶۶، ص۶ج تاریخ مدینة دمشق،؛ 3۴، ص3، جاعیان الشیعه. 4
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منههع شهدند. سهدی  بههن  :بها و،هود تههلاش فرهنگهی، از توفیه  حمایههت مهادی و معنهوی ائمههکهه  دارد
 ابوتمههههها (، ق۲۰۴ ) شههههافعی(، ق۱99 ) ابههههو نههههلاس(، ق۱93 ) منصههههور النمههههری(، ق۱۴۷ ) مههههروان

 ههایدر سهوی دیگهر، نها  1آینهد.ق( از سرشناسهان ایشهان بهه حسهاب مهی۲3۵و دی  الجن )  (ق۲3۱)
کهههوفی ) ۱۷3)  حمیهههریسهههیّد  ق( و دعبهههل خزاعهههی ۱۷۸ق یههها ۱۲۰ق(، سهههفیان بهههن مصهههعب عبهههدی 

در ادامهه ایهن مقهال بهه معرفهی ،ایگها، کهه  درخشهدمهی :ق( به عنوان شاعران مورد توّ،ه ائمهه۲۴۶) 
 پردازیم.آنان می های مطرح شد، دربار،ایشان و گزارش

 حمیریسیّد  .۱ - ۶
حمیههری سههیّد  ربیعههة الحمیههری، ملقّههب بههه بههن یزیههد بههن محمّههدابوهاشههم، اسههماعیل بههن 

گویهای مهذهب ،عفهری اسهت.۱۷3 ) او از شهاعرانی  2ق(، از مشهورترین شاعران شیعه و زبان 
کهرد، اسهت. موصهلی از هاشم و ذ  مخالفان ایشان چکامهبسیار در مدح بنیکه  است سرایى 

کههردسههیّد  وی، دو هههزار و سیصههد قصههید، ازکههه  کنههدعمههوی خههود نقههل مههی ، بههود و تصههور ،مههع 
 ابیهاتی ازکهه  د حمیهری را در اختیهار دارد، امّها روزی بها فهردی رو بهه رو شهدیتما  قصاکه  داشت
دانسهت اشهعار حمیهری بسهی بیشهتر از کهه  تا به حال نشنید، بود. آن هنگا  بودکه  خواندسیّد 

بههه  :فراوانههی قصههاید وی در شهههن اهههل بیههت 3وی تصههوّر نمههود، اسههت.کههه  آن چیههزی اسههت
گهر حمیهری و اشهعارش نبهود، دیهوان شهعرای شهیعی کهه  حتی برخهی معتقدنهدکه  دی استح ا

  4کرد.احساس ناداری می :نسبت به یادکرد فضیلت خاندان نبوّت
یشههه در ولایههى رسههالی و قرآنههی داشههت:ارادت وی بههه خانههدان وحههی در دو کههه  طههورآن ؛، ر

گر سفارش ملکّد پیامبرکه  بیت زیر بر آن است کسی  در روز ۹ا غدیر را از خاطر ببرد، همچون 
گمراهی معامله نمود، و پس از رهیافت به اسلا ، به مسهیحیت یها که  است هدایت را در ازای 

گروید، است:  یهودیّت 
 و لا عهد، یو  الغدیر الملکّدا           محمّدسذا أنا لم أحفه وصاة 

کمن یشری الضلالة بالهدی  5وّداتنصّر من بعد الهدی أو ته  فينی 
                                                           

 .۱۱3ص، اابار شعراء الشیعة. 1
 .۲۲9، ص۷، جالاغانی؛ ۱۵۱، صاابار السید الحمیری. 2
 .۲3۷-۲3۶، ۷، جالاغانی. 3

 .۱۷۴، ص۱۰، جالبدایة و النهایة؛، ۴3۷،؛ ص۱، جلسان المیزان. 4
 .3۴۴، صدیوان السید الحمیری. 5
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و مهها،رای حههدیث  1تطهیههره متهههثر از آیههکااه  - نیههز بینههامتنی و تنههاص قرآنههی وی در بیههت زیههر
 دار بودن آثار بازماند، از او دارد:نشان از ریشه - است 2کساء

 3خُص بالفضل فیه اهل الکساء            سن یو  التطهیر یو  عظیم
کودکی لقبکه  - حمیری در یکهی از  - ی مادر به همرا، داشهتگذارنا ه را به واسطسیّد  از 

کید اما  صادق « سید الشعرا»بخشی مادر و عنوانه بر حسن تسمی ۷اشعارش به این امر و ته
، نشهان از پیوسهتار :صهدور ایهن عنهوان از شهیخ الائمهه 4بالهد.به وی می ۷از سوی حضرت

و در انتقهههال در شهههعر حمیهههری و توانمنهههدی ا ازیبهههایى سهههاختار و ترکیهههب شهههعری و والایهههى معنههه
ذوق ادبهى را قهرین فههم عمیه  از ثقلهین کهه  و آیات قرآنهی دارد. شهاعری ۹مفاهیم و آثار نبوی

کههاظم ۷سههرآمدان اصههحاب امهها  صههادق، شایسههتگی درآمههدن در زمههر سههاخت و را  ۷و امهها  
کرد.   5پیدا 

کسهانی بودنهدکه  احادیث مستفیضی در دست است  فضیل الرسان، ابو هارون الکفوف از 
در پیشههگا، ملسههس مههذهب را  ۷خههوانی اشههعار حمیههری در رثههای امهها  حسههینوفیهه  مرثیهههتکههه 

کردند و حضرت در برابر این تلاش، گها، بهه مصهیبتکه  - راسیّد  ،عفری پیدا  خهوانی خود نیهز 
دعا نمود، و از خداوند منّهان بهرای او رحمهت و  - یافترا، می ۷اشعار خویش در محضر اما 

  6لب نمود.ثبات بر این را، را ط
گذشههت از سههابقه ۷اسههاس برخههی روایههات، در محضههر امهها  صههادق بههر ه و عملکههرد ناپسههند 

در پاسهخ بهه  ۷حمیری یاد شد و طلهب رحمهت حضهرت بهرای وی سهخن بهه میهان آمهد، امها 
گیههر توبههه و از میههان رفههتن آثههار اعمههال ناشایسههت پرداختههد و حمیههری را از ،ملهه، بیههان قاعههد ه فرا

گذشته را یافته است.که  ستنددا :محبّان اهل بیت   7توفی  توبه و ،بران 
ید بن علی گزارشی دیگر، پس از شهادت ز  ۷، فضهیل الرسهان خهدمت امها  صهادق۷در 

کههه  بههه حههدی ؛هههای حمیههری را بههرای حضههرت و خههانواد، ایشههان خوانههدرسههید و یکههی از سههرود،
                                                           

 .33. سور، احزاب، آیه 1

 .۱۸3، ص۴، جحیحالص؛ ۲۸۷، ص۱، جالکافی. 2

 .۱9، صدیوان السید الحمیری. 3
 ،ا.همان. 4
 .۱۰۲، ص۱، جمعالم العلماء. 5

  .۲۴3، ص۲، جالغدیر. 6
 .۲۷۷، ص۷، جالاغانی؛ ۲۴۷، ص۲، جالغدیر. 7
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گریه آمهد و امها  صهادق یهد، حمیهری را  ۷مجلس به  سهتود و از خداونهد پهس از بیهان ،ایگها، ز
او کههه  یکههی از اصههحاب عرضههه داشههت ،بههرای وی طلههب رحمههت و آمههرزش نمههود. در ایههن میههان

 فرمود:  ۷سپس اما . نوشد و اهل فس  استنبیذ می
نا و ماد نا.   1یلحق مثله الت به و لَ یکبر عل اللَّه ُن یغار الذنوب لمحب 

در سهیّد  ست. به نقل بشیر بهن عمهار،از دنیا رفتن اه شعرسرایى حمیری در آستان ،آخره نکت
گهان چشهم چهر، ،حال احتضار بود گفتن نداشت. نا اش سخت سیا، شد، بود و تاب سخن 

کهرد: یها امیهر المهلمنین  !گشود و به سوی قبله )همسو با نج  اشرف( نگریست. سه بار عهرم 
کهرد، کنیهد؟! در آن زمهان، عرقهی سهفید بهر پیشهگونه بها ولهی خهود معاملهه مهیآیا این انی او ،لهو، 

گشههود، و همچههون مهها، شههب چهههارد، درخشههید و خنههدان ابیههات ولای ذیههل را سههرود،  صههورتش 
کرد: سپس شهادتین را بر زبان ،اری ساخت و ،ان به ،ان  آفرین تسلیم 

یّهههههها   ل  نّ  ع 
 
مُهههههون  أ اع  ب  الزّ  هههههذ   ک 

 

هههاةغ   ن  هههنْ ه  ههههُ م  بّ  هههی  مُح  هههنْ یُنْج   ل 
 

لْتُ ،   خ  بّ ى د  دْ و  ر 
هدْنغ ق  هة  ع   نّ 

 

ات ی  ئ  ههیّ  ههنْ س  هههُ ع  ل  ههی الْإ  هها ل  ف   و  ع 
 

ههههیّغ  ل  ههههاء  ع  ی  وْل 
 
ههههوْ   أ ههههرُوا الْی  بْش 

 
ه  ف 

 

هههات    م  ههی الْم  تّ  یّهها  ح  ل  ههوْا ع 
 
لّ و   و  ت 

 

یهههههه    ن  هههههوْا ب 
 
لّ و  ،  ت  عْهههههد  هههههنْ ب   ثُهههههمّ  م 

 

ات  هف  الصّ  دغ ب  اح  عْد  و  دا  ب  اح   2و 
 

 . عبدی کوفی۲ - ۶
کوفی )محمّدابو  کهه  ق( در شمار شهاعرانی اسهت ۱۷۸یا  ۱۲۰ ، سفیان بن مصعب عبدی 

ى یههصههحابى مههزیّن بههه اوصههاف ولا 3؛منههد شههد، اسههتبهههر، ۷از امتیههاز عنایههت امهها  صههادق
،هز در رثها و مناقهب اههل که  ۷و معتمد اما  صادق الص، ایمان ناب، ثقه، عدل، ممدوحخ

، و بهه فرمهود، حضهرت، شهدالههی توصهی  شعر نسرود و از سوی اما  بهه سهال  دیهن  :بیت
کودکان خود   اند:،شدشیعیان مهمور تعلیم اشعار او به 

ه عل د نِ اللَّه. !یا معشر الش عة موا ُولَدَّ م شعرَّ العبدی فإن    4عل ِ
که  گونهاین ؛است ۷رایى وی در محضر اما  صادقسُ های عبدی، بدیههاز ،مله ویژگی

                                                           
 .۱۸۴، ص)طوسی( الامالی؛ ۱۵9، صاابار السید الحمیری. 1

 .۴۱۵-۴۱۴، ص۱، جکشف الغمة؛ ۶۲۸، صرجال الطوسی؛ ۴3۷، ص۱، جلسان المیزان. 2
 .۱۲۸، صرجال العلامه. 3

 .۱۸۲، صالرجال؛ ۲۵۴، صااتیار معرفة الرجال. 4
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در همان آن، به سهرایش شهعر پرداختهه و  ۷و مناقب عترت گری از معارف الهیپس از پرسش
کنشه داشت. نمونروایت اما  را با زبان شعر عرضه می اسهت.  1اعرافه گری، پرسش او آیاین 

  در پاسخ فرمود: ۷اما 
داز آ   یاها اوصآن هاا آنکاه  سیکمگر خدا را نشناسد،  .گانه هستندائمه دوازده ،مّم 

  .را بشناسند ها اورا بشناسد و آن
کسب ا،از، از اما آن  ای زیر را سرود:چکامه ۷گا، پس از 

ههع   رْب  ههوْ   م  ههی  الْی  یهه   ل  ههلْ ف  هُههمْ ه  بْع  هها ر  ی 
 
 أ

 

هههع  رْ،  یههه   م  هههی ف  کُهههنّ  ل  ی  هههال  ی 
لّ  هههلْ ل   و  ه 

 

اء   هههز  شْههر  و  الْج 
شْهههر  و  النّ  ةُ الْح  نْههتُمْ وُلا 

 
 و  أ

 

فْهههه  هههههوْ   الْم  ی  نْههههتُمْ ل 
 
ع  و  أ فْهههههز  هههههوْل  م  ع  الْه 

 ز 
 

ههبُ  ائ  ک    ههی   اف  و  ه  عْههر 
 
ههی اأْ ل  نْههتُمْ ع 

 
 و  أ

 

عُ   ههههوّ  ض  ت  کُههههمْ ی  هههها ب  اه  یّ  سْهههه   ر  ههههن  الْم   م 
 

هههههههههههُ  لُون  حْم  ذْ ی  رْش  س  ههههههههههالْع   ب 
ههههههههههة  ی  ان  م   ث 

 

ههع  رْب 
 
رْم  أ

 
ههی اأْ ههادُون  ف  مْ ه  ه  عْههد  ههنْ ب   2و  م 

 

ادبهى ه را در برنامه ۷الشههداءسیّد  عاشورا و رثایه واقع، عبدی همچنین شعرسرایى دربار
گنجانههد، بههود گونههه ؛ولایههى خههود   ۷در چنههدین مجلههس، اشههعار وی بههر امهها  صههادقکههه  ایبههه 

کهههران 3توسهههط خهههودش  بههها فراخهههوان ۷و امههها  4همچهههون ابوعمهههارة خوانهههد، شهههد ،یههها دیگهههر ذا
کهرد، و ایهن ۷خویش، نشست را به مجلس عزای حسینی، خانواد ه اشهعار عبهدی گونهمبهدل 
را  ۷و عطای اما  صهادق :، و توفی  دعای اهل بیتشد :اللَّه ذکر مصیبت آله دستمای
  5نمود.پیدا می

 . دعبل خزاعی۳ - ۶
توفیه  کهه  از ،مله شعرسرایانی است (ق۲۴۶ ) دعبل بن علی بن رزین بن عثمان خزاعی

هههایش چکامهههکههه  شههاعری ؛و دعههای ایشههان را یافتههه اسههت ۷شههعرخوانی در محضههر امهها  رضهها
قطههار خههود، بههیش از هههر چیههز، صههلای دوسههتی و حههب اهههل همچههون دیگههر شههاعران ولایههى هههم

  6های آماد، را طراوت بخشید، است.را داد، و ،ان :بیت
                                                           

 .۴۶. سور، اعراف، آیه 1

 .۲۵۲، ص۲۴، جبحار الانوار؛ ۴9، صمقتضب الاثر. 2
 .۲۱۶، ص۸، جالکافی. 3

 .۸۴، صثواب الاعمال و عقاب الاعمال. 4

 .۱۶9، ص۱، جادب الطف؛ ۲۷۱، ص۷، جاعیان الشیعة. 5

 .۲3۶-۲3۵، صشعر دعبل بن علی الخزاعی؛  ۷۰، صرجال العلامة .6
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یافهت« تائیهه، قصهید»تهوان در نمود شیدایى دعبل را می گها، کهه  ایچکامهه ؛وی در آن را بهه 
یارت اما  رضا حضهرت بهرای نخسهتین بهار و بهه اذن ایشهان بها  در حضهور ،ق۲۰۱در سهال  ۷ز

 مطلع ذیل بر زبان ،اری ساخت:
سُ آ ار  د  ةغ ی  م  و  نْ ت لا  تْ م  ل  حْ          اتغ خ  لُ و  نْز  ات یغ و  م  ص  ر  رُ الْع   مُقْف 

کهه  ایهدیهه ؛بخشش ،به خز و ششصد دینار را از سوی اما  به دنبال داشهتکه  خوانشی
دینی به شمار آوردن پذیرفته نشد، اما در نهایهت ه ارادات و وظیف ابتدا از سوی دعبل به سبب

گردید. - دعبل بوده خواستکه  - های شخصی اما به ضمیمه یکی از ،امه یافت    1در
کهرد ۷انتظهار و حضهرت قهائم، او همچنین در مجلسی دیگر دربار کهه  شهعری ؛شعرسهرایى 

گذا ۷در و،ود مبار  اما  رضا ترا  از ،ای برخاست، دسهت را بهر و حضرت به اح شتتهثیر 
کرد و فرمود:  کرد. آنگا، به دعبل روی  گذاشت و برای ظهور ایشان دعا   سر 

 2.ناق روح القدس بلاانک !یا دعبع
 به بیت زیر رسید:که  ،اگا، دعبل شعرسرایى را ادامه داد تا آنآن

ها فتُ فی الدنیا و ایا   سعی   وفاتی و سنّی أر،و اأمن  بعد       لقد خ 
 در ،واب فرمود:  ۷اما  رضا

  3آمنک اللَّه  وم الازع الَ بر.
 پرداخت و ابیات زیر را سرود: ۷سرایى اما  حسینبه مرثیهکه  هنگا دعبل آن

لا   ههدّ  ههیْن  مُج  لْههت  الْحُس  ههوْ خ  مُ ل  ههاط   ف 
 
 أ

 

اتغ   هههطّ  فُهههر  ش   ب 
هههانا  طْش  هههات  ع  هههدْ م   و  ق 

 

هههههاط   هههههدّ  ف  مْهههههت  الْخ  ط  ل  ذا  ل  ُ، س  نْهههههد   مُ ع 
 

هات    ن   ، هی الْو  یْن  ف  مْع  الْع  یْت  د  ْ،ر 
 
 و  أ

 

 به وی فرمود: ۷حضرت رضا
ای یااور و ذاکار ماا زنادهکاه  . تو تا زمانیباش ۷گوی حسینهمواره مرثیه !ای دعبل

  4هستی، پس تا توان داری ما را یاری ده و در این راه کوتاهی نين.
خههود را بههه انجهها  رسههاند، سههه مرتبههه مههورد تمجیههد ، یدقصههکههه دعبههل، سههرانجا  پههس از ایههن

                                                           
 .۴۸۴، ص۱، ج)مرتضی( الامالی؛ ۲۶3، ص۲، جالارشاد. 1

 .  ۱۸۲، ص۱، جالزام الناصب فی اثبات الحجة؛ ۱3، ص۶، جالغدیر. 2

 .3۷۴، ص۲، جکمال الدین و تمام النعمة. 3

 .۵۶۷، ص۱۲، ججامع احادیث الشیعة. 4
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گرفت ۷اما   - نقهش نها  حضهرت بهر آن بر،سهته بهودکه  - ، د، ههزار درههم۷گا، اما آن .قرار 
یافت ننمودن عبل با هدف بیهان اخهلاص او همهرا، که  عطایى ؛به وی عطا نمود امها  شهد،با در

و دعبل آن را با ،هان دل  شدا  ایشان همرا، فو انگشتر نقر، ۷دگربار با پیراهن خز متبر  اما 
 به او سفارش نمود:  ۷اما  رضا ،پذیرفت. در آن هنگا 

  1ام.با آن هزار رکعت نماز گزارده و هزار ختم قرآن انجام دادهکه  دعبل! این لبا  را حفظ کند؛

 . نتیجه۷
صهمت و باری تنها شاعرانی محدود، شایستگی عنایت معنوی و بخشش مادی خاندان ع

کردند بهه  :در انجا  با تههملی دگربهار بیشهتر بهر چرایهى بخشهش و منهع آل اللَّهکه  طهارت پیدا 
یم. ایشان می  پرداز
گزار، ،ست  یابهدمیدر« کمیت»، دربار :های روایى و دعاهای اهل بیتو ،وگر در میان 

 ؛سههتشههاعر ا« هاشههمیات»نههاظر بههر  :هههای صههادر شههد، از سههوی ائمهههتهییههدات و عبههارتکههه 
یعنهههی ابهههراز ارادت و محبّهههت بهههه خانهههدان  ،تنهههها بهههه شههههن غالهههب شهههعرای شهههیعهکهههه  اشهههعاری
از  :موضهههوع محهههوری آن اثبهههات ولایهههت خانهههدان عتهههرتکهههه محهههدود نشهههد،، بل :رسهههالت

در  2سو و به مصاف آمدن با خلافت مددیافته به زر، زور و تزویهر امهوی از سهوی دیگهر اسهت.ی 
بههه عنههوان صههدای رسههای کههه بل ،تنههها بههه عنههوان یهه  شههاعر نههه ،«کمیههت»کههه  ایههن شههرایط بههود

و بها برشهمردن شایسهتگی  بهه میهدان نبهرد آمهد« بائیهه»ه سهتیزی بها چکامهگسهتری و ظلهمعهدالت
و قداسههت دروغههین  ه ،بههر، اندیشهه۹بههدیل ایشههان بهها رسههول خههداو قرابههت بههى :اهههل بیههت

کرد. گذاخود پای را فرا« هاشمیات»او در  3دستگا، اموی را محکو   و مرد  را بهه خهروج  شتتر 
 4فراخوانهد. - خلافت را به پادشاهی و نظا  موروثی مبدّل ساخته بودنهدکه  - علیه ظلم امویان

کریم« کمیت» ،رو از این کهرد 5،با الگوی ابراهیمی قرآن  کرد. او اثبهات   همچون ی  امت عمل 
گهری از او ای ،ور و روشهنیت افشتواند بجنگد، باز هم مسئولیپرست نمح که  انیدر دورکه 

 نشد، است.  سلب
                                                           

 .۲99، ص)طوسی( الامالی .1
 .۱9۵، صفی فلسفة الحکم العربی ةالدیمقرا ی. 2

 .۶9-۵9، صشرح هاشمیات الکمیت. 3

 .۱۵۵. همان، ص4

 .۱۲۰. سور، نحل، آیه 5
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گذا« فرزدق» گا   خهود، ایمهانش « میمیمه»، با سرایش قصیدکه  . اوشتنیز در همین مسیر 
 امههوی را بههه مصهههاف آمههد و خههود را در معهههرمه بههه امهها  زمههان خهههود را متجلّههی سههاخت، سهههلط

 ههای فهراوانسهرایىکامههگو، بها و،هود چاغلب شاعران مدیحهکه  امری ؛امیه قرار دادزندان بنی
،ههرأت و تههوان بیههان آن را  - آمههداز نظههر ظههاهری نیههز سههرآمد عصههر خههویش بههه حسههاب مههیکااه  -

 ۷شایسهتگی سهتایش و عطهای امها  سهجاد« کمیهت»و « فرزدق»همچون  ،از این رو .نداشتند
 را پیدا نکردند.

گرچهه کهه همهان؛ منهد، از ایهن قافلهه ،ها نمانهدقطهاران بههر،همچون دیگر هم« سید حمیری»
یشههه کارنامهههه مهههدح بنهههیه سهههابق« فههرزدق»و همچهههون  1گشهههتاش بهههه اباضهههیه بهههازمیر امیهههه را در 

کیسهانی، ه را بهر اندیشه :داشت، امّها پهس از انقلابهى روحهی، مهودّت و حهب ولایهى اههل بیهت
خهود را ، گرایى برگزید، رنج سنگین دشهمنی نزدیکهان و حتهی خهانوادتعصّب ،اهلی و قومیت

، از حهه  خلافههت و :ش، افههزون بههر ابههراز محبّههت بههه آل اللَّهیههرنظد بههىیو در قصهها 2دمتحمّههل شهه
کر  کهرد و امویهان را بهه عنهوان غاصهبان ایهن ،ایگها،  ۹،انشینی ایشان نسب به پیامبر ا دفاع 

 خطیر معرفی نمود.
اهل بیهت ه زبان و قلم خود را وق  دفاع از مرتبکه  تردید باید شاعری دانسترا بى« دعبل»
در ایههن را،، بههه خههود هههراس را، نههداد و هههر سههرزنش و تهدیههدی را بههه ،ههان کههه  نمههود. او :امبرپیهه

 از او نقل شد، است: که  ،امسیر بازنایستاد، تا آنه ای از ادامخرید و لحظه
 یها؛عل یصلبنیسنه و لات اجد ا داً  خماینمنذ   ُفی عل انا احَع خشب 

 مارا بار آن باهکاه  یاابمیو کاس نما مکشنیمرا بر دوش  یشدار خوه سا  چوب پنجاه
 3دار کشد.

کهریم و روایهات اههل بیهت در شهعر عبهدی نیهز  :تناص یا همان بیامتنی آیهات ولایهى قهرآن 
بهه همهرا،  :نهدا و صهلای بهر محبّهت اههل بیهتکهه ، افزون بهر آنشدتر بیان پیشکه  گونههمان

کننههد، از ،ههادتحههت شههدیدترین تبلیغههات منکااه  - مسههلمان راه داشههت، ،امعهه حهه  و ، حههرف 
 خواند. فرامی :به شناخت هرچه بیشتر ائمه - حقیقت قرار داشت

بها  - :اشهترا  شهاعران مهورد عنایهت معنهوی خانهدان عصهمت و طههارته نقط ،بنابراین
                                                           

 .۱۵، ص۶، جالغدیر؛ ۱۵۲، صاابار السید الحمیری. 1
 .۵۷، صدیوان  رفة بن العبد. 2

 .۱۲۵، ص بقات الشعراء. 3
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کیفهی امهوال و ،هوایزی کمهی و  یافهت نمودنهد :از ائمههکهه  و،ود تفاوت  مهداری، ولایهت - در
کهه  گیهری از شهعر بهه عنهوان ابهزاری فرهنگهین اسهت. آنهان بها بههر،ستیزی ایشهاگرایى و ظلمح 

ای در انتقههال میههرای عههلاو، بههر بیههان تهثیرگههذار حقیقههت در دوران خههود، وا،ههد نقههش قابههل توّ،ههه
گذر عصهر  ۹امامت و انتصاب الهی ،انشینان پیامبر، ادبى و تاریخی عرب بود، عقید را در 

گذاشته وو نسل ن، مال و آبروی خود حفه نمودند. ایشان در این را، ،ا ها برای آیندگان باقی 
کردند؛ صهاحبان قهدرت و ثهروت نتوانسهت آنهان را ، دنیاپرستی و ظاهر فریبندکه  طورآن را بذل 

ه پایبند بودنهد، بهر صهفح :بفریبد و تا آخرین د  از حیات خویش بر عهد الهی  مودت آل اللَّه
 ،ویان تاریخ نقش بستند.ان و ح ،ان ملمنه روزگار باقی ماندند و بر صحیف

 کتابنامه

کریم  .قرآن 
بهن عمهران المرزبهانی الخراسهانی، بیهروت: شهرکة  محمّهد، ابهو عبیهد اللَّه اابار السهید الحمیهری

یع،    .۱993الکتبی للطباعة و النشر و التوز
ف: بهن عمهران المرزبهانی الخراسهانی، النجه  الاشهر محمّهد، ابهو عبیهد اللَّه اابار شعراء الشهیعه

یة،    .۱9۶۸المطبعة الحیدر
 ق.۱۴۱3د، یالمف خیالش ةیلالف العالمی قم:الموتمر نعمان مفید، بن محمّد، الااتصاص

 ق.۱۴۰9بن حسن طوسی، مشهد: ملسسه نشر دانشگا، مشهد،  محمّد، إاتیار معرفة الرجال
 ةیهلالف عهالمیال قهم: المهوتمر نعمهان مفیهد، بن محمّد، العباد علی الله حجج معرفة فی الإرشاد

 ق.۱۴۱3د، یالمف خیالش
 ق.۱۴۰9فکر، دارال، عز الدین ابو الحسن )ابن اثیر(، بیروت: الصحابة معرفة فی الغابة بسد

  .۱9۵۸تعارف للمطبوعات، دارالمحسن امین، بیروت: سیّد  ،اعیان الشیعة
 .ق۱9۶9شعب، دارال، ابوالفرج علی بن الحسین الاصفهانی، القاهرة: طبعة الاغانی

 ق.۱۴۲۲اأعلمی،  ، علی حائری یزدی، بیروت: ملسسةإلزام الناصب فی إثبات الحجة
  .۱9۷۰ ، الشری  علی بن الطاهر )سید مرتضی(، القاهرة: مطبعة اسعادة،الامالی
 ق.۱۴۱۴ثقافة، دارالبن حسن طوسی، قم:  محمّد، الامالی

 ق.۱۴۱۰ ضواء،دارالاوت: بیر ، عبد اللَّه ابن مسلم قتیبه الدینوری،الامامة و السیاسة
اء یهدار سح یهروت:ببهاقر مجلسهی،  محمّهد ،بحار الانوار الجامعهة لهدرر اابهار الا مهة الا ههار

 ق.۱۴۰3، ىالترای العرب
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ک یر، بیروت: البدایة و النهایة   .۱9۸۸فکر، دارال، اسماعیل بن عمر ابن 
 ق.۱۴۱۴، فکرالدار :روتی، بیدیمرتضی زب محمّد ، تاج العروس من جواهر القاموس

بیهروت: بهن احمهد ذهبهی،  محمّهدالهدین  شهمس، الأعهلام و المشاهیر وفیات و الإسلام تاریخ
 ق.۱۴۰9کتاب العربى، دارال

  .۱9۶۱معارف، دارالمصر:  بن ،ریر طبری، محمّد، تاریخ الامم و الملوک
 ق.۱۴۱3 ،دار صادر یروت:بیعقوبى،  بن اسحاق محمّد ،یعقوبیال یختار

کر، بیروت: ینه دمشقتاریخ مد  ق.۱۴۱۵فکر، دارال، علی بن حسن ابن عسا
، للنشهر ی  الرضهیشهردارال بهن بابویهه )صهدوق(، قهم: محمّهد، ثواب الاعمال و عقاب الاعمهال

 ق.۱۴۰۶

 ق.۱399، حسین طباطبائی برو،ردی، قم: المطبعة العلمیة، جامع احادیث الشیعة

 .۱3۷9، مرتضی مطهری، تهران: صدرا، حماسه حسینی
، عبهد القهادر بهن عمهر بغهدادی، مصهر: مکتبهة الخهانجی، ازانة الادب و لب لباب لسان العرب

 ق.۱۴۱۸

بیهروت: مرکهز دراسهات الوحههدة  ، عبهد العزیهز الهدولی،الدیمقرا یهه فهی فلسههفة الحکهم العربههی
  .۱9۸۶العربیة، 

بوعهات، حمیهری، بیهروت: ملسسهة اأعلمهی للمط محمّد، اسماعیل بن دیوان السید الحمیری
۱999.  

  .۲۰۰۶هما  بن غالب فرزدق، تصحیل و شرح علی فاعور، بیروت: دار صادر،  دیوان الفرزدق،
 لجامعههة التابعههة یالاسههلام النشههر قههم: ملسسههة بههن حسههن طوسههی، محمّههد، رجههال الطوسههی

 ش.۱3۷3ن، یالمدرس
 ، حسهن بهن یوسه  بهن علهی بهن المطههر الحلهی، مشههد: آسهتان قهدسرجال العلامهه الحلهی
 ش.۱3۸۱های اسلامی، رضوی بنیاد پژوهش

 ش.۱3۴۲داود حلی، تهران: دانشگا، تهران،  بن یّ عل بن ، حسنالرجال
بهاقر خوانسهاری، قهم: دهاقهانی،  سهیّد محمّهد ،السهادات و العُلمهاء احَوال   فی الجَنیات رَوضاتُ 
 ق.۱39۰

یههاش احمههد بههن ابههراهیم القیشههرح هاشههمیات الکمیههت ابههن زیههد الاسههدی بیههروت:  سههی،، ابور
  .۱9۸۶الکتب، دار
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یة، شعر دعبل بن علی الخزاعی  ق.۱۴۲۷، عبد الکریم الاشتر، قم: انتشارات المکتبة الحیدر
، تب السهنةکاء یلجنة سح، وزارة اأوقاف :مصربن اسماعیل بخاری،  محمّد ،صحیح البخاری

 ق.۱۴۱۰

 ق.۱۴۱۲، ثیحددارال :قاهر،، مسلم بن حجّاج نیشابوری، الصحیح
 ق.۱۴۱۰ابن سعد، بیروت: دار صادر،  محمّد، طبقات الکبریال

  .۲۰۰۲کتب العلمیة، دارال، دیوان طرفة بن العبد، بیروت،  رفة بن العبد
  .۱9۸۷ کتب العلمیة،دارالبن عبد ربّه الاندلسی، بیروت:  محمّد، احمد بن العقد الفرید

ملسسهة دائهرة معهارف الفقهه  :مقه، عبهد الحسهین امینهی، الغدیر فهی الکتهاب و السهنة و الادب
 ق.۱۴۲۶، یالاسلام

کلینی،  محمّد ،الکافی  ق.۱۴۰۷، ةیتب الإسلامدارالک :تهرانبن یعقوب بن اسحاق 
 ق.۱۴۱۷فکر العربى، دارالبن یزید المبرد، القاهر،:  محمّد، الکامل فی اللغة و الادب

 ش.۱3۸۱شمی، ، علی بن عیسی اربلی، تبریز: بنی هاکشف الغمة فی معرفة الأ مة
 ق.۱39۵تهران: انتشارات اسلامیه، بن بابویه )صدوق(،  محمّد، کمال الدین و تمام النعمة

 ق.۱۴۱۶کتب العلمیة، دارالبیروت:  ، احمد بن علی بن حجر العسقلانی،لسان المیزان
 ق.۱۴۱۷کتب العلمیة، دارال، اسماعیل ابن ابى الفداء، بیروت: المختصر فی اابار البشر

، علهی بهن الحسهین مسهعودی، بیهروت: نشهر ملسسهة الاعلمهی، لذهب و معادن الجوهرمروج ا
 ق.۱۴۲۱

یهة،  محمّهد، رشهید الهدین معالم العلمهاء ابهن شههر آشهوب، النجه  الاشهرف: المطبعهة الحیدر
 ق.۱3۸۰

، ابهوالفرج علهی بهن الحسهین الاصهفهانی، قهم: انتشهارات الشهری  مقاتل الطهالبیین و اابهارهم
 .ق۱۴۱۶المرتضی، 

بصهرى، قهم:  ز ،هوهرىیهالعز عبهد بهن احمهد، مقتضب الأثر فی النص علی الأ مة الإثنهی عشهر
 تا.بى انتشارات طباطبائی،

 ش.۱3۷9، قم: علامه، ابن شهر آشوب محمّدرشید الدین ، ۷مناقب آل ببی  الب
ة بن مکّی خوارزمی، قم: نشر ملسسة النشر الاسلامی ،امع محمّد، موف  بن احمد بن المناقب

 ق.۱۴۱۷ المدرسین،
کتهب العلمیههه، دارال، احمهد بهن عبهد الوههاب النهویری، بیهروت: نهایهة الارب فهی فنهون الادب

۲۰۰۴.  
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)ابهن خلکهان(، بیهروت: دار ن احمهد یالهد ابوالعبهاس شهمس، وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان
  .۱99۴صادر، 

علههوم اطبههائی، فصههلنامه کههاظم طب سههیّد محمّههد ،«هههای پدیههد آمههدن حههدیث مشههکلزمینههه»
 ش.۱۴۰۰، ۱۸۵ - ۱۶9، تابستان، ص۲، ش۲۶، سالحدیث

، حهدیث و اندیشههی و همکهاران، نشهریه پهورعل نیاس، ی«نقش سیاق در فهم احادیث مشکل»
 ش.۱399، ۲39 - ۲۲۵، بهار و تابستان، ص۲9ش


